


شماره‌ی ۲ "سامان نو" فصل‌نامه‌ی پژوهش‌های سوسیالیستی 

با کمی تاخیر منتشر می‌شود. همان‌طور که در پیشگفتار شماره‌ی 
نخست ابراز داشتیم» این نشریه برای سامان دادن به امور نش 
ویراستاری و برنامه‌ریزی یک نشریه‌ی پژوهشی سوسیالیستی مداخله- 
گر در دوران گذار به سر می‌برد. استقبال دور از انتظاری که از 
شماره‌ی نخست شد نشان از ضرورت این پروژه دارد و موجب دلگرمی 
همه‌ی دست‌اندرکاران و همکاران "سامان نو" گردید. ولی با این 
وجود ایرادهایی هم به "سامان نو" گرفته شده است. مهم‌تربن این 
انتقادها در دو زمینه بوده است: یکم. ویراستاری و نگارش نشریه و 
دوم تناسب ناهمگون ترجمه‌ها نسبت به نوشتارها؛ برخی از دوستان 
اظهار داشته‌اند که ترکیب و حجم مقاله‌های ترجمه شده نسبت به 
وهای سای ارات به ای داسف 
بیشتراند. در مورد ایراد نخست. بی پیرایه گفتنی است که ما خود به 
اين امر آگاه بوده و هستیم و در پیشگفتار "سامان نو" شماره‌ی یک 
نیز به آن اشاره کرده‌ایم. در مورد تعداد بیشتر ترجمه‌ها نسبت به 
نوشتارها نیز باید اشاره کنیم که این ایراد درست نیست. چرا که اگر به 
ترکیب نوشتارهای شماره‌ی نخست نیم نگاهی انداخته شود. خواهید 
دید که مطلب‌ها و نوشتارهای نویسندگان و پژوهش گران ایرانی نسبت 
به ترجمه‌ها به مرآتب بیشتراند. افزون براین باید دوباره تأکید شود که 
بخشی ازهمکاران نشریه‌ی "سامان نو" از رفقای سوسیالیست 
غیرایرانی هستند. این گروه از همکاران. نوشتارهایی را به 
طوراختصاصی برای شرکت و حضور آگاهانه در جنبش سوسالیستی 
ایران به نگارش درمی‌آورند؛ در شماره‌ی نخست "سامان نو" دو مقاله 
توسط رفقا رابرت برنر و مایک هینس فقط برای انتشار در فصل‌نامه- 
ی " سامان نو" به نگارش درآمد. در اين شماره نیز رفیق میکائیل 
هاینریش مقاله‌ای را ویژه‌ی این فصل‌نامه نگاشته‌اند. باید به اطلاع 
خوانندگان این نشریه برسانیم که در شماره‌های بعدی. مقاله‌های 
دیگری نیز توسط کمونیست‌های انقلابی دیگر کشورها فشط برای 
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نشربه‌ی "سامان نو" آماده شده یا در دست تهیه‌اند. 
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به هر روی» طی این مدت سه ماهه‌ای که از آغاز انتشار این فصل‌نامه- 
ی پژوهشی سوسیالیستی می‌گذرد تعداد دیگری از نظریهپردازان» 
مترجمان, پژوهشگران و کارشناسان آمور فنی و انتشاراتی - چه 
رفقای ایرانی و چه رفقای غیرایرانی - به جمع یاران "سامان نو" 
افزوده شدند. بی آلایش باید گفت که این امر به طور چشمگیری 
موجب افزایش توانایی‌های کمّی و کیفی "سامان نو" شده است. با 
این وصف. "سامان نو" هم‌اینک هنوز دوران کودکی خود را می‌پیماید 
و برای رسیدن به دوران فرهمندی به هم‌فکری. هم‌یاری و هم‌گامی 
یکایک کارشناسان. پژوهش‌گران. نظریه‌پردازان و مترجمان 
سوسیالیست نیازمند است. باید دوباره خاطر نشان ساخت که "سامان 
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نو" نشریه‌ی همه‌ی کسانی است که به نبرد طبقاتی و امر خودرهایی 
برای سوسیالیسم می‌دانند؛ در پیشرفت و گسترش روز آفزون این 
نشریه به ما کمک کنید. 


همکاران این شماره: 


باقر مومنی. خسرو شاکری» علی حصوری. یونس پارسابناب. احمد 
سیف آمیر حسن‌پور هما علیزاده. لیلا دانش. ستاره عباسی. میکائیل 
هاینریش. کن لوچ. الهام. منصور موسویء حمید دارنوش» بهرام 
کشاورز ساسان دانش, کورش عرفانی» آمين فضایی. ایوب رحمانی. 
ژاله حیدری» م. پرتو مسعود معمار سیاوش کوهرنگ. نهال رستمی. 
پیمان جهاندوست. حسین حیران» مهرزاد جاوید. کورش ناظری و 


ات ۱۰ 


آخرین مهلت برای ارسال مطلب‌ها جهت درج در شماره‌ی 
بعدی "سامان نو" اول مرداد ۱۳۸۶ است 


"سامان نو" آماده‌ی دریافت مقاله‌ها؛ ترجمه‌هاء پیشنهادها 
انتقادها و راهنمایی‌های شما در تمام امور مربوط به نشر و 
- مطلب‌های خود را به صورت فایل کامپیوتری در فرمت 
0 بر روی لوح فشرده ((6) به آدرس پستی و یا به 


قصلتنامهتسامان نو مارم دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ 


۰ 


سل 


ش‌ ص‌ س‌ ِ" ِ" ص 6 0 


لطفا توجه داشته باشید که حاشیه‌ی همه مطلب‌ها در استاندارد ۷۷۵۲0 باشد (یک اینچ از هر دو طرف). 
همه‌ی پاراگراف‌ها از سر خط شروع شوند و فاصله‌ای بین آغاز خط و ابتدای حاشیه‌ی صفحه نباشد. 


کل مطلب خود را با فونت شماره‌ی ۱۲ و با خط 10۳28 ۱۷6۷ 117065" بفرستید و فقط در مواقم ضروری از فونت درشت (3010) با 
ایتالیک استفاده کنید. 


تمام رفرنس‌ها را به ترتیب شماره‌گذاری کنید و در پایان نوشتار (و نه در پایان هر صفحه) مجموعه‌ی پانوشت‌ها را قرار دهید. 
مسئولیت مقاله‌های "سامان نو" با نویسندگان و مترجمان است. 

نقل و تکنیر مقاله‌های "سامان نو" با ذکر منبع ایرادی ندارد. 

مطلبی که فقط برای درج در فصل‌نامه‌ی "سامان نو" ارسال شود منتشر خواهد شد. 

آدرس تارنما: ۹۵۵۲220-00.078 ۷۳۷/۷۰ 


آدرس پست الکترونیکی: 6)6055210811-00.012 ۹2211181 






آدرس پستی: .ک.ل] ,322 ۷۷/1 1۵0001 ,2699 102 ]13۷ ,0ظ 922102210 


#۹ 


نام و شماره حساب بانکی: ۳۲۲۸۲۸۷۹ 02۱۷۲۲۵۵۲ 18695وباظ رم صققصصععه 


نام و نشانی بانک: کللا م0800 ,22 0166 ۷۷۵۵0 ,۱ عاصع )۳19۸ 
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جهان کنونی سرمایه‌داری در بحرانی دائمی به سر می- 
برد. جنگ قحطیء گرسنگی. خشونت. نابودی محیط 
زیست. بیکاری‌های گسترده. بنیادگرایی مذهبی و عروج 
تعصبات ملی و قومی هر لحظه در گوشه و کنار جهان 
قربانی می‌گیرد. بحران‌های ادواری دو سده اخیر اکنون به صورت 
بحرانی ساختاری نمایان شده است. طبقه سرمایه‌دار تمام گستره‌ی 
خیات: نش ان تشختر حوه درا فردهه,هورف استتمار راز دادن است. 
طبقه کارگر اما در تمام این دوران تسلیم نشده و مبارزه طبقاتی خود 
را بر علیه هجوم سرمایه سازمان داده است. کمونیسم و سوسیالیسم 
انقلابی که محصول عمل و نظریه‌ی پرولتاریا در این پیکار سهمگین 
طبقاتی بوده است تنها گزینه‌ی ممکن و عملی در برابر جامعه را 
نمایانده است. گزینه‌ای که اگر چه هنوز متحقق نشده است اما اندیشه 
دستیابی به آن و برنامه عمل رسیدن به آن بسیاری از دستاوردها و 


پیشرفت‌های جامعه‌ی مدرن بشری را تغذیه کرده است. 

تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ و به خصوص شکست پرولتاربا و جنبش 
سوسیالیستی و در نتیجه شکست آنقلاب ایران. علی‌رغم پیکارها و 
مبارزه‌های طبقه کارگر نشانه‌ای از بحرانی عمیق در جنبش 
سوسیالیستی بود. این شکست سه نکته مهم را برای جنبش 
سوسیالیستی برجسته نمود: 

نخست. عدم شناخت کافی و لازم از ماهیت نظام جهانی سرمایه‌داری 
و امیریالیسم و به تبع آن ماهیت مناسبات سرمایه‌داری در ایران. 

دوم. ناآشنایی و يا نادیده گرفتن برخی از مهمترین سنت‌های انقلابی. 
تجربه‌های مبارزاتی و نیز نقش تاریخی کارگزار و سوژه تغییر و ماهیت 
دگرگون کننده پرولتاریا. 
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یک درک و برنامه یگانه برای جنبشی که خودرهایی طبقه کارگر را 
در دستور کار خود قرار داده باشد. 

در واقع انقلاب ایران ناتوانایی و ناکارآمدی نظریات و راهکارهای 
موجود در جنبش سوسیالیستی ایران را نشان داد. اغتشاش‌های نظری 
و برداشت‌های سوسیالیسم غیر کارگری مبتنی بر اصلاح‌گرایی. 
اقتدارگرایی» جانشین‌گرایی فرقه گرء عامل مهمی در شکست چپ و 
بو خسته: درخ ای نا کار امدای بودنت: الستة این فحر ان متخص یه ختیش 
سوسیالیستی در ایران نبود و ريشه در کل جنبش جهانی 
سوسیالیسم داشت. اندیشه‌ها و برنامه‌های اصلاح‌گرایان‌ی سوسیال 
دموکراتیک که عاقبت در نظام سرمایه‌داری حل شدند و نیز فروپاشی 
رک ری کنو ناسمه اد کل موی را بان 
این کشورها را مورد استثمار قرار داده بوده صورت‌های متنوع این 
بحران را بازنمایاندند. 


تلاش‌های فراوانی که تا به امروز در نقد و برش از سوسیال دموکراسی 
و بلوک شرق شکل گرفته است نیز نتوانسته‌اند تا نوزایی نظری برنامه. 
ای و سازمانی سوسیالیسم انقلابی را سازمان دهند. بی‌جهت نبود که 
جهان سرمایه‌داری پایان تاریخ را جشن گرفت و نظم نوین را اعلام 
نمود. در فضای نامیدی و یأس, پسامدرنیسم و پساساختارگرایی 
فضای نظری و فکری دانشگاه‌ها و حوزه‌های روشنفکری را تسخیر کرد. 


ی ساسا ای کل ميهد 
جستجوی انسان‌ها برای رهیابی در مسیر رهایی از قید هرگونه ستم و 
تبعیض طبقاتی» نژادی. جنسیتی» ملیتی. اجتماعی» نسل کشی و 
جنگ افروزی و همچنین تلاش برای جلوگیری از نابودی محیط 
ز فست:اداشه افته است: | کنو اشکا ده است. گر فرای اسان فرح 
بیست و یکم. نه دو گزینه‌ی سوسیالیسم يا بربریت. بلکه یا 
سوسیالیسم و يا از بین رفتن تمام نسل و هستی بشری و نابودی کل 
محیط زبست و طبیعت قرار دارد. 
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باید دوباره تاکید کرد که کمبودها و دشواری‌های نظری جنبش 
سوسیالیستی در عرصه جهانی به ناچار تاثیرات خود را بر روی جنبش 
سوسیالیستی ایران گذاشته‌اند. به ویژه این که پژوهش پیرامون 
مناسبات سرمایه‌داری در ایران و شناخت درست از ماهیت نوع ویژه 
حاکمیتی که با شکست انقلاب به قدرت رسید نیز مزید بر علت گشته 
است. در واقعء این نظام. با ادعاهای "ضدامپریالیستی "اش 
پیچیدگی‌های تحلیلی منحصر به خود را درچارچوب جامعه‌ی ایران 


قصلتامه‌ اما قوب مارم دوم با ۲۰۰۷/۶ 


متاسفانه با وحجود تلاش‌های مثبت و متعددی که نا نون 
انجام یافته است هنوز آن مداخله‌های نظری لازم 
بر خاسته از دستأوردها 9 سنت‌های گوناگون سازمان‌های 


که 


از منظر تاربخی - طبقاتی باشد. نتیجه کافی نداده است؛ 





افرید و سپس در سطح وسیعی از جهان گسترش داد. به طوری که 
حاکم تاثیر مخرب خود را علاوه بر چپ ایران. در عرصه جهانی نیز 
کل ات2 است: تمام این عوامل که با زایش این نظام همراه بود. بر 
نقصان‌های تئوریک و ابهامات پیشین افزود. بدین سان. همم اکنون. 
سوسیالیستی به مراتب اژ هر دوره‌ی تاریخ معاصر ایران پراهمیت‌تر 
شته: آنتیث 

متاسفانه با وجود تلاش‌های مثبت و متعددی که تاکنون انجام بافته 
است هنوز آن مداخله‌های نظری لازم که برخاسته از دستاوردها و 
کافی نداده است؛ یعنی آن فعالیت نظری که هدف خود را بسترسازی 
برای یاری به جنبش "سوسیالیسم از پایین " قرار داده باشد. 

اعتراض‌ها و مبارزه‌های مردمیء و به ویژه روی آوردن نسل جوان به 
آرمان‌های جپ. بستری برای مداخله به وجود آورده که نیاز به داشتن 
پایه‌های نظری روشن نوین و رهگشایی از مفهوم برنامه. اهداف و 
سان» یکی از محورهای اصلی مداخله. تا با تئوری‌هاء مبارزه‌ها و 
تحجربه‌های پیروزمند و وت جورده‌ی جنبش ها 9 گر‌ایش‌های 
گوناگون خواهد بود. هم‌چنین» معرفی پژوهش‌ها و آثار آندیشه‌ورزان 
متعددی که از پیشینه‌های سیاسی‌ای گوناگون برخاسته و برای 
انقلاب سوسیالیستی مبارزه کرده‌اند نیز صرورت خاص یافته انیت 
نشریه "سامان نو" بدین منظور انتشار خواهد یافت. نشریه‌ای که هدف 
جنبشی که برای انتقاد. یادگیری» روشنگری و دگرگونی تلاش می- 
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سوسیالیستی و خودرهایی طبقه کارگر و استقرار جامعه‌ای انسانی 
کوشش می‌کند. از این رو نشریه‌ی "سامان نو" از تمام پژوهشگران و 
نظریه‌پردازانی که خواهان مداخله در این مسیر و نقد و بررسی ریشه- 
ای مسائل و مشکلات نظری جنبش سوسیالیستی‌اند برای همکاری 
دعوت به عمل می‌آورد. 


برای آن که روشن شود که نشریه به چه موضوع‌هایی می‌پردازد. 


الف: مباحث و مسایل عام درباره‌ی تنّوری انقلابی. 


درباره‌ی علم سوسیالیسم و جوانب آن؛ فلسفه. تثوری شناخت و نقد 
ایدئولوژی. نقد اقتصاه سیاسی و شناخت ساختار اقتصادی - اجتماعی. 
مسائل سوسیالیزم و انقلاب؛ مفهوم طبقات اجتماعی و تفاوت‌ها و 
تقابل‌هایشان با یکدیگر مسئله "دوران" حاضر استراتژی و تاکتیک 
ها هی تا یساس سکن 
دوران گذار به سوسیالیسم و مفهوم جامعه انتقالی. دولت و بین‌الملل 
انقلابی. تبیین "سوسیالیسم از پایین" و نقد دیگر مفاهیم از 
سوسیالیسم. دوره بندی اقتصادی» سرمایه‌داری جهانی در دوره حاضر 
تئوری‌های امپریالیسم و "جهانی شدن* تثوری عقب‌افتادگی. موانع 
تحول در جامعه. پژوهش پیرآمون محیط زیست. بحث پیرامون ادبیات 
و هنر و تئوری زیباشناسی و همچنین نقد و بررسی تئوری‌های 
گوناگونی که تحت نام "مار کسیزم* موجوداند. درک سوسیالیستی اژ 


ب: مسائل ویژه جامعه ایران 


بررسی جنبش‌های اجتماعی؛ کارگران. دهقانان» زنان. جوانان 
دانشجویان و غیره. بررسی مسئله ملی. نقد و بررسی دموکراسی 
تا ری وهای همست الاب اس نام 
مفهوم اجتماعی خشونت و نافرمانی مدنی. تحقیق پیرامون ساختار 
سرمایه‌داری ایران و ماهیت روحانیت شیعه. تحقیق درباره ماهمیت و 
نقش مذهب در تاریخ ایران. بررسی نقش تاربخی طبقات و احزاب 
سیاسی؛ ماهیت اپوزیسیون بورژوایی و پژوهش تاربخی پیرامون 
سازمان‌ها و احزاب چپ. و.... 


دست‌اندر کاران نشریه الکترونیکی سامان نو" 
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یکی از قدرت‌طلب ترین افراد در تاریخ رادیکالی‌سم کسی 
نیست جز "پدر آنارشیسم» پرودن که نام او متناوبا به دلیل 
استفاده‌ی مکرر اژ واژه‌ی ازادی و نیز ستایش‌های او اژ انقلاب اژ 


پایین * به عنوان الگوی بزرگ ازادیخواهی زنده می‌شود. 


مک ات ها ار سا اه که مب کر 
هیتلری‌ها بود را نادیده بگیرند (" یهودیان دشمنان بشریت‌اند. باید این 
تراق واه اسیا بار کرهانق.با آتها راب کلی تیوه کرد )سا سعرمستشاء 
نژادپرستی او را به طور کل (او بر این باور بود که جنوبی‌ها حق دارند 
سیاهان آمریکایی را در بردگی نگه دارند چرا که سیاهان پست‌ترین 
نژادهای فرودست‌اند). يا تحلیل او را از جنگ به خودی خود (درست 
به شیوه‌ی موسولینی)» يا این دیدگاه او را که زنان هیچ حقی ندارند 
( "من هرگونه حق سیاسی او آسوم شخص مونث |[ و هرگونه ابتکار 
سیاسی او را انکار می‌کنم. برای زنان آزادی و رفاه تنها در ازدواج» مادر 
بودن» وظایف خانگی و ... قرار دارد". که در واقع همان شعار معروف 
نازی ها*:7۱06۲۷-11761:6-11/61" بود). 

اما ممکن نیست که بر مخالفت قاطمع او نه تنها با اتحادیه‌های کارگری 
بلکه با حق اعتصاب (و حتی حمایت از درهم شکستن اعتصاب توسط 
پلیس) و حتی هرگونه نظری درباره رای‌گیری انتخابات همگانی. 
حاکمیت مردمی و حتی ایده‌ی قانون اساسی بتوان سرپوش گذارد. ( " 
تمام این دموکراسی مرا منزجر می کند...") یادداشت‌های او درباره‌ی 
جامعه‌ی ایده‌آلش به طرز قابل توجهی شامل سرکوب همه‌ی گروه‌های 


سل 


دو تعریف از سوسیالیسم 


(بخش دوم) 


ا 


ترجمه: بهرام کشاورز 





۱ 


دیگر» هر گونه تجمع عمومی بیش از ۲۰ نفر. هر گونه مطبوعات آزاد. 
و هر گونه انتخابات است. در همان یادداشت‌ها او در پی یک تفتيیش 
عقاید همگانی و محکوم کردن میلیون‌ها نفر به کار اجباری "به 
هنگامی که انقلاب رخ می‌دهد " بود. 


پس پشت تمام این باورها تحقیری خشم‌الود علیه توده‌های مردم - 
همانگونه که کارهای مقدماتی مارکسیسم در مخالفت با ان قرار 
داشت. از دیدگاه او توده ها فاسد و ناامید کننده بودند (" من بشریت 
را ستایش می‌کنم اما بر صورت انسان‌ها تف می‌کنم.) آنها تنها 

شتی وحه نی هدفه ما من رفن فا است ساوی 
ملامت به دوست خود نوشت: "تو هنوز به مردم اعتقاد داری" اما 
او در دوره يا دوره‌هایی در جستجوی حاکم مستبدی بود که به عنوان 
یک فرد دیکتاتور که حامل انقلاب باشد عمل کند. لوبی بناپارت (او 
در سال ۱۸۵۲ یک کتاب کامل را به ستایش از امپراتور به عنوان 
آورنده‌ی انقلاب اختصاص داد)؛ پرنس برومه بناپارت؛ در نهایت تزار 
آلکساندر دوم (" فراموش نکنید که استبداد تزار برای تمدن ضروری 
کاندیدای نزدیک‌تری برای مقام دیکتاتوری البته وجود داشت. خودش. 


او طرح مفصل و با جزئیات کاملی را برای یک کسب و کار دوسویه- 
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مساله‌ی بزرگ عصر ما دست بافنن سه 
کنترل دموکراتیک از پایین بر نیروهای 
که لفاظی‌هایش درباره آزادترین یک 


جبزی از پایین شهره است. این هدف را 
کنار می‌گذارد. اين سوی دیکر سکهی 
استبداددگرایی بوروکراتیک است. با تمام 
ارزش‌های پشت و رو شده‌اش, و نه درمان 
و با آلترناتیوی برای جامعه. 





گرا" و به نوعی شراکتی, ترسیم کرد که می‌توانست به تمام کسب و 
کارها و سپس دولت گسترش یابد. پروذن در یادداشت‌هایش خود را 
به عنوان مدیرعامل این شرکت قرار داده بود که طبیعتا در معرض 
کنترل دموکراتیک که مورد نفرت او بود فرار نداشت. او از قبل مراقب 
همه‌ی جزئیات بود. "برنامه‌ای سری ترسیم می‌شود. برای تمام 
مدیران. نابودی بی‌برگشت سلطنت. دموکراسی. ملاکان» مذهب و 


4 


عغیره. 
این مدیران نمایندگان واقعی کشور هستند. وزیران تنها مدیران ارشد 
یا سرپرستان همگانی هستند: همانطور که روزی من خواهم شد... 


زمانی که ما حاکم شویم. مذهب آچیزی خواهد بود که ما می‌خواهیم 
باشد همچنین آموزش. فلسفه. عدالت. اداره جات 9 حکومت.* 


خواننده‌ای که ممکن است سرشار از توهم همیشگی نسبت به "زادی- 
خواه ی" آتارلیستی باشد ممکن انست: بپرسد؛ پس آیا و درباره عشسق 
عظیمش به آزادی ریاکار بود؟ 

نف » هر گرم نها پامست انیم ارادی ابارشیستی هه ممعتامیست: 
ترفدون نوشته است: اساس ارادی ان کفته ی ابیین در کلم (در. اثر 
رابله نویسنده‌ی فرانسوی) است: هر آنچه را می‌خواهی انجام بده." و 
این اصل به این معناست: "هرکسی که نمی‌تواند آنچه را می‌خواهد 
انجام دهد حق شورش دارد. حتی به تنهایی» در برابر حکومت. حتی 
اگر حکومت همه‌ی کسان دیگر باشد * تنها السان ی که می نواند از 
این آزادی لذت ببرد یک مستبد است. این حس تابناک درون- 
گرا فانتتایهفسکی در شیحالف: است.. " با اعاز از اراد تامحدوده ممم 


سل 


" ‌( 
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به استبداد نامحدود رسیدم* 


با هه قومتن کار آتارت شیسم. نیز داستان مشابهی دارد. کسی که 
نقشه‌هایش برای دیکتاتوری و سرکوب کنترل دموکراتیک بیش از 


دلب ال کت مشانه است: انارتسم دصدعهی, اسجاه. نت ‌ترن 
دموکراتیک از پایین را ندارد بلکه تنها دلمشغولی‌اش انهدام اقتدار " بر 
فاد استه» کهاقداز دمو کات ریت وهی فتظی سحکن حامعه اه 
شامل می شود. اين مطلب توسط شارحان آنارشیسم سلطه‌جو بارها به 
صورت شفاف بیان شده است. برای مثال جورج وودکاک می‌نویسد: 
"حتی زمانی که دموکراسی ممکن باشد. آنارشیست‌ها همنوز از آن 
مات ام یت اه راهان ,سای اس 
آنجه آنها خواهانند آزادی از سیاست است." آنارشیسم در اساس 
شدیدا ضد دموکراتیک است. از آنجا که یک اقتدار به طور مطلوب 
دموکراتیک هنوز اقتدار است. اما با کنار گذاشتن دموکراسی» شیوه ای 
دیگر برای حل تفاوت ها و عدم توافق های اجتناب ناپذیر میان 
ساکنین 11166700 [جامعه‌ای اتوییایی که بیشتر در کمدی‌ها یافت 
می‌شود و نه ساکنان جامعه‌ای که به طور جدی خواهان تعغعییرات 
اجتماعی هستند ] وجود ندارد آزادی نامحدود آن؛ برای هر فرد کنترل 
ی فان اه اوه سا کر اس هو 
تئوری و هم در عمل. 


مساله‌ی بزرگ عصر ما دست یافتن به کنترل دموکراتیک از پایین بر 
نیروهای مدرن اقتدار اجتماعی است. آنارشیسم که لفاظی‌هایش درباره 
تن یک یزیر از امین شهره است:این غنف۱ کار می کذارد: 
این سوی دیگر سکه‌ی استبدادگرایی بوروکراتیک است. با تمام ارزش- 


های پشت و رو شده‌اش, و نه درمان و يا آلترناتیوی برای جامعه. 


لاسال و سوسیالبسم دولتی 


لگوی سوسیال دموکراسی مدرن. یعنی حزب سوسیال دموکرات 
آلمان. اغلب به عنوان حزبی تصویر شده است که مبنایی مارکسیستی 
داشته است. این نیز همچون بسیاری موارد دیگر در تاریخ‌های موجود 
سونسالسسم رک افسانة اسست, انیر قار کش روت مایت اسر 
حتی برای مدتی بر برخی از رهبران بالای حزب نیز وجود داشت اما 


متأثر از دو منبع دیگر بود. یکی لاسال بود که سوسیالیسم آلمانی را 
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به عنوان یک جنبش سازمان‌افته بنیاد نهاد (۱۸۶۳) و دیگری فابین- 


فردیناند لاسال نمونه‌ی اصلیی از سوسیالیست دولتی بود. به 
معنای کسی که هدفش بدست آوردن سوسیالیسم از طریق دولت 
موجود بود. او نخستین مثال برجسته نبود (لویی بلانک این مقام را 
کسب کرده بود) بلکه برای آو دولت موجود. دولت قیصر تحت صدارت 


بیسمارک بود. 
لاسال به کار گران می‌ گفت که ی دولت جیری انیت "که بر ان همه 


ما چیزی را به دست می‌اورد که هیچ یک از ما به تنهایی نمی‌توانیم به 


طبقه کارگر بایستی رهایی خود را خود به دست آورد» و برای این کار 
دولت موجود را از میان بردارد. برنشتاین در بیان این نکته که لاسال 


۰ 
60 


سوی شکلی از "دولت گرایی * دار د. در وهله 


نخست این نقد عجیب به نظر می‌رسد چا 
هرگونه تجلیل دولت است" 





از دولت "کیش راستینی را درست کرد" کاملا محق بود. لاسال به 
یک داد گاه پروسی کفت: من همراه با شما 9 علیه تمام اف بربرهای 
مدرن (بورژوازی لیبرال) از دولت. اين آتش وابسته دیرین تمام تمدن- 
بنیاد ممنخالف ساخت. زندگی نامه‌نویس لاسال. فوتمن که آشکارا 
تمایلات پروسیگرایی. ملی گرایی طرفدار پروسی و امپریالیسم طرفدار 
رون وه اشکار می کته اکاره فده که فهین نکته است. که 
مارکس و لاسال را به لحاظ بنیادین در دو قطب مخالف قرار داد . 


لاسال نخستین جنبش سوسیالیستی آلمان را همچون دیکتاتوری 
شخصی خویش سازمان داد. او کاملا آگاهانه ساختمان آن را به 
عنوان جنبشی توده ای از پایین برای دستیابی به سوسیالیسم 
از بالا آغا زکرد. (دژکوب سن سیمون را به یاد آورید). هدف متقاعد 
کردن بیسمارک به اعطای امتیازاتی - به ویژه حق رآی همگانی - 
بود که بر پایه آن یک جنبش پارلمانی تحت رهبری لاسال می- 
توانست متحد بزرگ دولت بیسمارک در اثتلاف علیه بورژوا لیبرال ها 
تانبته یرای این متیر لاسال تلا مایا .تم اعطم. اشتسن 
ییسمارک] مذاکره کند. اونظامنامه‌ی دیکتاتوری سازمان خود با 
ات اون سای ای و که تا او کرت 
برای او ارسال کرد. او ادامه داد: 

"ما این مینیاتور برای نشان دادن حقانیت این نکته کافی 
نخواهد بود که تا چه اندازه طبقه کارگر گرایش ربزی به 
دیکتاتوری دارد. اگر نخست به درستی مجاب شود که این 
دیکتاتوری در جهت منافع او اعمال خواهد شد. و اینکه تا چه 
اندازه. به‌رغم نظر جمهوری‌خواهان - و با دقیق‌تر بکویم به 
دلیل آنها - همانطور که اخیرا به شما گفته بودم در تقابل با 
ستیزه‌گری جامعه بورژوایی به سوی تاج سلطنتی به عنوان 
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نماینده ی طبیعی دیکتاتوری اجتماعی متمایل خواهند شد. 
چنانچه سلطنت در یک خط واقعا انقلابی گام بردارد و خود را از 
پادشاهی نظام ممتازان به یک پادشاهی مردمی‌ی اجتماعسی و 
انقلابی دگرگون کن" 

اگرجه این نامه‌ی سری در آن زمان ناشناخته بوده اما مارکس ماهیت 
لاسالینیسم را به خوبی دریافته بود. او روی در روی لاسال به او گفت 
که او یک "بوناپارتیست" است و پیشگویانه نوشت که او طرز برخورد 
یک "دیکتاتور" آتی را بر کارگران داراست. مارکس گرایش لاسالی را 
"سوسیالیسم حکومت پروس سلطنتی " نامیده بود و ائتلاف وی با 
مستبدان و مخالفان فتودال علیه بورژوازی" را محکوم کرد. 

مارکس نوشت: "لاسال به جای فرآیند انقلابی دگرگونی جامعه. 
سه‌سیالیسم را برخاسته از کمک‌های دولتی مي‌نیند که دولت ان را یه 
جوامع مشارکتی تولید کنندگان می‌دهد و از طریق دولت و نه 
کارگران» این امر متحقق می‌شود". مارکس این بینش را به ریشخند 
می‌گیرد. "اما تا آنجا که به جوامع مشارکتی تولیدکنندگان فعلی 
مربوط می‌شود. تنها ارزشی که دارند تا آنجایی است که آفریده‌های 
مستقل کارگران باشند و نه دست‌پرورده‌ی دولت و یا بورژوازی." در 
اینجا شاهد بیان کلاسیکی از معنای واژه‌ی استقلال به عنوان سنگ 
بنای سوسیالیسم از پایین در تقابل با سوسیالیسم دولتی هستیم. 
نمونه ای آموزنده از آنجه که روی داده است وجود دارد» هنگامی که 
یک آکادمیسین ضدمارکسیست آمریکایی به این جنبه از مارکس 
می‌پردازد. کتاب "دموکراسی و مارکسیسم" آثر می‌یو (که بعدتر با 
عنوان مقدمه‌ای بر نظریه‌ی مارکسیستی تجدید چاپ شد) سعی می- 
کت ماک شاه ها سس تسه 
ان که وی کات که وا شیف کی 
ان نمی رس نها ری | واننه. است:: 
فهمیده است که در نوشته‌های فراوان و در طی کل زندگی. مارکس 
نگران قدرت دولت بوده است و نه خلاف آن. بر می‌بو آشکار شده 
کت روم رت 

"یک نقد عامه‌پسند علیه مار کسیسم این است که مار کسیسم گرایش 
به انحطاط به سوی شکلی از "دولت‌گرایی" دارد. در وهله نخست این 
نقد عجیب به نظر می‌رسد چرا که نظریه‌ی سیاسی مارکس... در کل 
فاقد از هرگونه تجلیل دولت است* 


سل 





این کشف چالشی قابل توجه برای منتقدان مارکس بوجود می‌آورد 
جرا که آنها پیشاپیش می‌دانسته‌اند که مارکسیسم باید از دولت 
تجلیل کند. می‌یو این مشکل را با دو اظهاریه حل می‌کند: ۱- 
"دولت گرایی جزء بی‌چون و جرای الزامات برنامه‌ریزی کلی است... 
۲- به روسیه نگاه کنید. اما مارکس هیچ‌گونه وسواسی نسبت به 
کی سا وی مس 
محکوم شده است که در برنامه ریزی کار سوسیالیسم ناتوان بوده 
است. دقیقا به این علت که او با خشونت زیاد علیه برنامه‌گرایی" و یا 
برنامه‌ریزی از بالای پیشینیان اتوپیایی‌اش واکنش نشان داد. برنامه- 
گرایی " دقيقا آن چیزی است که مفهوم سوسیالیسم مورد نظر 
۵ سس انا ب تسس مات انا ای 
ریزی باشد اما "برنامه‌ریزی کلی" معادل سوسیالیسم نیست درست 
همانطور که هر احمقی می‌تواند یک پروفسور باشد اما همه‌ی 
پروفسورها ضرورتا احمق نیستند. 


ادامه دارد 
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شرایط تاربخی ایران می‌رود تا بار دیگر بستر مناسبی را برای رشد 
انديشه و کنش چپ‌گرا فراهم سازد. تشدید نابرابری طبقاتی» نیروهای 
۱ ۲ 5 تعهد جامعه را به ادیکا اند که به 
معیارهای بازشناسی مفهوم چپ از چپ‌نمایی 9 
معمول جایگاه فکری خویش را در دیدگاه چپ می‌یابد. اما شاید به 
همین دلیل می‌بایست با این موضوع جدی و مسولانه برخورد کرد تا 
بار دیگر تعبیری نادرست و غیر عینی از چپ در ایران مستقر نشود. 
این مقوله به دو دلیل قابل درک است: نخست اینکه حیطه‌ی چپ در 
ایران اینک از نیروهای اصیل تولیدگر که از خصلت رادیکال برخوردار 
باشند تا حد زیادی خالی است و نمودهای تقلبی به ظاهر چپ. میدان 
کورش عرفانی ایران که فعالانش به طور عمده در خارج از کشور حضور دارند هنوز 
موفق به زیر سوال بردن ضعف‌های نظری وبخش‌های نادرست عملکرد 
تاریخی خویش نشده‌اند و همچنان با تعصب نسبت به گذشتهی 
خویش امیدوارند بر اساس اصل «بقا برای بقا»» جایگاهی را در چشم- 
دسترسی به منابع پویای مفاهیم سیاسی ندارد. به همین دلیل شاید 
بهتر است نسبت به برخی زیاده‌روی‌ها در زمینه‌ی بهره‌بری از واژگان و 
نمادهای چپ هشدار داده شود و از نسل جوان رادیکال ایران خواسته 
گرچه باشد در نوشتن شیر شیر (مولوی) شود که.با دقت عمل بیشتر وب دور از کلیشه‌های معمول به انتخابی 


کار پاکان را قیاس از خود مگیر 


نما 
هه هه 9 هه هه 


واژه‌ی ««جب؟» در ادبیات سیاسی روزمره به انیم به کار گرفته میی- 
شود. هر چند در دنیای وأقعی مفهوم چپ نیاز به دفقت و وسواس 


بیشتری دارد. برای این منظور به تشریح دو شاخص می‌پردازیم که 


الف) درک طبقاتی 


چپ به نیرویی گفته می‌شود که دارای درک طبقاتی از شرایط تاریخی 
خود باشد. یعنی تحلیل پدیده‌های اجتماعی را درارتباط با منطق 
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طبقاتی حاکم بر جامعه بنا سازد. اين امر بدان معنا نییست که به 
صورت مکانیکی و کلیشه‌ای همه چیز از دیدگاه طبقاتی منجمد 
بررسی شود يا کلی گویی و ذهنی پردازی جبر طبقاتی ابزاری برای 
فرار از فهم جامعه شناختی دقیق و پژوهشگرانه‌ی پدیده‌هاشود. بلکه 
وقتی که به کنکاش یک پدیده‌ی اجتماعی می‌پردازيم. فراموش نکنیم 
که وجه طبقاتی می‌تواند در چارچوب علت و معلولی مطرح باشد. این 
همان تحلیل زیرساختی پدیده‌های اجتماعی است که می‌تواند تمایز 
یک تحلیل به معنای واقعی کلمه. چپ و پا یک تحلیل به ظاهر چپ 
را محقق کند. 

از منظر جامعه‌شناسیء که دانش بررسی روابط اجتماعی است. طبقه‌ی 
اجتماعی به جمعی گفته می‌شود که دارای وضعیت اقتصادی کمابیش 
مشابه است. بدین واسطه جایگاه اجتماعی مشخصی را اشغال می کند. 
درنتیجه از فرهنگ ویژه‌ی خویش برخوردار است و سرانجام اينکه در 
قدرت سیاسی نیز سهم خاصی دارد. در چنین بستری معنای طبقه‌ی 
اجتماعی به مجموعه‌ای از انسان‌ها اطلاق می‌شود که سهم مشخصی از 
ثروت تولید شده در جامعه را تصاحب می‌کنند و به میزان این ثشروت. 
سایر ابعاد زندگی شکل می‌گیرد؛ اينکه چگونه زندگی کنند. کجا 
زندگی کنند. از چه محصولات مادی پا فرهنگی استفاده کنند. چه 
یا یه را ایا ره ای اه 
واقعیت بنا می‌شود که طبقه‌ای در جامعه وجود دارد که اين سهم را 
برای سایر طبقات تعیین می‌کند و طبقاتی وجود دارند که باید عرصه- 
ی حیات مادی و گستره‌ی زندگی فرهنگی خویش را بر اساس سهمی 
که طبقه‌ی برتر برایشان تعیین کرده است تنظیم کنند. در این رابطه 
فقط یک طبقه‌ی تصميم‌گیر وجود دارد که تعیین کننده است و 
سرنوشت طبقات دیگر تعیین شده است؛ مجموعه‌ی روابط اقتصادی 
ای و ما ور رت ایهم ها کی 
است. چنانچه طبقات دیگر, اقدامی درجهت تغییر آن نکنند. باید از 
اراده‌ی طبقه‌ی برتر پیروی کنند. پس در جامعه‌ی طبقاتی اختیار برای 
یک طبقه و جبر برای طبقات دیگر سازماندهی شده است. یک نیروی 
چپ در تحلیل اجتماعی خویش از رخدادها و پدیده‌ها هرگز این 
وافعیت را آزنظر دور نمی‌دارد که حوزه‌ی اراده‌گرایی فرد يا جمع‌های 
انسانی با چه منطقی تعریف شده است. از یاد بردن این منطق. 
تحلیل‌ها را به هویتی رهنمون می‌سازد که در علوم اجتماعی و سیاسی 
جهان سرمایه‌داری حاکم است. تحلیلی معلوللگرا که در جستجوی 
زنجیره‌ی علت و معلولی» هرگز تا مرز زیر سوال بردن ریشه‌ی علت. 
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یعنی سازماندهی استثمارگری بی‌مقاومت پیش نمی‌رود. هرگز 
خصلت ضد انسانی نظم اجتماعی موجود را به نقد عربان نمی‌کشد و 
هميشه در راهروهای بی پایان و کوچه‌های بن بست تحلیل معلول با 
معلول, پویایی خود را از دست می‌دهد. به همین علت نیز دریایی از 
تولید فکری و دانشگاهی و سیاسی در شرایط واقعی جامعه منجر به 
هیچ تأثیر جدی و تغییر بنيادین نمی‌شود. این نوع برخورد وهم زا 
وغیرعینی با معرفی معلول به جای علت که روش فکری و پژوهشی 
حاکم بر آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی در جوامع سرمایه- 
داری است. سبب می‌شود که افراد از همان ابتداء در یک فرایند 
اجتماعی شدن طبقاتی» روش تفکر و الگوی استدلالی مطلوب سیستم 
را به طور ناخواسته و ناخودآگاه درونی کنند. درک معلول‌گراء افق 
ذهنی و تخیل مبارزاتی آنها را از همان دوران کودکی محدود می‌کند 
و به همین دلیل نیز در بزرگسالی. وقتی به مبارزه‌ی سیاسی روی می- 
آورند. گستره‌ی تخیل آرمان گرا و شدت رادیکالیسم فکریشان از قبل 
مهار شده است و خودبخود در پی زیر سوال بردن بنیادهای ضد 
انسانی نظم موجود نمی‌روند. مرزهای بینش فعالان چپ در جوامع 
طبقاتی از قبل شکل گرفته و دستگاه ذهنی آنها تا حد زیادی 
همساخت تفکر حاکم است. به همین دلیل رادیکالیسم آنان نمی‌تواند 
چارچوبی را زير سوال برد که خود با آن همگون است واز آن تغذیه 
می‌کند. زیرسوال بردن چارچوب مفاهیم. به زیر سوال بردن خود نیز 
منجرمی‌شود و در کشاکش تردید فکری» یک نوع تضاد فلسفی در فرد 
برمی انگیزد که او برای برخورد با آن آماده ومجهز نیست. به سان 
ریاضیدانی که بخواهد برای رسیدن به راه حل مساله. انگاشت‌های 
پایه‌ای ریاضیات را که از آنها به عنوان ابزار بدیهی کار برای یافتن 
جواب بهره می‌برد» زیر سوال برد. 

جپ واقعی بر اين فرایند «اجتماعی شدن(۲) طبقاتی» آگاه است و 
خود را اسیر آن نمی‌کند. اجازه نمی‌دهد که نظام فکری حاکم نوعی 
«غریزه‌ی(۳) طبقاتی» برای او به وجود آورد. یعنی می‌داند آنگاه که 
در مورد دشمن طبقاتی خویش فکر می‌کند می‌تواند اسیر الگوهای 
فکری مسلط ترسیم شده توسط همان دشمن باشد. الگوهایی که در 
طول زمان و در فرایند آموزش پذیری(۴) و فرهنگ پذیری(۵) درونی 
شده و به عنوان پدیده‌های بدیهی جلوه می‌کنند که زیر سوال 
بردنشان ناممکن می‌نماید. حال آنکه در واقع» یعنی در جهان بیرونی. 
ناممکن نیست. این آمر سبب پیدایش نوعی تعلل فکری می‌شود. ذهن 


از واقعیت موجود عقب می‌افتد. واقعیت از بینش در می‌گذرد و 
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سیستم از آفت فکری مخالفانش استفاده می‌کند تا رادیکالیسم فکری 
آنها را هميشه از رادیکالیسم عینی بهره‌کشی از انسان‌ها عقب‌تر نگه 
دارد و به این ترتیب هميشه خشونت استثمار یک یا چند گام جلوتر از 
خشونت مبارزات انقلایی گام بر می‌دارد. این فاصله همان حاشیهی 
میتی سستي: است که ان را هو مان که مي‌دا رده تعتی تا مبارزان. ۵ 
انقلابیون آلوده به دیدگاه مطلوب سیستم بخواهند به عمق؛ ابعاد و 
خشونت استنمارسالاری موجود وافف شوند و درجه‌ی رادیکالیسم 
هبار زات»-حویش, را با ان هماهنی سازنت سيستم که کام فر. استفرار 
نهادینه‌ی استثمار خشن پیش رفته است و باز باید دهه‌ها و سده‌ها 
بگذرد تا مارکس دیگری بیاید و بتواند یک گام رادیکالیسم مبارزاتی را 
به جلو براند واینک بیش ازدو قرن است که این دور باطل ادامه دارد. 
این دور تسلسل زمانی شکسته می‌شود که بتوان به پرآتیک و اندیشه- 
ای دست یافت که زنجیره‌های این تفکر انقلایی غریزی را بشکند و 
کار کت که شمه کیرش از انسان‌ها اهکار مباهان راباشد که 
رادیکالیسم آن در حد و مقیاس رادیکالیسم بهره کشی سیستم باشد. 


می‌توان گفت که بند اسارت طبقات کهتر در ذهن آنهاست. امروزه در 
جوامع سرمایه‌داری» زنجیرهای سلطه‌ورزی طبقاتی پنهان» بزک شده و 
ساخته‌اند. دستگاه فکری و تجهیزات تحلیلی را آنها شکل داده‌اند و از 
طریق اجتماعی‌شدن و اموزش و پرورش به ما آن چه را اموخته‌اند که 
از انسان‌ها بردگان نوینی بسازد که ندانند بردگی چیست و خود را به 
چشم برده نبیینند. می‌خواهند که ما تصور غیر برده از خود داشته 
باشیم و بيانديشیم که چون برده نیستیم پس رهایی از بردگی نیز معنا 
انسان‌ها با ابزار تفهمی شکل يافته در بیرون از این ساختار فکری نظام 
به پدیده‌ی سلطه‌گری وستم‌سالاری بنگرند. 

پای خویش بیاستیم باید بر تولیدگری ذهن خویش تکیه کنیم. این 
ویژگی تعیین خواهد کرد که آیا در اقدام به مبارزه می‌توانيم به هدف- 
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یک نیروی چپ در تحلیل اجتماعی خویش از 
رخدادها و پدیده‌ها هرگز این واقعیت را ازنظر دور 
نمی‌دارد که حوزه‌ی اراده‌گرایی فرد با جمع‌های 
انسانی با چه منطقی تعریف شده است. از یاد بردن 
این منطق. تحلیل‌ها را به هوبتی رهنمون می‌سازد 
که در علوم اجتماعی و سیاسی جهان سرمابه‌داری 
حاکم است. تحلیلی معلول‌گرا که در جستجوی 
زنجیره‌ی علت و معلولی. هرگز تا مرز زیر سوال 
بردن ریشه‌ی علت. یعنی سازماندهی استثمارگری 
بی‌مقاومت. پیش نمی‌رود. هرگز خصلت ضد 
انسانی نظم اجتماعی موجود را به نقد عریان نمی- 
کشد و هميشه در راهروهای بی پایان و کوچه‌های 
بن بست تحلیل معلول با معلول. پویایی خود را از 


دست می‌دهد. 
"700۳ 


دومین شاخص چپ را که باید به تفصیل بدان پرداخت رابطه‌ی درکی 
است که از آن به عنوان «سیستم» یا «نظام» یاد می‌ کنیم. می‌دانیم 
که در یک جامعه. «سیستم» يا در فارسی همان «نظام». از رژیم. 
حکومت و دولت متمایز است و درواقع مفهوم نظام دربرگیرنده‌ی این 
سه زیر مجموعه‌ی دیگر است. یک نیروی چپ بر آن است که مبارزه‌ی 
خویش را به مبارزه با رژیم. حکومت پا دولت محدود و به ویژه متوقف 
نکند و درپی تغییر و برانداختن سیستم ضد انسانی طبقاتی و 
جایگزینی آن با یک نظام برابری‌طلب و انسانی باشد. 

به تعاریف دقت کنیم: (۷) 


مه ها اک اس که ور مشر سای کرو مات 


دولت: مجموعه‌ی سه قوه‌ی مجربه. مقننه و قضاییه است که بر اساس 


۱۱ 


مبارزه‌ی چپ به مبارزه‌ی مار کسبستی خنم نمی - 
کمونیسم نهایت مبارزه‌ی رادیکال نیست( ۱۴۳). 
رادیکالیسم مبارزه‌ی چپ فقط یک معیار دارد و 
آن رهایی انسان از بند استشتمارگری و 
خوداستثمار گری است. اینکه بشر در چه مقطعی 
می‌تواند به آن مرحله از آگاهی و شجاعت مجهم 
شود که نه دیگران را به بردگی کشاند. نه زير بار 
بردگی دیگران رود و نه آمادگی پذبرش بردگی 
همنوعانش را داشته باشد 


کات[ 

چچ ۲۹ 
سنا 

رژیم: بیانگر شکل, محتوا و نوع روابط میان سه قوه ی حکومت با 

یکدیگر و با جامعه است که بر مبنای قانون اساسی هر کشور تعریف 

می‌شود. 

نظام: مجموعه‌ی روابط اقتصادی» سیاسی. اجتماعی و فرهنگی است 

که نوع رابطه‌ی میان ساختار طبقاتی با قدرت سیاسی حاکم و نیز نوع 

روابط طبقات اجتماعی را تعیین می‌کند. 


در نتیجه هر نیروی سیاسی که نظام (سیستم) را مد نظر قرار ندهد به 
نوعی» کنش و عملکرد خود را در بستری از مجموعه‌های سیستم 
محدود کرده است و این بدین معناست که به هر روی» محتوای 
طبقاتی روابط اجتماعی و به تبع آن روابط سیاسی را پذیرفته است. 
اینجاست که پرسیدنی است کدام نیروی چپی است که بتواند با 
پذیرش یک سیستم طبقاتی به مبارزه‌ی ضد طبقاتی دست بزند؟ 
سای اون و سای سای دس اس 
به نیروبی گفته می‌شود که بتواند تمامی کنش‌های مبارزاتی خویش را 
بر تضعیف و تغییر سیستم متمرکز کند. تغییر سیستم به طور جبری 
از تغییر رژیم عبور نمی کند. تغییر رژیم می‌تواند یک حرکت تأکتیکی 
در راستای استراتژی تغییر سیستم باشد. اما در نبود استراتژی 
تاکتیک جایگاه و ارزش خود را نمی‌یابد. در مواردی ممکن است تغییر 
انا ام اف 


در این مورد باید دانست که نظام اجتماعی. مانند هر سیستم دیگری. 
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نیاز به موازنه‌ی درونی دارد و برای این منظور از مکانیسم‌های تعادل- 
ساز برخوردارست. یک سیستم از طریق تولید و بازتولید سازوکارهای 
تمای زگر(۸) به تنوع بخشی(٩)»‏ گزینش(۱۰) و تثبیت(۱۱) اجزای 
تشکیل دهنده‌ی خویش اقدام می کند(۱۲). در این فرایند سیستم با 
عنصر جدید و پدیده‌ی نوین را با ساخت و بافتار کلی سیستم مورد 
ارزیابی قرار می‌دهد هر آنچه را که سبب تداوم آن شود در خود ادغام 





مکانیسم‌های تعادل‌ساز از جمله اجزای درونی شده یک سیستم 
هستند. این مکانيسم‌ها وظیفه دارند افراط‌ها و تفریط‌های سیستم را 
شناسایی کرده و از داده‌ها و ابزارهای موجود در جهت جبران کمبودها 
يا جلوگیری از زیاده روی‌ها برای حفظ تعادل نظام عمل کنند. نوعی 
بلیت تطابق‌پذیری درمقابل پارامترهایی است که تعادل نظام را برهم 
می‌زند. اما این سازوکارها نه برای بهبود شرایط زندگی انسان» بلکه 
برای تامین بقای سیستم وجود دارند. باید دانست هیچ پدیده‌ی زنده- 
ای تا تبدیل به یک سیستم نشود دوام بیرق هر محموعه‌ای که 
می‌تواند در طول زمان. بقای خود را تامين کند نشان می‌دهد که 
تبدیل به یک سیستم شده است. یکی آزویژگی‌های مهم سیستم این 
امس که مکاتیسم‌های مقانله با بی تناتی ساختاری و عدم تعاذل را که 
می‌تواند منجر به نابودیش شود شناساییء ساماندهی و نهادینه کند. 
بدن آنسان به عنوان یک سیستم قادر به تنظیم حرارت کل بدن است 
و با تعرق موفق به حذف حرارت اضافی و تنظیم تعادل بدن می‌شود. 
در صورتی که وقتی سیستم بدن آنسان این مکانیسم را از دست دهد 
یک تب ناشی از ترس هیجان یا بیماری ساده می‌تواند منجر به مرگ 


انسان شود. 


به همین شکل. یک جامعه. به عنوان سیستم. دوام | 3 3 نسل‌ها 
انسانی در آن تولید و بازتولید می‌شوند. چه چیز باعث می‌شود که 
میلیون‌ها انسان فقیر و محروم در یک جامعه در اسارت یک اقلیت 
حاکم زندگی کنند و نظم سیستم نابرابر را زیر سوال نبرند؟ برای درک 
این مکانيسم‌هاست که می‌توانيم به نقش پدیده‌های مختلف. از جمله 
نیازمند است تا نظم طبقاتی را حفظ کند بلکه به نویسنده. روزنامه- 


۳ 


سل 


ص‌ 
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نوعی همدستی پنهان اما قابل مشاهده. در حالی که سرمایه‌دارسهم 
نویسنده و روشنفکر ارگانیک می‌دهد تا شخصیت اجتماعی عده‌ای را 
تغذیه‌ی فکری و تربیت کنند و این عده به کار کنترل و هدایت خشم 
و«سند یکالیست»» مشغول باشند. منطق درونی شده‌ی سرمایه‌سالاری 


چرخه‌ی پذیرش استئمار را در مغز روشنفکران به کار می‌اندازد و اینها 
به همت چپ در خدمت سیستم. آن را در ذهن کارگران و زحمتکشان 
ال ما ای کح هی ارات اه سس 
استثمارسالاری دوام خواهد آورد. به همین دلیل نیز یک نیروی چپ 
واقعی طبیعی است که نه به معلول‌ها و توابع آن بلکه به سیستم 
(نظام) می‌تازد. 





احزاب و حتی حزب «کمونیست» نیز نیازمند است تا بتواند تعادل 
ساختاری خویش را حفظ کند. یکی به عنوان استثمارگر (سرمایه دار) 
دیگری برای طبیعی جلوه دادن استثمار (استاد دانشگاه ومعلم و 
روزنامه‌نگار) و عده‌ای برای مهار استثمارشوندگان (سندیکاهای 


چپ. ایستایی تاربخی ندارد 


کارگری و حزب «کمونیست»»)؛ نوعی همکاری غیر رسمی اما واقصی. ۱ 
باور دارد نه به رها ساختن آنها توسط یک عامل بیرونی. تفاوت این در 


چپ همراه سیستم 











و کال ها ای وهی دی فده توس نام گام پر می وان 


به قدرت سیاسی نظر دارد و می پندارد که با کسب آن می تواند از بالا جامعه را سعادتمند 
کند: 


پتانسیل خیزش توده-ها را کانالیزه» عقیم. مهار و مدیریت می کند(۱۶) زیرا از حرکت‌های 
ناگهانی و قهرآمیز گریزان است. 


از بی نظمی خارج از کنترل خویش و به ویژه از گسترش و نتایج آن وحشت دارد(۱۸). 


یز فت فآ کات تایه مراقب و شرت با معا منک کی فرشا 
می‌داند( ۰ ۲). 


به سلسله مراتب عمودی و مدیریت متمرکز در دل تشکیلات باوردارد (سانترالیسم 
دمکراتیک...) 


زمان را در مسیر بقا و نهادینه کردن جایگاه خویش به کار می‌گیرد(۲ ۲). 


به گفتار و سخن برتری می‌بخشد تا از این طریق عرصه‌های امنیتی محکمی برای عدم 
کنش گری بیابد(۲۳). 
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از مسیرهای فانونی فراتر می‌رود و هر جا که لازم باشد با شکستن قانون راه را برای پیشبرد 
مبارزه باز می کند. 


آمدن نیست به همین دلیل به سازماندهی ضد قدرت اجتماعی(۱۵) باور دارد. 


پتانسیل خیزش توده‌ها را تقویت و رها کرده و شکوفایی خود جوش آن را دامن می‌زند و به 
همین خاطر به طور مستمر در پی بازتولید این گونه حرکت هاست که نمادی هستند از توان 
خودرهایی توده‌ها(۱۷). 


از یی نظمی‌های حاصل عصیان فرد یا گروه‌های محروم جامعه استقبال می‌کند و آن را نمودی 
از شکستن نظم ضد انسانی طبقاتی می‌داند(۱۹). 


شورشگری. عصیان و طغیان را معیار درونی کردن ارزش خودرها سازی فرد می‌داند و برای کار 
تشکیلاتی به تجمع داوطلبانه و هدفمند انسان‌های آزادیخواه باور دارد(۲۱). 


به روابط برابر و افقی و غیرمتمرکز باور دارد. (دمکراسی مشارکتی) 


زمان را در مسیر دگرگونی خویش و تحول بنیادین جامعه به کار می‌برد. 


به کنش و کلام برخاسته از مبارزه و درواقع به هر دو بها می‌دهد(۲۴). 


فصلنامه سامان نو - شماره دوم - بهار ۰-۸۶ ۲۰۰۷ 
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ظاهر کم اما در واقع بسیار زیادست. در مورد اول. نیروی چپ به نقش 
محوری انسان در رهایی جمع باور دارد و در نگاه دوم. به نقش 
محوری حزب پیشرو که باید به نمایندگی از خلق. جامعه را رها کند. 
دید گاه نخست اندیشه‌ی بنیادین مارکس است که انقلاب را جز به 
دست کارگران آگاه وسازماندهی شده و مجهز بی معنا می‌دانست و 
دیدگاه دوم نگرش قدرت‌گرای لنینیستی را متجسم می‌سازد که کسب 
قدرت حکومتی از طریق حزب سازماندهی شده را پیش شرط حضور 
توده‌ها در آرتش خلقی و شوراهای مدیریت کارگری-دهقانی فرض 
کرش سای که ری ی ات که ات ری 
دوراندیشی مارکس به پراتیک مبارزه‌ی انقلابی روی آورد و وسوسه‌ی 
قدرت طلبی را به نفع کار بنیادین روشنگری در مسیر خودرهاسازی 
کنار گذارد. تاکنون صدها تشکل چپ در سراسر جهان, با پیروی از 
الگوی لنینیستی, به قدرت رسیده‌اند و سپس خود در ماشین فدرت 
سیاسی نابود شده‌اند و جزیی از یک نظام ضد شکوفایی انسان و خلق 
گشته‌اند و به سان اتحاد جماهیر شوروی به تاریک‌گاه تاریخ پیوسته- 


اند. 


مبارزه‌ی چپ به مبارزه‌ی مار کسیستی ختم نمی‌شود. مارکسیسم 
سقف مبارزه‌ی چپ نیست. کمونیسم نهایت مبارزه‌ی رادیکال 
نیست(۱۴). رادیکالیسم مبارزه‌ی چپ فقط یک معیار دارد و آن رهایی 
انسان از بند استثمارگری و خوداستثمارگری است. اينکه بشر در چه 
مقطعی می‌تواند به آن مرحله از آگاهی و شجاعت مجهز شود که نه 
دیگران را به بردگی کشاند. نه زیر بار بردگی دیگران رود و نه آمادگی 
پذیرش بردگی همنوعانش را داشته باشد. انسانی رها از قید اطاعت 
پذیری ضد شکوفایی که خوشبختی خویش را نه در رهایی خود. که 
در رهایی نوع انسان می‌طلبد و به همین دلیل نه به طور مستقیم و نه 
به طور غیرمستقیم به نظامی که بخواهد او يا همنوعانش را به تبعیت 
و اطاعت از یک نظم نابرابر وادار سازد تن در نمی‌دهد. 

چپ واقعی کسی است که در مسیر شکوفایی خویش از حرکت 
بازنمی‌ایستد اما بدین نکته آگاه است که اگر می‌تواند زنجیرهای پای 
خویش را به دست خود باز کند این زنجیرهای دیگران است که مانع 
از حرکت او خواهند شد. پس می‌داند که رهایی به صورت فردی هر 
جند ممکن و با ارزش است اما محدودیت‌های خویش را دارد. افشق 
شکوفایی بشر در نبود زنجیر است نه در نبود زنجیر بر دست و پای 
یک فرد؛ و این نوع رهایی میسر نمی‌شود مگر با درجه‌ی بالایی از 
آگاهی. زیرا سیستم کاری کرده است که تلاشی که فرد برای پاره 
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کردن زنجیرهایش می‌کند در خدمت تحکیم زنجیرهای دیگران به 
خدمت گرفته شود. پس انسان به عنوان انسانی آزادیخواه و رهایی- 
طلب. باید آگاه باشد و بداند چه می‌کند. در نتیجه بياییم با تکیه بر 
اندیشه‌ورزی دل به این خوش نکنیم که در کدام حزب و گروه و یا زیر 
پرچم «چپ» فعالیت می کنيم. این فعالیت تنها زمانی لياقت صفت 
چپ را دارد که در خدمت ضربه زدن مشخص و مستقیم به پایگاه‌های 
مادی و معنوی سیستم باشد. در غیر این صورت» شک نکنیم» حرکتی 
اتیت درخقت تحکيي. این هر خر کی کهبت‌انن تعادلن. سبیستم زا 
خواسته يا ناخواسته. حفظ کند در خدمت اوست هر چند که در ظاهر 
در مخالفت با آن باشد. تشخیص این امر به زیر سوال بردن نظم 
عمومی حاکم بر سیستم بستگی دارد. 


پیرو دو شاخصی که ارایه شده می‌توانیم تصور کنیم که هر نیروی 
چپی بنا براین شاخص‌ها یک سری از خصوصیات ارزشی و رفتاری را 
در نگرش نظری و پراتیک مبارزاتی خویش توسعه می‌دهد. جدول زیر 
به طور خلاصه برخی از ویژگی های دو نوع چپ را با هم مقایسه می- 
کند. یک چپ ضد سیستم که با مبارزه‌ی خویش پایداری عینی و 
استواری ذهنی منطق طبقاتی حاکم بر روابط انسانی را زیر سوال می- 
برد و دیگری به عنوان «چپ» همراه سیستم زیرمجموعه‌ای از 


پارامترهای نظام طبقاتی با کارکردهای مشخص برای بقای آن است. 


با نگاهی به این تقسیم‌بندی در می‌يابيم که یک نیروی چپ با باورها و 
پراتیک‌های از پیش تعیین شده حرکت نمی‌کند. باورهای خویش را 
خود می‌سازد و مفاهیم تغییرگری را با خلاقیت خویش می‌آفریند و 
ماهیت محتوایی اندیشه‌هایش را با الهام از درک عینی و کنش گرا از 
واقعیت نامطلوب شکل می‌دهد. چپ واقعی هرگز اندیشه نمی‌آموزد. 
اندیشه‌ورزی را ترویج می‌دهد. هرگز فرد را به پذیرش باورهای خود 
دعوت نمی‌کند» بلکه با بستر سازی این امکان رافراهم می‌کند که هر 
انسانی راه رهایی خویش را بیابد و سپس انسان‌هایی که راه مشترکی 
و فان با ساسا وشن ینک کل مه عم مت 
کنند. در این مسیر این اهمیت دارد که فرد چرایی ها را خود در یابد 
نه اینکه روایت دیگران به او دیکته شود. هزاران جوانی که هر سال به 
حزب‌های کمونیست نهادینه در جوامع سرمایه‌داری می‌پیوندند جز 
اینکه دستگاه تحلیلی اعضای قبل از خویش را فرا گرفته و بازتولید 
کنند چه انتخابی دارند؟ هیچ تشکل به راستی چپ از این روش 
نادرست برای شکل دهی فکری سایرین استفاده نمی کند. 


در فرانسه. به عنوان یک نمونه. جریان هایی مانند «نبرد 
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گرگ( )پیش ا. سل است کنر قالب»یک تشتکل. عب 
باصطلاح «تروتسکیست» مشغول آب ریختن به آسیاب نظام طبقاتی 
فراشبه هسکق: آنباسا قالب‌هانی که وی روحو قافن هش کته 
کنش گرایی رادیکال از اندیشه‌ی «انقلاب مداوم» تروتسکی(۲۶) 
واقعیت «عدم انقلاب مداوم»» سرمایه‌داری را بیرون کشیده‌اند و در 
کمال بی‌اعتنایی به پایه‌های نظری ضرورت سازماندهی قدرت 
اجتماعی در تمام نمایش‌های انتخاباتی برای کسب قدرت رسمی این 
کشور نیز شرکت می‌کنند و با شعارهای توخالی خویش بدترین تصویر 
ممکن را از یک نیروی چپ ارایه می‌دهند: نیرویی ایستاء فاقد 
خلاقیت. فاقد رادیکالیسم. حراف. بی‌برنامه و شعارده. 

این موقعیت تقریبا تمامی نیروهای چپ فرانسه است: حزب 
کمونیست. حزب سوسیالیست (یکی از دو حزب طبقه‌ی حاکم» لیگ 
کمونیست انقلایی و ... چنین پدیده‌ای فقط در کشور فرانسه نیست. در 
تمامی نظام‌های سرمایه‌داری که مجهز به دمکراسی طبقاتی هستند 
این نیروهای به ظاهر چپ به راحتیء خواسته يا ناخواسته در خدمت 
حفظ نظم طبقاتی حاکم فعالیت می‌کنند و از آفریدن کمترین خطری 
برای نظام‌های طبقاتی استئمارگر حاکم یا عاجزند و يا به شدت پرهیز 
می‌کنند. نقش آنها بازی کردن در حاشیه‌ی عملی است که سیستم 
برایشان تعیین کرده و دقت دارند که به هیچ وجه از این حاشیه بی- 
خطر خارج نشوند. 

اینک برای ترسیم نتایج عینی چپ محافظ نظام سرمایه‌داری به یک 


یک مثال از چپ بازبچه‌ی سیستم در فرانسه 


قدر تمنددترین حزب سیاسی در فرانسه بوده است به تدریج و به ویژه 
پس از جنگ جهانی دوم در سایه‌ی نهادینه شدن و وارد شدن در 
۰ به یک حزب دسته چندم در چشم‌آنداز سیاسی فرانسه تبدیل 
شده است. عملکرد غیر کمونیستی این حزب «کمونیست» میلیون‌ها 
فرانسوی کارگر و طبقه‌ی متوسط را به سوی احزاب راست افراطی. 
راست(۲۷) 9 یا مبأنه سوق داده است. آمروز حزب کمونیست فر انسه به 
عنوان حزبی کهنه. غیرجالب. و بدون اینده معرفی می‌شود. در طول 


سل 


قصلنامهتسامان قوب مارم دوم با ۲۰۰۷۶ 


نسل جوان ما حق دارد که نسبت به معنای 
واقعی یک نیروی چپ آگاه باشد تا انتخابی 
درست بکند. بعنی بیش و پیش از آنکه بخواهد 
انتخاب خود را بر این اساس قرار دهد که جد 
نیرویی عنوان پرطمطراق چپ را با خود به یدک 
می‌کشد به این بنگرد که چه نیرویی می‌خواهد 
نظم طبقاتی جامعه را ترمیم و تعمیر و دستکاری 
و حفظ کند و چه نیرویی به طور عملی در تلاش 


است این نظم را تضعیف و نابود وبه جای ان 


سامان نوینی را براساس حق مطلق شکوفایی 
خودخواسته و خودساخته‌ی انسان‌ها بنا کند 


777" 
.۳ 
سا 
چند دهه‌ی گذشته. این حزب با رعایت فقط مرامنامه‌ی داخلی و 
روابط درونی خویش و بدون توجه به تحولات اجتماعی با قراردادن 
بی‌لیاقت‌ترین اعضای خویش(۲۸) بر راس حزب. لطمه‌ی غیر قابل 
جبرانی به تصویر کمونیست و کمونیسم در کشور فرانسه زده است و 
درمحافل ارتباطاتی دستمایه‌ی تمسخر و سرگرمی برنامه‌سازان 
تلویزیونی شده است(۲۹). 
این حزب با شرکت در کابینه‌های دولت فرانسه از فردای جنگ جهانی 
دوم و نیز پس از روی کارآمدن سوسیالیست‌ها در ۱۹۸۱ به بعد و نیز 
با داشتن نمایندگانی چند در تمامی دوره‌های مجلس ملی فرانسه بعد 
از جنگ به یکی از شرکای اصلی قدرت طبقه‌ی حاکم تبدیل شده 
است و به جز ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم خویش با برخی از 
سندیکاهای کارگری قدرت بسیج‌گری خویش را در میان توده‌های 
فرانسه از دست داده است. بررسی و تحلیل عملکرد همگرایی این 
حزب با سیستم فرصت دیگری را می‌طلبد اما بد نیست دراینجا به 
عنوان مثال و برای اينکه جنبه‌ی ضد کمونیستی عملکرد این حزب را 
به نمايش گذاشته باشیم به یکی از فعالیت‌های اصلی سالانه‌ی این 


حزب که به نوعی نیز دربرگیرنده‌ی برخی گروه‌های چپ ایرانی نیز 


هست اشاره کنیم. 

ده‌ها سال ) ۰( کد حزب کمونیست فر انسه یک گردهم‌آیی در کت 
سالانه با نام «جشن بشریت»(۳۱) برگزار می کند. شاهدیم که هر سال 
این تجمع که قرارست محل ملاقات نیروهای کمونیست جهان برای 
طبقاتی در سراسر دنیا باشد تبدیل به نوعی نمایشگاه بین‌المللی تجاری 
احزاب کمونیست دیگر جهان برای داشتن غرفه و شرکت در این 
نمایشگاه باید بهای گزافی را بایت اجاره بیردازند. همه‌ی این اجاره 
کنندگان مجبورند برای جبران هزینه‌ی اجاره غرفه. حمل 9 نقل. 
کالا تبدیل کرده و با فروش مواد غذایی و نوارموزیک و لباس و 
بادگاری و... قدری پول فراهم کنند. هر سال در این نمایشگاه جند 
سازمان «جچپ» ایرانی نیز شرکت می‌کنند. این تشکل‌های «جپ» و 
شدید برای فروش ساندویچ و کباب ایرانی» فرش و صنایع دستی می- 
پردازند. بساط رقص و موزیک ایرانی هم پا برجاست(۲۲). بیلان 
سیاسی هر تشکل شرکت کننده در میزان فروش کباب چای ود کا و... 
حزب کمونیست فرانسه با قرار دادن یک سرویس انتظامات که از حیث 
خود را در همه جا مستقرمی کند تا کمترین نمود «بی نظمی» را 
سرکوب کرده و يا مانع از آن شوند که محرومانی که توانایی پرداخت 
بلیط ورودی گران به این نمایشگاه را ندارند نتوانند «نارفیقانه» پا به 
این مکان گذارند و بدانند که این احزاب طرفدار محرومان جه سخن 
مبارزات طبقاتی؛ واینگونه نمایشگاه‌ها سال‌هاست که با کمترین تاثیر 
مهمی در مبارزه‌ی رهایی بخش توده‌ها همچنان ادامه دارد و خواهد 
و 

پس آیا پرسیدنی نیست که چرا با وجود این همه «چپ» و «انقلابی» 
در کشورهای سرمایه‌داری روز به روز شرایط اجتماعی این جوامع 
وخیم‌تر و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود؟ چرا راست‌ترین نیروهای 


در فرانسه می‌توانند رای توده‌های مردم را به خود اختصاص داده و با 


سل 


قصلتنامه‌سامان قو بت مارم دوم وا ۲۰۰۷/۶ 


آنچه یک نیروی چپ نیاز دارد تا آرمان‌های 
برابری‌جوبانه‌ی کمونیستی را بیگیری کند 
دمکراسی نیست. زیرا حزب کمونیست فرانسه 
با وجود برخورداری از دمکراسی در طول سال‌ها 
به این وضعیت رقت بار کشیده شده است. آنچه 
یک نیروی چپ واقعی لازم دارد دمکراسی 
طبقاتی نیست. بلکه مبارزه‌گری بر اساس ف‌هم 
ضد سیستم است. واین آن جبزی است که در 
بسیاری از تشکل‌های چپ موجود نیست و آنها 
را به کلی از محتوا خالی کرده است. 





کسب قدرت حکومتیء در کنار همین «جپ»ها و «انقلابیون». به 
غارت و استثمار محرومان در جامعه بیردازند؟ چرا؟ این پرسشی است 
که چپ‌های در خدمت سیستم هیچ پاسخی ندارند و همچنان به 
حرافی» دروغ پردازی و تکرار اشتباهات گذشته‌ی خویش مشغولند. 
ما با سا ای تاعاس اسب ند که اسحم 
یک نیروی چپ نیاز دارد تا آرمان‌های برابری‌جویانه‌ی کمونیستی را 
پیگیری کند دمکراسی نیست. زیرا حزب کمونیست فرانسه با وجود 
برخورداری از دمکراسی در طول سال‌ها به این وضعیت رقت بار کشیده 
شده است. آنجه یک نیروی چپ واقعی لازم دارد دمکراسی طبقاتی 
نیست. بلکه مبارزه‌گری بر اساس فهم ضد سیستم است. واین آن 
چیزی است که در بسیاری از تشکل‌های چپ موجود نیست و آنها را به 


۳ از محتوا خالی کرده است. 


اما ایا چپ در کشورایران نیز محکوم است که به سرنوشت این جپ- 
هاعن با نی سیست دار شود ایا ها تب بایدر اتتطار. ان تیم 
که روزی در کشورمان دمکراسی طبقاتی حاکم شود تا درطول دهه‌ها و 
سال‌ها به فعالیت نهادینه‌ی دمکراتیک در جهت ایجاد تعادل ساختاری 
حرکت به سوی این فرایند منحط وتبدیل شدن به چپ بی خطر ازهم 
اینک نگرش مبارزاتی خود را با دیدگاهی دیگر بنا کنیم؟ 


۱۶ 


ص‌ 


ص‌ 


س‌ ( 


شانس تاربخی چپ ایران(۳۷) 


چپ ایران. که از بنیاد براساس اندیشه های لنین(۳۸) واستالین(۳۹) 
بنا شد و جز بازتولید برخی نوشته‌های نظری غیرمرتبط با جامعه‌ی 
زاده و بیژن جزنی گرایش به سمت تولید ادبیات بومی چپ در ایران را 
تا حدی ممکن ساخت. مسعود احمد زاده در یک برداشت واقع گر ایانه- 
ی جپ. راه ر به همرزمانش نشان ۵۵ 

کرده بودیم سنا نت دچار اک سهل‌انگاری نمی شدیم کد در حالیکه معتقد 
بودیم تا ایجاد حزب راه دشواری در پیش داریم. از مشخص کردن این 
راه دشوار غافل بمانیم. آیا نمی‌توانستیم معتقد باشیم که شرط ایجاد 
چنین حزبی» شرط شرکت در مبارزه وافعی» شرط ایجاد نیروئی که 
تکوانک-عاقعا میشرة باشده ود عمل مساخانه ات و ای سار انیم 
اشتباه نمی‌شدیم که قیام شهری را با مبارزه چریکی طولانی یکی 
صورت می گیرد. نه بالعکس. و هم بگوئيم که قیام کار توده هاست.»» 
(۳۰( 


امیر پرویز پویان در نوشته‌ی کنش‌گرای خویش به خوبی درک خود را 
از ضرورت خروج از انفعال روشنفکرنما و حرکت به سوی کنش بسیج- 
ها ان مب ۳9 


« تحت شرایطی که روشنفکران انقلابیی خلق فاقد هرگونه رابطه‌ی 
مستقیم و استوار با توده خویشند. ما نه همچون ماهی در دریای 
حمایت مردم. بلکه همچون ماهیهای کوچک و پراکنده در محاصره 
تمساح‌ها و مرغان ماهیخوار به سر می‌بریم. وحشت و خفقان. فقدان 
هر نوع شرایط دمکراتیک. رابطه ما را با مردم خویش بسیار دشوار 
ساخته است. حتی استفاده از غیرمستقیم‌ترین و در نتیجه کم‌ثمرترین 
شیوه‌های ارتباط نیز آسان نیست. همه کوشش دشمن برای حفظ 
همین وضع است. تا با توده خویش بی‌ارتباطیم» کشف و سرکوبی ما 
آسان است. برای اینکه پایدار بمانیم. رشد کنیم و سازمان سیاسی 
طبقه کارگر را به وجود آوریم. باید طلسم ضعف خود را بشکنیم. باید 


سل 


قصلنامهتسامان و مارم دوم با ۲۰۰۷ 


" ‌( " 


0 ۳۳۳ 


وی سپس با تیز بینی بسیار توضیح می‌دهد که چگونه جدایی ایجاد 
شده میان سازمان‌های مبارز مسلح و مردم. راه را برای مکانیسم‌های 


«تجربه ما نشان می‌دهد که کارگران» حتی کارگران جوان. با همه 
نارضائی خویش از وضعی که در آن به سر می‌برند. رغبت چندانی به 
وا سای اه ان دص ات هنم ای ام 
می‌توانیم پیدا کنیم: فقدان هر نوع جریان قابل لمس سیاسی و 
ناآگاهی آنان موجب شده است تا به پذیرش فرهنگ مسلط جامعه تا 
حدی تمکین يابند. بهویژه کارگران جوان, حتی ساعات محدود 
بیکاری و آندوخته‌های حقیر خود را صرف تفریحات مبتذل 
خرده‌بورژوئی می‌کنند. غالب آنها خصائل لومپن پیدا کرد‌ند. هنگام 
کار اگر مجال گفتگو داشته باشند. می‌کوشند تا با مکالمات مبتذل 
ای کار ما و کات کا ترا مت 
می‌کوشد با جلوگیری از هر گونه حرکت سیاسی در سطح توده‌ای و با 
زدیاد روزافزون تفریحات سهل‌الوصول, کارگران ما را به پذیرش 
خصلت عمومی خرده‌بورژواتی عادت دهد و به این طریق پادزهر آگاهی 
سیاسی را در میان آنان بیراکند.»(۴۲) 


۰ 


کفتار واعم اوات نف تاو اخ گریزان است و ترجیح می‌دهد انقلاب 


«پرولتاریا به این فرهنگ تسلیم می‌شود زبرا از شرایط مادی مقاومت 
در برابر آن بی‌نصیب است. طرد این فرهنگ تنها زمانی ممکن 
می‌گردد که پرولتاربا به واژگونی روابط بورژواتی تولید. آغاز کرده باشد. 
در حقیقت. خودآأگاهی طبقاتی پرولتاریا تنها در جریان مبارزه سیاسی 
است که وسیع‌ترین امکان ظهور و رشد خود را باز می‌یابد. طبقه کارگر 
تا هنگامی که خود را فاقد هر گونه قدرت بالفعلی برای سرنگونی 
دشمن ببیند. طبیعتاً هیچگونه کوششی نیز در راه نفی فرهنگ مسلط 
نمی‌تواند داشته باشد. او پس از عزم به تغییر زیربناست که عوامل 
روبناتی را برای پیروزی خود به خدمت می گیرد» و به منابه 
بشارت‌دهنده نظمی نو مطلقاً متفاوت با نظم کهن, بینش اخلاقی و 
فرهنگی خاص خود را می‌پذیرد و شکوفان می‌کند.»(۳۳) 


۱۷ 


ش‌ (‌ س‌ 


ص‌ 


در حالیکه چپ ایران شانس برخورداری از چنین ادبیات واقع‌گرا و 
کن ش گرای رادیکال و هدفمندی را داشته است می‌بینیم که ان‌دیشه- 
های رفقایی مانند امیر پروبز پویان و مسعود احمد زاده به تدریج به 
حاشیه رانده می‌شود و از دل آن جریانی ظهور می‌کند که در فردای 
انقلاب. به جای مسلح ساختن توده‌ها برای دفاع عملی از منافع 
خویش. با شعار «یاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید» در صدد 
تجهیز و نهادینه کردن نیروی مسلح مدافع نظام طبقاتی در حال 


این مثال‌ها ضرورت یک نکته را یادآور می‌شود: دیگر به اسم چپ. 
اندیشه‌های راست را ترویج نکنیم. دیگر اینگونه نباشد که در طول 
خیابان تحولات اجتماعی راهنما به چپ بزنیم و بر سر چهارراه پیچش 
تاریخی جامعه به راست بپیچیم. بياییم با خود. خلق خود و تاریخ 
صادق باشیم. 

نسل جوان ما حق دارد که نسبت به معنای واقعی یک نیروی چپ 
آگاه باشد تا انتخایی درست بکند. یعنی بیش و پیش از اک بخواهد 
انتخاب خود را بر اين اساس قرار دهد که چه نیرویی عنوان 
پرطمطراق چپ را با خود به یدک می‌کشد به این بنگرد که چه 
نیرویی می‌خواهد نظم طبقاتی جامعه را ترمیم و تعمیر و دستکاری و 
حفظ کند و چه نیرویی به طور عملی در تلاش است این نظم را 
تضعیف و نابود وبه جای آن سامان نوینی را براساس حق مطلق 
شکوفایی خودخواسته و خودساخته‌ی انسان‌ها بنا کند. 


نتیجه گیری: 

اگر عمل و کنش به جای واژه و کلام تبدیل به معیار گردد. طبیعی 
است که قضاوت و تصمیم گیری بهتر و آسان‌تر می‌شود. کدام نیرو 
پرای سیستم خطر آفرینی می‌کند و کدام نیرو تلاش می‌کند از خطر 
آفرینی برای سیستم بپرهیزد. با چنین شاخصی می‌بینیم بسیاری از 
نیروهای «چپ»» درهمان جبهه‌ای هستند که راست‌ها قرار دارند. می- 


توان گفت به نوعی مهندسی اجتماعی باور دارند(۳۴) و بسیاری از 
کسانی را که ما حتی چپ نمی‌دانيم در جبهه‌ی ضد سیستم یعنی در 
جبهه‌ی پاری رسانی به خودرها سازی توده‌ها خواهیم پافت. 

چپ در کنشگری نه تردید می‌کند و نه راه گم می‌کند. با تشخیص 
درست می‌توان درمان درست پیشنهاد داد. وقتی بدانيیم که بقای 


نابرابری در گرو نظم است می‌دانيم که زیر سوال بردن نابرابری نیز با 


سل 


قصلتامهتسامان نو مارم دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ 


" ‌( " 


0 ۳۳۳۹ 


برهم زدن این نظم میسر است. پس کاری که باید کرد اين است که 
در هرکجاء به هر شکل و به هر قیمت مصداق‌ها و نمودهای نظم نابرابر 
و ضد انسانی حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی را زیر سوال برد. در 
نتیجه زیربنا و روبنای سیستم یعنی هر دو را با هم باید مورد هدف 
قرار داد. یک نیروی چپ اجازه نمی‌دهد نابرابری وستم طبقاتی. که 
امری غیرعادی است. عادی جلوه کند. اين امر بسیارمهم است زیر 
پذیرفتن اینکه یک پدیده‌ی نابرابر می‌تواند بدون اعتراض بلافاصله 
ادامه پابد خود بزرگتربن خدمت به تداوم سیستم محسوب می‌شود. 
تنها در کنش است که مبارزه تحقق پیدا می‌کند. نظریه‌پردازی برای 
مبارزه لازم است اما کافی نیست. هیچ نظربه‌ای نمی‌تواند تا به عرصه- 
ی کنش گری هدفمند راه نيافته باشد مدعی نقش آفرینی در مبارزه 


شود. 


ما کنشی که بخواهد این نظم را زیر سوال برد چیست؟ پاسخ: هر 
گونه کنشی است که به نظم نابرابر حاکم اجازه‌ی عملکرد معمولی 
ندهد: سلب آرامش و آسایش از محله‌های مسکونی ثروتمندها و 
مرفهین که با بهره‌بری از حاصل کار میلیون‌ها محروم در ناز و رفاه 
زندگی می‌کنند. برای این منظور هر گونه حرکتی که آرامش کاذب 
آنها و روند زندگی‌شان را مختل کند در هرکجا قابل اجراست. اشفال 
وبلاها و منازل آنها و جای دادن بی‌خانمان‌ها. به هم ربختن تعطیلات. 
سقیو ها و صیافت‌های اتهنای. انا ماه رفن اموال و تست‌های آنها 
از هر طریق ممکن» هجوم به رستوران‌هاء تفریح‌گاه ها و بر هم زدن 
بساط عیاشی و خوشگذرانی آنهه مصادره‌ی بانک‌ها و موسسات مالی 
ابا تهبراع اشتضاش بول مصادره به کمالیت‌های فکیای. به حما: 
توده‌های محروم. بلکه توزیع پول‌های مصادره شده با تبلیغات فراوان 
در محلات فقیرنشین میأن فقیرتربن‌ها و محروم‌ترین‌هاه تن در ندادن 
به بندهای بردگی کارمزدیء جا انداختن این فکر که چرا زمانی که 
می‌توان رفت و ثروت‌ها را مصادره کرد برای لقمه‌ای نان به استثمار تن 
درداد. ضربه زدن آز هر طریق ممکن به ماشین دولتی حافظ منافع 
طبقه‌ی برتر از طریق اعتصاب. تحصن, خرابکاری. تظاهرات. راه‌بندان 
ایا ما ایا دا رت اوه اه سیر 
کالاهای تولیدی» و... 

در یک کلام باید کاری کرد تا نظم اجتماعی نابرابر حاکم برجامعه به 
طور پیوسته مختل شود و نتواند ادامه یابد. باید کاری کرد که طبقات 
برتر دریابند که نمی‌توانند با منطق ضد بشری به بهره‌ کشی انسان‌ها 
ادامه دهند. هر طور که ممکن است باید سیستم را فلج کرد و کارکرد 


۱۸ 


وب 


انسان ازاد. انسانی است که ترحیح می‌دهد 
زندگی پرماجرا و پر خطری را در درون جامعه‌ی 
طبقاتی بپذ برد اما مورچه‌وار به صف میلیاردی 
بردگان سیستم نپیوندد. وی آزهر موقعیتی برای 
روشنگری توده‌ها و زیر سوال بردن نظم حاکم 
بهره می‌برد. مبارزه و زندگی را به سان دو چهره 
از یک واقعیت مشترک به هم می‌آمیزد وهرگز 
نمی تواند یکی را به نفع دیگری معنا بخشد. 





عادی دستگاه دولت را که ابزار دست طبقه‌ی حاکم است از کار 
انداخت. این مثال‌ها نمودهای مشخص نبرد طبقاتی هستند. نبرد 
اجتماعی انسان‌های آزاده‌ای که نمی‌خواهند به نظم برده‌وار حاکم تن 
دردهند و با پذیرش شرایط موجود. نظم حاکم بر شرایط موجود را نیز 


انننیان ازاقء انسانی است که ترجیح می‌دهد زندگی پرماجرا و پر 
خطری را در درون جامعه‌ی طبقاتی بپذیرد اما مورچهوار به صف 
میلیاردی بردگان سیستم نپیوندد. وی آزهر موقعیتی برای روشنگری 
توده‌ها و زیر سوال بردن نظم حاکم بهره می‌برد. مبارزه و زندگی را به 
سان دو چهره از یک واقعیت مشترک به هم می‌آمیزد وهرگز نمی‌تواند 
یکی را به نفع دیگری معنا بخشد. عرصه‌ی مبارزه‌گری او عرصه‌ی کار 
و زندگی است و صحنه‌های کار و زندگی برايش میدان مبارزه است. او 
هدف را می‌شناسد و هرگز از یاد نمی‌برد که هر کنش کوچک و هر 
کلام کوتاه» دیر یا زود به شرط آنکه با جهت و هدفمند باشد به مر 
می‌نشیند. چنین عنصری با نپذیرفتن اشکال مختلف اقتداره خود را به 
عنوان انسانی رها از قید تربیت می‌کند و آماده‌ی در افتادن با سیستم 
به طور جدی و عملی می‌شود. از طغیان گری‌های کوچک برای پرورش 
توانایی عصیان خود در مقابل ستم‌های بزرگ بهره می‌برد. به طور دایم 
خصلت‌های انسانی همچون عشق ورزی» همنوع دوستیء دردمندی با 
رنجدیدگان و شجاعت و شهامت را در خود تقویت کرده و از خویشتن 
خویش انسان آزاده‌ای می‌سازد که ارزش زندگی را با عرض آن اندازه 
می‌گیرد نه با طول آن. 


سل 


قصلنامه‌تسامان نو مار دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ 
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برای رهایی انسان به دو عنصر آگاهی و شجاعت نیاز است. آگاهی 
امنیت‌سازی دستگاه دولت را برهم زنند و در باره‌ی چرایی و چگونگی 
جریان بگذرانند» بی شک یک نتیجه‌ی مشخص حاصل خواهد شد: 
اینکه نمی‌توان جامعه را در این شرایط مدیریت کرد. طبقه‌ی مرفه با 
مشاهده‌ی این واقعیت نامطلوب تلاش خواهد کرد دست به سرکوب 
بزند. اما چون فعالان این روش مبارزاتی فقط در یک تشکیلات 
مشخص. سازماندهی نشده‌اند امکان سرکوب متمرکز انها توسط 
شبکه‌ی امشیتیی دشمن ناممکن اشتیت: بنابراین مبارزه از حالت پلیسیی 9 
انسانی در گستره‌ی جامعه تبدیل می‌شود. 


در یک کلام. روش مبارزاتی چپ در «طغیان‌گری مستمر» است. 
عصیان مداوم بر علیه همه‌ی نمودهای ستمگری مادی و معنوی که 
اگر این خصلت عصیانگر را از فرد يا تشکلی. به هر بهانه و با هر 
توجیهی. سلب کنیم نمی‌توانیم آن را با عنوان چپ شناسایی کنیم. 
هرکس به هر دلیل از این طغیان همیشگی دست بردارد و درچارچوب 
یک نظام نابرابر و ضدانسانی نسبت به درد خود و دیگران آرام یا 
ساکت و یا منفعل شود وارد یک فرایند مسخ محتوایی می‌شود که 
نتیجه‌ی مشخص آن, در ارتباط با این نوشتان چیزی جز «چپ 
زدایی» نیست. گفتنی است که فرد يا نیرویی که به این مسخ جپ‌زدا 
دچار شده است هر چند شعارهای چپ دهد يا خود را چپ معرفی 
کند يا از ادبیات چپ استفاده کند جیزی را در ماهیت غعیرچپ او 
تغییر نمی‌دهد. با تکیه بر همین شاخص‌هاء گر چه بسیاری تصور می- 
کنند که افراد و نیروهای «جپ» فراوان هستند. اما چنین نیست و 
نیروهای با اصالت چپ. با شاخص‌هایی که بر شمردیم» چندان هم زیاد 
آنجه در این نوشتار آمده است شاید همه‌ی معیار قطعی برای 
تشخیص چپ در خدمت سیستم و چپ ضد سیستم نباشد اما با توجه 
به دیالکتیکی که در واقعیت جاری است. شناخت ما هرگز مطلق و 
ایستا نیست. تلاش این مقاله بر آن بود که با برخی توضیحات و 
اندیشه‌ورزی در گستره‌ی مفاهیم برای خود حق شناخت و انتخاب به 
وجود آوریم» جرا که در ورای دید گاه‌های مختلف یک یقین در مقابل 


ماست: در دنیای آمروزه هم می‌توان چپ بود و هم چپ‌نما. 
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۱- به طور مثال می‌توان از جربان‌هایی که افرادی مانند فرببرز رئیس 
قاتا انوا تمانند کین می کشت تام برد 
080 -2 
۳ استفاده از واژه‌ی غریزه در اینجا با هدف تاکید بر خصلت ناآگاه آن 
است. غریزه‌ی طبقاتی به باورها و رفتارهایی اشاره دارد که در ذهن ما 
ملکه شده است و بکارگیریشان را امری چنان بدیهی می‌دانیم که 
ویژگی جستجوگری و کنجکاوی ذهنی ما هرگز به دنبال زیر سوال 
بردن آنها نیست. جامعه شناس فرانسوی «پیر بوردیو» از واژه ی 
«2010 » برای بیان این منظور استفاده کرده بود. 
4 
( 5 
۶ دورتر به توضیح مبسوط مفهوم «سیستم» یا «نظام» پرداخته‌ايم. 
۷ تقسیم‌بندی فوق می‌تواند برای برخی برانگیزاننده‌ی ابهاماتی 
پیرامون تعاریف دولت (81216) و حکومت (]10۷610۳0601) ) باشد. 
نگارنده با تکیه بر تدقیق مطرح شده در آثر «زمینه‌ی جامعه شناسی» 
امیر حسین آریان پور دولت را مجموعه‌ای وسیع‌تر معرفی می‌کند که 
درب رگیرنده‌ی حکومت نیز می‌باشد. دولت «سازمان اجتماعی وسیعی 
است شامل حکومت و مردم و سرزمینی با مرزهای معین. دولت به 
وسیله‌ی حکومت. میان مردمی که در داخل مرزهای سرزمین به سر 
می‌برند و اتباع یا دولت‌وندان (610170105 ) آن به شمار می‌روند. 
روابطی منظم برقرار می‌کند». منبع : آریان پور امیر حسین» زمینه 
جامعه شناسیء انتشارات امیرکبین نشر سیزدهم ۰۱۳۸۰ ص ۰۳۳۵ 
0 0111010011211102 .8 
0 (.9" 
080 .10 
.11 
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۱ در مبارزه‌ی انقلابی نباید اسیر تاریخ‌مندی بک هتسب شد. 


رمانتیسم انقلایی و شیدایی. نام و عناوین نباید ما را از بررسی عمیق 


سل 
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اگر عمل و کنش به جای واژه و کلام تبدیل به 
معیار گردد. طبیعی است که قضاوت و تصمیم- 
گیری بهتر و آسان‌تر می‌شود. کدام نیرو برای 
سیستم خطر آفرینی می‌کند و کدام نیرو تلاش 
می‌کند از خطر آفرینی برای سیستم بپرهیزد. 
با چنین شاخصی می‌بینیم بسیاری از نیروهای 
«چپ» درهمان حبهه‌ای هستند که راست‌ها 
قرار دارند. می‌توان گفت به نوعی مهندسی 
اجتماعی باور دارند. 


عنوان یک روش تحلیل (متدولوژی) و نه یک روش تفکر (ایدنولوژی) 


ضروری به نظر می‌رسد.ماهیت این روش تحلیل در پویایی محتوایی 


ان است که ما را دعوت می کند نه فقط قانومندی‌های اجتماعی را 
کشف کنیم بلکه همچنین به تحول‌پذیری این قانونمندی‌ها نیز واقف 
باشیم. تحولاتی که از تاریخ. جغرافیاء فرهنگ. ویژگی‌های اجتماعی 
بومی و نیز از خلاقیت بی کران آنسان‌ها تاثیر می‌پذیرد. مارکسیسم 
علم رهایی بشر نیست مثالی است از بنای دانش رهایی بشر در یک 
چارچوب زمانی و مکانی. اما مثالی بسیار جالب است که می‌تواند پیش 
زمینه‌ی تلاش‌های مستمر و ضروری دیگر برای آفرینش‌های دیگر در 
زمینه‌ی دانش رهایی بشر باشد. مارکسیسم یک نمونه‌ی ارزنده در 
مسیر تاریخ بشر است با نقاط ضعف و قوت خود. اینک با دیگران است 
که با الهام آزاد و برداشت پویا و آفریننده از اين نمونه‌ی تاریخی به 
ساختن راه‌های نوین نظری و راهکارهای مشخص عملی با هدف رها 
سازی انسان از قید بندهای خود ساخته‌اش بیردازند. ( هم جنین نگاه 
کنید به تعریف کانت از روشنگری) 


پادقدرت اجتماعی : 6010161-00۷۷ 500121 .15 
۶. در اینجاست که کارکرد واقعی چپ همراه سیستم در تامین 
امنیت ساختاری نظام مشخص می‌شود. 
۷ جپ ضد سیستم می‌داند این دریراتیک شورش است که ضعف‌ها 
و قوت‌های هر دو طرف نبرد طبقاتی نمایان می‌شود و با نظریه‌مند 
کردن این پراتیک‌هاست که دانش کنشگری انقلابی تدوین شده و 


قضلتنامه‌سامان قو مارم دوم با ۲۰۰۷/۶ 
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۸ این خصلت از عوارض مشخص اجتماعی شدن طبقاتی است که از 
دوران کودکی. فرد را در خانواده و مدرسه از هرگونه بی نظمی می- 
هراسانند و برایش مجازات تعبین می‌کنند. بدین شکل بی نظمی ضد 
ساختاری از همان اوان کودکی به مثابه ضد ارزش جلوه می‌کند. 

٩‏ عصیان‌گری در نگرش چپ ضد سیستم یک ارزش ناب انسانی 
است که خبر از عدم مسخ اصالت بشری فرد در فرایندهای : 





آفرین حاکم بر آموزش و پرورش دارد. 

یروس زان وی وتان رصان فیط 
اجتماعی سلسله مراتبی در مقیاسی کوچک‌تر در درون تشکیلات خود 
است. در اینجا نیز نظام امتیازسالاری فرد راء به ویژه در رده‌های یایین 
سلسله مراتب. از رشد و شکوفایی بازمی‌دارد. 

۱ برای چپ ضد سیستم زندگی و مبارزه دو جزیی جدایی ناپذیرو 
در هم تنیده‌اند که هر یک باید سبب شکوفایی توانایی‌ها و تعالی 
خصلت‌های رفتاری در حوزه‌ی دیگری شود. مبارزه به این صورت 
نمی‌تواند با زندگی حالت سست پیمانی و گسیختگی به خود بگیرد و 
به همین دلیل نیاز به مراقبت‌های معمول در روابط عمودی حزبی 
۲ در تشکل‌های چپ در خدمت سیستم باید دوام آورد تا به سیستم 
ثابت کرد که می‌توان برایش کارکرد داشت و مورد قبول واقع شد. 
حال آنکه در مورد چپ ضد سیستم باید زمان بستر پیشبرد 
روشنگری. افزایش کمی و کیفی آگاهی. رشد شجاعت‌های مبارزاتی و 


انسانی و ضربه زدن مداوم به پایه‌های سیستم است. 


۳ ضرورت یک گرایش به ظاهر رادیکال از یک سو و وحشت نهادینه 
برای عبور از حرف به کنش از سوی دیگر سبب می‌شود که تشکل‌های 
شبه چپ. کلام را بر عمل ترجیح دهند و مخاطبان خویش را در هاله- 
ای از واژه‌های رادیکال و آرمان گرا در نوعی بی تابی بی پایان نگه 
دارند. 

۴ چپ ضد سیستم بر آهمیت کنش بر حرف و دیالکتیک عملی و نه 
نظری میان این دو واقف است و در پی 1 نیست که از کلام 
سواستفاده‌ی ابزاری کند بلکه کلام را ابزاری در خدمت کنش می‌داند 
را تعیین می کند کنش است. 
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۶ در اصول پایه‌ای خویش تشکل «نبرد کارگری» که شاخه‌ای از 
«اتحاد کمونیست‌های انترناسیونالیست» است بر ضرورت تعویض 
جامعه‌ی سرمایه داری با یک جامعه‌ی کمونیستی تاکید می‌کند. اما در 
عمل این تشکل با چنان مسایل خرد جامعه‌ی سرمایه‌داری مشغول 
شده است که این چشم انداز کلان به کلی به دست فرآموشی سپرده 
شده است. البته نه در حرف ونه درمرامنامه این تشکل بلکه در عمل 
مشخص مبارزاتی. 

۷ طبق یک نظر خواهی در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۷ میزان کارگرانی که 
تصمیم دارند به نماینده‌ی حزب راست افراطی فرانسه رای دهند ۲۴ 
درصد و آنهایی که در نظر دارند به نماینده‌ی حزب سوسیالیست در 
انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوریل و مه رای دهند تنها ۱٩‏ درصد 
است. منبع: 

(۱ ۷ ۱۵0/۱۵۵1030 6 


60 6016010120 108 2007/200705314:۳160000000300 
لصصاحصص م1 هم 


یاوخب تسس ۶ امه سم هی 3۱۳۷۲ ۱۹۹۴ 
فردی به نام «جرج مارشه» بود که در فرانسه با دو ویژگی شناخته 
می‌شد: نخست بی‌سوادی سیاسی و دیگری عدم قدرت بیان. جانشین 
وی یک فرد بی‌مابه‌ی دیگر به نام «روبرهو» بود که در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۹۹۵ توانست تنها ۸.۷ درصد و در سال 
۲ تنها ۲۰۳۷ درصد آرای رای دهندگان را به خود اختصاص دهد. 
«ماری زرز بوفه» کاندیدای بی کفایت دیگر حزب کمونیست در دور 
تا ام ای هد ما ۱۲ سس ۲ 
درصد آرا را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب شاهد روند اضمحلال 
تدریجی این حزب در صحنه‌ی سیاسی فرانسه هستیم. 
٩‏ به طور متال در برنامه‌ی کمدی عروسکی «دلقک‌های اخبار» 
((11060 06 وامنجع00) وم که از پربیننده‌ترین برنامه‌های 
شبکه‌ی چهار فرانسه است تصویر حزب کمونیست فرانسه به صورت از 
مد افتاده. بی ارتباط با جهان بیرون» بدون جذابیت» سرد و بی روح 
معرفی می‌شود. این تصویر تأکنون مورد اعتراض پا تکذیب واقعیت 
بیرونی قرار نگرفته است. 
۰ این جشن نخستین بار در سال ۱۹۳۲۰ برگزار شد و بعد از چند 
سال توقف در دوران جنگ جهانی دوم بار دیگر از سر گرفته شد. 
۵ ۳۵۱۵ .31 


۲ دو سال پیش یک رفیق ایرانی که از من می‌خواست به این جشن 


۳۱ 


ص‌ 


(‌ س‌ ( 


بروم به جای سفارش درباره‌ی اينکه کجا یک بحث و گفتگوی جدی 
سیاسی میان گروه‌های ایرانی شرکت کننده در جربان خواهد بود می- 
گفت : «اش حزب توده را توصیه می‌کنم». به محل که رفتم دریافتم 
ظاهرا تنها تشکل چپ ایرانی شرکت کننده در این مراسم که «آش» 
خوبی را برای ایرانیان آماده می‌کند حزب توده است. 

۲ تصویر برگرفته شده از سایت : 

0100:7۲۱۷ ۰۵۵-166۰۵۲۵/۵۵۵۵۵2004 2. 

۴ سیلویو برلوسکونی رهبر حزب راست‌گرای «قدرت ایتالیا» خود از 
بزرگترین سرمایه‌داران این کشور و مدافع سرسخت سیاست‌های 
نتولیبرالی و ضد مردمی است. 

۵. زان ماری لوپن رهبر «جبهه‌ی ملی» فرانسه است که به عنوان 
یک حزب راست افراطی شناخته می‌شود. ضعف حزب کمونیست و 
احزاب چپ فرانسه چنان نمایان است که بخش مهمی از چند میلیون 
نفری را که در دهه‌ی آخیر به لوین رای می‌دهند کارگران فرانسه 
تشکیل می‌دهند. همان کارگرانی که خود قربانی نخست سیاست‌های 
اقتصادی-اجتماعی «جبهه‌ی ملی» در صورت به قدرت رسیدن‌اش 
خواهند بود. 

۶ زاک شیراک کاندیدای راست فرانسه موفق شد دو بار در سال‌های 
۵ و ۲۰۰۲ از تشتت و نبود محبوبیت نیروهای چپ در فرانسه 
انتتفاده کنیع با کشیب: تفت ارای زا دهد نان نمفت ۰ ۱۲ سال 
در مقام ریاست جمهوری فرانسه قرار گیرد و سیاست‌های ضد خلقی 
ام راشای ای انش کصور اعا کید اتتخابش کنلا سا کوزه: 
در روز ۶ ماه مه ۲۰۰۷ به عنوان نماینده‌ی سرمایه‌داری فرانسه بیانگر 
ادامه قهقرای تشکل‌های چپ همراه با سیستم در فرانسه می‌باشد. 


۷ نگارنده در اینجا در پی تخطته و رد هیچ تلاش نظری و عملی در 
جوان را به پرهیز از باز تولید خطاهای نسل‌های گذشته جلب کند. 


۸ بررسی و نقد مفصل آثار و عملکرد لنین در حد این نوشتار نیست. 
تنها اشاره کنیم که روایت شوروی‌یایی اندیشه‌های وی او را یکی از 
متحرق کف گای تکرش مار کسیستی.انقلالب وگیم بتازد» با کسرن 
انقلاب را تنها زمانی ارزشمند می‌دانست که به دست یک پرولتاریای 
آگاه و باخبر ازنتایج فوری و درازمدت کنش خویش صورت پذیرد. 
حال آنکه طبق برداشت متداول از آموخته‌های لنین. دنبال کردن 


سل 


‌( " 


ص‌ 
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ای فا ی ار یک تارب ماه یه سبط 
حزب با همدستی و مشارکت تاکتیکی توده ها کاهش داده می‌شود. در 
راستای درک مطابقت روش انقلابی لنینستی با ماهیت اجتماعی 
انقلاب آنگونه که مارکس توصیف می‌کند. بازخوانی دوباره‌ی آثار لنین 
برای سنجش وفاداری عینی وی به مکانیسم‌های خودرهاساز انقلاب 
ضروری می‌نماید. 

عملکرد استالین و اندیشه‌های او نمود بارز جایگزینی سیستم ضد 
ای انا وس اه ما مایت 
حزبی بود. آنچه در قاموس سیاسی وی نبود جایگاه انسان به عنوان 
محورارزشی و اصلی هرگونه کش انقلایی بود. دراستالینیسم انسان به 
بهانه‌ی «منافع عالی خلق» یایمال می‌شود حال آنکه انقلاب. آنگونه 
که مارکس آن را تصور می‌کرد. توسط جمع. اما برای رهمایی انسان 


۰ مسعود احمد زاده؛ مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم ۳ 
۹ انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران 


۰۱ امیر پرویز پویان. ضرورت مبارزه‌ی مسلحانه و رد تئوری بقاء 


۳۲ امیر پرویز پویان. ضرورت مبارزه‌ی مسلحانه و رد تئوری بقاء 


۳ امیر پرویز پویان». ضرورت مبارزه‌ی مسلحانه و رد تئوری بقاء 
۰ تفا اتخریک‌های دای خن ایام 

۴ اصطلاح «مهندسی اجتماعی» ( (60821176611882 ۹00121 به 
دیدگاهی اطلاق می‌شود که ساختار اجتماعی را به سان ساختمانی 
می‌داند که می‌توان با قدری اصلاح و تعمیر و ترمیم سرپا نگه داشت تا 
به بقایش ادامه دهد. این نظریه که در جامعه شناسی آمریکایی رواج 


بسیار دارد در پی پرهیز از هر گونه تغییر بنيادین و دگرگونی 
ساختاری اشبتا: در این باره چپ در حدمت سیستم بیزبه دنبال آن 


دارد. 
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در بخش نخست این نوشتار گفته شد که طبقه‌ی کارگر در جامعه‌ی 
سرمایه‌داری به خاطر سلطه‌ی ایدتولوژیک طبقه‌ی حاکم و شکاف‌های 
گوناگون درونی» در چالش‌های طبقاتی یک دست و یک سو عمل 
نمی کند. این معضل در دوران اعتلای انقلابی نیز وجود دارد. در فرایند 
مبارزاتی. هر چند که آگاهی طبقه‌ی کارگر نسبت به نقش و قدرت 
اجتماعی خویش افزايش می‌یابد و ماهیت و مشروعیت نظام طبقاتی 
متکی به "سرمایه" را مورد پرسش قرار می‌دهد. اما این شک اف‌ها از 
بین نمی روند و به اشکال گوناگون در مداخلات سیاسی‌اش تجلی 
می‌يابند. پاره‌ای از این ناهمگونی‌های درون طبقاتی حتی به صورتی 
متناقض و در "دو سوی سنگر" مبارزاتی کارگران آشکار می‌شود. پپس 
بنابر این نباید شگفت‌زده شد اگر شکاف‌ها و نوسان‌های درون طبقاتی 
در تمایل به برنامه‌های غیرسوسیالیستی متبلور می‌شوند. و با حتی با 
پیوستن کارگران به احزاب بورژوا نمایان می‌گردند. اين ناموزونی خود 
نیز بازتابی است از سلطه‌ی ایدئولوژیک و تاریخی طبقات حاکم. 


این معضل در وجود یک حزب "سوسیپالیست* متشکل از لابه‌های 
کار گران سوسیالیست. و توده‌ی "زا گاه * نیز ادامه‌ی حیات خواهد 


سوسیالیسم و معضل حزب 


(بحش دوم) 


ات :کین اند ان اج ات سو‌سالیستی, که کرت کدی شودمم: 
پرنوسان طبقه‌ی کارگراند» به‌ناگزیر و دست‌آخر تالاب فروبرنده و 
عامل بازدارنده‌ی خودآگاهی و کنش انقلابی پرولتاربا خواهند بود. به 
عبارت دیگر هر حزب "سوسیالیستی" که در برگیرنده‌ی تمام لایه‌های 
ناموزون و تمایلات ناهمگون کارگران باشد. در واقع مخرج مشترک 
تضادهای روند حرکت "سرمایه" و بازتاب مجموعه‌ی کنش‌گری 
بهزاد کاظمی جامعه‌ی طبقاتی بر "آگاهی" پرولتاریاست. این حزب بدون تردید 
حزبی است بورژوایی. حزب توده‌ای پرولتاریا همواره در محدوده‌ی نفوذ 
ایدئولوژیک طبقات حاکم اسیر است و هرگز از مبارزه برای اصلاحات 


جزیی در چارچوب نظام سرمایه‌داری فراتر نخواهد رفت. 


در اواخر قرن نوزدهم این معضل, به ویژه در احزاب سوسیالیست 
بزرگ اروپای غربی‌ی وابسته به بین‌الملل دوم که به صورت فانونی و یا 
نیمه قانونی فعالیت می‌کردند به عناوین و اشکال مختلف مساله‌ساز 
شده بود. ظهور "برنشتاینیسم" در حزب سوسیال‌دموکرات المان و 
گرایش‌های مشابه "ربوبزیونیستی" در احزاب فرانسه و بربتانیا نشان از 
این معضل ساختاری داشت. نقد و افشای گرایش رادیکال جنبش 
سوسیالیستی علیه گرایش‌هایی که باور داشتند با انکا به نهاد پارلمان 


دارد» از منظر نظری تا حدود زیادی موفقیت‌آمیز بود. اما این جالش‌ها 
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از مبارزات نظری فراتر نرفت و 
به خود نگرفت. آن لایه‌های رادیکال 
جنبش سوسیالیستی به جای 
اتقاب اخولی باکت ان 
هنوز در چارچوب یک تشکیلات 


۰ 
۰ 


پرسش اساسی لنین این بود که ساز و کار 
اقدامات اجرایی و راه کار عملی رسیدن به 
اهداف سوسیالیستی جنبش کارگری چه 
باید باشد؟ انکیزه‌ی اصلی پرسش لنین 
چیزی نیست به جز یافتن پاسخی عملی 


فعالیت می‌کردند؛ اما از آنجا که لایه- 
و انقلابی 9 پیشگام همواره بخش 
کوچکی از کل توده‌ی طبقه‌کارگر 
بوده اتیت اه فعالیت در چارچوب یک حزب 
نحوی که لطمه‌های این معضل سازمانی. نیت 40 کته بر روی 
به جز ایدئولوگ‌های سنتی لیبرالیسم این بار نظریه‌پردازان اصلاح- 
گرای سوسیالیسم دولتی بین‌الملل دوم نیز به جمع تحمیق‌کنندگان 
پرولتاریا افزوده شده بو دند. این ام علاوه بر کاهش توان عملیاتی و9 
فرسایش لایه‌ی رادیکال و پیشگام کارگری. گیج‌سری بیشتر توده‌ی 
کشورهای مهم صنعتی اروپایی فراهم آورده بود. 


به هر روی. مبارزه ایدئولوژیک با نظرات اصلاح‌گرایانه‌ای که همگی به 
عی انیم زا از دار کضم‌رهای. کته اسذاب 
سوسیالیست به طور قانونی فعالیت می‌کردند. نسبتا اسان‌تر بود و 
گرایش رادیکال احزاب قانونی سوسیالیست قادر بود به چالش علنی 


علیه انحرافات اصلاح‌گرایان و رویزیونیست "ها بیردازد. 


اما جنبش سوسیالیستی در روسیه‌ی خفقان‌زده‌ی تزاری با جنبش 
اروپای غربی متفاوت بود. جنبش کارگری و به تبع آن. جنبش 
سوسیالیستی در روسیه جوان بودند. طبقه‌ی کارگر روسیه به خاطر 
اختناق تزاری فاقد سنن سوسیال دموکراتیک اروپای غربی و 
تریدیونیونیسم رسمیت‌یافته بود. بدین سان, این جنبش, کمتر تحت 
تاثیر دموکراسی لیبرالی و توهمات پارلمانتاربستی فرار داشت. از یک 
سوء غیرقانونی بودن احزاب سیاسی اتحادیه‌های کارگری و فقدان 
وی دس ک اک که وخ هه گنها مس ات تا انم 


سل 


جهت روش مبارزه. و تلاشی است برای 
چیرگی بر "تزلزل‌ها و نوسان‌های 
ایدئولوژیک" درون طبقاتی کارگران که 
موجب بروز اختلاف‌های "اسف‌انگیز" میان 


سوسیال دموکرات‌های روسیه شده بود. 





فضلامه‌سامام نوت شماره دوم بیان ۶ ۷۳ 
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اصلاح‌گرایان‌ی سوسیالیستی در جنبش 
روسیه قوام کافی نیافته و يا ضعیف باشند. 
چون همین امر موجب می‌شد که هر 
مبارزه‌ی رفاهی و اقتصادی کارگران به 
سرعت جنبه‌ی سیاسی پیدا بکند. از سوی 
دیگر, به علت اختناق تزاری» نمایان‌شدن 
اشکاه تعابات تاکن سس وهای 
کارگران در میان صفوف سوسیالیست‌ها 
نیز دشوار بود. آما دیری نپایید که با رشد 
طبقه‌ی کارگر و جنبش سوسیالیستی 
معضل همزیستی گرایش‌های متضاد 
طبقاتی در میان صفوف سوسیال- 


دمو کرات‌های روسیه نیز رفته رفته برجسته شد. 


جنبش سامان بافته‌ی سوسیالیستی 


لنین تاریخ آغاز دوره‌ی نخست سوسیالدموکراسی روسیه را از سال 
۴ دانسته است؛ فرایندی که موجب پیدایش و تحکیم تشوری و 
برنامه‌ی سوسیال‌دموکراسی گردید. آن دوره حدود ده سال ادامه 
داشت. از منظر لنین دوره‌ی دوم يا "روند رشد سوسیال‌دموکراسی" 
مدت سه پا چهار ساله‌ای است که بین سال‌های ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۸ 
جرپان داشت و به اصطلاح لنین دوره‌ی کودکی و شباب سوسیال- 
دموکراسی روسیه بود. در این فاصله. سوسیال‌دموکراسی به متابه یک 
جنبش و یک حزب سیاسی پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. دوره‌ی سوم. 
مقدماتش در سال ۱۸۹۷ تهیه فراهم شد و در سال ۱۸۹۸ جانشین 
دوره‌ی قبلی گشت. اما لنین این دوره را دوره‌ی پریشانی» گسیختگی و 
تزلزل سوسیال‌دموکراسی نامید. دوره‌ای که برنشتاین‌های روسی یعنی 
کسانی همانند استرووه. پروکوویچ و دیگران از یک سو, و کریچفسکی 
و مارتینف از سوی دیگر, با نواختن "آهنگ‌های جعلی" سوسیالیستی 
در کنار سوسیال‌دمو کراسی انقلابی قرار داشتند. به همین علت بود که 
دول ار مر سای بای ره تافو به انش 
نظری و سازمانی با این گرایش‌های "سوسیالیست" برخاستند. از یک 
سوء نسل قدیمی به رهبری پلخانف و رازا سولیچ و اکسلرود. و از 
سوی دیگر نسل جدید به رهبری لنین و مارتف برای مقابله با این از 
هم گسیختگی به هم پیوستند و دست به انتشار نشریه‌ی "ایسکرا" 


برای سامان‌بابی سوسیال‌دموکراسی روسیه زدند. بدین سان؛ و به 


۳۳ 
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دموکرات در محور مقاله‌های "ایسکرا" قرار گرفت. 

همکاران "ایسکرا" در آن هنگام. یعنی در آغاز قرن بیستم. بر اهمیست 
مبارزات سیاسی در مقابل نظرات یک جانبه گرایان‌ی مبلغان مبارزات 
اقتصادی تاکید داشتند. اصل اول" مبارزه‌ی سیاسی در نزد لنین یک 


تقو هک اه توا هی امس یا وه ای کش ات 


"سوسیال دموکراسی دست خود را نمی‌بندد و فعالیت خویش را به 
یک نقشه یا شیوه‌ی از پیش تنظیم شده‌ی مبارزه‌ی سیاسی محدوه 
نمی‌سازد - سوسیال دموکراسی هرگونه وسیله مبارزه را می‌پذیرد فقط 
به شرطی که این وسایل با نیروهای موجوده حزب متناسب باشد" 
زاسک | شجاره 6۱ 

اکن دراه اس تا ات کر وی تاه سک 
سازمان محکم و با انضباط در مبارزه‌ی سیاسی وجود نداشته باشد 
خی میا یم سا سکیم هی ادا اک و 
آممتظم دون اتحرآف نم نهای کفت: سک شمارد۳) 

لین ۵ مقالد. ۱ کحااعا خاین ری هتفر انسیا من شماره. ۴ رید 
۰۱ به چاپ رسید یکی از خطوط اولیه و مهم طرح سازمانی خود 
را برای غلبه با بحران موجود. به بحث گذاشت. در این مقاله که پیش 
درآمدی به مباحث جزوه‌ی "چه باید کرد؟" شد. به چند نکته که از 
مسائل اصلی مورد مشاجره سوسیالیست‌های روسیه بود اشاراتی کرد. 
اه وین سنسیال مد کاس 
روسیه چه راهی را می‌باید بپیماید. دیگر کهنه می‌داند و بر این امر 
تاکید دارد که در آن هنگام می‌بایست چه گام‌های عملی برای این راه 
شناخته شده برداشت و چگونه این مسیر را طی کرد؟ پرسش اساسی 
لنین این بود که ساز و کار اقدامات اجرایی و راه کار عملی رسیدن به 
اهداف سوسیالیستی جنبش کارگری چه باید باشد؟ انگیزه‌ی اصلی 
پرسش لنین چیزی نیست به جز یافتن پاسخی عملی جهت روش 
مبارزه. و تلاشی است برای چیرگی بر "تزلزل‌ها و نوسان‌های 
ایدئولوژیک" درون طبقاتی کارگران که موجب بروز اختلاف‌های 
"اسف‌انگیز" میان سوسیالدموکرات‌های روسیه شده بود؛ از یک سوء 
گرايش "اکونومیستی" می‌کوشید فعالیت سیاسی و تبلیغاتی سوسیال- 
دمو کراتیک را در چارجوب مطالبات اقتصادی محدود کند. از سوی 


جا فا اوح ۱ ۲ ۳ و 4 از اه ی 
دیکن التقاط گرایان بی پرسیب که در برنامه شان قادر بد تفکیک 


سل 


فضلامه‌سامام نوت شماره دوم بیا ۶ ۲۷:۳ 





افزون براین. عمده‌ترین نکته‌ی نوشتارهای ایسکرا" تاکید به تداوم 
مبارزه سیاسی و انقلابی سوسیالیست‌ها در دوران مملال‌آور و 
مسالمت‌آمیز" زندگی اجتماعی طبقه کارگر و غلبه بر "افول روحیه‌ی 
انقلابی * توده‌هاست. از منظر لنین» حل معضل "دوران آرامش مبارزه‌ی 
طبقاتی " در گرو متشکل شدن سوسیالیست‌ها پیرامون یک سازمان 
منظم و مجهز به برنامه» تاکتیک و استراتژی انقلابی بود. 

لنین در آن مقطع. بر اهمیت نقش کلیدی نشریه "ایسکرا" که برای 
سامان‌یابی سوسیالیست‌های روسیه منتشر می‌شد پافشاری می کرد. 
لنین در پایان مقاله "از کجا آغاز باید کرد؟" جمعبندی خود را به 
صورتی فشرده برای "جلوگیری از سوء‌تفاهمات ممکن" ارائه داد. وی با 
اسب رم مت رات با یس هی 
روسیه با وجود اينکه مرتب بر سر سازماندهی و برنامه‌ی آمادگی 
مبارزاتی بافاعده و بانظم علیه تزارسم به بحث و بررسی پرداختهاند 
ولی نباید تصور کنند که نظام خودکامه تنها با محاصره و پا یورش 
سازمان‌یافته سرنگون خواهد شد. لنین این نگرش را احمقانه. جزمی و 
تعصب‌آمیز ارزیابی کرده بود. وی معتقد بود که از دیدگاه تاریخی 
امکان این واقعه محتمل‌تر است که نظام خود کامه تزاری بر اثر طغیان 
خودانگيخته ی توده‌ای یا یک واقعه‌ی پیچیده‌ی غیرقابل پیش‌بینی 
سیاسی. سرنگون گردد. لنین تأکید داشت که فیج: زب خدیق 
خواهان قمار و ماجراجویی سیاسی نیست و از نظر اصولی نیز هیچ 
حزب سوسیالیستی نمی‌تواند فعالیت‌های خود را بر مبنای حدس و 


۲۵ 
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گمان پیرآمون طغیان خودانگیخته ی توده‌ها و يا وقایع پیچیده‌ی 
غیرقابل پیش‌بینی استوار سازد. او نتیجه می‌گیرد که سوسیالیست‌ها - 
باید به راه خود بروند» و باید با پیگیری و استواری کارهای باقاعده و 
متعارف خود را انجام دهند؛ هر چه اعضای حزب سوسیال‌دموکرات 
روسیه کمتر بر روی اتفاقات غیرمترقبه اتکا کنند. کمتر امکان دارد که 


به هر چرخش تاربخی بی‌توجهی کنند. 


چه باید کرد؟ 

جزوه‌ی "چه باید کرد؟" بدون تردید بیشترین مباحثه‌ها و انتقادهای 
مربوط به سازماندهی را در جنبش سوسیالیستی به خود اختصاص 
داده است. همانطور که در مقدمه این نوشتار توضیح داده شد از همان 
آغاز انتشار "چه باید کرد؟" بخش مهمی از فعالان جنبش 
سوسیالیستی با آن به مخالفت برخاستند. بدین منظور برای آشنایی با 
مسئله‌ها و مباحثه‌های جنبش کارگری- سوسیالیستی روسیه در اوایل 
قرن بیستم لازم است که بر روی این جزوه مکث بیشتری شود و به 
ناگزیر از نقل‌قول‌های متعدد و طولانی استفاده خواهد گردید. 


همانطور که در بالا توضیح داده شد. لنین در آخر جزوه‌ی "چه باید 
کرد؟ " تاریخ سوسیال‌دموکراسی روسیه را به سه دوره‌ی تاریخی 
تقسیم‌بندی کرده بود. هدف از انتشار "چه باید کرد؟" غلبه بر 
مشکلات دوره‌ی سوم بود. به قول لنین: باید دوره‌ی سوم و وضعیت از 
هم گسیخته‌ی جنبش روسیه را از میان برد. در هر صورت "چه باید 
ا سا نی اک ای سا 
دموکراسی و طرد گرایش‌هایی که "آهنگ جعلی" زمزمه می‌کردند 
باید در نظر داشت که بحث و نظریه‌ی لنین در مرحله‌ی آغازین خود 
قرار داشت و هنوز نکات اساسی نظریه‌ی او برای بخش مهمی از 
سوسیالیست‌ها ناروشن بود. جنبش سوسیالیستی روسیه جوان بود و 
هنوز نظرات "خام" لنین. در پرتو تجربه‌ی بسیاری روشن نشده و 
محک نخورده بود. 

افزون براین» لنین در پیشگفتار چاپ نخست چه باید کرد؟" تاکید 
کرده است که انتشار این جزوه با تاخیر روبرو شده بود و به همین 
قلیل با قحله تنایخ اه انیت ین سای اه - فان 
بسیاری هم که در طرز انشاء این رساله موجود" است پوزش خواسته 
بود. این دو نکته به این علت مهم هستند که "زمخت بودن"* نجوه‌ی 


سل 





لنین همانند بسیاری از انقلابیون معاصراش. به 
شدت 71 بجت تاثیر مبانی نظری. سباسی. بر نامه - 
ای و تشکیلانی بین‌الملل دوم و به ویژه حزب 
سوسیال دموکرات آلمان بود. در این میان» نقش 


کارل کائوتسکی به عنوان مهمترین نظریه‌پرداز 
حزب سوسیال‌دموکرات آلمان و سایر احزاب 
درون بین‌الملل سوسیالیستی. تعیین کننده بود. 
نظربه‌های کائوتسکی. به عنوان تئوری‌های "پاپ 
مار کسیسم"؛ حرف اول را می‌زد 





نگارش این جزوه و عدم شناخت لازم و تجربه‌ی مشترک» پیرامون 
کات اسان موه اخطلاف مبان ممستاه راکیکال. و سباشکنا: 
سوسیال دموکراسی روسیه. از جمله مواردی است که شاید سبب‌ساز 
عوه درک «خوضر اصلیسصت فیق فده شید 


به هر حال. لنین به وجود افراد و گرایش‌هایی همانند برنشتاین در 
صفوف حزب سوسیال دموکراتیک روسیه معترض بود. برنشتاین و 
هم‌نظران ارویایی‌اش. با وجود اینکه باور به "احزاب دموکرات اصلاحات 
اختماعی داشتتن اما هنت هر کتار ان لاب از اخاب سوسبا: 
دموکراتیک اروپای غربی که هنوز به روش انقلابی پایبندی خود را 
نشان می‌دادند. به فعالیت مشغول بودند. لنین وجود اعضای حزب 
انقلاب اجتماعی* را در کنار اصلاح‌گرایان ناممکن می‌دانست. از این 


همفکران روسی برنشتین را به نقد کشیده بود. 


نکته مهم دیگر در "جه باید کرد؟" اهمیتی است که لنین به کار 
تثوریک داده است. او به نقد کسانی پرداخت که با آوردن بخضشی از 
نامه‌ی معروف مارکس داير بر "هر قدمی که جنبش عملی بر می‌دارد 
از یک دوجین برنامه مهمتر است" می‌کوشیدند آشفتگی نظری و 
پراکندگی سازمانی آن دوره‌ی جنبش سوسیالیستی روسیه را توجیه 
کنند. لنین تاکید دارد که کارل مارکس, در همان نامه به رهبران 
حزب آلمان خاطر نشان ساخته بود که اگر واقعا متحد شدن را لازم 
دیده‌اید پس به خاطر برآوردن مقاصد عملی جنبش قراردادهایی 
ببندید ولی "پرنسیب فروشی" را روا نداشته و گذشت‌های تثشوریک" 
نکنید. لنین در آن موقع. اهمیت آموزش‌های تئوریک را از سه جنبه 


ثرا حزب حیاتی می‌دانست. اول اینکه. حزب سوسیال دمو کرات تازه 


فضلنامه سامان قو شاه خومب ییا ۶ ۲۰۰۷ ۲۶ 
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داشت شکل می‌گرفت و هنوز با سایر نظریات جریان‌های سوسیالیستی 
درون طبقه کارگر تسویه‌حساب لازم را نکرده بود. دوم اینکه» لنین به 
جنبش و تشکل سوسیالیستی به عنوان جنبش و تشکلی بین‌المللی 
می‌نگریست و نقد. بررسی و دریافت تجارب جنبش کارگری دیگر 
کشورها را مهم و حیاتی می‌دانست. اما لنین رونویسی" آخرین 
قطعنامه‌های دیگر کشورها را برای حزب سوسیال دموکرات خطا می- 
دانست و اعتقاد داشت که می‌بایست به طور مستقل و با نگرشی 
انتقادی به تجارب عملی و نظری سایر کشورها توجه زیاد داشت. سوم 
اک مر کی او ی 
در جامعه روسیه منحصر به همان کشور هستند و در مقابل هیچ یک 
از احزاب سوسیال دموکرات جهان قرار نگرفته‌اند. به خود وبزگی 
مسائل سیاسی. تشکیلاتی» نظری و برنامه‌ای حزب سوسیال دموکرات 
روسیه تأکید خاص داشت. در واقع» در اين بخش از اجه باید کرد؟* 
لنین تئوریزه کردن مبانی جنبش سوسیالیستی را البته به صورتی 
خام و کلی. نتیجه‌ی نقد و بررسی "تجارب" مبارزاتی جنبش کارگری 
و سوسیالیستی روسیه و جهان می‌داند. در واقع» می‌توان از این تعریف 
لنین این برداشت را کرد که تئوری همان تجربه‌ی فشرده شده است. 


در همین بخش از "چه باید کرد؟" جمله‌ی معروفی از لنین وجود دارد 
که "بدون تتوری انقلابی جنبش آنقلابی نیز نمی‌تواند وجود داشته 
باشد*. آیا در سطرهای نقل شده از این بخش از "چه باید کرد؟" 
رابطه‌ی دیالکتیکی مان جنیش انقلابی (پراکسیس و تجربه‌ی 
انقلابی). تئوری انقلابی (تئوریزه کردن پراکسیس و جمع‌بندی 
تجربه‌ی فشرده و گرد آمده) و بازهم دخالت‌گری در جنبش انقلابی 
(آزمون تئوری در پراکسیس و کنش انقلابی) وجود ندارد؟ 


" ‌( " 


ط 
در این جا لازم است به یک نکته‌ی مهم و بحث‌برانگیز تشثوریک 
بپردازيم. در این جزوه نقل قولی از کارل کائوتسکی آورده شده است 
که بعدها موجب انتقادهای بیشماری نسبت به دیدگاه لنین گشت. 
لنین با استناد به کارل کائوتسکی گفته است که طبقه کارگر خود در 
جارچوب مناسبات سرمایه‌داری تنها به آگاهی صنفی و 
تریدیونیونیستی می‌رسد و این روشنفکران انقلابی هستند که آگاهی 
سوسیالیستی را از بیرون به درون طبقه کارگر می‌برند. نکته جالب در 
این است که اکثر منتقدان "لنین" که خود اغلب تمایلات سوسیال- 
دموکراتیک نیز دارند. کمتر به نقد نظر خود کائوتسکی. به عنوان 
نظریه‌پرداز اصلی و سرمنشاء این طرز تلقی پرداخته‌اند. 


به هر روی» در قسمت نخست این مقاله در شماره یک نشریه سامان 
نو" به اندازه‌ی کافی به بررسی مفهوم "آگاهی" از دیدگاه فلسفه‌ی 
اس ها ی همست اس که ح 
لنین با وجود اينکه اعتقاد دارد که بررسی تجارب جنبش کارگری - 
چه در روسیه و چه در عرصه‌ی بین‌المللی - شرط لازم تئوریزه کردن 
مبانی سوسیالیسم انقلابی است. با این وصف. هنوز به این نکته اشاره 
می‌کند که آگاهی سوسیالیستی از آبیرون" باید به درون طبقهی 
کارگر برده شود؟ مگر شناخت سوسیالیستی. از درک پراکسیس 
پرولتاریا نشات نگرفته است!؟ 


دلایل متعددی برای این لغزش تئوریک لنین و نادیده گرفتن آموزش- 
های فلسفی مار کنن..وخود داشت. بای تاکند. کرد که در ان دمره تنها 
بوگ مومت رین آنر فلشفی .مار کسبسم یعتی اندئولوژی التصانی ثر 


دسترس فعالان جنبش سوسیالیستی نبود. بدین سان. درک مفهوم 
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تئوری آگاهی مارکس, بدون مطالعه‌ی این کتاب عقیم و ناقص بود. 
افزون براین همانطور که پیش از این توضیح داده شد. غلبه پایگاه- 
های ایدئولوژیک غیر انقلابی سوسیالیسم از بالاه مانند جانشین گرایی. 
نخبه گرایی و اصلاح گرایی در جنبش سوسیالیستی - به ویژه در آلمان 
- تاثیرات مخرب خود را علاوه بر مبانی سازمانی و برنامه‌ای» بر مفهوم 
فلسفی تئوری شناخت و آگاهی نیز گذاشته بود. تقریبا تمام گرایش- 
های درون بین‌الملل دوم براساس تفکیک مکانیکی برنامه حدافل و 
حداکثر سازماندهی شده بودند. "یراکسیس" و مبارزات طبقاتی در 
محدوده‌ی مطالیات حداقل اسیر شده بود. پلخانف» لنین و کلیهی 
نظرپردازان سوسیالدموکراسی روسیه نیز از این آسیب نظری و 
فلسفی مصون نمانده بودند. 

این طرز تلقی از آگاهی تقریبا ایده‌ی رایج در کل جنبش 
سوسیالیستی آن دوره نیز بود. لنین همانند بسیاری از انقلابیون 
معاصراش. به شدت تحت تاثیر مبانی نظری» سیاسی» برنامه‌ای و 
تشکیلاتی بین‌الملل دوم. و به ویژه حزب سوسیال دموکرات آلمان بود. 
در این میان» نقش کارل کائوتسکی به عنوان مهمترین نظریه‌پرداز 
حزب سوسیال‌دموکرات آلمان و سایر احزاب درون بین‌الملل 
سوسیالیستیء تعیین کننده بود. نظریه‌های کائوتسکیء به عنوان 
تئوری‌های "پاپ مارکسیسم"» حرف اول را می‌زد و این طبیعی بود که 
در منازعه‌ها و مجادله‌های نظری میان سوسیال‌دم و کرات‌ها مورد 
استفاده قرار بگیرد. در آن مقطع تاریخی. پلخانف هم به عنوان "پدر" 
مار کسیسم روسی, این نقش را در میان سوسیال‌دموکرات‌های روسی 
کسب کرده بود. علاوه بر مسائل سیاسی و تشکیلاتی. دیدگاه‌های 
فلسفی کائوتسکی و پلخانف نیز تفکر غالب در مباحت سوسیال- 
دموکرات‌ها بود. در واقع» در آن دوره» لنین حرفی فراتر از مبانی 
فلسفی کاتوتسکی و پلخانف نمی‌زد. تبیین فلسفی مارکس. نزد نظریه- 
پردازان عمده‌ی سوسیال‌دموکراسی, مبدل به یک چارچوب بسته‌ی 
ایدئولوژیک تحت نام ماتریالیسم دیالکتیک" گشته بود. براین اساس. 
اغلب نظریه‌پردازان جنبش سوسیالیستی» از جمله لنین» هنوز از 
ماتریالیسم مکانیکی پیش از مارکس نگسسته بودند و آگاهی را 
نتیجه‌ی "انعکاس منفعل ماده" بر ذهن می دانستند! 

به هر حال باید دوباره خاطرنشان ساخت که این نظر نادرست و نخبه- 
گرایانه‌ی "آوردن آگاهی از بیرون طبقه" را لنین از کارل کائوتسکی و 
ویکتور ادلر وام گرفته بود. ویکتور آدلر سوسیالدموکرات اتریشی و 
کی اب شمسا دی کاس تاه وان که اتف 


سل 


فضلامه‌سامام نوت شماره دوم بیا ۶ ۲۷:۳ 


برای لنین اهمیت رابطه‌ی "حس سرد 
استثمار طبقه کارگر با "درک کردن" طبقاتی و 
سپس اتخاذ "مبارزه" توسط کارگران عامل 
تعیین کننده بود. به عبارت دیگر چگونکی 
آگاهمی 
"خودبخودی" صنفی و "تریدیونیونیستی* 
کارگران با آگاهی سوسیالیستی از اقعمیت 
خاص برخوردار بود. 


سازماندهی و اتصال سازمان بافته 





سوسیالیستی تنها از بیرون طبقه کارگر توسط روشنفکران برخاسته از 
طبقه بورژوا وارد طبقه کارگرخواهد شد. کارل کائوتسکی به عنوان 
رهبر نظری سوسیال دموکراسی این نظریه "گاهی از بیرون" را در رد 
نظربه ی برنشتین رهبر جناح راست به کار برده بود. برنشتین به 
خواست‌های برنامه‌ی حداقل چسبیده بود و رسیدن به سوسیالیسم را 


از طریق اصلاحات امکان‌پذیر می‌دانست. وی معتقد بود "جنبش همه 
۰ م ۰ . ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
چیز و هدف هیچ چیز است و به مبارزه‌ی سیاسیی از پایین پرولتاریا 


آنهم با اتکاء به تئوری انقلابی اهمیت لازم را نمی‌داد. 


بدین سان, لنین با استفاده از نظریه‌ی کاتوتسکی و دیگر رهبران 
معتبر سوسیال دموکراسی اروپایی به نبرد نظری با "برنشتین‌های 
روسی " یعنی اکونومیست‌هایی برخاسته بود که با اتکاء به حرکات 
"حسی " و اعتراض‌های خودبخودی پرولتاریای روسیه تلاش داشتند 
که مبارزات صنفی و مطالبات حداقل کارگران را در محدوده‌ی 
اقتصادی باقی بگذارند و از اهمیت اهداف "حداکتر"جنیبش 
اس وهای سا فینصت کر 
لنین با کائوتسکی تفاوت اندکی نیز دارد. لنین در زیرنویس همان 
صفحه‌ای که از قول کائونسکی نقل کرده است اشاره دارد که: اغلب 
می‌گویند: طبقه کارگر به طور خود بخودی به سوی سوسیالیسم می- 
رود. این نکته از این لحاظ که تئوری سوسیالیستی علل سیهروزی 
طبقه کارگر را از همه عمیق‌تر و صحیح‌تر تعیین می‌نماید کاملا 
حقیقت دارد و به همین جهت هم هست که اگر خود این تشوری در 
ین خر وی بر فیم تر تاره آکر یی کتوی 
جریان خود بخودی را تابع خویش گرداند. کارگران به سهولت آن را 
فرا میگيرند." 


۳۸ 


ص‌ 


۳ آخر این بخش از چه باید کرد؟* تاکید دارد که مار کسیسم 
بر ان کار " گاهانه‌ی انقلابی * اهمیتی عظیم دارد. 


به هر حال همانطور که توضیح داده شد باید توجه داشت که مفهوم 
فلسفی آگاهی سوسیالیستی بدون آشنا بودن با نظرات فلسفی مارکس 
در "ایدئولوژی آلمانی" ناقص بود و اغلب نظریه‌پردازان رادیکال جنبش 
سوسیالیستی, مانند رزا لوکزامبورگ و لئون تروتسکی نیز همانند 
ای ای ی ار اه 
که لنین به این مفهوم نادرست از تکوین ۳ گاهی * هر گز بازنگشت. 


لنین در بخش دیگری از چه باید کرد؟" که زیرعنوان "انگلس درباره- 
ی اهمیت مبارزه‌ی تئوریک " مشخص شده است. با استفاده از نقل 
قولی که از انگلس آورده به نکته بسیار مهمی در باره‌ی چگونگی 
پیدايش خودآگاهی نزد کارگران پیشرو و اشاعه آن میان توده‌ها و 
سازمان‌های کارگری اشاره کرده است؛ به ویژه وظیفه‌ی رهبران طبقه- 


"که در تمام مسائل تئوریک بیش از پیش ذهن خود را روشن سازند. 
بیش از پیش از زير بار نفوذ عبارات سنتی متعلق به جهان بینی کهنه 
آزاد گردند و هميشه در نظر داشته باشند که سوسیالیسم از موقعی که 
به علم تبدیل شده است ایجاب می‌کند که با آن چون علم رفتار کنند 
(۳ ۳ مورد مطالعه قرار دهند. این خوداگاهی را که بدین‌طریق 
حاصل شده و به طور روزافزونی روشن و شفاف است. باید در بین 
توده‌های کارگر با جدیتی هر چه تمام‌تر گسترش داد و هر دو سازمان 
حزب و سازمان اتحادیه‌ها را هر چه بیشتر فشرده و محکم ساخت..." 
)۱( 

یکی از مهمترین نکات بحث لنین در اینجاء با استفاده از دیدگاه 
انگلس, تبیین چگونگی کسب "خوداگاهی" و اتخاذ روش علمی توسط 
سوسیالیست‌هاست. البته انکلس نقش مهمی برای سوسیالیست‌ها و 
کارگران پیشرو قائل شده بود: گسترش "خوداگاهی" میان تشکل‌ها و 
توده‌ی کارگران. ولی انگلس ابزار تشکیلاتی و راه‌کار سازمانی کارگران 
"خودآگاه" را به ویژه در شرایط اختناق» و همچنین. مکانیزم چگونگی 
گسترده کردن آن میان توده‌های کارگر را دقیقا مشخص نکرده بود؛ 
توده‌های کارگری که همانند توده‌ی وسیع زحمتکشان و بی‌جیزان 
ایدئولوژی طبقه‌ی حاکم را پذیرفته بودند. اما آیا لنین ابزار این کار را 


سل 
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حرکت خود بخودی توده‌ها و آگاهی سوسیالیستی 

مر اه رد ای درف ع ریق عسی سمل 
ذموگرات‌های رونسیه دال بر چگونگی رابطه و آهمبت نسبی عتصر, شود 
بخودی با عنصر "منظم" آگاه اشاره دارد. برای لنین اهمیت رابطه‌ی 
"حس کردن" استنمار طبقه کارگر با "درک کردن" طبقاتی و سپس 
اتخاذ "مبارزه" توسط کارگران عامل تعیین کننده بود. به عبارت دیگر 
چگونگی سازماندهی و اتصال سازمان‌یافته آگاهی "خودبخودی* 
صنفی و "تریدیونیونیستی" کارگران با اگاهی سوسیالیستی از اهمیت 
خاص برخوردار بود. در اینجا باید به همان اشتباه و لغزش مهم لنین 
درباره کسب آگاهی سوسیالیستی باز گشت. همان‌طور که توضیح داده 
شد. بسیاری از منتقدان حزب بلشویک صرفا با استفاده از همین 
برداشت. کل نظریه‌ی سازماندهی لنینی را مردود شناخته‌اند: 


"ما گفتیم که آگاهی سوسیال‌دموکراتیک در کارگران اصولا نمی- 
توانست وجود داشته باشد. این آگاهی را فقط از خارج ممکن بود وارد 
کرد. تاریخ تمام کشورها گواهی می‌دهد که طبقه‌ی کارگر با قوای 
خود منحصرا می‌تواند آگاهی تریدیونیونیستی حاصل نماید. یعنی 
اعتقاد حاصل کند که باید تشکیل اتحادیه بدهد. بر ضد کارفرمایان 
مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانینی بنماید که برای کارگران 
لازم است و غیره. ولی آموزش سوسیالیسم از آن تئوری‌های فلسفی. 
تاریخی و اقتصادی نشو و نمو یافته است که نمایندگان دانشور طبقات 
دارا و روشنفکران تتبع نموده‌اند." (۲) 

اما به رغم این برداشت نادرست. در همان بخش از "چه باید کرد؟* 
لنین اشاراتی دارد که از منظر فلسفی و همچنین درک ضرورت حزب 
کارگران پیشگام فوق‌العاده مهم است. در واقع وی به صورتی خام ولی 
موجز به معضل افزايش و کاهش "آگاهی" در نزد رهبران جنبش 
کارگری پرداخته و می‌کوشد که بدان مشکل, پاسخ دهد: 


"آزمودگی انقلابی و مهارت سازماندهی از خواص اکتسابی است. فقط 
باید میل و هوس پرورش اوصاف لازمه در خود شخص موجود باشد... 
اما هنگامی که این شعور رو به افول رفت (در رهبران دسته‌های فوق- 
الذکر این شعور خیلی قوی بود) هنگامی که کسانی - و حتی ارگان- 
ای میا هی ای سا شین کباگ سعت اساس‌ها ۲ 
به درجه‌ی فضیلت ارتقا دهند و حتی می‌کوشیدند به بندگی و 
عبودیت خود در قبال حرکت خود بخودی محمل تئوریک بدهند. 


سم سم 


انگاه ان مصیبت به مصیبتی گران تبدیل گردید. وقت رگ اتفت. وه اژ 
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این جربانی که مضمون آن به طرز بسیار نادقیقی با مفهوم 
"اکونومیسم" یعنی با مفهومی توصیف می‌گردد که برای بیان اآن 
بسیار نارسا است. نتیحه گیری شود." (۲) 


لنین با ذکر چند تجربه از مبارزات سوسیال‌دموکرات‌های روسیه به 
نقش مهم سازماندهی کارگران پیشگام و سرفرود آوردن در مقابل 
حرکت خود بخودی" نشریه اکونومیست‌ها می‌پردازد. از آنجا که این 
بحث در واقع کانون طرح نخستین تئوری حزبی" لنین در چه باید 
کرد؟" را در بر دارد و به تجربه‌های مشخصی پرداخته است به ناجار 
مجبور به ارائه چند نقل قول بلند هستیم. 

لنین به تجربه مبارزاتی کارگران در سال ۱۸۹۷ و سخنانی از قبیل 
اينکه باید کارگر متوسط یا کارگر "عادی" در مد نظر قرار گیرد نه 
"سر کل" کارگران» و اينکه "سیاست همواره مطیعانه از اقتصاد پیروی 
می‌ کند " پرداخته و به تأثیر بد این تبلیغات» بر روی "جوانانی که 
اتنای تلایا هار کسسیمم تذاشکنتت نارای ارو یه اتید 


"این جریان (اکونومیستی) گواهی بود بر قلع و قمع کامل آگاهی به 
وسیله‌ی جریان خود بخودی. خود بخودی آن "سوسیال دموکرات- 
اه هی سور وا ی 
های نارودنیک‌های لیبرال) را تکرار می‌کردند. خود بخودی آن 
کارگرانی که در مقابل اين برهان تسلیم می‌شدند که می‌گوید افزایش 
یک کپک به هر مناتی (پول دوران تزار) از هر گونه سوسیالیسم و هر 
گونه سیاستی به قلب نزدیکتر و گرانبهاتر است"... چیزی که رابوچید 
دلو نمی تواند بفهمد که هر گونه سر فرود آوردن در مقابل جنبش خود 
بخودی کارگری, هر گونه کوچک کردن نقش "عنصر آگاه" یعنی نقش 


سا ده اسر مس ان ای ها اک کت نت لو 


بخواهد يا نخواهد - تقویت نفوذ ایدئولوژی بورژوازی در کارگران است". 
(۳( 


نبیر اه مقطع تاریخی همانند کلیه‌ی نظریه‌پردازان احزاب 
سوسیال دمو کراتیک ارویاء اعتقاد به تفکیک برنامه حزب. به دو بش 
برنامه‌ی حداقل و برنامه‌ی حداکتر داشت؛ برنامه‌ی حداقل. شامل 


هستند و نظام حاکم را به زیر سوال نمی‌برند. و برنامه‌ی حداکنر 


سل 
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دربر گیرنده‌ی خواسته‌های مشخصا ضد نظام سرمایه‌داری و با محتوایی 
مایت اا بان مت من ری تایه ره 
می‌دهد که از آن مفهوم مکانیکی رایج فراتر رفته و نزدیک به روش 
ما کر وم اسیت: 

"سوسیالدموکراسی انقلابی مبارزه برای اصلاحات را همیشه در 
فعالیت خود منظور نموده و می‌نماید. ولی از این تبلیغات "اقتصادی"* 
برای آن استفاده می‌کند که نه فقط دولت را وادار به اقدامات گوناگون 
نماید بلکه همچنین (و بیش از هر چیز) برای این که این حکومت را 
کت هه ی ماه اسان که سور 
دمو کراسی خود را موظف می‌داند این خواست را تنها در زمینه‌ی 
مبارزه‌ی اقتصادی در مقابل دولت قرار نداده بلکه به طور کلی در کلیه 
مظاهر اجتماعی و سیاسی در مقابل دولت قرار دهد. خلاصه ی کلام 
اینکه سوسیال‌دموکراسی آنقلابی مبارزه برای اصلاحات را مانند جزیی 
در مقابل کل. تابع مبارزه‌ی انقلابی در راه آزادی و سوسیالیسم می- 
نماید." (۵) 

در بخش بعدی "چه باید کرد؟" لنین نکته‌ای را درباره‌ی تفاوت شعار 
پروپاگاندا با شعار آژیتاسیون در تبلیغات "حزب پیشگام انقلابی" 
برجسته کرده است که در رابطه با تاکتیک و برنامه‌ی انقلابی اهمیت 
بسیار دارد. در واقع» بخش مهمی از رشد و تکامل جناح بلشویک, ناشی 
از درک و ربط این تفاوت بود؛ یعنی تبیین دینامیسم آنقلابی نهفته در 
روش دیالکتیکی‌ی که لنین به کار می‌برد. درک تفاوت میان پروپاگاندا 
(ترویج) و آژبتاسیون (تبلیغ و تهییج)» برای جنبش سوسیالیستی 
فوق‌العاده ضروری است. پروپاگاندا نزد لنین یعنی ایده‌های متعددی را 
به یک یا چند نفر رساندن. تعریف لنین از آژیتاسیون نیز مبتنی بر 
رساندن یک يا چند ایده به توده‌ی وسیعی از مردم است. او البته این 
تعریف را از پلخانف وام گرفته بود. اما لنین از آن فراتر رفت. کنش- 
گری بلشویسم در فرایندی ۱۵ ساله نشان داد که سوسیالیست‌ها خود 
را نباید به صورتی مکانیکی در چارچوب این تعاریف کلی محبوس 
سازند و آهمیت دگرگونی شرایط مبارزاتی» و در نتیجه ضرورت تغییر و 
تتظیم رابظهی شعارهای پروپاگانی ید آویتاسبونی» و با بالعنکس را 
باید درک کنند. (ع) 


پرورش روحیه و فعالیت انقلابی 


در این بخش از "چه باید کرد؟" لنین به رابطه آگاهی "توده‌‌ی طبقه 


(۱۱۱۱۱1۳۲ 
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هی سا اف اتسار میم کرو 
است. لنین در نقد مارتینف نظریه‌پرداز"اکونومیسم" روسی که خواهان 
"بالا بردن فعالیت توده‌ی کارگر" است. چنین پاسخ داده است: 

"در حقیقت امر" بالابردن فعالیت توده‌ی کارگر" فقط در صورتی میسر 
خواهد بود که مابه "تبلیغات سیاسی در زمینه‌ی اقتصادی" اکتفا 
هک دروم و تم سانی بر ان 
حتما روزمره (یعنی دارای جنبه‌ی فعلی) یاد نگیرند هر یک از طبقات 
جامعه را در تمام مظاهر حیات فکری, اخلاقی و سیاسی‌شان مورد 
مشاهده قرار دهند؛ هرگاه آن‌ها یاد نگیرند تجزیه و تحلیل 
ماتریالیستی و ارزیایی ماتربالیستی را عملا در تمام جوائب فعالییت و 
حیات تمام طبقات و قشرها و دستجات اهالی به کار برند. -در این 
صورت معرفت (آگاهی) توده‌های کارگر نمی‌تواند معرفت حقیقتا 
طبقاتی باشد. کسی که توجه و حس مشاهده و ذهن طبقه کارگر را 
فقط و فقط و حتی در اکثر موارد به خود وی معطوف می‌دارد - 
سوسیال‌دمو کرات نیست. زیرا طبقه کارگر برای این که خود را بشناسد 
سس تال نی ات عیاض کف 
از آن تصور روشنی داشته باشد- وقوف و تصوری که تنها دارای جنبه 
تئوریک نباشد - يا به عبارت صحیح‌تر: بنای آن بیشتر بر تجربیات 
حیات سیاسی باشد تا بر تئوری... برای این که کارگر بتواند سوسیال 
دموکرات بشود باید طبیعت اقتصادی و سیمای اجتماعی و سیاسی 
مالک و کشیش, اعیان و دهقان. دانشجو و ولگرد را روشین در نظر 
مک 0۹ 


اگر به تعریف مارکس برگردیم که ایدئولوژی حاکم در هر جامعه‌ای. 
ایدئولوژی طبقه‌ی حاکم است» پس بنابراین 
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گاهی ۰ توده‌ی طسقه‌ی 
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"رامش * مبارزه‌ی طبقاتی» در واقع "گاهی کاذب و 
. یعنی همان ایدئولوژی تحمیق کننده‌ی طبقه‌ی 
حاکم. این شالوده‌ی جملات لنین در نقل قول بالاست. برای لنین از 
یک سو چگونگی کسب آگاهی کارگران 
سوی دیگر» شکاف‌های درونی توده‌ی طبقه کارگر و پیچیدگی‌های 
نقش سایر طبقات و اقشار از مهمترین مساله‌ها و معضل‌های 
دخالتگری نظری و سیاسی به شمار می‌آمد. 


کارگر در دوران 


مه ِ «ِ #4 


خرده‌کاری و اکونومیسم 


همان طور که گفته شد یکی از مهمترین انتقاداتی که لنین به 
"| کونومیسم" روسی داشت این بود که آن‌ها به اهمیت مبارزه‌ی 
سیاسی‌ی همه‌جانبه توجه نمی کردند. اقا لنین, ان گروه‌های "انقلابی * 
را که خواهان "ترور تهییج‌کننده برای بیداری توده‌های زحمتکش 
بودند نیز به مانند ۲کونومیست "ها نقد می کرد: 

"اپور تونیست‌ها و "انقلابی‌ها" در برابر خرده‌کاری» که اکنون رایج است. 
شیر هی آنث اتکی به اسان حلاص از ان اطمیتان تفا نوو تخستین و 
ضروری‌ترین وظیفه‌ی عملی ما را که عبارت است از: ایجاد سازمانی از 
انقلابیونی که قادر به تامین انرژی. پایداری و ادامه کاری در مبارزه‌ی 
سای با کی ون ها سای کاس کی 
تواند علت و توضیحی برای این کیفیت باشد زیرا در برنامه سخن از 
توطئه نیست بلکه سخن از جنبش توده‌ای است. ولی توده نمی‌تواند از 
راه‌های پنهانی برود. مگر اعتصاب پنهانی ممکن است؟ مگر تظاهرات و 
خواسته‌های پنهانی ممکن است؟... اعتصاب پنهانی -برای شرکت 
کتند کاخ ارم عبرای: اشخاصی که مستقیما قا ام 
غیرممکن است... اما برای توده‌ی کارگران روس این اعتصاب ممکن 
است "پنهانی" بماند (واغلب هم می‌ماند)» زیرا حکومت تلاش می‌کند 
که هر گونه رابطه‌ای را با اعتصابیون قطع نماید. می‌کوشد هرگونه 
انتشار خبری را درباره‌ی اعتصاب غیرممکن سازد. اینسجاست که 
"مبارزه‌ی" مخصوص علیه پلیس سیاسی" لازمست» مبارزه‌ای که 
هرگز همان توده‌ی وسیعی که در اعتصاب شرکت می‌نماید نخواهد 
فعالانه انجام دهد. سازمارن ن این مبارزه را باید اشخاصی که بطور حرفه- 
ای به فعالیت انقلابی مشفول هستند "طبق تمام قواعد فن" فراهم 
آورند. لزوم فراهم نمودن سازمان اين مبارزه از اینکه اکنون توده خود 
بخود به مبارزه جلب می‌شود کمتر نشده است. برعکس, در نتیجه‌ی 
این امر. سازمان لازمتر می‌شود. زیرا اگر ما سوسیالیست‌ها نتوانیم مانع 
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از این شویم که پلیس هر گونه اعتصاب و هر گونه تظاهراتی را مخفی 
سازد (و گاهی خودمان نیز آنرا به طور مخفی آماده نکنیم) در 
اینصورت در پیشگاه توده وظایف مستقیم خویش را انجام نداده‌ایم. و 
اما ما قادر به انجام این کار هستیم زیرا توده‌ای که خود بخود بیدار 
می‌گردد از صفوف خود نیز به تعداد روز افزونی انقلابیون حرفه‌ای" 
بیرون خواهد داد (به شرط اینکه ما به فکر این نیفتیم که با آهمنگ- 
های مختلف کارگران را دعوت به درجا زدن نمائیم). (۸) 


عناصری از تئوری انقلابی و مفهوم اولیه‌ی حزب پیشگام کارگری در 
جملات بالای لتین: به طور موجری,ستتر است» تفاوت. و رانظهی 
مبارزه علنی و مبارزه غیرعلنی. ضرورت سازماندهی مخفی در شرایط 
پلیسی. رابطه‌ی حزب «کارگر پیشگام) و طبقه (توده‌ی کارگر). نقد 
تروربسم فردی و مفهوم آنقلابیون حرفه‌ای رابطه‌ی مبارزه و اعتلای 
اگاهی. کمیته مخفی اعتصاب. کمیته کارخانه. تاکید بر تداوم 
سازماندهی پیرآمون برنامه‌ی عمل مبارزاتی» رد جانشین‌گرایی و 
ضرورت سازماندهی پیشگام کارگری. 


اما نکته‌ی بحث‌انگیز در تبیین لنین (و هم‌چنین پلخانف. مارتف و 
تروتسکی) این بود که تا قبل از انقلاب ۱۹۰۵ و پیدایش شوراهای 
کارگری و دهقانی در روسیه وی بر سر چگونگی "وحدت سیاسی 
پرولتاریا" تصویر درستی ارائه نکرده بود. این برآورد از یک منظر قابل 
فق هه مات اتسوا سس نات که مکی بر ساسا 
گوناگون و متضاد درونی طبقه کارگر بودند چنین تصوری را امکان- 
پذیر ساخته بود. اين برداشت ناشی از این بود که گرایش‌های نظری 
سازشکان محافظه کار اصلاح‌گرا. فرقه گراء و همجنین انقلابی همگی 
در چارچوب احزاب سوسیال‌دموکرات و در کنار همدیگر و در دوران 
"آرامش" مبارزه‌ی طبقاتی می‌توانستند به شکلی به هنجار و یگانه به 
زندگی "سیاسی"* خود ادامه بدهند. هنوز این مساله. یعنی تفکیک 
عملکرد سیاسی گرایش‌های بورژوایی و سوسیالیستی طبقه‌ی کارگر 
در چارچوب سوسیال‌دموکراسی اروپایی آشکار نشده و اين ناهنجاری 
پالايش سیاسی لازم را پیدا نکرده بود. لنین به این شیوه سازماندهی 
نقد داشت. اما وی هنوز وحدت سیاسی پرولتاریا را در چارچوب 
همان تشکیلات عملی می‌دانست! 

اشاره شد که براساس تجربه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی» از یک سو فقط لایه- 
ای از طبقه‌ی کارگر گرایش سیاسی رادیکال (سوسیالیستی. 
بلانکیستی و آنارشیستی) می‌یابد و به احزاب سیاسی که معرف آن 
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رادیکالیسم هستند. تمایل يافته و يا می‌پیوندد. پس یک لایه‌ی 
کوچک رادیکال معرف وحدت سیاسی کل پرولتاریا نیست. از سوی 
دیگر. احزاب "سوسیالیست توده‌ای " هم - حتی بزرگترین‌شان - 
معرف "وحدت سیاسی کل پرولتاریا" نیستند. توده‌ای‌ترین احزاب 
سوسیالیست. دست آخر معرف تشکل گرایش‌های سیاسی انقلابی. 
رفرمیست. و سانتریست طیف "سوسیالیست" طبقه‌اند. افزون بر این 
اصولا کارگران از نظر سیاسی فقط "سوسیالیست " نمی‌شوند. بلکه 
گرایش به احزاب معرف تفکر لیبرالیسم بورژوایی هم پیدا می‌کنند. 


پس بنابراین. وحدت سیاسی پرولتاریا در چارچوب یک حزب 
سوسیالیست و یا حتی اتحاد چند حزب سوسیالیست. امکان‌پذیر 
نیست. مبارزه‌ی طبقاتی نشان داده است که بخش قابل توجهی از 
توده‌ی طبقه‌ی کارگر حتی در فرایند انقلابی» و اوج‌گیری "آگاهی" و 
هنگامی که کمون و شورا ساخته است. به عضویت هیچ یک از احزاب 
سیاسی (چه سوسیالیستی و چه غیرسوسیالیستی) در نمی‌آید. تجربه- 
7 
کمون معرف "وحدت سیاسی واقعی کل پرولتاریا" بود. نه احزاب 
وسیع توده‌ای. کلیه‌ی فعالان احزاب سوسیال‌دموکراتیک روسیه و 
اروپاه با اينکه تجربه‌ی "کمون پاربس" را در پشت سر داشتند. آموزه- 
های مارکس و انگلس را از کمون پاریس نادیده گرفته و وحدت 
سیاسی پرولتاریا را در شکل حزبی (سازمان سیاسی طبقه) آن 
ارزیابی می‌کردند و نه در شکل طبقاتی کمون. این درک نادرست تا 
آستانه‌ی انقلاب ۱۹۰۵ در بلشویسم هم تبلور يافته بود. لنين تا پیش 
از انقلاب ۱۹۰۵ هنوز معتقد بود که وحدت سیاسی پرولتاربا در 
چارچوب یک حزب سیاسی امکان‌پذیر است. لنین تجربه‌ی کمون 
پاریس را داشت و نهاد ساختاری کمون به عنوان تشکل *سازسان 
طبقاتی کارگران" نشان داده بود که فراتر از تشکل مبارزات اقتصادی 
رفته و در واقع شکل سازمان کارگران و وحدت سیاسی دولت 
پرولتری را به نمايش گذاشته بود. به هر حال لنین با مشاهده‌ی 
تجربه‌ی انقلاب ۱۹۰۵ و پیدايش شوراها (سوویت) نظریه‌ی خود را 
تغییر داد. 

در همین راستا باید به یک نکته‌ی مهم دیگر نظری که مورد منازعه 
در جنبش کمونیستی است نیز اشاره کرد؛ کارل مارکس در "نقد 
برنامه گوتا" واژگونی نظام سرمایه‌داری و شکل‌یابی "دیکتاتوری 
انقلابی پرولتاربا" بعنی استقرار دولت نوع کمون را آغاز "دوران گذار 


سیاسی" از سرمایه‌داری به جامعه‌ی کمونیستی نامیده است. بدین 
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سان. عامل اجرایی اين گذار سیاسی. تنها حاکمیت سیاسی کمون (با 
شورا) می‌تواند باشد: یعنی سازمان طبقاتی کارگران. به عبارت 
دیگر تنها شکل سازمانی که انتقال از جامعه‌ی سرمایه‌داری به 
جامعه‌ی سوسیالیستی را تضمین می کند حاکمیت سیاسی شوراها 


اگر فعالیت انقلابی در چارچوب یک حزب 


سوسیالیستی به معنی تعهد و وظیفهی 
"حرفه‌ای " تلقی شود. این برداشت قابل 
درک است. اما اگر عمل‌کرد و فعالست 
کادرهای حزبی را به عنوان یک شغل و 
"حرفه" تعربف کنیم و آزدودن تفاوت 
کارگران با روشنفکران" را تنها براساس 
عضویت در چارچوب یک حزب 
سوسیالیستی تبیین کنیم. به طور مسلم 
این برداشت دجار اشکال است. 





خواهد بود نه یک يا چند حزب انقلایی کمونیستی. 


سازمان انقلابیون حرفه‌ای و سازمان کارگران 

در آن دوران» یکی دیگر از اتهامات اکونومیست‌ها این بود که هواداران 
سک ی توق ها اخعاب: تحم‌های عاییی و متا مان‌های. 
را که برای مسائل رفاهی و اقتصادی کارگران مبارزه می‌کنند» نادیده 
می‌گيرند. لنین سرچشمه‌ی اختلاف با اکونومیست‌ها را در همین 
موضوع می‌دانست که "اکونومیست‌ها پیوسته در مسائل سازمانی نیز 
مانند مسائل سیاسی از سوسیال‌دموکراتیسم به تریدیونیونیسم منحرف 
می‌شوند ". لنین ویژگی‌های سازمان کارگران - صندوق‌های اعتصاب. 
انجمن‌های تعاونی و اتحادیه‌ها - را چنین بر می‌شمرد: اول اینکه باید 
حرفه‌ای باشد. دوم این که تا حد ممکن دامنه‌اش وسیع و گسترده 
باشد. و سوم این که به رغم روسیه‌ی استبدادی. تا حد ممکن کمتر 
پنهان باشد و علنی عمل کند. 
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پرداخته و می‌گوید: حزب سیاسی (سازمان انقلابیون). به وارونه. باید 
بیش از هر چیز و به طور عمده اشخاصی را در بر بگیرد که حرفه‌ی" 
آنها فعالیت انقلابی باشد. وی تاکید می کند که "به همین جهت هم 
روشنفکران به کلی زدوده شود. تفاوت حرفه‌های جداگانه‌ی آنها که 
دیگر جای خود دارد. این سازمان حتما باید آنقدرها وسیع نباشد و 
حتی‌المقدور با پنهان کاری بیشتر فعالیت کند" تاکیدها از لنین است. 


لنین در "چه باید کرد؟" مفهوم "سازمان کارگران" را تنها در شکل 
اتحادیه‌ای و در چارچوب مبارزه‌ی رفاهی و اقتصادی تبیین کرده 
است. از این نظر تفاوتی میان "اکونومیست‌ها" او و هواداران ایسکرا" 
نبود. کاهش دادن دخالت و کنش‌گری اتحادیه‌های کارگری به این 
شکل از سامان‌یابی "سازمان کارگران" که گویا اتحادیه‌ها فقط ابزاری 
برای مبارزات رفاهی و اقتصادی کارگران هستند نادرست است. این 
دیدگاه» برداشتی اصلاح‌گرایانه و مکانیکی از نقش اتحادیه‌ها است. 
دید گاهی که سیاست را از اقتصاد. در مبارزات کارگری جدا می‌سازد. 
تبیین مارکس و انگلس از مبارزات رفاهی و اقتصادی کارگران با این 
دیدگاه "سوسیال‌دمو کراتیک؟ - که هنوز هم باقی مانده است - 


متفاوت بود. در مانیفست کمونیست امده است که هر مبارزه‌ی 


طبقاتی هم حود. یک مبارزه ی سیاس ی * تن )8 


باید اشاره کرد که بلشویسم (و بین‌الملل سوم کمونیستی) بعد از 
تجربه‌ی پیروزمند انقلاب ۰۱٩۱۷‏ این برداشت نادرست سوسیال- 
دموکراتیک از نقش اتحادیه‌ها را کنار گذاشت. در کنگره‌ی دوم بین- 
لملل کمونیست (کمینترن) در قطعنامه‌ی "جنبش اتحادیه‌ای و 
کمیته‌های کارخانه" تاکید شد: 


"کمونیست‌ها در تمام کشورها باید به اتحادیه‌ها بییوندند و آنها را به 


تشکیلاتی که آگاهانه برای سرنگونی سرمایه‌داری و ایجاد کمونیسم 
می‌جنگند. تبدیل 1 0۱۰ 


یک نکته‌ی مهم دیگر در پاراگراف نقل شده وجود دارد. البته روشین 
است که لنین به خوبی ناهمگونی و شکاف درون طبقاتی پرولتاریا را 
درک کرده و برای غلبه بر این معضل.ء طرح خود را ارائه داده است. از 


این تعریف نیز برداشت‌های متفاوتی شده است؛ اگر فعالیت انقلایی در 


۳۳ 
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چارچوب یک حزب سوسیالیستی به معنی تعهد و وظیفه‌ی "حرفه‌ای" 
تلقی شود. این برداشت قابل درک است. اما اگر عمل‌کرد و فعالیت 
کادرهای حزبی را به عنوان یک شغل و حرفه" تعریف کنیم و 
"زدودن تفاوت کارگران با روشنفکران" را تنها براساس عضویت در 
چارچوب یک حزب سوسیالیستی تبیین کنیم. به طور مسلم این 
برداشت دچار اشکال است؛ چگونه می‌توان "تفاوت‌های حرفه‌های 
جداگانه‌ی " کارگران پیشگام با روشنفکران انقلابی را در چارچوب یک 


جرب سیاسی زدود؟ 


لنین البته برای جذب و سازمان‌دادن لابه‌ای از صفوف توده‌ی طبقه- 
کرد. از این منظر منظور او روشن بود. جرا که از یک سو. یک تشکل 
حتی تمام ساعات فراعت خود را به امور یک سازمان انقلایی اختصاص 
بدهند. از سوی دیگر باید توجه داشت که جنبه‌ی مهم دیگری از 
استدلال لنین معطوف به این واقعیت بود که سوسیال‌دموکراسی و 
طبقه‌ی کارگر روسیه در جامعه‌ی استبداد زده‌ی تزاری زندگی و 
فعالیت می کردند. این شکل از سازماندهی مخفی تا حدود زیادی به 
هر گونه تفاوت میان سازمان حزبی سوسیال دموکراتیک و اتحادیه‌های 
کار کرع از بین رفته است؛ چون. هر گونه اتحاد به‌های ار کر و هر 
گونه محفلی ممنوع است." (۱۱) به همین دلیل. امر سازماندهی 
محفی "انقلابیون حرفه‌ای * برای جلو گیری از ضریات پلیسی از آهمیت 


خاص برخوردار بود. 


لنین بارها به اين امر اذعان کرده است که "در کشورهایی که آزادی 
سیاسی وجود دارد. فرق بین سازمان حرفه‌ای و سیاسی کاملا روشین 
است. همان طور که فرق بین تریدیونیون‌ها و سوسیال‌دم وکراسی 
روشن است* (۱۲) ناگفته نباید گذاشت که لنین در این بخش از "چه 
باید کرد؟"» بر خود ویژگی‌های مناسبات درونی احزاب سوسیال 
دموکراتیک و اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف تاکید ویژه دارد. 


یک نکته مهم دیگر در استدلال لنین» مربوط به نقش روشنفکران 
7 5 ه ۲ 1 و ۳ ٍِ ‌ جح ۰ج 
تنظیم روابط درون تشکیلاتی میان بدنه‌های حزب سوسیال دموکرات 


سل 


فضلامه‌سامام نوت شماره دوم بیا ۶ ۲۷:۳ 
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و ارتباط ارگانیک با توده‌های طبقه کارگر هنوز در مراحل اغازین خود 
به سر می‌برد. درست سه سال پس از نکارش چه باید کرد؟ » و سپس 
انشعاب در کنگره‌ی دوم و پیدایش بلشویسم. در فرایند انقلاب ۱۹۰۵ 
و بازشدن فضای سیاسی جامعه‌ی روسیه. بحث درباره ی رابطه‌ی 
در بهار ۱۹۰۵ برگذار گردید. این معضل منجر به مباحنه‌ها و محادله- 
های زیادی میان انقلابیون حرفه‌ای " متشکل در کمیته‌های حزبی با 


لفین. کردایک: که سسن یه ان پرداخته حواخت یل: 


ساتت الیسم مه گر آتیک 


مساله‌ی پراکندگی جنبش سوسیالیستی, و عدم آموزش منظم. 
متمرکز و سازمان‌یافته‌ی فعالان سوسیالیست. یکی از مهمترین 
معضل‌های جنبش کارگری روسیه در "دوره‌ی سوم" به شمار می‌آمد. 
امر سامان‌یابی و سازماندهی متمرکز و مبارزه با محفل گرایی و خرده- 
کاری نه فقط در مقاله‌های نشریه‌ی "ایسکرا" و نویسندگان باتجربه‌ای 
همانند پلخانف» لنین و مارتف بازتاب می‌یافت بلکه هر نوجوان مبارزی 
که به فعالیت سوسیالدموکراتیک جلب می‌شد. نیز این ضعف سازمانی 
با قرکا فیس ره عرای ستال» تروسی قر استانفی پشست. سا کم : 
هنگامی که در سیبری و در تبعید به سر می‌برد مقالاتی در این باره به 
نگارش در آورده بود. حتی تشکل "خودمختاری طلبی" همانند گروه 
کارگران بهود "بوند" نیز به اهمیت مرکزیت تشکیلاتی پی برده بود و 
ماس یت ارس نی ای کنو 


ند وخ ۰ ّ 7 4 ۲ 
مرکزیت دموکراتیک قرار داشت. بدین سان. برای لنین اموزش 
مرکزبت ‌یافته‌ی تاه رام پیشگام 9 کادرهای حربی اهمیت زیاد دا 


"با بودن چنین سازمانی که که بر پایه‌ی محکم تئوریک قرار گرفته و 
دارای ارگان سوسیال دموکراتیک باشد. ترس این نمی‌رود که عناصر 
متعددی که از کنار" جنبش جلب شده‌اند جنبش را از راه خود 
منحرف سازند (برعکس همانا در حال حاضر که خرده‌کاری حکمفرما 
است ملاحظه می‌نماييم که چگونه بسیاری از سوسیال دموکرات‌ها به 
تصور این که فقط آن‌ها سوسیال‌دموکرات هستند. جنبش را براه 
۳ می کشانند). خلاصه کلام اينکه تخصص ناگزیر تمرکز را 


ایجاب و به نوبه خود بی چون و چرا آنرا طلب می‌نماید." (۱۳) 


۳۳ 
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از سوی دیگ لنین به کسانی که با اشاره به ناموزونی و نوسان‌های 
درون طبقاتی کارگران به دنبال عقلانی جلوه‌دادن نقش ویژه 
روشنفکران و توجیه سازماندهی کلیه‌ی گرایش‌ها و توده‌ی پرولتاریا 
بیایید درباره‌ی چیزهای جدی با قامت راست حرف بزنید و علم تعلیم 
دارای استعداد برجسته‌ایست یاری نماییم تا به یک مبلغ حرفه‌ای. 
سازمان‌دهنده. مروجء توزیع کننده‌ی نشریه‌ها و غیره و غیره تبدیل 
شود... هر قدر جنبش خود بخودی توده‌های کارگر دامنهدارتر و 
قمی تر رده فمانمن. اها تعدان ميعتر :ضعييم. مامت دا ه 
مروجین و "پراتیسین "های به مفهوم خوب این کلمه (که تعدادشان در 
بین روشنفکران ماء که اکثرا تا اندازه‌ای دارای روح لاقیدی و بیحالی 
نوع روسی هستند. اینقدر کم است) از بین خود بیرون خواهند داد. 
هنگامی که ما دارای دسته‌هایی از کارگران انقلابی گردیم که مخصوصا 
آماده شده و مکتب طولانی مبارزه ر گذرانده فاستتن (در حالیکه ات۸ 
سیاسی در دنیا نمی‌تواند از عهده‌ی انها براید» زیرا این دسته‌ها یعنی 
افرادی که بیدريغ نسبت به انقلاب وفادارند از اعتماد بی دریغ 


وسیعترین توده‌های کارگر نیز بهره‌مند خواهند شد." (۱۴) 


لنین در لابلای عبارات بالا به نقش روشنفکران» رابطه و نقش پیشگٌام 
کارگری و توده‌ی کارگران و چگونگی کسب تخصص " (منظور» دانش 
سیاسی توام با تجربه‌ی عملی و مهارت مبارزاتی است) و نظربه و 
برنامه‌ی انقلابی به روشنی پرداخته است. شاید اساسی‌ترین وجه بحث 
او در اینجاء مجددا درباره‌ی ضرورت "تمرکز" است. لنین سپس می- 
افزاید: 


"... هم‌اکنون سوسیال‌دموکرات‌هایی وجود دارند که در برابر هر دو 
ی ای( سم وس اسر هانل این 
پدیده صرف نظر از ساير علل» ضمنا به این علت تعجب‌آور نیست که 


"مبارزه اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت" هرگز شخص انقلابی را 


قانع نخواهد ساخت و همیشه افراط و تفربط گاه در یک جاو گاه در 


جای دیگر پدیدار خواهد شد و تنها ان پیکارجوی متمرکزی که با 


سل 


فضلامه‌سامام نوت شماره دوم بیان ۶ ۷۳ 
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غرایز 9 تمایلات انقلابی را بر آورده 9 قادر ات جنبش را اژ حمله‌ی 
ناسنجیده مصون داشته و حمله‌ایرا که نوید موفقیت دهد تدارک 


سازماندهی اعتراش‌ها: اعتصاب‌ها دخالت‌ها و مطالبه‌های توده‌ی 
پرولتاریاء و به تبع آن پیشگامان پرولتاریاء در هر واحد صنعتی و 
تولیدی ناموزون است. و در هر شهر و منطقه‌ای متحدالشکل و یگانه 
نیست. در برخی موارد برآورد و جمع‌بندی دستاوردها و ناکامی‌های 


در واقع. بحت عک‌د مهم دموکراسی درون 
تشکیلاتی محور مباحث حزبی نبود. بلکه به 
وارونه. مساله محوری "دوره‌ی سوم سوسیال 
دمو کراسی* بایان دادن به پراکنددگی فعالان 
و سامان‌بابی مرکزی بود. تقریبا هممسکی 
هواداران "ابسکرا" تا قبل از کنگره‌ی دوم 
بحث لنین مبنی بر تمرکزیابی و "کج کردن 


ترکه" به سوی سامان‌یابی موثر را در آن 
دوره از حیات حزب سوسیال‌دموکرات 
روسبه. به عنوان یک ضرورت ارزیابی کرده 


بودند. 





مبارزات کارگری و ترسیم برنامه‌ی عمل رهبران و پیشگامان این 

گونه اعتراضات. یکدست نیست و تفاوت دارد. بنابراین. باید شرایطی 
در درون یک حزب سوسیالیست به وجود آورد که این تجربیات 
مبارزاتی پراکنده» به صورتی "دموکراتیک" به نقد و بررسی یکایک 
اعضا و فعالان حزبی گذاشته شوند. و در پرتو تجربیات پیشینء چه در 
عرصه‌ی تحربیات کشوری و چه در عرصه‌ی تجربیات جهانی» سنجیده 
شوند. برنامه یک حزب آنقلابی نتیجه‌ی این فرایند مبارزاتی است؛ 
فرایند "دموکراتیکی" که در آن تمام اعضای حزب انقلابی در عرصه- 
های نظری» عملی و سیاسی دخیل و سهیم بوده‌اند و سرانجام یک 
برنامه عمل مبارزاتی را تدوین کرده‌اند. بنابراین برای ساختن کادرهای 
مجرب حزبی. این فرایند باید به گسترده‌ترین شکل دموکراتیک ممکن 
متحقق بشود. برنامه‌ی عمل حزبی نتیجه‌ی چنین فرایند دموکراتیکی 


۳۵ 





به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود تا صحت و سقم آن روشن گردد. مفهوم 
امکان اجرای یک برنامه‌ی عمل سانتر‌الیزه ۵ در ضصر مقطع 
تاریخی وجود دارد. البته این برنامه کاملی نخواهد بود و نقص هم 
خواهد داشت. زیرا حوزه‌ی فعالیت عملی کادرهای حزبی و پیشگامان 
کارگری همواره محدود خواهد بود؛ اگر تدوین آن برنامه‌ی انقلابی 
نقایصی داستت و در بر گیرنده‌ی خرن عملی تکالیف پیشاروی جامعه 
لبود از آنحا که "دمو کراسی * درون تشکیلاتی وجود خواهد فاسشت: 
کادرها به نقد و بازنگری مجدد "دموکراتیک" و تصحیح خط مشی 
اوری تجربه‌های پراکنده و9 مبارزه‌های مجزای پیشگامان کار راهن 
متشکل در حزب. و تدوین "تمرکزیافته و اجرای برنامه‌ی دخالت- 
گرایانه‌ی مبارزاتی» این نقصان‌های برنامه‌ای و نظری را روز به روز کم- 
تر خواهد ساخت. گسترش نفوذ و کسب رهبری هدفمند مبارزات 


ل 


فضلنامه سامان قو شاه دوم بیان ۶ سده۲۷ 


توده‌‌ی ناهمگون و پرنوسان پرولتاریا در نتیجه‌ی این فرایند دائمی 
دم گراتیکه لتیخ فر ای غبارات: دبای کرد؟ ‏ امته:است: 


"برای ما آن شکل مطبوعات حرفه‌ای که مناسب با شرایط کار 
غیرعلنی است و اکنون نیز مورد لزوم است همانا باید رساله‌های 
حرفه‌ای باشد. در این رساله‌ها می‌بایستی مدارکی علنی و غیرعلنی 
راجع به موضوع شرایط کار در صنف معین, راجع به تفاوتی که از اینن 
نقطه‌ی نظر بین نقاط مختلف روسیه وجود دارد. راجع به خواست‌های 
عمده‌ی کارگران حرفه‌ی معین. راجع به نقص قوانین مربوط به حرفه- 
ی مزبور, راجع به موارد مهم مبارزه‌ی اقتصادی کارگران این حرفه و 
راجع به مبادی کار و وضع کنونی و نیازمندی‌های سازمان حرفه‌ای 
آنها و غیره گردآوری و مرتبا دسته‌بندی شود. در صورت وجود یک 
شین نها ال میات سا ؟ آتکهما اسی وتا 
چیزهای جزیی که فقط مورد علاقه‌ی کارگران یک حرفه بخصوص 
ابیت ای خوافید ده کاتبا این رساله‌ها تعاس تعریستی سا را ده 
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مورد مبارزه‌‌ی حرفه‌ای ثبت کرده و مدارک کتود هدفه شده را که 
اکنون در میان اوراق بسیار و مراسلات متفرقه به تمام معنی از میان 
می‌رود نگهداری خواهد نمود و این مدارک را تلخیص خواهد کرد؛ ثالثا 
این مدارک خواهد توانست برای مبلغین به مثابه‌ی یک نوع دستور کار 
کارگران حرفه‌ی معین فوق‌العاده ثابت است... و مجموع این خواسته‌ها 
و9 نیازمندی‌ها می‌تواند یم سال‌ها 2-۳ تبلیغات اقتصادی در جاهای 
باشد؛ متال‌های اعتصابات موفقیت بخش در یک ناحیه. آمار مربوط به 
سطح بالاتر زندگی و شرایط بهتر کار در یک محل. کارگران جاهای 
دیگر را هم به مبارزه‌ی تازه و تازه‌ای تشویق می‌کند؛ رابعا سوسیال- 
گرفت و بدین‌طریق رابطه‌ی جنبش حرفه‌ای روس را با سوسیالیسم 
مستحکم نمود. در عین حال کوشش خواهد کرد که فعالیت 
تریدیونیونی ما در جمع کل فعالیت‌های سوسیال‌دموکراتیک مانه 


این نقل قول طولانی تا حدودی مفهوم سیاسی "سانترالیسم 
دموکراتیک" نزد لنین را تبیین کرده است. با این وصف. بسیاری به 
لنین در "چه باید کرد؟" ایراداتی راجع به پراهمیت ساختن نقش 
"مرکزیت "» نسبت به "دموکراسی" گرفته‌اند. و خود لنین هم به این 
امر اعتراف کرده است. وی اذعان داشته است که برای مقابله با 
اکونومیست‌ها» و ازهم گسیختگی سازمانی سوسیالدموکراسی دوره‌ی 
سوم. ترکه را در جهت مخالف (یعنی سانترالیسم) بیشتر خم کرده 


بود. 


لیعه سای بحت‌های | اه ری سای و اتعکاي. داتس 
مسئولان تشکیلاتی» و رسیدگی و نظارت واقعا دموکراتیک درون 
تشکیلاتی از جمله معضل‌های اساسی روسیه بود. برای همه‌ی فعالان 
جنبش ضد استبداد تزاریسم. بدیهی بود که به خاطر وضعیت خفقان- 
زای جامعه ی روسیه اصل "دمو کراتیک" روابط و انتخابات آزادانه‌ی 
درون تشکیلاتی و مکانیزم کنترل از پایین رهبران و مسئولان حزب با 
دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود. تمام احزاب. از مشروطه‌خواهان 
سلطنت‌طلب گرفته تا رادیکال‌ترین احزاب سوسیالیست غیرقانونی 
بودند و در شرایط مخفی فعالیت می کردند. اعضای این احزاب. قادر به 
اجرای سیاست باز و نظارت آزاد درون تشکیلاتی و انتخابات واقعا 
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دموکراتیک برای تعیین رهبری نبودند. دخالت‌های تحریک‌کننده و 
برهم‌زننده‌ی پلیس مخفیء حفظ اسرار تشکیلاتی و مصونیت کادرهای 
زیرزمینی دموکراسی درون تشکیلاتی را دشوار ساخته بود. بنابراین» 
دموکراسی درون تشکیلاتی به مفهوم واقعی آن در هیچ یک از این 
احزاب اجرا نمی‌شد. خود لنین بیش از همه به این نکته پرداخته است 
که در شرایط اختناق حاکم اجرای واقعی دموکراسی درون حزبی 


۰ ۱ 
۳4 0 ۰۰ 
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در دوران پیش از برگذاری کنگره‌ی دوم و در دوران اولیه‌ی انتشار 
"ایسکرا" تمام نویسندگان آن نشریه. از جمله پلخانف و مارتف» که 
بعدها بارها و بارها کنش‌گری یاران لنین را به مرکزیت بیش از حد 
متهم کردند. نیز به این معضل واقف بودند. بنابراین» تا پیش از انشعاب 
دو جناح. امر عدم اجرای کامل دموکراسی درون تشکیلاتی» به آن 
شکلی که بعدها عنوان شد. مطرح نشده بود. جدا از گرایش 
ای گنه ات ارت 
تروتسکی) به عدم "تمرکز" مباحث و تصمیماتی که به طور 
کر کات که در فاقل مق کرنی روت میت دسر ترا 5 
جریان داشت انتقاد داشتند. در واقعء بحث عدم دموکراسی درون 
تشکیلاتی محور مباحث حزبی نبود. بلکه به وارونهه مساله محوری 
"دوره‌ی سوم سوسیال دموکراسی" پایان دادن به پراکندگی فعالان و 
سامان نی فرکری برد فرب هتگی هراتاران اگرا ها قبلن زر 
کنگره‌ی دوم» بحث لنین مبنی بر تمرکزیابی و "کج کردن ترکه" به 
سوی سامان‌یابی موثر را در آن دوره از حیات حزب سوسیال‌دموکرات 
روسیه. به عنوان یک ضرورت ارزیابی کرده بودند. 

بدین سان, شالوده‌ی بحث سازمانی لنین در باره تدارک پیشگام 
انقلابیی طبقه‌ی کارگر و رابطه‌ی دیالکتیکی سانترالیزم با دموکراسی 
تشکیلاتی در شرایط "آرامش" مبارزه‌ی طبقاتی در کشوری 
استبدادزده است. این بزرگترین درسی است که می‌توان از "چه باید 


0 آموخت: 


.. هر آینه سازمان حزبی فقط بنا به حساب انفجار پا مبارزه در 
خیابان‌ها و یا فقط بنا به حساب "سیر پیشرو مبارزه‌ی عادی روزسره 
برای همه چیز اماده باشیم زیرا که پیش‌بینی تغییر دوره‌های ارامش و 


سم 


و در موارد ممکن هم نمی‌توان از آن برای تجدید ساختمان تشکیلات 
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لنین. چهار ماه بعد از ورود تروتسکی در 
بادداشتی که در اوایل مارس ۱۹۰۳ برای 

ک اعضاه هبات رد ید هو ساد» 
حملکی ی هیات تحریربه فرستا که به خاطر خیزش انقلابی در روسیه رادیکالیزه شده و به مبارزه‌ی 
انتخاب تروتسکی را به عنوان عضو هتم سوسیالیستی روی آورده بودند. در کنگره مجموعا ۴۳ نماینده دارای 
هیات تحریربه توصیه کرد. وی تروتسکی ۵۱ حق رای حضور داشتند. شرط پذیرفته‌شدن هر نماینده برای 


جوان را دارای "صفتهای نادر" و "اعتقاد و حضور در کنگره این بود که دستکم به مدت دوازده ماه در یکی از 
نیرو "ی لازم برای کارهای نشربه و جنبش سازمان‌های حزبی فعالیت کرده باشد. نمایندگان چندین کمیته‌ی 
سوسیالیستی دانسته و مقاله‌های وی ۳ نه محلی به کنگره دعوت نشده بودند. چون که این شرط شامل حال آنها 
تنها بسیار سودمند بلکه مطلقا ضروری نمی شد. 

ارزیابی کرده بود. بخش مهمی از جلسات کنگره اختصاص به مسالة ملی و نقش هیات 


۰ ۰ ی . ۰ ۰۰ ب ۳ رم ۰ ۰ ۰ + و ۰۰ 
تمایتت ی بودل ۲ به وبره در این دشست. وصعیت تشکیلاتی 





"بوند* (سازمان کارگران بهود) در حزب سوسیال‌دمو کرات روسبه باید 
استفاده نمود زیرا یک چنین تبدیلی در یک کشور استبداای بی مشخص می‌گردید. کمیته‌ی مرکزی "بوند" دارای سه حق رای بود؛ 
بهایت ریم انخام هی گیرق و کافی به نک تاعت و فاد عباتی فرش ۳۹ ۱ 
نهایت سریع انجام می‌گیر 4 ۲ و "رای رات یک رای برای سازمان خارج کشوری و دو رای برای سازمان‌های 
های تزاری وابسته است." (۱۷) اما ایا نظریه‌ی سازمانی حزب پیشگام 


کار گری لنین» تنها برای کشورهای استبداد زده اعتبار داشت؟ 


پترزبورگ. در مجموع ۱۴ نفر از بوند" و دو نفر به نمایندگی از 
سوسیال‌دمو کراسی لیتونی و لهستان دارای حق رای مشورتی بودند. 


گروه بوند" نقش بسیار مهمی در روزهای نخست و به قول لنین 
دوره‌ی آول جنبش سوسیالیستی روسیه بازی کرده بود. فعالیت‌های 
کنگره د ۳ ِ ۳ ِ ِ. 


انشعاب در حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه نخستین کنگره‌ی حزب سوسیالدموکرات روسیه. "بوند" دارای اعتبار 


5 سس سس . : تعیب کنندهاه, باشد وه به عنهواه بی سا:ماه: خودمختا حا 
کنگره‌ی نخ (اگر بتوان نام آن را کنگره نامید) و مو نم 3 تا ی 0 0 تن ۳ رجا: ‏ 


سوسیال‌دموکرات روسیه در سال ۱۸۹۸ برگذار شد. این گردهمایی با بیفتد و پذیرفته شود. ناتوانی و ضعف نخستین سال‌های حزب 


۰ 5 9 من » ۱ 
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0 ۰ب ۱ ۱ ۱ یک تشکیلات مستقل فعالیت داشته باشد. نمایندگان بوند" با همین 
اتفاق افتاد. در واقع این همایش. به قول ایزاک دویجر به جز بیانیه‌ای 


ای که و و ی ما توو شا ان پیش‌زمینه وارد دومین کنگره شده بودند. در واقع» در کنگره‌ی دوم 
کنگره دوم حزب. پنج سال بعد در ۱۷ ژوئیه ۱۹۰۳ در بروکسل نمایندگان بوند" به عنوان یک تشکیلات مستقل خارج از چارچوب 
ار هر کر ۲ اس ی اما سای حزبی سوسیال دموکراسی روسیه صحبت می‌کردند. ولی آن‌ها خواهان 
برگذار گردید. ولی نیروهای امنیتی و پلیس از برگذاری این هضمایش ادامه‌ی عضویت در حزب سوسیال‌دموکرات روسیه بودند؛ یعنی ساختار 
باخبر گردیدند و به همین علت ادامه‌ی این گردهمایی به لندن منتقل دا و ی 

شد. لایبر سخنگوی آبوند" در کنگره برای توجیه اين نظریه خاطر نشان 
در این کنگره. جنبش سوسیالیستی داخل روسیه به وسیله‌ی پنج ۶ ۱۶ 
کی اد کی ی ات ای ی سا سای نزادی نیز رنج می‌برند. ولی مارتف» که خود بهودی بود. در پاسخ به 


هزار عضو را نمایندگی می‌کند که در چند صدهزار کارگر نفوذ دارند. وی اشاره کرد که اگر ما این ساختار حزبی را بیذیریم» بدین معناست 
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که کارگران بهودی. برای دفاع از منافع ملی. احتیاج به یک سازمان 
مجزای تشکیلاتی اماء در صفوف حزب سوسیال دموکرات روسیه دارند. 
ما نمی توانیم این شکل سازمانی را بپذیربم. چرا که منافع ملی نقش 
درجه دومی در برابر منافع مشترک طبقاتی کارگران دارد؛ وی از لایبر 
پرسید: آخر این چه نوع سازمانی می‌تواند باشد که برای مثال» در 
درون یک کارخانه‌ی مشخص. کارگران ملیت‌های مختلف عضو آن در 
وهله‌ی نخست. برای منافع مشخص ملی خود بیندیشند و عمل کنند 
و نه برای منافع طبقاتی‌شان!؟ مارتف در ادامه اضافه کرد که البته. ما 
ز خرصمیت: تایه و با ادن انخهتال کفت کهجرب.صسا سای 
بتواند نشریات خود را به زبان‌های مختلف منتشر کند. اما با این نکته 
از مطالبات گروه "بوند" نمی‌توانیم موافقت کنیم که این گروه به 
کارگران بهود باشد. و تنها گروه خود را دارای صلاحیت لازم برای 
دخالت در امور مربوط به کارگران بهود بداند! هنگامی که تقاضای 
گروه "پوند* مبنئی بر خودمختاری کامل با مخالفت اکثر تصانشد صاخ 


روبرو گردید. هیات "بوند" آن نشست کنگره را ترک گفت. 


بعد از رفتن هیات نمایندگی "بوند" مارتینف و آکیموف رهبران 
"اکونومیسم روسی" که به نمایندگی از گروه "تحاد مهاجران 
سوسیال‌دموکراسی روسیه در خارج از کشور" در کنگره شرکت 
داشتتف نید ب۵ر اعت اه ان تشصست یر نت تیان 
اعتراض این دو نفر به خاطر این بود که کنگره. گزینه‌ی سازمانی 
دیگری را که به نام "جمعیت سوسیال‌دموکرات‌های انقلابی" فعاللیت 
می‌کرد به عنوان نماینده حزب در خارج از کشور به رسمیت شناخت. 
آلن وودز نویسنده‌ی کتاب "بلشویسم" 
نشست کنگره توسط گروه بوند و رهبران "اکونومیست " در تغییر توازن 
رها کر که ان که کته کداتت::(/۱) 


فختفق امه که که کردم اج 


اهمیت تاربخی این کنگره 


بر سر ماهیت اصلی منازعه‌های این کنگره و پیدایش دو جناح 
بلشویک (اکثریت حزب) و جناح منشویک (اقلیت حزب) سال‌های 
زیادی است که نقد. بحث و بررسی انجام گرفته است. در دوران 
تحریفات استالینیستیء چنین وانمود می‌شد که خطوط اصلی 
اختلاف‌ها و تمایزهای دو گرایش رادیکال و سازشکار هواداران نشربه 
یسکرا" برای کلیه‌ی نمایندگان از قبل کاملا آشکار بود. در صورتی 


سل 


فضلتامه سامان قو شاه خوم بت ییا ۶ ۲۷:۳ 


ص‌ 


" ‌( 


9۵ ۳۳۳ 


که اگر به روند تاریخی‌ی که تا اکتبر ۱۹۱۷ به درازا کشید نگاه کنیم. 
دست کم به مدت نیمی از آن ۱۴ سال, تفاوت‌های این دو جناح. برای 
بخش قابل توجهی از کارگران پیشگام و فعالان سوسیالیست شفاف 
نشده بود. به هر حال این. کنگره واپسین رویداد برای شکل گیری و 
جدایی کامل دو جناح "سرسخت" انقلابی و جناح "معتدل" سازشکار 


در حزب سوسیال‌دموکرات روسیه نبود. 


گروه هواداران نشریه ایسکر" به ظاهر با داشتن ۲۳ رای اکثریت 
کنگره را تشکیل می‌دادند. نمایندگان مخالف و شناخته‌شده‌ی 
ایسکرا" یعنی نمایندگان اکونومیست" دارای سه رای و نمایندگان 
گروه "بوند" از ۵ رای برخوردار بودند که در مجموع ۸ رای را در بر 
کی ی رت و الاب وه 
در آغاز به نظر میرسید که همه چیز به سود هواداران نشریه ایسکرا* 
یرنه هنارای سس تابر موشام سل مه 
سیاسی وحدت نظر داشتند. اماء به ناگهان» در نشسست بیست و دوم 
کنگره. هنگامی که نزدیک به دو هفته از زمان اغاز کنگره می‌ گذشت 
همه چیز رو به تغییر گذاشت. در طی این نشست اختلاف میان مارتف 
و لنین. اشکار کردیدة انهم بر سر ترخی نکات کم اهمیت ماننه تفش 
کمیته‌ی سازمانده (گروه بوربه یژنی روبوچی» معلوم شد که برخی از 
هواداران "ایسکرا" به جناح راست و "تالاب "ها رای داده‌اند! اما این 
مساله‌ی مهمی به نظر نمی‌رسید زبرا بر سر تمام مسائل اساسی گروه 
هواداران "ایسکرا" وحدت نظر داشتند. ولی بر سر قطعنامه‌ی شرایط 
عضویت در حزب میان لنین و مارتف اختلاف آشکار و شدید شد. 


طرح لنین برای عضویت از این قرار بود: "عضو حزب سوسیال 
دموکرات روسیه کسی است که برنامه‌ی حزب را بپذیرد» و حزب را هم 
از لحاظ مالی و هم شخصا با شرکت در یکی از سازمان‌های حزبی 
حمایت کند". مارتف با این فرمول‌بندی مخالفت کرد. وی طرح خود را 
بدین صورت ارائه داد: عضو حزب کسی است که برنامه‌ی حزب را 
بپذیرد» و حزب را از لحاظ مالی حمایت کند و "شخصا همکاری خود 
را به طور مرتب تحت هدایت یکی از سازمان‌های حزبی ارائه دهد ". 


به ظاهر اختلاف چندانی میان این دو فرمول‌بندی به نظر نمیرسد. اما 
به زودی آهمیت اختلاف میان این دو طرز تلقی از عضویت حزبی. 
اشکار شته 


تروتسکی سال‌ها بعد به این نکته اشاره کرد که در جوش و خروش 


۳۹ 


تروتسکی در مباحث کنگره علیه "اکونومیست"ها آنچنان برخورد کرد که به وی لقب "گرز" نظریات 
لنین را دادند. اما تروتسکی جوان. نگرش سازمانی خود را در همان کنگره تغییر داد. به قول ابزاک 
دوبچر؛ اگر به ترونسکی گفته می‌شد که در چند جلسه بعد "شعله‌ور از خشم. سخنان خود را ابطال 


خواهد کرد. هیچ کس بیش از خود او از این امر شگفت زده نمی‌شد ". 





کنگره. به نظر می‌رسید که اختلاف چندانی میان این دو طرح تتانت ۵ 
اماء در پس پشت طرح مارتف یک نرمش" سیاسی و طرز برخورد 
میان انقلابیان فعال حزب و سمیات حزب را کار کرده بود. 


تروتسکی و منازعه‌های کنگره 

تروتسکی در هنگام برگذاری کنگره‌ی دوم ۲۴ ساله بود. وی به 
نمایندگی از سوی "اتحادیه‌ی کارگران سوسیال‌دموکراتیک سیبری" 
در کنگره حضور داشت. تروتسکی در سال ۱۹۰۱هنگامی که در 
کسیر عم کر کیت بو له ایک انشا تستین ماه اسمتها ذر 
خارج از کشور با خبر باشد "خطوط کلی نظریه‌ی سازمان و انضباط 
حزب را پرورانده بود. نظریه‌ای که بعدها به صورت نشانه‌ی بارز 
تلگمسم دراه ۱۱۳) 

تروتسکی ۲۲ ساله استدلال کرده بود که جنبش انقلایی. اگر در زیر 
سلطه‌ی یک "کمیته‌ی مرکزی توانا قرار نگیرد که یارای آن را نداشته 
ایا وی ها سرا 
فرانکشتین, آفرینندگان خود را نابود خواهد کرد. "کمیته مرکزی" 
مناسباتش را با (سازمان بی‌انضباط) فطع خواهد کرد و بدین وسیله 
چنین سازمانی را از تمامی انقلاب جهانی جدا خواهد ساخت. کمیته‌ی 
مرکزی کمک‌های مالی و معنوی خود را به این سازمان قطع خواهد 
کرد. کمیته‌ی مرکزی... سازمان‌های خود را به صحنه خواهد آورد. آن- 
ها را با وسایل ضروری تجهیز خواهد کرد. و سپس به عنوان کمیته‌ی 
محلی به کرسی خواهد نشانید." (۲۰) 

او در سال ۱۹۰۲ نسخه‌ای از کتاب "چه باید کرد؟" لنین» و چندین 
شماره‌ی "ایسکرا" را بدست آورده و خوانده بود. تروتسکی در انزاوی 
تبعید و زندان. کم و بیش به نتایج مشابهی رسیده بود و خود را با 
نویسندگان ایسکرا" هم‌نظر می‌دانست. 


سل 


فضلامه‌سامام نوت خماره دوم بیاز ۶ ساده۷ 


آشنایی با واپسین مباحث سوسیال‌دموکراسی روسیه برای تروتسکی 
فوق‌العاده با اهمیت بود. دخالت‌های سیاسی و نوشتن مقالات در 
دوران تبعید در سیبری برای تروتسکی شهرتی به هم زده بود. لنین 
بسیار علاقمند بود که این جوان سوسیالیست را از نزدیک بشناسد. در 
آن هنگام, محل اقامت چهار نفر از شش نفر هیات تحریریه "ایس کرا* 
در لندن بود. لنین مارتوف. زاسولیچ و پاترسف در لندن بودند و 
پلخانف و اکسلرود در سویس زندگی می‌کردند. اما پلخانف اغلب به 
لندن می‌آمد. هنگامی که تروتسکی از تبعید فرار کرد و به لندن آمد. 
پکراست به منزل لنین رفت. تروتسکی برای دادن گزارش به لنین 
وقت را تلف نکرد. کروپسکایا همسر لنین نوشته است که در نخستین 
ملاقات این دو نفره لنین "به اشارات "روشن و بجای" او گوش فر 
می‌داد» و از این که در او کسی را می‌دید که طرفدار معتقد اندیشه‌ی 


یک حزب متمرکز است» سخت شادمان بود. (۲۱) 


برای ایسکرا"ی شماره ۲۷ که چندی بعد در اول نوامبر ۱۹۰۲ منتشر 
گردید. نوشت. در این دوران» لنین در نامه‌هایی که برای رفقای حزبی 
می‌نوشت از نارسایی‌های موجود در هیات تحریریه ایسکرا" گله‌مند 
بود. همانطور که اشاره شد هیات ویراستاری مرکب از شش نفر بود و9 
با اينکه هنوز همگی خود را هم‌رای می‌دانستند لیکن اختلافاتی نیز 
۲۷ کار ویراستاری ایسکا" بین سه میارز کهنه کار (یلخانف. 
اکسلرود و زاسولیج) و سه نفر از مبارزان جوان‌تر (لنین» مارتف و 
مربوط به شنتاست نشریه معلق تاتنوم می‌ماند. لنین چهار ماه بعد از 
ورود تروتسکی در بادداشتی که در اوایل مارس ۱۹۰۲ برای جملگی 
هفتم هیات تحریربه توصیه کرد. وی تروتسکی جوان را دارای 


0 
۰ 


۴, 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


سوسیالیستی دانسته و مقاله‌های وی را نه تنها بسیار سودمند بلکه 
مطلقا ضروری ارزیابی کرده بود. پنج نفر اعضای هیات تحریریه. به جز 
پلخانف. با این پیشنهاد موافقت کردند. پلخانف سبک نوشتاری 
تروتسکی را نیسندیده بود و معتقد بود که مقاله‌های تروتسکی. با 
باید خاطرنشان کرد که اختلافات لنین با پلخانف بر سر اداره‌ی نشربه 


‌» 7 : دب ما ۱ اه ۸ 
ایسکرا حتی پیش از ورود تروتسکی به جمع قلم‌زنان» اغاز شده بود. 


تروتسکی بعد از ورود به لندن با مارتف و زاسولیچ در یک منزل اقامت 
گزید. همین مر موجب شده که تروتسکی با این دوشخصیت که 
متعلق به دو نسل متفاوت از سوسیالیست‌های روسیه بودند. نسبت به 
لنین» ارتباط عاطفی و کشش بیشتری داشته باشد. بی‌تردید این 
نزدیکی در تصمیمات مهم بعدی تروتسکی در کنگره تاثیرگذار شد. 
زاسولیچ» این زن مبارز کارکشته. چهره‌ای افسانه‌ای برای این جوان 
تازه از راه رسیده داشت. ورا زاسولیچ از بنیان‌گذاران مکتب 
مار کسیستی روسیه بود و در زمان حیات مارکس با او در ارتباط بود. 
مارتف نیز به همراه لنین از پایه‌گذاران "انجمن پیکار برای رهایی 
طبقه‌ی کارگر" بود. وی با لنین روسیه را ترک کرده بود تا با همکاری 
"پیش کسوتان " جنبش سوسیالیستی روسیه نشریه ایسکرا" را پایه- 
سک ارت کت رو کل کی ام ی کی 2 
مهمترین معضل‌های حزب سوسیال‌دموکرات روسیه بود. تروتسکی به 
همین دلیل به این موضع رسید که باید یک مرکزیت قوی تشکیلاتی 
داشت. تروتسکی در مباحثات کنگره دوم در نقد اکونومیست ها و در 
حمایت از یک روش انقلابی سیاسی و مرکزیت قوی تشکیلاتی اظهار 


ی 


ها هی ات کوک افهادی و اسلاعات فت هسکای. 
معنی دارد که در تجهیز نیروهای طبقه‌ی کارگر برای انقلاب یاری- 
بخش باشد. "حزب سوسیال‌دموکرات. در مبارزه برای اصلاحات. در 
حقیقت خود را تغییر اساسی می‌دهد. زیرا که ذهن طبقه‌ی کارگر را 
برای تدارک یک دیکتاتوری انقلابی دستخوش تغییر می‌کند." طبقات 
حاکم در هر حال, فقط هنگامی با اصلاحات موافقت می‌کنند که خطر 
انقلاب تهدیدشان کند. و به همین دلیل حتی در مبارزه برای 
اصلاحات. اولویت یک سیاست انقلابی ضروری است. (تروتسکی) از 
شیوه‌ی متمرکز سازمانی دفاع کرد. و گفت که حزب به مقررات 
را دا ره ای ان سا ارات سنوی 


سل 


فضلنامه سامان قو شماره‌ دوم ییا ۶ م۷ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


9۵ 


را از آن براند. اتهامات شیوه‌ی رفتار ژاکوبنی را به باد استهزا گرفت* 
(۳۲( 


کم که یی سای موه کر 
نگرش سازمانی خود را در همان کنگره تغییر داد. به قول ایزاک 
دویچر؛ اگر به تروتسکی گفته می‌شد که در چند جلسه بعد "شعلهور 
این امر شگفت‌زده نمی‌شد.(۲۲۳) 


باید تاکید کرد که ضرورت گزینش شیوه‌ی متمرکز سازمانی توسط 
تروتسکیء همانند لنین» بیشتر جنبه‌ی سیاسی داشت و فراتر از 
مخفی کاری ضد پلیسی می‌رفت. همانطور که پیش از این بیان شد. 
علاوه بر گروه خودمختارطلب "بوند"» طرح مرکزیت با قدرت حزبی از 
سوی تقریبا همه‌ی گرایش‌های درون حزبی عنوان می‌شد. ال. مارتف 
"صلاحیتدارترین مورخ منشویک" نیز اذعان دارد که همهی 
سوسیالیست‌های آینده‌نگر چگونه در برابر پی شکلی و گسستگی 
فدارتیو جنبش, وا کنش نشان می‌دادند. (۲۴) 


دلایل انشعاب در حزب سوسیال‌دموکرات روسیه 


اشاره شد که نخستین نشانه‌ی شکاف در میان طیف هواداران ایسکرا"* 
بر سر مساله ماده‌ی معروف بند اول اساسنامه ظاهر شد. هر چند که 
این اختلاف موجب تجزیه این طیف شد. اما باعث انشعاب نگردید. 
انشعاب بر سر مساله‌ای روی داد که نه جنبه‌ی سیاسی داشت و نه 


لنین از مدت‌ها پیش از کنگره در نظر داشت تا فعالیت دبیرخانه‌ی 
"ایسکرا" را بارورتر سازد. وی به همین علت پیشنهاد پیوستن 
تروتسکی به جمع هیات تحریریه‌ی نشریه "ایسکرا" را داده بود. ولی 
هنگامی که متوجه شد که پلخانف با ورود تروتسکی به جمع هیاأت 
تحریریه‌ی "ایسکرا" مخالف است. به کنگره پیشنهاد کاهش اعضای 
تحریریه از شش نفر به این سه نفر را داد: پلخانف مارتف و خود لنین. 
بدین سان با این پيشنهاد. اکسلرود. زاسولیج و پاترسف از جمع هیات 
دبیران نشربه خارج می‌شدند. پيشنهاد لنین از یک منطق سیاسی 


۳ 


ص‌ 


ص‌ 


سل 


ص‌ 


نداشتند؛ از مجموعه‌ی ۴۵ شماره نشریه‌ی ایسکرا". مارتوف ۲۹ 
هاص ای اه ان اضر حالس ۲ 
یی وا ری سا مات له ون یبا 
برخی گمان داشتند که لنین کوشش می‌کند تا دو نفر از بنیان گذاران 
"ایسکرا" و رهبران قدیمی سوسیال‌دموکراسی روسیه. یعنی اکسلرود و 
زاسولیچ را از اداره‌ی نشریه حذف کند. این نکته به ویژه برای نسل 
جوانتر جنبش سوسیالیستی که در کنگره حضور داشت. قابل درک 
و دار تور یی در تر رمک "تون و 
مقدسات* جلوه می‌کرد؛ و اين آبیرحمی " لنین او را تکان داد. 


نکته‌ی دیگری نیز مورد اختلاف بود که با این مساله‌ی ویژه گره خورد. 
هیات دبیران ایسکرا" می‌بایست. مانند گذشته رهبری عملی حزب را 
دز دست: داشته باشد. ار انضا که هیات هبیران تضرنه در حارج ار کشنور 
بود و خطر دستگیری اعضایش از سوی دولت روسیه وجود نداشت. 
بنابراین برای حفظ تداوم فعالیت حزب این تصمیم منطقی بود. از سوی 
هک یه کی تسب رورت کید 
آمور مربوط به حزب را در داخل روسیه اداره کند. اما لنین وجود بدنه‌ی 
دیگری از مسئولان حزبی را در رهبری حزب ضروری می‌دانست. به 
همین دلیل وی پیشنهاد داد که هیات پنج نفره‌ای متشکل از دو نفر از 
"ایسکرا" دو نفر از کمیته‌ی مرکزی. و یک رئیس منتخب کنگره 
انتخاب شود. وظیفه‌ی این رئیس منتخب این بود که میان اختلافات 
احتمالی این دو بدنه - هیات دبیران ایسکرا و کمیته‌ی مرکزی داخل 
روسیه - داوری کند. با توجه به نقش و شهرت پلخانف در آن مقطع از 
تاریخ حزب سوسیال‌دموکرات روسیه. حتم بود که او به عنوان رئیس 
این هیات انتخاب خواهد شد. از آنجا که قرار بود دونفر دیگ از پنج نفر 
هم از سوی ایسکرا" در این جمع حضور داشته باشنده بدین ترتیب 
هیات دبیران آایسکرا" به طور حتم می‌توانست تأثیری تعیین کننده‌ای 
در اداره حزب داشته باشد. ارائه این طرح موجب برانگیختن اتهاماتی به 
لنین شد. لنین متهم شد که آهنگ تسلط بر حزب را دارد. اماء چنانکه 
رویدادها نشان داد. این طرح به تنهایی نمی‌توانست برای لنین میدان 
نفوذی بیش از آنچه که از پیش داشت. بوجود بیاورد. در واقع با این 
طرح. پلخانف. مخالف آینده‌ی لنین بود که دارای موقعیت ممتازی 


لنین بیش از هر کس دیگر از احترام به پیشکسوتان حزب که سزاوار 
آن بودند کوتاهی نمی‌کرد. ولی برای لنین. ساماندهی موثر تمام امور 


سل 


فضلنامه سامان قو شماره خوم بت ییاز ۶ ۷۳ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ط‌ 


حزبی بیش از هر چیز دیگری ارجحیت داشت. این طرح برای بالابردن 
کیفیت کار سازمانی حزب سودمند بود. بدون تردید با کنار گذاشتن 
اعضای کم اثر هیات تحریریه ایسکرا وظاتف رهبری حزب به شکل 
منظم‌تری در می‌امد. 


از سوی دیگر این قابل پیش‌بینی بود که اکسلرود و زاسولیچ از چنین 
طرحی برآشفته شوند. مارتف می‌کوشید که آن دو سوسیالیست پیر را 
آرام سازد. پلخانف باتجربه. در آن مقطع از این طرح راضی بود. 
تروتسکی کم‌تجربه که از حوادث پیشین داخل هیات دبیران نشریه 
اطلاعات درستی نداشت. قادر به درک صحیح انگیزه‌های لنین نبود» "و 
بوی توطئه‌ای شوم را استشمام می‌کرد ". 


به هر حال, با توجه به این پیش‌زمینه. جو عمومی کنگره مسموم شده 
بود. هنگامی که اساسنامه‌ی حزب در جلسه‌ی عمومی کنگره به ببحث 
گذاشته شد. و طرح لنین و مارتف برای شرط عضویت در حزب 
سوسیال‌دموکرات روسیه به رای‌گیری کشید. دیگر فضایی برای مانور و 
سازش باقی نمانده بود و به انشعاب انجامید. لنین و مارتف این دو 
دوست دیرین. مانند دو دشمن در برابر یکدیگر ایستاده بودند و هیچ 
یک توانایی آن را نداشت که "دم فرو ببندد یا گام واپس نهد." لنین 
اند ک زمانی بعد از کنگره در نامه‌ای به پاترسف به رفتار خود با مارتف 
انتقاد کرد: 

"اکنون از خود می‌پرسم: به چه دلیل باید از یکدیگر جدا شویم و عمری 
دشمن یکدیگر باشیم؟ اکنون که همه‌ی حوادث و تاثیرات کنگره را از 
نو مرور می‌کنم. درمی‌يابم که غالبا با خشم وحشتناکی که به دیوانگی 
می‌مانست رفتار کرده‌ام» و حاضرم این رفتار خود را به عنوان گناه نزد 
همه کس اعتراف کنم -البته اگر آن کس چیزی را که طبعا معلول 
فضای محیط. واکنش‌ها» پرخاش‌هاء مبارزه. و از این قبیل بوده است 
گناه بنامد." (۲۵) 


اختلاف میان دو رهبر اصلی به هیات‌های نمایندگی در کنگره نیز 
سرایت کرد. کنگره تجزیه شد و به جای سامان‌دادن به یک حزب. دو 
"حزب* به وجود آمد. کنگره به طرح مارتف برای عضویت رای داد. این 
پیروزی برای مارتف با کمک آرای نمایندگان نزدیک به "اکونومیست "ها 
و گروه "بوند" به دست آمد. کسانی که به حمایت از طرح مارتف رای 


دادند. در نشست‌های پیشین کنگره بیشتر از هر گرایش دیگری مورد 


۳ 





اما پلخانف در کنگره به نقد طرح مارتف پرداخت. وی اشاره کرد که به 
عنوان کسی که شخصا در سازمان‌های نقلابی روسیه حضور داشتهام. 
می‌گویم که با توجه به شرایط عینی موجود در حزب موانع غیرفابل 
عبور برای پیوستن هیچ کس به سازمان‌های حزبی مقرر نشده است. 
وی ادامه داد: "آن‌ها (هواداران مارتف) صحبت از اشخاصی می کنند که 
نمی خواهند و یا نمی‌توانند با یکی از سازمان‌های ما کار کنند. اما چرا 
آن‌ها نمی‌توانند؟... درباره این دسته از آقایان که نمی‌خواهند به 
(سازمان‌های حزبی) پیوندند. (باید گفت) ما نیازی به آن‌ها نداریم." 
(۲۶( 


طرح لنین مبنی بر کاهش تعداد اعضای هیات ویراستاری "ایسکرا" 
تنها با دو رای مثبت از سوی کنگره پذیرفته شد. تروتسکی به این 
طرح رای منفی داده بود. کنگره با اتکا به همان دو رای اضافی. 
اکثربت نامزدهای پیشنهادی لنین را به کمیته‌ی مرکزی برگزید. البته 
طرف مخالف از شرکت در رای‌گیری امتناع کرد. بدین سان. طرفداران 
لنین را "بلشویکی" یعنی کسانی که به اکثریت تعلق دارند نامیدند» و 
رتفا ان سا نف کی "یی کسانی کدبه اقلیت‌فانی. خار وه 


خوانده شدند. 


سل 


فضلنامه سامان قو شاه خوم بت ییا ۶ س۳ده۷ 


سل 


ص‌ 


ط‌ 


بی‌تردید نقش پلخانف در کسب اکثریت بسیار مهم بود. او البته در 
کنگره در موقعیت دشواری قرار گرفته بود. مخالفت با دوستان دیرینه- 
ام همانند زاسولیچ 9 ا کسلرود اسان نبود. اما نجربه و عریزه‌ی 
خاص داشت. ولی لنین از نزدیک‌شدن گرز" جوان به جناح منشویک 
جدا سازد. ایزاک دویچر به اين گفتگوها اشاراتی دارد که برای شناخت 
"نظریه‌ی " لنینی حزب بسیار اهمیت دارد. لنین به تروتسکی یادآور 
مارتف بشتاب توصیه می‌کند. دروازه‌های خود را کاملا بگشاید. آنگاه 
همه‌ی این عوامل ضعف به صفوف آن راه پیدا خواهد کرد. آنها باید 

پیشاهنگان پرولتاریا و فقط ان عناصری از میان انان را سازمان 
دهند که از همه بی‌پرواترند و از همه بیشتر به منافع طبقاتی خود 
آگاهی دارند. حزب باید طبقه‌ی کارگر را رهبری کند. بدین دلیل 
نمی‌تواند به بزرگی خود طبقه‌ی کارگر باشد." (۲۷) 


جان‌مایه‌ی نظریه‌ی لنینی حزب در این جمله‌های بالا نهفته است. اما 
این استدلال» تروتسکی را قانع نکرد. لنین از تلاش خود دست 
برنداشت و خارج از محل کنفرانس با او دیدار کرد و ساعت‌های 
متمادی کوشید که اتهامات علیه خود را رد کند. بعد از کنگره نیز 
لنین با فرستادن هواداران و حتی برادر خود. برای جلب تروتسکی 
تلاش ورزید. لیکن همه‌ی این کوشش‌ها بی فایده بود و تروتسکی 


متقاعد نشد و به جناح منشویک‌ها پیوست. 


جای گرفته بودند. پس از سپری شدن مدت زمانی. جایگاه خود را 
ترک کفتهو رده مسب مایا کام.داشتت: ار یک اسف خر اوق 
انقلاب کارگری روسیه. نزدیکترین هم‌پیمان لنین در جناح بلشویک 
گردیده بود. از سوی دیگر» تروتسکی, نزدیکترین بار بعدی لنین در 
دوران سخت انقلاب کارگری ۱٩۰۱۷‏ و جنگ‌های سه ساله‌ی داخلی از 


زمره بلنداواترین مخالفان لنین درامد و به جناح منشویک حزب 


۳۳ 


0۵۵ ۵0۵ 0 0 


+ 
جیه تنتسب 
5 

و 


پیش زمینه‌ی اختلاف رزا لوکزامبوگ با لنین 


اشاره شد که پلخانف در دومین کنگره‌ی حزب سوسیال دمکرات به 
همراه لنین رای داد. اما او از لنین خیلی زود جدا شد. البته این 
آخرین گسست پلخانف از جناح بلشویک حزب نبود. وی در سال 
۹ به جناح بلشویک حزب دوباره نزدیک گردید. ولی پلخانف بعد 
از چندی به جناح منشویک حزب سوسیالدموکراسی بازگشت و دیگر 
به بلشویک‌ها نزدیک نشد. 


۳ 


به هر حال. پلخانف در جلسه جناح بلشویک. تنها چند روز بعد از آن 
که پیشنهاد مبارزه تمام عیار علیه طرفداران مارتف را داده بود. به 
ناگهان با صد و هشتاد درجه تغییر جهت داد! وی با دادن اولتیماتوم 
به جناح بلشویک از هیات ویراستاری "ایسکرا" استعفا داد. پلخانف به 
جناح منشویک‌ها پيشنهاد صلح به هر قیمت را داده بود: "من نمی- 
توانم به روی رفقای خودم شلیک کنم. بهتر است که یک گلوله در 
مغزم جا بگیرد تا انشعاب انجام گیرد". لنین نیز چندی بعد از استعفای 
پلخانف. از هیات ویراستاری نشریه استعفا کرد. 


اما تغییر موضع پلخانف به جای وحدت حزبی نتیجه‌ی وارونه داشست. 
جناح منشویک به رهبری مارتف با پیوستن بلخانف از این موفقیت 
استفاده کرد و با بر گماشتن هواداران منشویک به کمیته مرکزی و 
در خارج عمل کرد. پلخانف هم به این اقدامات بورو کراتیک اعتراضبی 
نکرد. 

وضعیت جناح بلشویک با این جایجایی» بسیار دگرگون شده بود. جناح 
منشویک ارگان مرکزی حزب ایسکرا"» لیگ خارج از کشور و شورای 
یافت. جناح بلشویی تنها کمیته مرکزی حزب را در اختیار داشت. 
جناح منشویک. بعد از مدتی که گذشت از جاپ نامه‌هاء نظرها و 
مقاله‌های طرفداران جناح بلشویک در ایسکرای نو" جلوگیری کرد. 

در این دوره بود که تروتسکی نیز رفته رفته به ماهیت سیاست‌های 
زاسولیچ قهرمان دوران جوانی‌اش. بیش از اندازه به لیبرال‌ها امیدوارند. 


سم 


کنگره دوم) مقاله‌ای برای نشریه‌ی اسی ام نو* توشتت: کته ار ان 


سل 


فضلنامه سامان نو شاه دوم ییا ۸۶ ۲۷:۳ 


" ‌( " 


0 ۳۳۳۹ 


سم 


هنگام زیر نظر جناح منشویک حزب انتشار می‌یافت. وی در ان مقاله 
نو "ی منشویکی اولتیماتوم داد و خواهان برکناری تروتسکی از جمع 


سم 


دست برنداشت و در ۱۰-۴ نوشت: راه گشایی و بیرون امدن اژ 
قیام کارگران متحقق خواهد شد و کارگران در راس توده‌ها علیه 
لیبرال‌ها رخه خواهند رفت." (۲۸) 

تشکیلاتی تروتسکی از منشویک‌ها در سیتامبر ۱۹۰۴ گردید. وی دیگر 
بهطور تشکیلاتی و سازمانیفته با منشویک‌ها همکاری نکرد 


ارتباط با منشویک‌ها در کنگره‌ی دوم کوتاه بود. قبل از اينکه چندین 
ماه سپری بشود دو گرايش در میان منشویک‌ها متمایز شد. من میان 
منشویک‌ها این نظر را تشویق می‌کردم که باید در اسرع وقت گام‌هایی 
ی ایا نها ات ها خسف بت 
مساله‌ی حل نشده بود نه چیزی بیشتر. برای گرایش دیگر منشویکی. 
انشعاب در کنگره‌ی دوم به معنی آغاز تحول به سوی فرصت‌طلبی بود. 
من تمام سال ۱۹۰۳ را صرف جر و بحث بر سر مسایل سیاسی و 
سازمانی با رهبری منشویک‌ها کردم. منازعات بر دو موضوع متمرکز 
بود: طرز برخورد با لیبرالیسم و طرز برخورد با بلشویسم." (۲۹) 


او مات رت سا لایر سس تاه ری 
دموکراسی و استراتژی انقلابی بود. تروتسکی هم به هیچ سازش 
سیاسی با لیبرال‌ها اعتقاد نداشت. اما تروتسکی هنوز به شیوه‌ی 
سازمانی لنینی نقد داشت و به جناح بلشویک نپیوست. جرم" سیاسی 
تروتسکی برای مدت‌ها این بود که خواهان "میانجیگری میان دو 
جناح حزب شده است. 

بحث بر سر ضرورت وحدت دو جناح. تنها به نگرش تروتسکی محدود 
نمی‌شد. اعضای هر دو جناح حزب, نیز این طرز تفکر را در آن دوران 
داشتند. بخشی از اعضای جناح بلشویک در داخل روسیه دلایل اصلی 
انشعاب را هنوز درک نمی کردند و خواهان یگانگی تشکیلاتی بودند. 


۴۳ 


ش‌ ص س‌ ِ" ِ" ص 6 0 


همین دلیل هم "جناح بلشویک" اصولا شکل گرفت. اما بعد از کنگره. 
این دسته از فعالان بلشویک نیز گذاشت. 


ما از سوی دیگر پیوستن پلخانف به جناح منشویک. علاوه بر تغییر 
توازن قوای سیاسی در حزب سوسیال‌دموکرات روسیه. تاثیرات زیادی 
در خارج از جنبش روسیه و عرصه‌ی بین‌المللی نیز به جای گذاشته 
بود. جناح منشویک با توجه به شهرتی که پلخانف در میان 
یساس هام ا مان داشته از اب مات کمال استامم اسرد 


سم 


آن‌ها به جلب رهبران گرایش‌ها و احزاب عضو جنبش جهانی 
سوسیال‌دموکراسی و بین‌الملل دوم. و در نتیجه طرد بلشویک‌ها 
بخاششنه: تفروات اب ی الملل فر اغلب اف ترا یماد 
منشویک حزب سوسیال‌دموکرات روسیه را چاپ می‌کردند. لیاذف 
یکی از بلشویک‌ها در خاطرات خود از گفتگو با کارل کائوتسکی در این 
مورد یاد کرده است. کائوتسکی گفته بود: " شما چه می‌خواهید؟ ما 
لنین شما را نمي‌شناسيم. او آدم جدیدی برای ما هست. پلخانف و 
کروق را ها وب م‌شتاس. ما عادن. کردهاسم که در سانه 
موضوعات مربوط به روسیه تنها از طریق توضیحات آنها تبیین 


بشویم." (۲۰) 





حتی کسانی که از مدت‌ها پیش با لنین از نزدیک فعالیت کرده بودند 


تخت اس فعالان حزب بزرگ و پرنفوذ سوسیال‌دموکرات آلمان در کارهای 
ی ده وهی ی وهای یاهمیت را بت 
نوسان‌های زیاد» پیشنهاد لنین را برای تشکیل کنگره با اکثریت پنج به کارهای نظری نمی‌دادند. برای اعضای آن‌ها انترناسیونالیسم فقط در 
یک رد کرد. مخالفان لنین کرژیژانوسکی, کراسین, گالاپرین. گوسارف حد لفاظی و تعارفات بی‌محتوا معنی داشت. وقتی لیادف به نشربه 
و نوسکوف بودند که از همان آغاز انتشار "ایسکرا" با لنین همکاری 
تنگاتنگ کرده و از کسانی بودند که در سازماندهی مار کسیسم انقلاببی 


در روسیه سهم بسیار بزرگی داشتند. آن‌ها نمایندگان واقعی و جان- تواند فضای زیادی را به جنبش‌های خارجی. به ویژه جنبش روسیه 
مایه بلشویسم در روسیبه بودند؛ حستک نایذین منعهد. سازمانده‌ی 


خوب. با انضباط 9 از جان گذشته. انقلابیان 9 "عمل‌گرایانی * کد در د۵- 


اختصاص دهد. جنبشی که هنوز جوان است و هنوز چیز زیادی به 
یتنا لها ن: تداده است ۰ 

ها وظیفه‌ی تیار تم حود عرق شده بودند؛ اعضایی که موسوم به ۱ ۱ »۳ ِ ۱ 

در لابلای این واژه‌ها می‌توان به کنه انت‌ تفع یک اشارانتخنی, جرب 


سای ای ها ی ما ای ات 
برد؛ انديشه و بینش حزبی که آینده‌ی بخش مهمی از جنبش 
سوسیالیستی را رقم زد. 

به هر حال, آنچه که به موقعیت بلشویک‌ها صدمه زیاد زد. طرز 
برخورد جناح کائوتسکی و جناح چپ حزب سوسیال دموکرات المان 
بو ام تاه ک رای رسای ۱۱۱۲ و ظ فدار 
کارل کائوتسکی می‌دانست. با این وصف. کارل کائوتسکی به عنوان 


"کمیته‌چی *ها شده بودند. بی‌تردید» بدون وجود چنین فعالینی هیچ 
حزب انقلابی نمی‌تواند موفق شود. اماء این شکل از سازماندهی فعالان 
حزبی, به ویژه در شرایط خفقان و فعالیت زیرزمینی» جنبه‌های منفی 
نیز به همراه دارد. 

در کنگره‌ی دوم اکثریت نمایندگان "کمیته‌چی" از پلخانف و لنین 
حمایت کرده بودند. آن‌هم به این دلیل ساده که مباحث و نظرات 
تشکیلاتی مطرح شده در کنگره معرف فضای حاکم بر روسیه بود و به 
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سردبیر مجله زمان نو در دوره‌ی بعد 
از انشعاب حزب روسیه. به لنین اجازه 


سم 


بلشویک ر در 1 مجله منتشر سازد: 


تا آنجایی که حتی هنوز سایه‌ای از 


نکته‌ی نادرست در مواضع هر سه گرایش 
نظری سوسیال‌دموکراسی روسیه 
( تروتسکی. مارتف و لنین) برای تعیین 
تاکتیک و استراتژی انقلابی این بود که 
همکی تکالیف انقلاب را "بورژوا 
دموکراتیک " ارزیابی می‌کردند. این روش با 
تبیین مارکس در تعیین استراتژی متفاوت 


دموکرات‌های روسی خودشان بر 
اختلافات‌شان فاتق بیایند؛ من طرفدار 
این نظر نیستم که رفقای آلمانی از 
این اختلافات با خبر شوند. اگر آنها از 
منبع دیگری مطلع شوند البته. آنگاه 
ما باید موضع قاطع بگیریم." 

لبته کائونسکی تحث فشارهای 
منشویک‌هاء این موضع را گرفته بود. 
برخورد محتاطانه‌ی کائوتسکی ناشی از 


سم 


سوسیال‌دمو کراسی المان بشود. به هر حال. ارت نگرش سازشکار انه در 
ساز و کار حزب سوسیال دموکرات المان نهادینه شده بود؛ حزبی که 
توانسته بود گرایش‌های متضاد و اشتی‌ناپذیری همانند گرايش راست 
و اصلاح‌طلب برنشتین را در کنار گرایش انقلابی پیرامون رز 
لو کزامبورگ و در جارچوب یک برنامه و یک سازمان تحمل کند. 
طبیعتا رهبران اش دارای چنین بینش و نگرشی نیز بودند. 

منشویک حزب سوسیال دموکرات روسیه نیز تاثیرات خود را بر روی 
نو" به چاپ رساند. در این مقاله. رزا لوکزامبورگ همان اتهام‌ها و 
تحریف‌های منشویکی مبنی بر روش‌های دیکتاتوری و مرکزیت 
فوق العاده‌ی * سازمانی بلشویسم را تکرار کرده بود. ناگفته نباید گذاشت 
که این مقاله به زبان انگلیسی بارها با عنوان غعلط 9 انحرافی لنینیسم 
یا مار کسیسم؟* توسط مخالفان بلشویسم بد جاپ رسیده ت رت عنوانیی 
که هرگز در زمان حیات رزا لوکزامبورگ به کار گرفته نشد. 


سل 


بود؛ استراتژی انقلابی برای پرولتاربا بر 
اساس سه عامل اصلی تدوین می‌شد: 
سرشت و ماهیت طبقاتی دولتی که در 
قدرت است. تعیین تکالیف اجتماعی 
انقلاب. و ترکیب طبقه با طبسقاتی که 





فضلامه‌سامام نوت شماره دوم بیا ۶ ۲۷:۳ 


ط‌ 


هنگامی که لنین در پاسخ به اظهار 
نظر رزا لو کزامبورگ مقاله‌ای برای 
"زمان نو" نوشت. کائوتسکی از چاپ 
آن خودداری کرد. لنین در پاسخ رزا 
جنین نوشته بود: آرفیق رز 
لوکزامبورگ. برای مثال. نوشته 
است که کتاب من (یک گام به 
پیش دو گام به پس) به روشنی 
بیانگر جزییات نقطه نظرات 
کات سرسختت استه ستاسن 
سان. رفیق رزا لوکزامبورگ تصور 
می کند که من از یک سیستم 
سازمانی علیه سیستم سازمانی 
دیگری دفاع می‌کنم. در واقع چنین 
نیست. از نخستین صفحه تا واپسین 
صفحه‌ی کتابم» من از اصول ابتدایی 
هر گونه سیستم ممکن سازماندهی 
حزبی دفاع کرده‌ام. کتاب من ارتباطی به تفاوت میان یک سیستم 
رشان تا شیستم دی تذاری ۲۱۰) 


خواهان واژگونی دولت موجود و اجرای 


البته بخشی از این گفتار لنین درست نیست. زیرا که وی "در چه باید 
کرد؟" و "یک گام به پیش دو گام پس ". عملا معتقد به سازماندهی 
بخش انقلایی سوسیالیست‌ها در چارچوب یک حزب سیاسی است. این 
با برداشت رایج سازماندهی در کلیه‌ی احزاب سوسیال دموکرات 
مغایرت داشت. ولی باید دوباره تاکید کرد که دلیل اصلی آغاز اختلاف 
در کنگره دوم. بر سر چگونگی وظایف اعضای حزب سوسیال‌دموکرات 
بود. نه ساختار تشکیلاتی و "مرکزیت فوق‌العاده‌ی سازمانی . از سوی 
دیگر» "سیستم سازمانی بلشویسم" تازه گام‌ها نخستین خود را برمی- 
داشت. و به بلوغ خود نرسیده بود. به هر حال انتقاد رزا لو کزامبورگ 
هم به لنین یکجانبه و ناوارد بود. 

رزا لوکزامبورگ. خود بیشتر از هر کسی از رشد بوروکراسی و گرایش- 
های سازشکارانه و اصلاح‌طلبانه در درون حزب سوسیلل‌دموکرات 
آلمان رنج می‌برد. وی گرایش‌های اصلاح‌طلبانه‌ی سوسیالدمو کراتیک 
را که کوشش داشتند از طریق مجراهای قانونی پارلمانی و اصلاحات 
تدریجی» "سوسیالیسم" را از بالا پیاده کنند به نقد کشیده بود. رزا به 
"جنیش خودانگیخته‌ی طبقه‌ی کارگر" و نقش انقلابی اعتصاب 
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عمومی آهمیت خاص می‌داد. البته در واکنش به گرایش‌های اصلاح- 
طلب حزب آلمان, رزا لوکزامبورگ بیش از اندازه به نقش جنبش 
خودانگیخته‌ی طبقه کارگر توجه داشت. چرا که وی به ناهمگونی و 
نوسان‌های درونی طبقه‌ی کارگر توجه کافی مبذول نمی‌کرد. همین 
ارس ها ایا ابا وان تسف 
هم وارد بود. در آن دوران شاید بزرگترین اشتباه رزا و همچنین 
تروتسکی در همین کم‌توجهی نهفته بود. 


۰ 


رزا لوکزامبورگ از اواخر دهه نخست قرن بیستم به ماهیت سانتریستی 
صت ی اک کی سب اب # اس 
او کت سای تام اس که کل 
لیبکنخت. کلارا زتکین و گرایش رادیکال حزب آلمان تا آغاز جنگ 
ان در ارس اکن مات مقر بت هه 
از آغاز جنگ در سال ۱۹۱۴ و آشکار شدن خیانت تاربخی رهبری 
حزب سوسیال دموکرات آلمان» دیگر برای سازماندهی مستقل حزبی 
دیر شده بود. هر دو جناح راست و سانتریست حزب سوسیال‌دموکرات 
آلمان تمام اهرم‌های حزبی و به تبع آن کنترل بر روی جنبش 
کارگری را در اختیار داشتند. 

رزا لوکزامبورگ. بعد از آغاز جنگ اقداماتی برای سازماندهی مستقل 
گرایش انقلابی و ضد جنگ سوسیال‌دموکراسی انجام داد. یکی از 
نخستین اقدامات وی فرستادن نزدیک به ۲۰۰ تلگرام برای سنجش 
دیدگاه‌های ضد جنگ امپریالیستی به بخش‌های حزبی خارج از برلین 
بود.کلارا زتکین تنها کسی بود که در پاسخ به آن فراخوان رز 
لو کزامبورگ موضع انترناسیونالیستی گرفت! 

چهار سال بعد و در فرایند انقلاب آلمان سازماندهی لیگ 
اسپارتاکیست به رهبری رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت از همان 
اغاز تا مشکلات ر یادخ ریم شده بود: تخمین ره شفه. است. کته ار 
۰ میلیون کارگران صنعتی آلمان در سال ۱۹۱۸ فقط بین ۱۰۰۰ تا 
۰ نفر در گروه اسیارتاکیست عضویت داشتند. در انقلاب ۱٩۱۸‏ 
آلمان عدم وجود رهبری تعیین کننده و دخالت‌گر "بلشویکی" در 
کمیته‌های کارخانه و شوراهای کارگری» میدان را برای جناح راست و 
سانتریست سوسیال‌دموکراسی که به طور سنتی رهبران اتحادیه‌ها را با 
خود یدک می‌کشيدند. خالی گذاشت. 

البته رزا لوکزامبورگ بعد از مشاهده‌ی انقلاب پیروزمند اکتبر و نقعش 


مهم حزب بلشویک در رهبری شوراها نظر خود را تغییر داده بود. وی 
سرانجام به ضرورت مبارزه برای سازماندهی حزب کارگران پیشکام 


سل 


فضلنامه سامان قو شاه خومب ییاز ۶ س۳ده۷ 
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و "بلشویسم " رسیده بود. اما رزا و یارانش فرصت کافی نیافتند که 
پیشگام کارگری آلمان را به موقع از زیر سلطه‌ی سیاسی و تشکیلاتی 
سوسیال‌دموکراسی آلمان خلاص کنند. بورژوازی و جناح راست 
سوسیال دم و کراتیک آلمان, به رزا مجال نداد و به قتل‌اش رساند. ام ا 
فتل لو کزامبورگ و رفیق هم‌رزم‌اش لیبکنخت پایان فاجعه نبود. زرفا و 
دامنه‌ی فاجعه از قتل این دو سوسیالیست انقلابی و ناکامی جنبش 
کارگری آلمان ژرف‌تر و گسترده‌تر گردید. اگر رزا لوکزامبورگ و 
گرایش انقلابی سوسیال دموکراسی آلمان از چندین سال پیش از آغاز 
ججه جهای. وتا وه سا رما دهی. سای فستل از کرایتتی. رابت 
زده بودند. دست کم. سرنوشت انقلاب آلمان و سپس اروپا آن چیزی 
نمی‌شد که رقم خورد. شکست انقلاب آلمان موجب انزاوی روسیه 
انقلابی شد و به روی کار آمدن استالینیسم در روسیه و سپس نازیسم 
در آلمان یاری رساند. استیلای این دو نیروی ضد کارگری که با نام 
"سوسپالیسم" هم سخن می‌گفتند. مسیر تاریخ اروپا و جهان را تغییر 


داد. 


انقلاب ۱۹۰۵ 


در ٩‏ ژانویه ۱۹۰۵ هزاران نفر از کارگران پترزبورگ در تظاهراتی 
عظیم ولی مسالمت‌آمیز به سوی کاخ زمستانی تزار روانه شدند. 
رهبری این تظاهرات با کشیشی به نام "گاپون" بود. وی کشیش زندان 
بود. تظاهرکنندگان عکس‌های تزاره شمایل قدیسان مسیحی و درفش- 
های کلیسا را با خود حمل می‌کردند. آن‌ها در صدد دادن دادخواستی 
نکر ار توذنگه آما تزار نها ا تفت + دستتوهر تک به 
تظاهر کنند گان داد. بدین سان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه آغاز گردید. 


در باره‌ی ماهیت آنقلاب روسیه میان گرایش‌های متفاوت سوسیالیست 
از پیش از ژانویه ۱۹۰۵ بحث در گرفته بود. در پاییز ۱۹۰۴ (ماه 
نوامبر) درست دوماه قبل از آغاز انقلاب» تروتسکی جزوه‌ی کوچکی 
نگاشته بود. وی به کسانی که معتقد بودند اقدام مشترک 
سرایتها وتیل ها هه تا ای بر رو هس 
تاخته بود. جوهر اصلی بحث تروتسکی این بود که لیبرال‌ها از نقلاب 
بیشتر می‌ترسند تا از تزا و از انجام چنین عملی عاجزند. لیبرال‌ها 
وانمود می کنند که هواخواه دموکراسی هستند؛ لیکن به اصول خود 
خیانت می‌کنند "ما دارای سنت‌های دموکراتیک نیستیم؛ این سنت‌ها 
باید بوجود آیند. این کار فقط از انقلاب ساخته است. حزب هواخواه 
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لیبرال می‌توانند ضربه‌ی قطعی را به حکومت تزاری بزنند نه طبقات 
متوسط؛ این کار فقط از عهده‌ی کارگران سوسیالیست کارخانه‌ها بر- 
فا ۳ 

یزاک دویچر معتقد است که از آن‌جا که تروسکی وابسته به هیچ 
گرایش حزبی نبود» تمام توجهش را به حوادث روسیه معطوف ساخته 
بود. در حالی که به قول لوناچارسکی: "(تروتسکی) مانند آن مهاجران 
سوسیالیستی نبود که. به درجات مختلف. تماس با کشور را از دست 
داده بودند. " (۳۳) زیرا چنان "سرگرم مبارزه‌ی مرگبار با یکدیگر بودند 
که از بروز انقلاب تقریبا غافل ماندند." همین امر باعث شده بود که 
تروتسکی خیلی زود به روسیه رفته و در مبارزات کارگران روسیه 
دخالت مستقیم داشته باشد. 


یکی دیگر از مهمترین نکات بحث تروتسکی در باره‌ی "برنامه‌ی عمل" 
بود. وی این نظریه را اژ سال ۱۰۴ پرورانده بود کد با برنامه‌ی 
ما کی ای ی اه ات میا ی کت سا 


بود: 


"کارگران را از کنار ماشین‌ها دور کن و از کارخانه‌ها بیرون اور؛ آنان را 
از در کارخانه به خیابان بکشان؛ آنان را به کارخانه‌های همجوار ببر؛ در 
آنجا اعلام کن که کارگران دست از کار کشیده‌اند؛ و توده‌ی کارگر را 
به خیابان‌ها رهنمون شو. بین راه تعداد مردمی که از کارخانه به 
کارخانه 9 اژ کار گاه به کار گاه در حرکتند فزونی ی کته 9 موانع 
لیوا کار مرت وهای را کف نامه شتاتان. سم‌ایته 
اجتماع مصادره می‌شوند. باید در این ساختمان‌ها اقامت گزید و از آن- 
ها برای اجتماعات انقلابی استفاده کرد و با مخاطبانی که مدام تغییر 
می کنند سخن گفت. باید جنبش توده‌ها را نظم بخشید. اعتماد به 
نفس آن‌ها را فزون ساخت. و مقصود و معنای حوادث را برايش توضیح 
داد؛ بدین ترتیب شهر سرانجام به یک پادگان انقلابی مبدل می‌شود - 


اين» روی‌هم‌رفته. "برنامه‌ی عمل " است." (۳۴) 


کمتر از دو ماه بعد از نگارش این جزوه. انقلاب فرا رسید. در واقع. 
برنامه‌ی عمل تروتسکی تصویر بسیار نزدیک و پی شگویانه‌ای از 
حوادث انقلابی اکتبر ۱۹۰۵ و فوریه ۱۹۱۷ روسیه ارائه داده بود. اما 


سل 
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پرسش اساسیی این بود که جه تشکل. سازمان یا حر تن باید ات 
برنامه‌ی عمل را به مرحله‌ی اجرا بگذارد؟ تروتسکی تنها ات ان 
سوسیالیست* را اجراکننده‌ی این برنامه‌ی عمل می‌دانست. 


پارووس سوسیالیست آلمانی در تایید نظریه‌ی تروتسکی پیشگفتاری 
بر جزوه‌ی وی نوشت که از منظر جنبش کارگری بسیار مهم بود: 
"حکومت موقت انقلابی روسیه یک حکومت دموکراسی کارگری 
خواهد بود... از آنجا که حزب سوسیال‌دموکراتیک در راس جنبش قرار 
دارد ... این حکومت. سوسیال‌دمو کراتیک خواهد بود... یعنی حکومتی 
با اکثریت سوسیال‌دموکرات‌ها." تروتسکی در سال ۰۱۹۰۶ یک سال 
بعد از آغاز انقلاب کتاب معروف "نتایج و چشم‌اندازها" را به عنوان 
طرح نخستین نظربه‌ی انقلاب مداوم" نوشت. وی اذعان داشته است 
که اين نظریه. یعنی "نقلاب مداوم" را با همکاری پارووس ساخته و 


پرداخته است. 


هنگامی که جزوه‌ی تروتسکی بد جاپ رسید» بحتی وسیع برانگیخت. 


و منشویک‌ها و بلشویک‌ها را بر آن داشت که بدان برخورد کنند. هر 
دو جناح حزب. نظربه‌ی تروتسکی را رد کردند. 


منشویک‌ها اعلام کردند که چون انقلاب روسیه خصلتی بورژوایی دارد. 
اه ادا ما تا ان ره ی 
انقلاب به هیچ وجه روی به سوی سوسیالیسم ندارد. بورژوازی - و نه 
طبقه‌ی کارگر - باید به قدرت برسد. بنابراین» سوسیالیست‌ها نمی- 
توانند در این حکومت شرکت داشته باشند و باید نقش اپوزیسیون 
لیبرال‌هایی را که به قدرت می‌رسند ایفا کنند تا انقلاب بورژوا 
دموکراتیک به سرانجام برسد. وظیفه‌ی سوسیالیست‌ها این است که در 
اپوزیسیون حکومت بورژوایی که از انقلاب برخواهد آمد بمانند و از 
منافع طبقه‌ی کارگر دفاع کنند 


بلشویک‌ها و لنین نیز عقیده داشتند که ماهیت انقلاب روسیه 
بورژوادمو کراتیک است. اما بلشویک‌ها به رسالت انقلابی بورژوازی 
عقیده نداشتند. بنابراین» از منظر بلشویسم» سوسیالیست‌ها می‌باید در 
حکومت آنقلابی شرکت کنند. ولی لنین نظر پارووس را درباره‌ی 
سرشت سوسیالیستی حکومت انقلابی روسیه رد می‌کرد: "چنین امری 
در صورتی امکان‌پذیر تواند بود که مانه حادته‌های گذرا بلکه 


دیکتاتوری انقلابی تقریبا پایداری را در نظر داشته باشیم که بتواند رد 
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پای خود را در تاریخ بگذارد. وقوع چنین آمری ممکن نیست. زیرا فقط 
ان دیکتاتوری انقلایی می تواند ثباتی داشته ناشد که بر اکتریت 
بزرگ مردم تکیه زن... حکومت انقلابی ناگزیر باید در اثر اتلافی 
تشکیل گردد که "عناصر خرده‌بورژوا و نیمه‌پرولتری" در آن شرکت 
جویند "یا حتی اکثریت داشته باشند". بسیار زیانبار است که در این 
باره دچار توهمات شویم". (۳۵) 


لنین ۳ 3 9 سوسیال‌دمو کر اسی در انقلاب دمو کراتیک* کد در 
سال ۱۹۰۰۵ نوشته شد. به تفصیل موضع بلشویک‌ها را شکافت. 


روسیه (تروتسکی. مارتف و لنین) برای تعیین تاکتیک و استراتژی 
ات اند یه کی تاش یس تا وروی تا 9 
ارزیابی می‌کردند. این روش با تبیین مارکس در تعیین استراتژی 
تعیین تکالیف اجتماعی انقلاب و ترکیب طبقه یا طبقاتی که خواهان 


در برخورد با لیبرال‌ها موضع لنین و تروتسکی تقریبا یکی بود. اما 
تفاوت‌هایی نیز با هم داشتند. به هر حال. تجربه‌ی هر دو انقلاب 


تروتسکی تصویر روشن‌تری از رویدادهای انقلابی داشت. 


اما دقیقا به همین سبب به تروتسکی نیز همانند رزا لوکزامبورگ ایراه 
هایی وارد است؛ تروتسکی از پیش از انقلاب ۱۹۰۵ باور داشت که 
برای حل تکالیف بورژوادموکراتیک انقلاب طبقه‌ی کارگر باید دست 
به یک رشته اقدامات سوسیالیستی و فرادموکراتیک بزند. راست است 
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که این موضع. بسیار دقیق‌تر از موضع لنین و بلشویک‌ها بود. اما وی 
در چارچوب حزب سوسیال‌دموکراتیک روسیه برای "فعلیت" این 
استراتژی» سازماندهی لازم و مناسب را - تا پیوستن به بلشویک‌ها در 
ما ۱ در وی کر سک اس رهیرن تعی. سا 
اينکه حرف دیگری می‌زدند اما در فرایند ساختن حزبی متشکل از 
"کارگران سوسیالیست" بودند که این امر مهم را رهبری کند. 


کنگره سوم جناح بلشویک حزب سوسیال‌دموکرات روسیه 

این کنگره در فرایند انقلاب ۱۹۰۵ روسیه در لندن برگذار شد. جناح 
بلشویک حزب سوسیال‌دموکرات روسیه خواهان برگذاری این کنگره 
بود. براساس مقررات و آیین‌نامه‌ی حزب سوسیال دموکرات روسیه اگر 
دوسوم سازمان‌های حزبی داخل روسیه خواهان برگذاری کنگره می- 
شدند» شورای رهبری حزب به ریاست پلخانف می‌بایست کنگره را 
برگذار می‌کرد. در اوایل آوریل جناح بلشویک ثابت کرد که در مجموع 
۱ سازمان حزبی داخل روسیه. به همراه کمیته مرکزی» خواهان 
تویاتی ردان این ساماتها عرف رای کل ۷ رای مس کم 
بودند. لنین از سوی کمیته مرکزی در نامه‌ای سرگشاده که برای 
پلخانف به عنوان رهبر شورای حزبی نوشته بود با استناد به آرای بیش 
از دو سوم سازمان‌های حزبی خواهان برگذاری کنگره گردیده بود. اما 
شورای رهبری حزب با نقض مقررات و قوانین دموکراتیک درون حزبی 
این فراخوان را نادیده گرفت. با توجه به برخورد غیرمسئولانه و 
غیرقانونی شورای رهبری حزب که در اختیار جناح منشویک بود. برای 
لنین و جناح بلشویک گزینه‌ای به جز اينکه خود فراخوان برگذاری 
کنگره را به نام کمیته مرکزی و اکثریت سازمان‌های حزبی درون 
روسیه اعلام کنند. باقی نمانده بود. جناح بلشویک از جناح منشویک 
نیز برای شرکت در کنگره دعوت کرد. اما جناح منشویک به این 
کنگره نیامد و در شهر ژنو کنفرانس دیگری برگذار کرد. به هر حالء 


همگان آشکار شده بود که فعالان بلشویک در داخل روسبه (کمیته‌جی‌ها) فاقد قوه‌ی واکنش‌های سریبع و 


لازم در برابر امواج سیل آسای حوادث متغیبر انقلاب‌اند. کمبته چی‌های بلشویک سال‌ها در هسته‌های 
کوچک و مخفی به فعالبت محدود زیرزمینی عادت کرده بودند. اکنون که امواج عظیم حنبش توده‌ای به راه 
افتاده بود. اغلب کمیته چی‌ها در برخورد با این جنبش گسترده احساس راحتی نداشتند. 





فصلنامه سامام نوت ماه خیم بیار ۶ ۲۰۰۷۰ 


۴۹ 


در این همایش که به مدت دو هفته از تاریخ ۱۲ آوریل برگذار شد 
مسائل مهم انقلاب به بحث گذاشته شد. مواردی که در این کنگره به 
بحث گذاشته شدند عبارت بودند از: ۱- طرز برخورد با سیاست‌های 
حکومت و همچنین شعار حکومت موفت انقلابی. ۲- طرز برخورد با 
جنبش دهقانی. ۲- رابطه میان کارگران و روشنفکران در درون حزب. 
۴- مقررات و آیین‌نامه‌ی حزبی. ۵- طرز برخورد با دیگر احزاب 
(همچنین با جناح منشویک). ۶- طرز برخورد با سازمان‌های 
سوسیال‌دموکرات غیرروسی. ۷- طرز برخورد با لیبرال‌ها. ۸- توافق 
عملی با سازمان‌های سوسیال رولوسیونر. -٩‏ مسائل تشکیلاتی. 


ان کنگمور ام فشای اتقاهنی ۱۹۰۵ نکیل شه وهای ناه 
بسیاری بر سر مسائل سیاسی و تاکتیکی درگرفت. طرز برخورد با 
عقب‌نشینی‌های حکومت. به ویژه کمیسیون شیدلووسکی. شعار 
پارلمان» قیام مسلحانه. مجلس موسسان و حکومت موقت انقلابی. کار 
قانونی و نیمه‌قانونی و مسئله ملی و ارضی از جمله مباحث این کنگره 
بودند. البته بحث قیام مسلحانه در کانون مباحثات قرار داشت. به 
ویژه بحث بر سر آمادگی تشکیلاتی برای قیام مسلحانه. لنین در این 
کنگره اذعان داشت که "کل تاریخ سال گذشته ... ثابت کرد که ما 
اهمیت و اجتناب‌نایذیری قیام را دست کم گرفته‌ايم. توجه ما باید 


معطوف به جنبه‌های عملی ان ات ۳( ۲۶ 


یکی دیگر از مهمترین مباحثی که در این کنگره بدان پرداخته 
شد مسئله‌ی بحث پیرامون چگونگی بالا رفتن اگاهی توده‌های کارگر 
و زحمتکش بعد از کشتار "یکشنبه خونین" در ماه ژانوبه بود. در آن 
ماه امواجی از تظاهرات و اعتصابات محلی با ماهیتی توفان‌زا به راه 
افتاده بودند. یکی از نمایندگان حاضر در کنگره اشاره کرد که بعد از 
"هفته‌ی انقلابی ژانوبه در پترزبورگ" آن چنان فضای رادیکالی در 
کانشانهها خی خما شه که نمی اعتصاب‌های دولست انم ماه 
کشف. کات وی که تسا یک کا گ شام نت که ادها اب ها 
را زمین بگذارید" تا یک اعتصاب به راه بیفتد. هر کارگر دیگری که 
علیه این درخواست کوچکترین حرفی می‌زد بلافاصله با برچسب 
"تحریک کننده" روبرو می‌شد. خطری که ما با آن روبرو بودیم و 
هستیم در این است که بدین شکل انرژی کارگران تلف می‌شد. کاری 
که باید انجام گیرد این است که باید تلاش کنیم تا این جنبش 
هی و ام اه 
کل توان مبارزاتی‌مان برخوردار باشیم. (۳۷) همین نماینده اضافه کرد 
که در این دوران ما نیازمند مقابله با ماجراجویی‌های ماوراچپی و 


سل 


لنین در ادامه اضافه می‌کند که معمولا در راس 
هر انشعابی روشنفکران قرار دارند. این برآورد 
تسار بیمی است ابا کل ما رال کی کند. 
من از مدت‌ها قبل در کارهای نوشتاری‌ام 
توصیه کرده‌ام که شمار زبادی از کارگران را 
باید تا حد امکان به درون کمیته‌ها بیاوریم. 


دورانی که منجر به برگذاری کنگره دوم گردید 
با ناکافی بودن احرای این وظیفه شناخته شد. 
این برداشتی است که من از گفتگو با "کارگران 
اهل عمل " داشته‌ام... 





تروریسم فردی هستیم. 


یکی دیگر از مباحث مهم در کنگره‌ی سوم. مربوط به چگونگی برخورد 
با "کمیسیون شیدلووسکی" بود. ماجرا از اين قرار بود که بعد از آنکه 
جنبش انقلابی در روسیه در سال ۱۹۰۵ به راه افتاد استبداد تزاری که 
از هر سو مورد هجوم قرار گرفته بود برای درهم‌کوبیدن آنقلاب. 
ساسا ای اه هکس ایا وت نطای, 
بازداشت. تبعید و قتل عام خفقان گسترده‌ای حاکم کرد. از سوی 
دیگر برای جلب بورژوازی لیبرال و تفرقه میان مخالفان خود دست به 
اقداماتی حساب‌شده زد. یکی از این اقدامات تشکیل کمیسیونی بود به 
ریاست سناتور شیدلووسکی برای یافتن دلایل اعتراضات کارگری. 
هدف این کمیسیون به روشنی . منحرف ساختن اوضاع سیاسی و 
جلوگیری از گرایش‌یابی جنبش اثقلابی طبقه کارگر به سمت و سوی 
گرايش سوسیالیستی بود. بدین سان» حکومت مرکزی اعلام داشت که 
نمایندگان منتخب خود کارگران می‌توانند در اين کمیسیون حضور 
يابند. این ترفند حکومتی مارکسیست‌های روسی را با یک مشکل 
تاکتیکی مواجه ساخته بود. از یک سو هدف ارتجاعی حکومت مرکزی 
کاملا مشخص بود. آز سوی دیگرء خودداری از شرکت در این 
کمیسیون, باعث می‌شد تا فرصت بسیار مناسبی را که برای 
مار کسیست‌ها فراهم آمده بود تا برنامه‌ی سوسیالیسم انقلابی را به 
میان توده‌ی طبقه‌ی کارگر برده و تبلی کنند. از دست بدهند. 


۰ 


البته برای رهبران فرضت‌طلب منشو‌یک آسان تر بود که‌.به حنین 
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کمسسی ای اه مها وهای میریم 
را مبدل به "تریبونی " برای ارتباط با کارگران سراسر روسیه خواهند 
کرد. اما در میان بلشویک‌های پترزبورگ این نظر حاکم شد که باید 
انتخابات این کمیسیون را تحریم کرد. کارگران منشویک. برخلاف 
رهبران‌شان» موضع چپ‌تری داشتند. آن‌ها نیز نظرات مشابهی همانند 
بلشویک‌ها داشتند. اما توده‌ی طبقه‌ی کارگر به شکل وسیعی مایل به 
شرکت در این کمیسیون بود. بدین سان, بلشویک‌ها به سرعت موضع 
خود را تغییر داده و تصمیم به شرکت در انتخابات برای ورود به این 
کفیستون گفتند بای کاس ضورک‌ها اجه ا ام کنات 
قانونی برای تبلیغ میان طیف گسترده‌تری از کارگران بهره‌مند شوند. 
موقعیتی که در شرایط معمولی امکان‌پذیر نبود. 


۳ 


می‌یافت. خواست‌های کار گران اعتصابی مجموعه‌ی بسیار گسترده‌ای از 
فراهم آوردن آب برای تهیه چای. برخورداری از دست‌شویی و امکانات 
کارگران اعتصابی داشت. مهمترین بخش مطالبات کارگری خواست 
کارگران بود. این در واقع پیش‌درامدی بود بر سیستم اتی انتخاباتی 
کمیسیون شیدلووسکی مسیر مبارزاتی توده‌ی طبقه کارگر را 
منحرف خواهند کرد. ولی به زودی به اشتباه خود پی بردند. جنبش 
توده‌ای طقه کارگر هر جه بیشتر سازش نایذ‌یر می‌ شد 9 علاقه‌ای 
نداشت که اعتصاب‌ها را به تعویق اندازد و خواهان واگذار کردن 
مقطع از انقلاب. با حرکت و مبارزه دسته‌جمعی خود به قدرت طبقاتی 
حود پی برده بود. تصمیم درست سوسیال دمو کرآت‌ها مبنی بر شر کت 
در کارزار انتخاباتی نمایندگان کارگران» جهت شرکت در کمیسیون 
شیدلووسکی " خیلی زود به ثمر نشست. در ۱۷ فوریه ۳۰۰ نفر از 
کار گران برای انتخابات نامزد شدند که ۲۰ درصدشان از میان 
سوسیال‌دمو کرات‌ها بودند. ۴۰ درصد از میان کارگران رادیکال‌شده* 
بودند و بقیه شامل کارگران "اکونومیست" و چند نفر دیگر بودند. با 
وجود این که نمایندگان بلشویک در اقلیت بودند اما توانستند جو 
عمومی جلسه را هدایت کنند. رادیکالیسم و مبارزه‌جویی نامزدهای 


سل 
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نمایند گی کار گران باعت دستگیری چند نفر شده بود. این امر باعث 
آزادی بیان و تجمع شوند. آن‌ها اعلام داشتند که حق نامزدهای 
انتخاباتی است که بدون ممانعت به فعالیت‌های خود بیردازند و آزادانه 
با سایر کارگران به گفتگو بنشینند. بلشویک‌ها خواهان آزادی 
دستگیرشد گان شدند. اما فردای آن روز هنگامی که قرار بود رای گیری 
انجام گیرد حکومت متوجه شد که مهار اوضاع از دستش خارج شده و 
مطالبات کارگران را رد کرد. در این هنگام بود که کارزار تحریم 
کمیسیون شیدلووسکی به شکلی جدی از سوی خود کارگران به راه 
افتاد. تودهه‌ی طبقه‌ی کارگر در تجربه‌ی عملی خود به ماهیت 
سیاست‌های حکومت 9 "کمیسیون شیدلووسکی * یی برده بود. این 
عمل حکومت ترا 6 نوده‌ی کار گران بسیار گرانقدر شد. چرا کد ات 
تجربه پیش‌زمینه‌ای شد برای انتخاب نمایندگان کارگران که شوراهای 


کارگری پترزبورگ را ایجاد کردند. 


نوجوانی بلشویسم و درس‌های دیگر کنگره سوم 

از مهمترین تصمیمات کنگره‌ی سوم ایجاد کمیسیونی از کارشناسان 
باتجربه برای تهیه برنامه‌ای شامل مطالبات انتقالی برای کار جدی 
میان ارتش بود. 

با وجود اين. مساله اصلی و بنیادین حزب هنوز جلب کارگران و 
زحمتکشان به صفوف حزب بود. لنین از وضعیت تشکیلات داخل 
روسیه نگران بود. این کنگره بر روی نگرانی‌های لنین صحه گذاشت؛ 
برای همگان آشکار شده بود که فعالان بلشویک در داخل روسیه 
(کمیته‌چی‌ها) فاقد قوه‌ی واکنش‌های سریع و لازم در برابر امواج 
بس آمای عوادت سییر اقات اه کستهص‌هان اش ک. ساره 
در هسته‌های کوچک و مخفی به فعالیت محدود زیرزمینی عادت کرده 
دنق اکفون که اماج لیم حفیشن تودها هه ره افتاده بوده. اغعانی 
کمیته‌چی‌ها در برخورد با این جنبش گسترده احساس راحتی 
نخاشتتد: آن‌ها از هر بهانه‌ای برای عدم دخالت نزدیک با جنبش توده- 
ای استفاده می کردند. برداشت‌های سطحی از مفهوم سازماندهی. 
انضباط و تمرکزگرایی حزبی. به همراه چاشنی‌ای از گرایش‌های 
ماوراچپی بهانه‌ای شده بود برای پنهان ساختن میراث محافظه کاری و 
باندبازی پیشین. لنین به این معضل آگاه بود. وی صحنه‌ی کنگره را 
مبدل به مبارزه‌ای سازش‌ناپذیر با این گرایش کرد. 


بحث‌ها درباره‌ی شرکت در سازمان‌های علنی و قانونی طبقه کارگر 
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آغاز گردید؛ بحث‌هایی پیرامون تشکل‌هایی همانند اتحادیه‌های 
کارگری. تعاونی‌ه؛ بیمه و تامین اجتماعی. گرايش حاکم بر نظرات 
"کمیته‌چی‌ها" بر روی تحریم اين نهادها تاکید داشت. لنین به این 
نکته پرداخت که کنگره نمی‌تواند یک تصمیم و قانون سخت و سریع 
در این باره اتخاذ کند؛ و از همه‌ی وسایل و روش‌های تبلیغی می‌باید 
استفاده شود. لنین گفت که تجربه کمیسیون شیدلووسکی این را ثابت 
کرد که باید از فرقه‌گرایی ها و منفی‌بافی‌های رایج پرهیز کرد. وی به 
این نکته اشاره کرد که در مواقعی که لازم است. حتی می‌توان در 
پارلمان قلابی و بسته‌ی تزار نیز برای تحقق اهداف انقلابی شرکت و از 
پلاتفرم آن استفاده کرد. اين اظهار نظر بسیاری را در کنگره شگفت- 
زده کرد. لنین گفت که از قبل نمی‌توان یک حکم صادر کرده هر 
خی ی ده تراسا سس نی و مرن 
دیگری که از قبل نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ برخی می‌گویند این نهادها 
قلابی‌اند» بله درست است. اما در برخی موارد لازم است که برای نشان 
دادن قلابی بودن این گونه نهادها در انتخابات‌شان نیز شرکت کرد. 
براساس این بحث‌های لنین» قطعنامه‌ای به تصویب رسید. 


این نظریات که مبتنی بر درک و فهم متفاوتی در مورد تاکتیک و 
استراتژی انقلابی بود. باعث اختلاف‌نظرهای شدید میان لنین با 
کمیته‌چی‌های" داخل روسیه شد. اغلب آن‌ها محور جهان‌بینی‌شان 
نها ستکی به هسته‌های رسای شحای یود که ار ان هه تفت 
دو جنبه آشکار بود: اول این که مخالف رهبری در تبعید بودند. دوم 
این که مخالف شرکت کارگران رادیکال در تصمیمات اساسی درون 
تشکیلاتی بودند. ترکیب نمایندگان حاضر در کنگره این امر را به 
دز کنکزی به -خشم تم امن کرویشکانا همست لکین تبر هرز خاط‌رات 
خود به این امر اشاره کرده است. وی نوشته است که "کمیته‌چی‌ها* 
افراد متکی به خود بار آمده بودند و از نفوذ خود بر توده‌های کارگر و 
لازم نمی‌دیدند. کمیته‌چی‌ها می‌ گفتند دمو کراسی درون تشکیلاتی 
انداخت. ما خودمان با جنبشی که هم اکنون وجود دارد در تماس 
هستیم. به قول کرویسکایا. اغلب کمیته‌چی‌ها از رفقای فعال خارج از 
میان خود ندارند و از مسائل داخل روسیه چیزی درک نمی کنند. آن‌ها 
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۳ ها ی (۳۲۸) 


چندی قبل از کنگره‌ی سوم حزب بلشویک, لئون تروتسکی جزوه 
ففخالي. اتف سیاسی فراع سا ۱۹۰۴ منع ساخته بود. وم 
بلشویک‌ها را از نظر سازمانی مورد نقد شدید قرار داده بود. البته 
تروتسکی بعدها اعتراف کرد که انتقادات‌اش "خام و نادرست" بودند. 
ولی با این‌وصف. در "وظایف سیاسی ما" نسبت به عملکرد "کمیته- 
چی‌ها" عناصری از حقیقت موجود بود. تروتسکی با وجوه کارورزی و 
روان‌شناختی آن لایه از حزب که وی آزنان و مردان سازمانی" نامیده 
بود» برخورد کرده بود. همین لابه و کمیته‌چی‌های حزبی بودند که هم 
اکنون مورد نقد لنین نیز قرار داشتند. 


لنین و آوردن آگاهی از بیرون طبقه!؟ 
در ادامه‌ی بحث‌های کنگره قطعنامه‌ای ارائه شد که اگر بدان رجوع 
ساره یکی اس ند هم اوه 
سخت موردیسند است -خاتمه داده است. قطعنامه را باگدانف ارائه 
داد. قطعنامه را لنین نوشته بود. این قطعنامه مبتنی بود بر "رابطه‌ی 
کارگران و روشنفکران در داخل سازمان سوسیال‌دموکراتیک". براساس 
این قطعنامه. ضمن پذیرفتن شرایط سخت کار مخفی و غیرقانونی به 
اهمیت اصل دموکراسی درونی و انتخابات» و همچنین گشودن درهای 
حزب به روی کارگران» برای ایجاد فضای نو و تازه به روی کمیته‌های 
رهبری حزب تاکید شده بود. 

این قطعنامه فضای کنگره را به شدت به هم ریخت. کامنف که با نام 
گرادف در این کنگره حضور داشت علیه این قطعنامه صحبت کرد و 
گفت این بحث در باره رابطه بین روشنفکران و کارگران اصلا در درون 
حزب وجود ندارد. لنین همانجا دخالت کرد و گفت جرا وجود 


کامنف در ادامه گفت: آنه وجود ندارد. بله به عنوان یک مساله‌ی عوام- 


دار 


فریبانه وجود دارد و این کل قضایا است.* 

دیگران نیز در این بحث دخالت کردند و گفتند که کارگران وقت 
باد گیری ندارند و با استفاده از نقل قول معروف "جه باید کرد؟" اظهار 
طبقه‌ی کارگر به درون آن‌ها آورده شود. یکی از این نمایندگان 


۸ 


رزا لوکزامبورگ 





نظر من می‌رسد که ما بیش از اندازه ماهیت آگاهی در روان کارگران را 
بزرگ می‌کنیم. انگار که کارگران خود قادرند تبدیل به سوسیال- 
دموکرات‌های آگاه بشوند. (۲۹) 

رها ی نی که و اه میم 
در این مقطع از کنگره لنین پاسخ این گونه اظهار نظرهای نادرست را 
داد. وی با اشاره به غریزه‌ی طبقاتی کارگران» پیاسخی داد که شاید 
برضی از متتقدان سنتی لدیتسم را شگفتوده بکند. وی ببه. ش کیت 
کنندگان در کنگره با مراجعه به دوران "اکونومیسم" حزب و شرکت 
مقیت. و فعال. کار کران قر ان فرایتد | کاهانه: شه کواره آورد. کف شین 
است که این قسمت از صحبت‌های لنین در مجموعه‌ی آثار انگلیسی 
لنین. به دلایلی که فقط برای ویراستاران استالینیست روشن است. 
حذف شده بود. آلن وودز نویسنده کتاب "بلشویسم" با اشاره به این 
نکته. از صورت جلسات روسی مباحث کنگره و بحث لنین این نقل 
قول را آورده است: 

"در اینجا گفته شد که آورندگان انديشه های سوسیال‌دم وکراتیک 
عمدتا روشنفکران‌اند. این حقیقت ندارد. در دوران اکونومیسم. 
آورندگان ایده‌های انقلابی عمدتا کارگران بودند» نه روشنفکران..." 
(۳۰( 


ان تسا میم ات با سل سا 
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فضلامه‌سامام نوت شماره دوم بیا ۶ ۲۷:۳ 


حل نمی کند. من از مدت‌ها قبل در کارهای نوشتاری‌ام توصیه کرده‌ام 
که شمار زیادی از کارگران را باید تا حد امکان به درون کمیته‌ها 
بیاوریم. دورانی که منجر به برگذاری کنگره دوم گردید با ناکافی بودن 
اجرای این وظیفه شناخته شد. این برداشتی است که من از گفتگو با 
"کارگران اهل عمل " داشته‌ام... " لازم است که ما بر سستی کمیته- 
چی‌ها غلبه کنیم (کف‌زدن و هوکردن توام حضار)... کارگران دارای 
یک غریزه‌ی طبقاتی هستند. و با کسب کمی تجربه‌ی سیاسی خیلی 
به سرعت مبدل به یک سوسیال‌دموکرات ثابت قدم می‌شوند. من 
خیلی خرسند می‌شوم اگر در هنگام ساخته‌شدن کمیته‌های ماه به 


لنین در ادامه بحث‌هاء باز اشاره کرد که من به زحمت می‌توانم 
خاموش بنشینم وقتی که گفته می‌شود هیچ کارگری شایسته 
عضویت در کمیته‌های حزبی نیست. به این معضل باید پاسخ داده 
شود؛ بله ظاهرا اشکالی در حزب ما وجود دارد. کارگران باید در 
کمیته‌ها باشند. تنها سه روزنامه‌نگار (مبلغ) در کنگره حضور دارند و 


بحث‌های لنین 9 هواداران‌اش در کنکره تأثیر > چندانی نگ ذا شست و 
اکثریت به قطعنامه‌ی لنین با این توجیه که "به قطعنامه‌ی ویژه نیازی 


۲ #4 ۲ 
نیست" رای منفی دادند. 


به هر حال این پاسخی است به کسانی که هنوز اصرار دارند که لنین 
ایده‌های انقلابی داشتند در کنگره سوم پاسخ "کمیته‌چی‌هادی 
بلشویک را داده بود. بسیاری از کارگرانی که قبلا از گرایش 
اکونومیستی" پیرآمون نشریه رابوچایا دیلو" فعالیت می‌کردند. بعد از 
کنگره دوم در سال ۱۹۰۲ در یک فرایند چندین ساله به جناح 
حزب نیز تقریبا تا نفر آخر به جناح منشویک حزب ملحق شدند. این 
نکته بسیار مهمی است که کمتر بدان پرداخته شده است. 


اتفاقات بعدی نشان داد که تا چه میزان حق با لنین بود. به علاوه» این 
کنگره از منظر تاریخی دیگری نیز بسیار مهم بود. چرا که اساس بحث 


۵۲ 


ص‌ 


ص‌ 


سل 


ص‌ 


لین مبننی بر نقش تعیین کننده‌ی پرولتاریا در انقلاب بود؛ تا کیک بر 
ضرورت استقلال کامل طبقاتی پرولتاریا و عدم اطمینان به لیبرال‌ها 


همچنین. آیین‌نامه و مقررات درون حزبی دوباره مورد تایید قرار 
گرفت, البته لنین تاکید کرد که تباینا برداشتن باریک‌بي نانه. از آن 
داشت. در ادامه کار کنگره. لنین تاکید خاصی در مورد باز کردن 
درهای سازمان‌های حزبی بر روی کارگران و جوانان گذاشت. 

از آن‌جا که تجربه‌ی انشعاب از منشویک‌ها هنوز از ذهن کادرهای 
حزبی محو نشده بود. لنین در مورد تضمین حقوق گرایش‌های اقلیت 
در تشکیلات تاکید کرد. بدین سان تاکید شد که اقلیت حزبی حق 
آزادانه‌ی ابراز نظرات خود را در تمام سطوح حزبی خواهد داشت. با 
این شرط که ابراز این نظرات باعث فروریزی سازماندهی و همچنین 
سست‌کردن دخالت‌های عملی حزب در مبارزه علیه تزاریسم و 


سرمایه‌داری نشود. 
درس‌های انقلاب ۱۹۰۵ 


قراس ای سا ساب عاتر عیام وهای فلوم 
تجربه‌تر دیگری از طبقه کارگر که به شدت استثمار می‌شدند. وارد 
صحنه شدند؛ ۱ جوب‌بری» کوره‌های اجرسازی. کشتار گاه. نخ- 
7 پست. داروسازی. نانوایی» کار کار رستوران‌ها و حجنی 
کوتاهی تمام این اعتصاب‌ها به هم پیوند خورد و در شهر مسکو شکلی 
باتجربه پیشگام 9 آگاه طبقه‌ی کارگر به راه نیفتاده بود؛ بلکه توده و 
0 


هنگامی که به نظر می‌رسید که شعله‌ی اعتصاب عمومی در مسکو رو 
به خاموشی گذاشته است. در شهر پترزبورگ در تاریخ ۲ اکتبر 
اعتصاب چاپچیان با اعتصاب کارگران راه‌آهن گره خورد و به سرعت 
فراگیر شد. در عرض چند روز تمام کارگران راه‌آهن اعتصاب کردند و 
نمایندگان خود را برگزیدند. از یک میلیون کارگر راه‌آهن نزدیک به 
۰ هزار کارگر در اعتصاب بودند. در عرض مدت کوتاهی اعتصاب به 


سل 
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همه‌ی شهرهای مهم روسیه و همه‌ی بخش‌های مهم صنعتی و 
تولیدی دامن گسترد. این اعتصاب به سرعت جنبه سیاسی به خود 
گرفت. به طوری که تزار در ۱۷ اکتبر مانیفست خود را برای به 
انحراف کشاندن اين اعتصاب‌ها منتشر کرد و در آن وعده‌ی قانون 
اساسی, آزادی‌های مدنی. و انتخابات عمومی را داد. دو روز بعد 
اعتصاب عمومی پایان گرفت. 


اهمیت بود. کارگران به عنوان یک طبقه به ماهیت توان اجتماعی خود 
پی برده بودند. اعتصاب عمومی بالاترین شکل بیان و ابراز نیروی 
طبقاتی. به ویژه برای نوده‌ی وسیعء بخش‌های جدا حدا 9 پراکنده‌ی 
کارگران بود. در واقع» مجامع و اعتصاب عمومی رابطه‌ی درون طبقاتی 
اجزای ناهمگون بخش‌های متعدد کارگران را متصل کرده و شکاف‌ها و 
نوسان‌های موجود را کاهش داده بود. رابطه‌ی پیشین سیاسی بخضش- 
دگرگون شده بود. این بار دیگر در راس جنبش انقلایی روسیه. توده‌ی 
پرولتاریا قرار گرفته بود. به قول لنین» گستردگی و شدت مبارزه 
منجر به قیام. 

بر سر استراتژی و سیاست گفتگو می‌کردند. کم کم پای سربازان نیز 
به این همایش‌ها باز می‌شد و همبستگی خود را با مردم اعلام می- 
کردند. کارگران برای دفاع از خود به سازماندهی گارد مسلح روی 
آورده بودند. در برخی مناطق مانند اودسا و یکاترینوسلاو برخوردهای 
کار گران و زحمتکشان قرار گرفت. 


مساله‌ی قدرت سیاسی در روسیه که از احزاب و اتحادیه‌های ریشهدار 
و اصلاح گرایانه‌ای برخوردار نبود. به سرعت نقش محوری در اعتراضات 
توده‌ای یافته بود. جنبش مارکسیستی روسیه در فرایند چند ماهه‌ای 
توانسته بود از هسته‌های کوچک تبلیغی بر روی هزاران نفر تاثیر 
بگذارد و لایه‌ی مهمی از کارگران و جوانان را به صفوف خود نزدیک 
سازد. برخلاف کارگران بریتانیل فرانسه و آلمان. کارگران روسیه از 


۵۳ 


ش‌ (‌ 


کارگری آن قاره بشوند. با وجود اين. جلب کارگران و توده‌های وسیع. 
ات کاس کتی‌هان درد 
طبقاتی یک عمل و فرایند خودبخودی نبود. جلب پشتیبانی توده‌ها 
مبارزاتی» نیازمند برنامه صحیح. انعطاف تاکتیکی و استراتژی انقلابی 
تخیلات تفکر فرقه گرایانه! اما این جنبش نیازمند یک رهبری بود. 
طبقه کارگر و زحمتکشان طرح کرده بود. طبقه‌ی کارگر يا باید به 


شوراها ارگان طبقاتی 


بزرگترین معضل هر حزب آنقلابی» جلب طبقه‌ی کارگر توده‌ی 
زحمتکش و ستمدیده به برنامه‌ای سوسیالیستی و روشی انقلابی است. 
این کاری است سخت و بس بزرگ. نوسان و شکاف‌های درون طبقاتی 
از مهمترین عوامل جدایی سوسیالیسم انقلابی با توده‌ی طبقه‌ی کارگر 
هستند. در فراز و فرود دوران انقلابی. ضرورت جلب پشتیبانی اکثریت 
اش مک رم سسالیس‌ها ما است. در 
تحلیل نهایی» کل مساله‌ی سوسیالیسم انقلابی و تسخیر قدرت توسط 
طبقه‌ی کارگر به رابطه‌ی طبقه با حزب. درک و حل سیاسی 
ناهمگونی‌های درون طبقاتی. و رهبری مبارزه‌ای هدفمند بستگی دارد. 
البته قیام مسلحانه توده‌ای نقطه‌ی اوج این فرایند انقلابی است. 


کاغذی* بدون دندان بودند. بدنه‌های مسلح احزاب سوسیالیست نیز 


بدون پشتیبانی شوراهاء کار مهمی نمی‌توانستند انجام بدهند. 


وافعیت مر این بود که هر دو جناح حزب سوسیالدموکراتیک روسیه. 
و همچنین حزب سوسیال رولوسیونر دارای بدنه‌ی مسلح و میلیشیا 
بودند. این بدنه‌های مسلح می‌بایست از طریق شوراها به جنیش توده- 
ای اتصال می‌يافتند. اما برای برخی از فعالان این احزاب - از جمله 
بلشویک‌ها - فرایند انقلاب ۱۹۰۵ و گام نهادن به سوی سازماندهی 


سل 


فضلامه‌سامام نوت شماره نومب بیان ۶ س۳ده۲۷ 


تبیین لنین از رابطه سازمان سیاسی با 
تشکل طبقاتی کارگران به وضوح آشکار بود؛ 
شورا به عنوان "تشکل مستقل کارگران" باید 
استقلال خود را از احزاب سیاسی حفظ می- 


کرد. به هر روی. این لنین رهبر بلشویک‌ها 
بود که سخن می گفت. سوسیالیستی که ناروا 
بارها به "بلانکیسم". "فرقه‌گرایی و 
"جانشینگرایی " متهم شده است. 





مسلحانه‌ی قیام بیشتر از جنبه‌ی آمادگی فنی معنی داشت. تا 
امادگی سیاسی کارگران و زحمتکشان. این برداشت ناشی از یک 
ارزیابی اغراقآمیز از اهمیت مستقلانه‌ی "آپارات* حزبی و کم اهمیت 


جلوه‌دادن جنبه‌های سیاسی فیام بود. 


فا که سس سای یات این ۲ هی .ما 
شکلگیری کمیسیون شیدلووسکی" مطرح شد. این امر برای کارگران 
یک تجربه آموزنده بود. بدین سان, هنگامی که در ۱۱ اکتبر در 
پترزبورگ اعتصاب آغاز گردید. همزمان نیز در مناطق کارگری و 
واحدهای تولیدی و صنعتی مجامع عمومی برگذار شد و انتخابات برای 
تعیین نمایندگان کارگران در شوراها انجام گرفت. آغاز اعتصاب‌ها و 
تشکیل شوراها تمام احزاب سوسیالیست را غافلگیر کرد. ساز و کاری 
که کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی برای انتخابات 
شوراها انتخاب کرده بودند از روی فرمول‌بندی انتخاباتی "کمیسیون 
شیدلووسکی " نسخه‌برداری شده بود؛ یعنی یک نماینده برای هر پانصد 
نفر کارگر. در همین راستاء واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی نیز با 
هم اثتلاف می‌کردند و از میان جمع خود نمایندگانی را برمی‌گزیدند. 
در تاریخ ۱۳ اکتبر نخستین همايیش شوراها با حضور ۴۰ نفر در 
انستیتو تکنیکال برگذار شد. زبورودسکی که منشویک بود ریاست 
جلسه را به عهده داشت. در نشست‌های بعدی تعداد شر کت کنندگان 
افزايش یافت. در نشست دوم حدود ۸۰ تا ٩۰‏ نفر به نمایندگی از ۴۰ 
واحد صنعتی بزرگ شرکت کردند. در نشست سوم ۲۲۶ نفر از ٩۶‏ 
کارخانه و ۵ اتحادیه‌ی کارگری حضور داشتند. 


باید اشاره کرد که در این جلسات سه نماینده از احزاب سوسیالیست - 
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دو نفر از جناح بلشویک و جناح منشویک حزب سوسیال‌دم وکرات و 
یک نفر از حزب سوسیال رولوسیونر - نیز حاضر بودند. به عبارت 
دیگر ترکیب شورا مجموعه‌ای از نمایندگان مجامع عمومی کارخانه. 
اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیالیستی بود. شورا تصمیم گرفت 
که کمیته‌ی اجرایی ۲۲ نفره‌ای را برگزیند؛ از هر یک از هفت منطقه‌ی 
شهر پترزبورگ ۲ نماینده» و از هر یک از ۴ اتحادیه‌ی بزرگ نیز دو 
نماینده در کمیته‌ی اجرایی حضور دا تا این شورا در اوج فعالیت 
خود. ۵۶۲ نماینده از مجموعا ۱۴۷ کارخانه. ۲۴ انجمن صنعتگران و 
دربرگیرنده‌ی کل پرولتاریای شهر بود. به علاوه. شورای پترزبورگ جو 
کوتاهی تبدیل به پرنفوذترین و تواناترین شوراهای روسیه گردید. 
نون ترهتسکی که در آن شام ۲۴ ساله وه کر کفيتهین اخرانس. 
یکسال پیش از انقلاب جناح منشویک را ترک کرده اما به عضویت 
جناح بلشویک درنیامده بود. عدم وابستگی به دو جناح اصلی حزب 
سوسیال‌دموکرات روسیه. موقعیت ویژه‌ای را برای تروتسکی فراهم 
وی در کی‌یف با لئونید کراسین عضو کمیته‌ی مرکزی بلشویک‌ها 
انا له 9۵ ایا تالا آه ری مینست ک‌ اش ۵ر 
سلسله مراتب بلشویکی بعد از لنین قرار داشت و عملا سازمان مخفی 
بلشویک‌ها را در کی‌یف رهبری می‌کرد. کراسین در آن مقطع. جزو 
گرایش "آشتی‌طلب " بلشویک‌ها بود و با لنین اختلافاتی داشت. (۴۲) 
نخستین شورا در پترزبورگ و سپس دیگر شهرستان‌هاء توسط خود 
کارگران به وجود آمده بود. همان‌طور که پیش از این گفته شد. در 
دورن ارامش* مبارزه‌ی طبقاتی | کاهین توده‌ی طبقه‌ی کارگر به 
توده‌ها به سرعت بالا رفته و تکوین می‌یابد. در فرایند انقلابی ژانویه تا 
برگزیده است. در واقع» شورا ساخته و پرداخته هیچ یک از جناح‌های 


حزب سوسیال‌دموکرات نبود. 


سل 
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۳۳۳۹ ب 


نمایندگان جناح بلشویک در کمیته‌ی اجرایی شورای پترزبورگ 
باگدانف و خوستولوفسکی بودند. رهبری جناح بلشویک در پترزبورگ 
حتی با بدگمانی به شوراها می‌نگریست. باگدانف و کنونیانتس - رادین 
و "کمیته‌چی‌های" حزب. شوراها را رقیبی برای حزب سیاسی به 
حساب می‌آوردند. از منظر آن‌ها شورا بیانگر توهمات پارلمانتاریستی 
پرولتاریا بود. این دسته از بلشویک‌ها وحدت سیاسی پرولتاریا را تنها 
در قالب یک حزب سوسیالیستی و انقلابی می‌دیدند. آن‌ها از اینکه 
می‌دیدند که توده‌ی وسیع پرولتاریای پترزبورگ و روسیه. به جای 
تا در ی مسا کار شرا کار ان 
سخت ناراحت بودند. کمیته‌ی پترزبورگ بلشویک‌هاء حتی تا آنجا 
پیش رفت که به سازماندهی بر ضد شوراها برخاست. این کمیته بعد از 
ای و کی ای کر سر ای کی 2 
عناصرمنشویک و بلشویک بود. به شور اولتیماتوم داد که می‌بایست 
خود را تحت رهبری حزب سوسیال دموکرات روسیه قرار بدهد! البته 
این پیشنهاد از سوی پایه‌های آن حزب. در کنفرانس مشترک هر دو 
جناح منشویک و بلشویک حزب که در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۰۵ برگذار 
گردید. رد شده بود. دو روز قبل, در تاریخ ۲۴ اکتبر بلشویک‌ها 
سا ماس اه اس سا کت روص ا ان 
فلرسازی دیگر به رای گذاشته بودند. آن‌ها در این قطعنامه خواهان آن 
شده بودند که شورای کارگری تاکتیک و برنامه‌ی سوسیال‌دموکراسی 
را بپذیرد و از مواضع سیاسی‌اش حمایت کند. در نخستین شماره‌ی 
نشریه‌ی قانونی بلشویکی به نام "نوایا ژیزن" در مقاله‌ی که با عنوان 
"درباره‌ی مساله‌ی نمایندگان شورا" به چاپ رسیده بود. نوشته بودند 
که "وضعیت فوق‌العاده تعجب‌آوری است وقتی "شورا" در هیچ رابطه‌ی 
وابسته‌ای با حزب قرار نمی‌گیرد". البته ویراستاران نشریه‌ی آنوایا 
ژیزن " قید کرده بودند که با این نظر صددرصد موافق نیستند. اما 


سم 


کارزار علیه شوراها همجنان ادامه داشت. درست چند روز بعد از ان 
مقاله. کمیته‌ی بلشویکی منطقه‌ی نوسکی اعلام داشت که برای 
سوسیال دموکرات‌ها غیرقابل قبول است که در یک شکل از "پارلمان 
کارگری " همانند شورا حضور بيایند. (۴۳) 

در این راستاء کمیته‌ی مرکزی جناح بلشویک قطعنامه‌ای را تصویب 
کرد و برای همه‌ی اعضا در سرتاسر روسیه فرستاد. این قطعنامه از 
فعالان حربی در واقع. علاوه بر عدم در ک ماهیت شوراه)اء بازتاب 


نگرش فرقه گرایانه حاکم بر آن دوران از تاریخ بلشویسم بود؛ استدلال 


2۶ 


دادگاه نمایندگان شوراهای کارگران در سال ۱۹۰۶ - تروتسکی رهبر شورای 
کارگران سنت پیترز بورگ در وسط با دیگر نمایندگان شوراها دیده می شود. 
دموکرات‌ها را بیذیرد» آنگاه دلیلی برای وجود یک تشکل دیگر که به 
موازات حزب سوسیال‌دموکرات فعالیت می کند وجود نخواهد داشت؛ 
بنابراین شوراها باید خود را منحل کنند! این فراخوان از همه‌ی اعضای 
شوراها می‌خواست که به عضویت جناح بلشویک درآیندا 





مخالفت بلشویک‌ها با این نظریه توجیه شده بود که شورا بیانگر 
توهمات پارلمانتاریستی کارگران و دنباله‌روی اگاهی سوسیالیستی از 
جنبش بخودبخودی پرولتاریاست. در شماره ۶ نشریه‌ی آنوایا ژیزن" 
مقاله‌ای به امضای مندلیایف با این نگرش سیاسی به جاپ رسید: 
"شورای نمایندگان کارگران به عنوان یک سازمان سیاسی نباید وجود 
داشته باشد. سوسیال‌دمو کرات‌ها باید از آن بیرون بیایند» زیرا عملکرد 
ی ری بر رون کر ی موس کات یک می: 
گذارد. نمایندگان شورا می‌توانند به عنوان یک تشکل اتحادیه‌ای باقی 
بمانند. يا اصلا باقی نمانند." وی در ادامه مقاله پیشنهاد تهیه‌ی 
قطعنامه‌ای را به بلشویک‌ها می‌دهد به این مضمون که باید به شورا 
شوید!" بلشویک‌ها تا انجا پیش رفتند که حتی قطعنامه‌ای که بازتاب 
این نگرش بود در همایش شور ارائه دادند. هنگامی که اکثریت شور به 
این قطعنامه رای منفی داد. هیات نمایندگان بلشویک به رهبری 
بااگدانف و کنونیانتس. در اعتراض جلسه را ترک کرد. دیگر نمایندگان 
کار گران حاضر در نشست شور البته به کار خود ادامه دادند. 


اشتباهات " کمیته‌جی‌های بلشویک به نفع جناح منشویک تمام شده 


سل 
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بود. طرز برخورد منعطف منشویک‌ها موجب این شده بود که در 
شوراها ابتکار عمل زیادی یافته و نسبت به بلشویک‌ها نفوذ بیشتری 
کسب کنند. اما اين نکته را نباید به این معنا گرفت که منشویک‌ها هم 
شآ فر۵-درشسنتی سبیت ۶ ماهیت صهراهای. کار کر داشتته. بری, از 
منشویک‌هاء شورا را به عنوان یک ارگان "خودحکومتی انقلابی" تلقی 
می‌کردند. برخی دیگر, همانند کسلرود. از شورا به عنوان "کنگره‌ی 
کارگر" نام می‌بردند. این دسته از منشویک‌ها تشکلی شبیه به یک 
حزب توده‌ای - همانند حزب کارگر بریتانیا - را در نظر داشتند. 
همانطور که گفته شد. منشویک‌هاء. همانند بلشویک‌ها انقلاب روسیه 
را بورژوا دموکراتیک ارزیابی می‌کردند. اما برخلاف بلشویک‌ها که هیچ 
گونه توهمی نسبت به لیبرالیسم روسی نداشتند». منشویک‌ها وظایف 
و را مایت تمبال‌ها ههام رسایت تلبت انشا 
بورژوا دموکرآتیک ارزیابی می‌کردند. از این منظر اصولا قرار نبود که 
شوراهای کارگری. به جز کمک به واژگونی استبداد تزاری و روی کار 
آمدن لیبرالیسم بورژوایی. نقش و سهمی داشته باشند. 


در هر صورت. شرایط انقلابی موقعیت ویه‌ای را برای احزاب 
سوسیالیستی فراهم آورده بود. درک وضعیت انقلابی و به ویژه پیدایش 
شوراهاء نیاز به یک بازنگری در استراتژی. تاکتیک و تبلیغات حزب 
سوسیال دموکراتیک داشت. هر دو جناح آن حزب به سرعت در میان 
کا کات پیشرون افقا: آ که قید گنه ند آما انب شود بای به 
جلوراندن و هدایت توده‌های انقلابی کارگر و زحمتکش که در شوراها 
سامان یافته بودند. کافی نبود. تشکیل شوراها و اعتلای آگاهی در 
فرایند ۱۹۰۵ بار دیگر مفهوم چگونگی کسب آگاهی را از منظر 
فلسفی مارکس نمایان ساخته بود. به عبارت دیگر پراکسیس انقلابی 
کارگران آن قدر به جلو رفته بود که آگاهی توده‌های کارگر روسیه بر 
معرفت آگاه‌ترین و انقلابی‌ترین تشکل و لایه‌ی پرولتاریا و روشنفکران 
سوسیالیست تقدم یافته بود. 


لنین و رابطه حزب و شورا و مفهوم تشکل مستقل کارگری 


کمتر از سه سال از انتشار "جه باید کرد؟ می‌گذشت. اماء به نظر می- 
بلشویک فراموش کرده است؛ لرزش تزاریسم. و سامان‌یابی برق‌آسای 


شوراها همه سازمان‌های سوسیالیستی را گیج کرده بود. 


در هفته نخست ماه نوامبر (سومین هفنه بر طبق تفویم جد‌ید) شوراها 


۵۷ 


ص‌ 


ص‌ 


سل 


ص‌ 


(سویت‌ها) در اوج نفوذ و قدرت خود فرار داشتند. اما هنوز رهبری 
بلشویک‌ها در داخل کشور به نقش تاریخی و اهمیت آن پی نبرده بود! 
لنین در آن هنگام در استکهلم اقامت داشت. وی با این که صدها 
کیلومتر از روسیه دور بود. برخلاف "کمیته‌ی مرکزی" جناح بلشویک 
مستقر در داخل روسیه. به نتایج جدیدی دست یافته بود. وی 
پراکسیس پرولتاریای روسیه را درک کرده بود. هر لحظه تاخیر در 
فرایند انقلاب تعیین کننده بود. بدین سان. او به سرعت دست به کار 
شد و کوشید تا توجه حزب را به اهمیت نقش شوراها جلب کند. 
عملکرد بلشویک‌های داخل روسیه نسبت به ماهیت شوراهاء وی را به 
شدت نگران و خشمگین کرده بود. اشتباهات رهبری پلشویک‌ها در 
داخل کشور باعث گسترش نفوذ منشویک‌ها در شوراهاء و به ویزه 
شورای یترزبورگ. و از دست دادن فرصت‌های زیادی گردیده بود. 

در شماره‌ی ۵ نشریه‌ی آنوایا زیزن " مقاله‌ی یکی از اعضای برجستهی 
کمیته‌ی مرکزی کنونیانتس «با امضای رادین) چاپ شده بود که 
نوشته بود "یا شورا یا حزب ". لنین که هنوز در استکهلم به سر می‌برد 
در رد این نظریه نوشت: "من فکر می‌کنم که این اشتباه است که 
مساله بدین شکل طرح شود و رای ما باید به طور حتم این باشد: هر 
دو شورای نمایندگان کارگران و حزب... تنها مساله - و یک مساله‌ی 
بسیار بااهمیت این است که چگونه اين دو (حزب و شورا) را از هم 
جدا کرد و چگونه با هم در آمیخت. وظایف شور و آن وظایف حزب 
سوسیال‌دموکرات روسیه را" 

لنین سپس با افزودن این جملات باعث تعجب "کمیته‌چی‌های 
بلشویک گردید: "من فکر می‌کنم که ناروا است که شورا کاملا به یک 
حزب متصل باشد". (۴۴) 

لنین در این نامه توضیح دادم یود که اصل مسلم. آغازین این است کنه 
اتحادیه‌های کارگری و شوراها تلاش دارند که کلیه بخش‌ها و لایه‌های 
طبقه‌ی کارگر را در خود متشکل کنند. آن هم بدون در نظر گرفتن 
ملیت. نژاد» آیین و تعلق سیاسی‌شان. تنها گروه شبه‌فاشیستی "صدها 
سیاه " می‌بایست از شوراها حذف شوند. در درون اين گونه تشکل‌های 
ظشاتی کار گران بعتی شو راهان اتساذنه‌ها .هار کسست‌ها بای بای 
جلب و متقاعد کردن اکثریت توده‌ها به آرمان. تاکتیک و برنامه‌ی 
سوسیالیستی مبارزه کنند» "ما (تبلیغات) خود را به روی مردم انقلابی 
نخواهیم بست". لنین در ادامه نوشت: "ما هر گام و هر نوع تصمیمی 
کت ی ای ای ها اف را اب 


(شوراها) اتکاء کامل داریم و تنها به ابتکارات آزادانه‌ی خود توده‌های 


سل 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


‌ 
کارگر اطمینان خواهیم داشت." (۴۵) ویراستاران نشریه‌ی بلشویکی. 
این نظریه‌ی لنین را جاپ نکردند. اين نامه درست ۲۵ سال بعد از 
نگارش. یعنی در سال ۱۹۴۰ برای نخستین بار چاپ شد. (۴۶) 
تبیین لنین از رابطه سازمان سیاسی با تشکل طبقاتی کارگران به 
وضوح آشکار بود؛ شورا به عنوان "تشکل مستقل کارگران" باید 
استقلال خود را از احزاب سیاسی حفظ می‌کرد. به هر روی این لنین 
رهبر بلشویک‌ها بود که سخن می‌گفت. سوسیالیستی که ناروا بارها به 
بلانکیسم"» "فرقه‌گرایی" و "جانشین گرایی " متهم شده است. 


ادامه دارد 


پی‌نویس‌ها: 

(- چه باید کرد. منتخب آثار لنین, چاپ فارسی, صفحه ۸۳ 
۳- چه باید کرد منتخب آثار لنین چاپ فارسی صفحه ۸۴ 
سح ان رات رس مه ها یس اس 
که اه ۲۱۲ از لت اس 

۵- چه باید کرد چاپ فارسی» صفحه ٩۷‏ 


۶ برای مثال» شعار عمومی و پروپاگاندایی سوسیالیست‌ها در دوران 
"ارام ش" مبارزه‌ی طبقائی - برابر جامعه‌ی سرمایه‌داری و پارلمان - 
شعا رکمون و جمهوری شورایی است. چون که د رآن دوران تبیین و 
نوضیح پیرامون ماهیت جمهوری شورایی تنها از جنبه‌ی تروبجی برای 
عده‌ی کمی امکان‌پذیر است. اما در دوران انقلابی» و اعتصاب عمومی و 
پدیدارشدن شرایط قدرت دوگانه و شک لگیری شوراهاء انجمن‌ها و 
تشکل‌های کارگران و زحمتکشان, همین شعار "جمهوری شورای ی" از 
شعار ترویجی (پروپاگاند) به یک شعار تبلیغی (آژیناسیون) فراکیر 
برای نوده‌های عظی کارگر تعییر می‌کند. 


۷- چه باید کرد؟ چاپ فارسی صفحه ٩٩‏ و ۱۰۰ تاکیدها ا زلنین است 
۸- لنینء» چه باید کرد صفحه‌های ۱۱۳ و ۱۱۵ تمام تاکیدها ا زلنین 
۰ ۱- نزهاء قطع‌نامه‌ها و مانیفست چهار ۵ ه تحست بی الملل سسوه» 
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و 


۳- چه باید کرد؟ چاپ فارسی صفحه ۱۶ ۱ 
۳- چه باید کرد چاپ فارسی صفحه ۱۲۳ 


اک ای را ۱ هت و 


است 

۵- همانجا صفحه ۱۲۵ تاکید ها از لنین است 

۶- همانجاء صفحات ۱۳۱ و ۱۳۲ تاکیدها از لنین است 

۷- همانجا صفحه ۱۴۱ تاکیدها از لنین است 

۸- بلشویسم» نوشته آلن وودزء. صفحه ۱۳۹ 

5 - پیامبر مسلح, نوشته ایزاک دویچره چاپ فارسی صفحه ۶۳ 
۰ - پیامبر مسلحء نوشته ایزاک دویچرء چاپ فارسی صفحات ۶۳ و۶۳ 
۱ - پیامبر مسلح نوشته ایزاک دویچر صفحه ۷۷ 

۳۲۳- پیامبر مسلح. ایزاک دویجر صفحه ٩۷‏ 

۳- پیامبر مسلح. ایزاک دویچر» صفحه ۹۸ 

۳۴- پیامبر مسلح, ایزاک دویچرء صفحه ٩۷‏ 


* ات ات تسه نم وودر» صفحه ۱۵۲ 


سل 


0 ب 


0 بف 


۳ ب 


سك 
ای ری تسه ۳۴ 
۳۲- پیامیر مسلح,ء ایزاک دویچر صفحه ۱۲۳ 
۳ 
نی یی ۱۳۱ 
۵- پیامبر مسلح. ایزاک دویچر صفحه‌های ۱۲۶ و ۱۳۷ 
توس وه کل مور موز 19 
۷- بلشویسم» نوشته آلن وودز. چاپ انگلیسی صفحه ۱٩۷‏ 
۸- بلشویسم. چاپ انگلیسی, آلن وودزء صفحه ۱۹٩‏ 
-۳٩‏ پلشویسم, چاپ انگلیسی صفحه ۲۰۰ 
۰- بلشویسم» چاپ انگلیسی» صفحه ۲۰۰ 


۴ بلشویسم آلن وودز: صفحه ۲۱۸ تاکیدها لنین 


۶- همانجا صفحه ۲۱/۸ 
سایر منابع: 


|- نقد برنامه گوتا نوشته مارکس 

۳- یک گام به پیش د وکام به پس نوشته لئین 

۳- _ دو تاکتیک سوسیال دموکراسی د رنقلاب دموکرآنیک 
۴۳ رفرم یا انقلاب اجتماعی نوشته رزا لوکزامبورگ 

۵- وظاثف سیاسی ما نوشته ترونسکی 

۶ گزارش هیات نمایندگی سیبری نوشته ترونسکی 

۷- نتایج و چشم اندازها نوشته نرونسکی 


۸ شوراهای غربی» شوراها ی کارگری در مصاف با پارلمان 


فضلامه‌سامام نوت شماره دوم بیا ۶ ۲۷:۳ 2۹ 
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جشنواره خرد عمومی 


در دهه هفتاد. روز اول ماه می 1۷127 یک مراسم نامطبوع و غم افزا 
نو تامطبوع از آنروی که مبارزاث و سیاست کار کران ماننتد. کل 
زندگی به سختی گسترش می‌یافت. در آن روزهای عاری از هر گونه 
شادی. تنها اتحادبه وجود داشت که تنها نقطه ضعف دولت کینزی بود 


اتحادیه‌ها گاهی خشمگین و منزوی صدایی بودند در نقش نماینده‌ی 
حقوقی نیروی کار" کالایی. آنها تنها استراتژیست راستین در جوامع 


سل 





ص‌ 


سل 


س 


ط‌ 


همین نظام کالایی (که بهای خود را تا حد انفجار افزایش می‌داد) را 
براندازند. در مبارزه‌(ی خود) در مسیر این مدل جدید توسعه قدم 
ننهادند. اصلا عاقلانه به نظر نمی‌رسید که کارگران بیش از این وقت 
خود را پشت این نوایغ (موجود در اتحادیه‌ها) تلف کنند. 


با مدل‌های جدید و قدیم توسعه سرمایه‌داری» مسائل همگی در اداره 
(اتحادیه) تعیین می‌شد: اعتصاب مانند یک بازی شطرنج تعریف می- 
شود. جلسات داخلی در اداره‌ی رهبریء دستمزد به عنوان یک متغیر 
مستقل. همچنین بدبختانه مراسم روز کارگر بدون هیچ خجالتی یک 
روز تعطیلی کار خوانده می‌شد - گویی کار فضاحت نبود بلکه باید به 
خاطر لاش آغانهو خط وله آحسانن رو گرد, (اتفادیفضا 
دقیقا واژه‌ی مباهات "01106" را به کار می‌بردند). کینه و عداوت 
نسبت به رزیم کارخانه به صورت ضرورت تعطیلی درمقابل کار در 


۳ 


بعد از تظاهرات سیاتل 96۵1116 و جنوا 20002 روز اول ماه می. 
با یک جهش به سمت عقب یعنی به سمت آنچه که در پایان قرن 
نوزدهم بوده است. دچار تحول شد: یعنی به هنگامه‌ای خاص و 
ممتاز تبدیل شد که در آن اقسام نیروهای جدید اجتماعی و مولد 
ظهور می کنند. امروز همان میعادگاه قدیمی دوباره توسط عقلانیت 
توده‌ای برقرار می‌شود. یعنی توسط توده‌ی مردان و زنانی که از 
انديشه و زبان به‌عنوان ابزار و ماده خام استفاده می‌کنند و رکن 
نیرومند ثروت ملل را تشکیل می‌دهند: مهاجران, از همه نوع» کسانی 
که در مرز کار و بیکاری قرار دارند». کارگران نیمه‌وقت مک دونالد. 
ایراتورهای 116 - 0021 مقاطعه کار (برای مثال در شاپینگ‌ها - م). 
پژوهشگران و کارگران امور اطلاعاتی همه‌ی اینها با حق کامل, همان 
خر موی من هفستد. کهار نی از ان سخن. میحر 
عمومی (قدرت خلاق. سوبژکتیو مبتکر و آگاه) که در مجموع. 
نیروی مولد اصلی سرمایه‌داری پسافوردیسم و پایه مادی نابودی 
جامعه کالایی و دولت (به منزله‌ی "انحصار تصمیم گیری سیاسی *؟) 
است. در پایان قرن نوزدهم. چاپچی‌هاء دباغ‌هاء پارچه‌باف‌ها دریافتند 
که می‌توانند متحد شوند. همه آنها وفور انتزاعی انرژی روانی فیزیکی 
و در کل وفور انتزاعی کار بودند. 

روز اول ماه می این کشف را تصویب نمود و بیش از یک نسل با 
مطالبه برای هشت ساعت کار روزانه همراه شد. (کار کمتر» بنیاد _ 


اینک توده‌ای ( 1011011706 ) از "افراد اجتماعی* حتی سربلندتر 


فضلنامه سامان قو شماره دوم بت بباز ۸۶ مب ۷:۷ 










سرمایه‌داری پسافوردیسم توانایی‌های اصلی 
انواع خلق ما را بسیج کرده و از آنها سود می- 
برد: آندیشه. زبان. حافظه. احساسات. سلایق 
زیبایی‌شناسی و غیره. اگر این درست باشد 
پس اکنون مبارزه بر سر جایگاه کار دیکر 
نمی تواند به شکل کلی زندگی مرتبط شود. 
برای پیروزی بر نبردی مجدد باید در شب‌که 


متروپولیتن روابطی سیاحت کنیم که از هر 
یک از ما یک فرد اجتماعی می‌سازد 











برای خصوصیات منحصر به فرد و تکرار نشدنی‌شان و به هم تنیده‌تر 
در بافت متراکم روابط مشارکتی» خویشتن را خرد عمومی جامعه 
می‌دانند. اول ماه می این زمان. یک روز تعطیل بزرگ برای خرد 
عمومی. (آنديشه که میل می‌ورزد و میلی که می‌آندیشد) ظاهر معقول 
"برامد یک شهروند" و سرپیچی از تمامی حقوق انحصاری بر 
محصولات ابتکار عمومی یعنی آندیشه‌ی بشری را محور خود قرار 
می د هد. 


اما بیشتر. روز اول ماه می دوره پست فوردیسم و جهانی‌شده با 
انگیزه‌ای شدیدتر به روز اول ماه می 1۷12 قرن نوزدهم بازمی‌گردد . 
و ابص اه اس ای را مت 
ونه افراد اجتماعی) را که در این لحظه پرأکنده. در معرض تهدید و در 
ی اه ی ربا هی کب 


۰ 


نمی‌توان انکار کرد که توده تنها وقتی به طور خردمندانه مدیریت می- 
فد که مفیل سره رابه خصیل مسا تین کم قرو هنور 
برای تأثیرگذاردن بر نرخ بهره و حتی اینکه بر دل رهبران تجاری 
هراس آفکند. مدیریتی ندارد. به همین دلیل برای هماهنگی و سنجش 
امور باید"وضعیت‌های عام" را فرا بخوانیم. 

اولین مسئله برای نظم دادن به اين روز در روز آفتابی بهار ۲۰۰۴ 
مسئله‌ی صورت‌های مبارزه است. احمقانه است که تصور کنیم تعیین 
تک و اهر ری وخ زتامسته کی و هساک 
نتیجه برنامه سیاسی است. برعکس. بحث بر سر صورت‌های مبارزه 
پیچیده‌تر از اینهاست: یک بانک واقعی برای آزمایش تمامی نظریات 
سیاسی. ( که خود را به صورت یک دسیسه حقوقدانان دموکرات 


سل 


" ‌( 


این ویژگی‌های حرفه‌ای توده‌ی پسافوردیسم باید به سلاح‌های مهیب 
لذت تبدیل شود. پلاتفرم‌هایی که از نو احیا شده‌اند. ترکیب آنجه 


می‌خواهیم " با "آنچه می‌توانیم بکنیم * روابط نیروها را در سازماندهی 
اجتماعی زمان و مکان تغییر می‌دهد. پس همه چیز بسته به ابتکارات 
اعتصابات و تظاهرات جدید عاری از هر گونه تعصب است که منجر به 
افزایش انعطاف‌پذیری خواهد گشت. منجر به مدل انباشت مبتنی بر 
خرد عمومی خواهد گشت. می‌خواهم چیز بیشتری بگویم: 

برای گسست از مدل‌های سازماندهی دهه نود ( که متاسفانه با نصایح 
کسانی همراه شد که عدم خشونت را به یک بت تبدیل کرده‌اند) در 
اینجا یعنی در باب مسئله‌ی صورت‌های مبارزه باید صداقت داشست: 
رک باشید: غلبه بر شکل حزبی با کشف بخش مهاجران» با کشف 
همدستان (مبارزه) در هر زمان مشخص. با نافذترین روشی که تهدید 
کارا تیدیت نکاما یکی ات 

مشکل بزرگ در کشف شکل‌های بسنده‌ی مبارزه یک فرصت بزرگ 
هم هست. این مشکل و اين فرصت از مردمی ناشی می‌شود که در 
فرآیند تولیدی قرار دارند. سرمایه‌داری پسافوردیسم توانایی‌های اصلی 
انواع خلق ما را بسیج کرده و از آنها سود می‌برد: انديشه» زبان. حافظه. 
ایا سا ای اس و وی بسانت بر 
اکنون مبارزه بر سر جایگاه کار دیگر نمی‌تواند به شکل کلی زندگی 
مرتبط شود. برای پیروزی بر نبردی مجدد باید در شبکه متروپولیتن _ 
روابطی سیاحت کنیم که از هر یک از ما یک فرد اجتماعی می‌سازد. 
ی سا ها که فتاه سا یب باس ند 
نیروی مشارکتی مستقل جمع می‌شود: از همین جاست که اطلاعات را 
معاوضه می‌کنیم. آگاهی کسب می‌کنیم و دوستی‌هایمان را محکم‌تر 
می‌سازيم. تنها از این شبکه است (که به عنوان یک کالا گیرنده‌ی 
خرد توده‌ای"* خوانده می‌شود) که مبارزات در فضای تولیدی می‌تواند 
رشد کند. و بخشیدن صدا به اين "گیرنده‌ی خرد توده‌ای" به معنای 
ایجاد سازمان‌های دموکراتیک جدید است. 


اما پس اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد که همچنین یک فرصت 
بزرگ هم هست. مطالبه برای دستمزدهای بیشتر اینجا و اکنون به 
معنای طرح اشکال ناشناخته‌ی حکمرانی بر خویشتن است. به معنای 
طرح ساخت آزمایشی نهادهای سیاسی توده است. به معنای برتری 
عمده‌ی فضای عمومی جدا از هرگونه اسطوره‌ها و 
امس اس 


ای هنای 
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نو پسنده۵: حیمز پتراس 


تبدیل به یک موضع فکری مد روز شده است. فضای خالی شده توسط 
ایدئولو گیست‌های کاپیتالیست. تکنوکرات‌ها و کلیسای سنتی و 
اس ماس الم سس ای اد که بر 
پیوند با "الهیات رهایی بخش" بودند. چپ میانه در درون رزیم‌های 
سیاسی (در بالا) و يا در توده‌های کمتر سیاسی (در پائین) بسیار موثر 
بو ام ال سب کال هتکن سای و مها 


شمار زیادی از سازمان‌های اجتماعی به یاری و در بسیاری موارد با 
حمایت‌های مالی نهادهای عمده مالی و آژانس‌های دولتی مروج 
نثولیبرالیسم ظهور کرده‌اند که ایدئولوژی, پیوندها و کنش‌های آنان در 
رقابت و ستیز مستقیم با نظریه و کنش مارکسیسم است. این سازمان- 
ها که در اغلب موارد خود را با اصطلاحات غیر دولتی يا مراکز مستقل 
پژوهشی توصیف می‌کنند در رواج ایدتولوژی‌ها و کنش‌های سیاسی 
که رقیب و تکمیل‌کننده ی دستور کار پشتیبانان مالی آنهاست. 
فعالند. این مقاله در ادامه به توصیف و نقد اجزای تشکیل‌دهنده‌ی 
ایدئولوژی آنان می‌پردازد و سپس به فعالیت آنها معطوف می‌شود و 
آنها را با جنبش‌ها و رویکردهای طبقه محور مقایسه می‌کند. در ادامه 
سرچشمه‌های پسامارکسیسم و تحول و آینده‌ی آن در رابطه با 
انحطاط و یا بازگشت محتمل مارکسیسم مورد بحث قرار می‌گیرد. 


سل 
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ترجمه: بهرام کشاورز 


پسامار کسیست‌ها در بیشتر موارد مار کسیست‌های سابقی هستند که 
نقطه عزیمت آنها نقد مارکسیسم و طرح فرضیه‌های رقیبی برای هر 
فرضیه اصلی آن به عنوان مبنایی برای تلاش برای ارائه یک نظریه 
بدیل و یا حداقل یک خط فکری محتمل است. می‌توان حدودا ده 
ادعای اصلی را مشخص کرد که غالباً در گفتمان پسامارکسیستی یافت 
می‌شوند: 

۱-. سوسیالیسم یک شکست بود و تمام نظریه‌های کلی 
محکوم به تکرار اين فراینداند. ایدئولوژی‌ها کاذب‌اند (به جز 
پسامارکسیسم ) به این دلیل که آنها منعکس کننده‌ی جهانی فکری 
هستند که تحت سلطه یک نظام فرهنگی نژادی جنسی یکه است. 

۲ تاکید مارکسیستی بر طبقه اجتماعیء به این دلیل که 
طبقات در حال انحلالند. تقلیل گرا است. نقطه عزیمت سیاسی اصلی. 
امر فرهنگی است که ريشه در هویت‌های گوناگون دارد. (نژاد.جنسیت. 
قومیت. ترجیحات جنسی) 

۳- دولت دشمن دمو کراسی و آزادی است و رفاه اجتماعی به 
فساد و تا کارا فش می‌انجامد. اما جامعه مدنی پیشگام دموکراسی و 


ه برنامه‌ریزی متمرکز به بوروکراسی منجر می‌شود و خود 
تولید کنند گان ممانعت می کند. بازار و مبادلات بازاری» حداکثر با 


برخی تنظیمات. به مصرف بیشتر و توزیع موثرتر منجر می‌شود. 











۳ 


"ِ 


ص‌ 


محلی و توسط سازمان‌های محلیء در کنار شکواییه‌نویسی و اعمال 
فشار بر قدرت‌های ملی و بین‌المللی» تنها روش دموکراتیک برای 
۶ انقلاب‌ها همواره پایان ناخوشایندی دارند و يا ناممکن‌اند: 
دگرگونی‌های اجتماعی با این خطر رو به رویند که به واکنشهای 
افتدار گرانانه- دامن بزنتد: هباو ره دی عخهت. کذار دمو کراتیک و تقویت ارم 
به منظور حفظ و حراست از فرایندهای انتخاباتی» راه حل جایگزین 


۷ همبستگی طبقاتی به ایدئولوژهای گذشته تعلق دارند و 
منعکس کننده‌ی سیاست‌ها و واقعیات گذشته‌اند. طبقات دیگر وجود 
ندارند بلکه تنها اجتماعات گسسته‌ای وجود دارند که در آنها گروه‌ها 
(هویت‌ها) و اجتماعات معین از طریق خود-یاری و وابستگی متقابل و 
بر اساس همکاری با حامیان بیرونی در پی حفظ خوداند. همبستگی 
یک پدیده بین طبقاتی و موضعی انساندوستانه است. 


4 کشمکش و مبارزه طبقاتی به نتایج انضمامی و عینی منج 
دولتی و بین‌المللی حول پروژه‌های معین باعث توسعه و افزايش تولید 


هی سب 3: 


-٩‏ امپریالیسم‌ستیزی بیان دیگری از گذشته‌ای سیپری شده 
است. در افتصاد جهانی‌شده‌ی آمروز امکانی برای ستیز با مراکز 
اقتصادی وجود ندارد. تمام کشورهای جهان به صورت فزاینده به 
یکدیگر وابسته‌اند. انتقال سرمایه. فن‌آوری و دانش فنی از کشورهای 
ثروتمند به کشورهای فقیر نیازمند همکاری‌های بین‌المللی بیشتر 
ات 

۰- رهبران سازمان‌های مردمی نباید منحصرا به سوی سازمان‌دهی 
فقیران و سهیم‌شدن در شرایط زندگی آنها حرکت کنند. توانمند 
سازی داخلی بایستی مبتنی بر کمک‌های مالی بیرونی باشد. 
متخصصین بایست به منظور سازمان‌دادن گروه‌های محلی برنامه‌ریزی 
کرده و امنیت سرمایه‌گذاری خارجی را تأمین کنند. گروه‌های محلی و 
فعالیت‌های متخصصین بدون کمک‌های خارجی از هم می‌پاشد. 


نقد ایدئولوژی پسامار کسیسم 


بنابراین پسامارکسیسم دارای یک تحلیل, یک نقد و یک راهبرد برای 
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سوسیالیسم در بیرون از بلوک کمونیستی اساسا یک 
نیروی دموکراتیک و مردمی بوده است که از حمایت‌های 
گسترده‌ای برخوردار بود و به طور گسترده حمایت می‌شد 
چرا که منافع مردم را که به صورت آزادانه تصمیم‌گیری 
می‌شد نمایندگی می‌کرد. پسامار کسیست‌ها جنبش‌های 


دموکراتیک و انقلابی سوسیالیستی در آمریکای لاتین را 


با کمونیسم شوروی اشتباه می‌گیرند. آنها شکست‌های 
نظامی را با شکست‌های سیاسی چپ ها اشتباه می‌گیرند 


و ملغمه نئولیبرالی این دو مفهوم متضاد را می پذ‌برند. 


۳۳ .ت۳۳ 





توسعه در جهان انس و عمده‌ترین ایدئولوژی محکوم شده در مباحثات 
آنفا ار کسیسم است: با این خال این اندتولوتی قادر بة. تشسحیضی 
بحران‌های سرمایه‌داری (رکود ممتد و بحران‌های مالی ادواری) و 
تضادهای اجتماعی (نابرابری و قطبی شدن اجتماعی) در سطوح ملی و 
بین‌المللی که فراتر از مسائل اجتماعی خاص و محلی مورد توجه آنها 
تس کر مه ما اس و 
اجتماعی و اقتصادی که پسامارکسیست‌ها را در برگرفته است) 
محصولی از کشمکش‌های طبقاتی اشنتت: بخش‌های معینی از سرمایه با 
دولت متحد شده و این امپراتوری. طبقات مردمی را شکست داده و 
مدل خود را تحمیل کرده است. یک دیدگاه غیرطبقاتی نمی‌تواند 
ریشه‌های این جهان اجتماعی را که پسامارکسیست‌ها در درون آن 
عمل می‌کنند توضیح دهد. بعلاوه در بحث از سرچشمه‌های 
تسافار کسست‌ها مساله مشایی وه شاخ م دهد ند کر تامسدی: 
شخصی آنها این چرخش ناگهانی و دگرگونی شدید قدرت در حوزه- 
های فرهنگی و اقتصادی را در سطح ملی و بین‌المللی منعکس می- 
کند. تغییراتی که باعث محدودیت منابع و فضاهایی شده است که در 
آنها و از طریق آنها مارکسیسم عمل می‌کرده و در همان حال فرصت- 
ها و حمایت‌های مالی برای بسامار کسیست‌ها افزايش یافته است. 
ریشه‌های جامعه‌شناختی پسامار کسیسم در جابه جایی قدرت سیاسی 


از طبقه کارگر به سرمایه صادراتی نهفته است. 


۶ 


ص‌ 


ص‌ 
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بگذارید انتقادات مبتنی بر جامعه‌شناسی شناخت را از ایدئولوژی 
پسامارکسیستی و دیدگاه‌های عموما متناقض آنها را از نظریه‌پردازی 
کلی رها کنیم و فرضیه‌های مشخص آنها را مورد بحث قرار دهیم. 
بگذارید با مفهوم آنها از شسکست سوسیالیسم و پایانایدئولوژی‌ها 
آغاز کنیم. شکست سوسیالیسم به چه معناست؟ آيا به معنای 
فروپاشی شوروی و رزیم‌های کمونیستی اروپای شرقی است؟ در وهله 
نخست این تنها یک مفهوم از سوسیالیسم است. در درجه دوم حتی 
کر اکن هرد نب اشکار تیست که خه خبزین شکنست. ورد است: 
نظام سیاسی؟ نظام اجتماعی-اقتصادی؟ چرخش‌های اخیر در انتخابات 
روسیه. لهستان. مجارستان و بسیاری از جمهوری‌های سابق شوروی 
نشان می‌دهد که اکثریت رآی دهند گان بازگشت به جنبه‌هایی از خط 
مشی‌ها و کنش‌های اقتصادی پیشین را ترجیح می‌دهند. اگر افکار 
عمومی در کشورهای سابقا کمونیستی یک شاخص از این شکست 
است. این نتایج چندان قطعی نیستند. 

در وهله بعد. اگر منظور پسامار کسیست‌ها از شکست سوسیالیسم 
کاهش قدرت چپ است. بایست بر تمایز شکست بر اثر نایسندگی 
درونی پراکسیس‌های سوسیالیستی و شکست‌های سیاسی-نظامی از 
مهاجمان بیرونی تأکید کرد. هیچ کس نمی‌گوید که نابودی‌های 
دموکراسی‌های اروپای غربی توسط هیتلر شکست دموکراسی بود. 
مداخلات آمریکا و دیگر کشورهای تروریست کاپیتالیستی در شیلی. 
آرژانتین» بولیوی» نیکاراگوته» اروگوته. دومینیکن. گوأتمالاه السالوادور 
آنگولا» موزامبیک و افغانستان نقش عمده‌ای در اضمحلال چپ انقلابی 
داشتند. شکست‌های نظامی با سقوط نظام اقتصادی یکسان نیست و 
نی اسان اترشی وراه سای ی اون 
هنگامی که ما عملکرد درونی را در طی دوره‌های نسبتا پایدار 
حکومت‌های سوسیالیستی یا خلقی بررسی می‌ کنیم» بسیاری از 
شاخص‌های اجتماعی مطلوب‌تر از دوره‌های بعدی هستند. مشارکت 
مردمی. بهداشت. آموزش و توسعه عادلانه در دوران آلنده در وضعیت 
بسیار مطلوب‌تری نسبت به دوران پینوشه است. شاخص‌های مشابه 
همین نتیجه را در مقایسه دوران ساندنیست‌ها با رژیم چامارو در 
نیکاراگوثه آشکار می‌کنند. اصلاحات ارضی و خط مشی‌های حکومت 
آربنز در زمینه حقوق بشر در مقایسه با سیاست تمرکز ارضی و 
۰ ترور در دوران حکومت قبلی بسیار مطلوب‌تر بود. 

مروزه. در عین حال که نقولیبرال‌ها حاکم‌ند و مارکسیست‌ها خارج از 
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آن جنبش‌های توده‌ای متأثر از مار کسیسم یا سوسیالیسم در حال 
رهبری و هدایت تظاهرات‌های عمده و به چالش کشیدن رزیم‌ها و 
سیاست‌های نئولیبرال نباشند. اعتصاب‌های موفق عمومی در پاراگوثه 
اروگوثه و بولیوی» جنبش عمدتا دهقانی و چریک‌های سرخپوست در 
مکزیک. و جنبش‌های کارگران بدون زمین در برزیل همگی تأثیر 
ی تا مکی مس کم 


سرسامم ری رتسگ اساسا بک مرن 
دمو کرآتیک و مردمی بوده است که از حمایت‌های گسترده‌ای برخوردار 
بود و به طور گسترده حمایت می‌شد چرا که منافع مردم را که به 
ها جنبش‌های دموکراتیک و انقلابی سوسیالیستی در آمریکای لاتنین 
شکست‌های سیاسی چپ ها اشتباه می‌گیرند و ملغمه نئولیبرالی این 
دو مفهوم متضاد را می‌پذیرند. نهایتاء حتی در مورد کمونیسم شرقی 
انها فاد به مشاهده:ماخیت فتغیر وهای کهونيسم. تیستنتد: 
محبوبیت در حال رشد تلفیق سوسیالیستی نوینی از مالکیت 
در این معنا نه تنها دیدگاه پسامار کسیسم نسبت به پایان ایدئولوژی‌ها 
با اظهارات ایدئولوژیک خودشان در تضاد است بلکه با مباحث 
ایدئولوژیک مستمر میان مارکسیست‌های گذشته و اکنون و مباحث و 
فتارغعات جارجمسا تقولنت السیم ه-همناستان. ساهار کسیست انها نت 


سازگار نیست. 


انحلال طبقات و عروج هویت‌ها 

پسامار کسیست‌ها از نظر گاه‌های متعددی به مفهوم مار کسیست 
تحلیل طبقاتی حمله می‌کنند. از یک طرف آنها ادعا می‌کنند که این 
مفهوم اهمیت همسان و يا حتی مهم‌تر هویت‌های فرهنگی (جنسیت 
و قومیت) را نادیده می‌انگارد. آنها تحلیل‌گران طبقاتی را به تقلیل- 
گری اقتصادی و ناتوانی در تبیین تفاوت‌های جنسیتی و قومیتی در 


درون طبقات متهم می‌کنند. سپس آنها پیشتر رفته و استدلال می- 
که این ها داهیساستهای مار ارم ی 


خط دوم یورش به تحلیل طبقاتی از این دیدگاه ناشی می‌شود که 


۶ 


ص‌ 


ص‌ 
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طبقه تنها یک بر ساخته‌ی ذهنی است. اینکه این مفهوم اساسا پدیده- 
ای ذهنی است که به لحاظ فرهنگی تعریف شده است. در نتیجه هیچ 
منافع عینی طبقاتی برای تقسیم جامعه وجود ندارد. چراکه منفعت 
کاملا ذهنی است و هر فرهنگی اولویت‌های عینی خود را تعریف می- 
0 

خط سوم حمله معتقد است که تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد و 
سای مات هت سای اراس گنهآ 
ی که نت که مه 3۵ 2 
جامعه‌ی پساصنعتی در نظام‌های نوین اطلاعاتی و فن‌آوری‌های 
جدید و نیز کسانی است که آنها را مدیربت و کنترل می‌کنند. مطابق 
با این دیدگاهء جامعه در حال تحول به جامعه‌ای نوین است که در آن 
کارگران صنعتی در حال ناپدید شدن از دو سوی‌اند: به سمت بالا و به 
درون طبقه‌ی متوسط جدید فن‌آوری‌های پیشرفته و يا به سمت 


پائین و به درون افراد حاشیه‌ای و بدون طبقه. 


مار کسیست‌ها هرگز اهمیت تقسیم‌بندی‌های نژادی» جنسیتی و قومی 
را در درون طبقات انکار نکرده‌اند. آنچه آنها بر آن تأکید دارند. نظام 
ایا تس ی ان ها ری دح اک 
بایست برای حذف این نابرابری‌ها در هر موقعیت (کاره همسایگی. 
خانواده) به نیروی طبقاتی پیوست. آنجه غالب مارکسیست‌ها با آن 
مکالفت مس کتتت این انقنفه است. که می تدای تاترلری‌های. «حنستی. 
و نژادی را بیرون از چهارچوب طبقاتی تحلیل کرد و از بین برد. آنها با 
این مطلب که زن ثروتمند مالکی که خدمتکاران فراوانی دارد. دارای 
همسانی بنیادینی با زن دهقانی است که با حقوق یک برده استخدام 
شده است. و يا اینکه بورو کرات‌های سرخیوست در حکومت‌های 
تتولیبرال هویت مشترکی با سرخپوستان دهقانی دارند که به دلیل 
سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد از زمین خود آواره شده‌اند» مخالفند. 
برای متال در بولیوی معاون رئیس جمهور یک سرخپوست است که 
دستگیری دستجمعی کشاورزان سرخپوست کاکائو را رهبری کرد. 

سیاست‌های مبتنی بر هویت در معنای آگاهی به شکل ویزه‌ای از 
سرکوب توسط یک گروه بلاواسطه می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی 
باشد. این شناخت به یک هویت منتهی می‌شود. به زندانی (نزاد یا 
ختضیت ) که او وا از دنک گروه‌های اعتیاعی سای شوه دا ی 
کند. مگر اینکه از این سطوح بی واسطه سرکوب فراتر روند و در مقابل 
نظامی اجتماعی که پدیدآورنده آنها است بایستند. این مسئله به 
تحلیل وسیع‌تر طبقاتی از ساختار فدرت حاکم اجتماعی نیاز دارد که 
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ذات گرایی در سیاست‌های مبتنی بر هویت. اجتماعات را به گروه‌های 
رقیبی تجزیه می‌کند که قادر به فراروی از این جهان اقتصادی- 
سیاسی که فقراء کارگران» دهقانان و کارمندان را تعریف و محدود می- 
کند نیست. سیاست طبقاتی قلمرویی است که در درون آن می‌توان در 
برابر سیاست هویتی ایستاد و نهادهایی را که نابرابری‌های طبقاتی و 
دیگر نابرابری‌ها را ابقاء می کنند دگرگون کرد. 

طبقات وجودی ذهنی ندارند. آنها توسط طبقه سرمایه‌دار و به منظور 
تخصیص ارزش سازمان یافته‌اند. بنابراین» اين نظر که طبقه یک 
مفهوم ذهنی است که وابسته به زمان. مکان و ادراک است قادر به 
ی ها ای ایس دا و ات 
عینی دارد. آگاهی طبقاتی از طریق عوامل اجتماعی و فرهنگی 
مشروط می‌شود. درنتیجه آگاهی طبقاتی. سازه‌ای اجتماعی است. این 
مسأله از واقعیت و اهمیت آن در تاریخ نمی‌کاهد. گرچه شکل‌ها و 
ظهورهای اجتماعی آگاهی طبقاتی متغیر است. با این حال در سرتاسر 
تاریخ و در بیشتر جهان وجود دارد. حتی اگر در برخی لحظات زیر 
سایه دیگر اشکال آگاهی (نژادی» جنسیتی, ملی) يا در ترکیب با آنها 
(ملی گرایی و آگاهی طبقاتی) باشد. 

آشکار است که دگرگونی‌های عمده‌ای در ساختار طبقاتی رخ داده 
ام ابا نهر میتی که سا کسست‌ها ید آن سروس کنه امه 
تغییرات عمده تفاوت‌های طبقاتی و استثمار طبقاتی را تقویت کرده- 
آند. حتی در حالیکه ماهیت و شرایط طبقات استنئمارکننده و 
استئمارشونده تغییر کرده است. امروزه کارگران قرارداد موقت بیشتری 
نسبت به گذشته وجود دارند. تعداد بسیار بیشتری از کارگران در 
مشاغل فاقد مقررات (که بخش غیررسمی اقتصاد نامیده می‌شود) 
میا ار مت رای سوه اس 
متعالی‌تر از سرمایه‌داری گذشته نیست. بلکه بازگشتی به اشکال قرن 
نوزدهمی استثمار نیروی کار است. آنچه نیاز به تحلیل دارد سرمایه- 
داری پس از زوال دولت‌های رفاه پویولیست است. این مسئله به این 
تیصو او راکو سای ما 
سرمایه و نیروی کار بوده‌اند با نهادهایی دولتی جایگزین شده‌اند که 
شفاف‌تر و مستقیم‌تر در پیوند با طبقه حاکم سرمایه‌دار قرار دارند. 
نئولیبرالیسم قدرت دولتی بی‌واسطه ی طبقه‌ی حاکم است. بر خلاف 
تعین‌های چندگانه‌ی رفتار حکومت و دولت درگذشته‌ی نزدیک. 


امروزه الگوی نئولیبرال آنباشت به صورت مستقیم‌تری بر کنترل 
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ساختار طبقاتی نوین تا جاییکه مشهود است فن- 
آوری‌های نوین را در جهت شکل‌های پیچیده‌تری از 
بهره کشی تر کیب کرده است. برای مثال اتوماتیزه- 
شدن برخی بخش‌ها سرعت خط تولید را افزایش 
داده است. دوربین‌های تلویزیونی در همان حال که 
از هزینه‌های کنترل می‌کاهد مراقبت از کارگران را 


افزابش می‌دهد. محافل کاری کیفی که در آنبا 


افزایش خود استثماری منجر شده است بدون اینکه 
به افزایش دستمزد و با قدرت ببانجامد. 





متمرکز دولت‌ها وابسته است که به صورت افقی در پیوند با بانک‌های 
بین المللی‌اند. 

و دولتاهایم فاه به این معفی است که ساشتار احشماعی قطبشد 
شده است . قطبی که یک طرف آن را بیکاران یا کارمندان کم‌درآمد 
بخش‌های آموزش. بهداشت و خدمات اجتماعی عمومی تشکیل می- 
دهند و طرف دیگر آن را متخصصین با درآمد بالا که با شرکت‌های 
چند ملتی, ۷360 ها و نهادهایی مرتبطند که از خارج مورد حمایت 
مالی قرار می‌گیرند و با بازار جهانی و مراکز قدرت سیاسی مرتبطاند. 
مبارزه‌ی آمروز تنها میان طبقات و در کارخانه‌ها نیست بلکه میان 
دولت و طبقات از ريشه کنده شده در خیابان‌ها است و صحنه آن از 
مشاغل ثابت نقل مکان کرده و به صحنه تولید و فروش و تحمل 
هزینه‌های بازتولید اجتماعی آنها کشانده است. ادغام به درون اين بازار 
جهانی توسط الیت صادر کننده و کمپرادورهای متوسط و خرد (وارد 
کنندگان محصولات الکترونیکی ۰ کار کردهای توریستی هتل‌های بین 
المللی و...) نقطه مقابل خود را در فروپاشی اقتصاد داخلی» یعنی 
صنایع محلی و مزارع کوچک می‌یابد که آوارگی تولیدکنندگان به 
شهرها و کشورهای دیگر را در پی دارد. 


واردات کالاهای لوکس برای طبقه‌ی متوسط بالا مبتنی است بر 
درآمدهای معاف شده توسط نیروی کار صادراتی فقرا. این تسلسل 
استثمار با فقر داخلی شروع می‌شود. یعنی ریشه‌کن شدن دهقانان و 
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مهاجرت آنها به شهرها و دیگر کشورها. این درآمد معاف شده از طریق 
نیروی کار صادر شده. منابع مالی برای واردات و پروژه‌های زیر بنایی 
نتولیبرال‌ها را در جهت ترویج قدرت صادرات خانگی و کسب و 
کارهای توریستی را فراهم می‌آورد. زنجیره استثمار سیال تر شده 
است اما همچنان در نهایت ريشه در رابطه کار - سرمایه دارد. 


در عصر نئولیبرالیسم. مبارزه برای احیای ملت. بازار ملی». تولید و 
ایا هک ی سای ات سور که اسر 
مشاغل مقررات زدایی شده (غیررسمی) نیاز به سرمایه‌گذاری عمومی 
عظیم و نیز یک مرکز تنظیم به منظور ایجاد مشاغل رسمی با شرایط 
اجتماعی قابل زندگی دارد. در یک کلام بایست از تحلیل طبقاتی 
وا ال سا سای هی ها ستاو 
کرد که فاقد مقررات است و پیوندهایی بین‌المللی دارد که در آنها 
سیاست‌های رفرمیستی بازتوزیع که در گذشته حاکم بود با سیاست- 
های نئولیبرالی که درآمدها و قدرت را دوباره در بالای هرم متراکم 
می‌کند جایگزین شده است. 


یکسان سازی و تحرک نزولی بخش‌های عظیمی از کارگران و دهقانان 
یکپارچه ایجاد می کند. هویت طبقاتی مشترک می‌تواند قلمرویی برای 
سازمان‌یابی و پیکار فقرا را شکل دهد. در واقع بر خلاف آنجه 
پسامارکسیست‌ها استدلال می‌کنند دگرگونی‌های سرمایه‌داری تحلیل 
طبقاتی را 
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رشد فن‌آوری تفاوت‌های طبقاتی را از بین نبرده است بلکه ان را 
شدت نیز بخشیده است. کارگرانی که در صنایع ریزتراشه‌ها و صنایعی 
که در آنها این تراشه‌های جدید به کار گرفته می‌شود مشغولند جزشی 
از طبقه کارگرند. اما این تغییرات سایت‌های فعالیت و شیوه‌ی تولید را 
قو فرهن همان فرا یف مداوم استثمار جا به جا کرده است. این ساختار 
طبقاتی نوبن تا جاییکه مشهود است این فن‌آوری‌های نوین را در 
جهت شکل‌های پیچیده‌تری از بهره کشی ترکیب کرده است. برای 
مثال اتوماتیزه‌شدن برخی بخش‌ها سرعت خط تولید را افزایش داده 
است. دوربین‌های تلویزیونی در همان حال که از هزینه‌های کنترل 
می کاهد مراقبت از کارگران را افزايش می‌دهد. محافل کاری کیفی که 
در آنها کارگران همکاران خود را تحت فشار می‌گذارند به افزایش خود 
استثماری منجر شده است بدون اینکه به افزايش دستمزد و يا قدرت 
بیانجامد. این انقلاب تکنولوژیک در نهایت توسط ساختار طبقاتی ضد 


انقلاب نثولیبرال شکل گرفته است. کامپیوترها در بنگاه‌های زراعی به 
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کنترل هزینه‌ها و دفع افات کمک می‌کنند اما با اینحال این کارگران 
موقت 9 با دستمزد پایین‌اند که سمپاشی را به عهده دارند 9 مسم‌وم 
می‌شوند. شبکه‌های اطلاعاتی به یکدیگر پیوند خورده‌اند تا تولید 
تحلیل طبقاتی و در چهارچوب آن تحلیل جنسیتی و نژادی کلید فهم 
این فرایند درهم آمیختگی فن‌اوری و نیروی کار و توسعه ناموزون آنها 


دولت و حامعه مدنی 

پسامارکسیست‌ها تصویری تک بعدی از دولت ترسیم می‌کنند. دولت 
به عنوان بوروکراسی ناکارآمد و غولآسایی توصیف می‌شود که اموال 
عمومی را غارت می‌کند و به فقیر شدن مردم و ورشکستگی افتصادی 
منجر می‌شود. در حوزه‌ی سیاست. دولت منبع حاکمیت اقتدارگرا و 
قوانین دلبخواهی است که از اعمال شهروندی (دموکراسی) ممانعت 
مي‌کفق, ات ظطرف هیک تسام کشیست‌ها امعدلال هی کننه که حای مه 
مدنی سرچشمه آزادی جنبش‌های اجتماعی و شهروندی است و از 
ق تلاصا وا راد رو اه 
آنچه درباره این ایدئولوژی غریب است اصرار ویژه آن بر نادیده گرفتن 
تاریخ پنجاه‌ساله‌ی آمریکای لاتین است. بخش عمومی (دولتی) ابزاری 
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حصوصی و نیز بحران‌های اقتصادی بوده است (بحران جهانی دهه ۲۰ 
و جنگ در دهه ۳۰ ثانیا گسترش سواد و بهداشت عمومی وسیعا 
ابتکاری دولتی بوده است. 

در یک قرن و نیم تجارت آزاد » حدودا از قرن هیجدهم تا دهه ۱۹۳۰ 


کش قحطی. بیماری. اس نی 5 وابستگی» آوارگی 9 استنمار. هم 
در حالیکه دست نامرئی بازار تنها نظاره گر بود. 


بخش دولتی در پاسخ به این مسائل گسترش یافت و از کارکردهای 
عمومی خود تنها در جاهایی عدول می‌کرد که به صورت شخصی در 
اختیار نخبگان سیاسی و تجاری بود. ناکارآمدی دولت نتیجه‌ی جهت- 
گیری آن به سمت منافع خصوصی چه در ارائه کمک به منافع تجاری 
(از طریق هزینه‌های پایین انرژی) و با تخصیص مشاغل به همپالکی- 
های سیاسی است. اقتصاد خصوصی. کلیساء و يا ۷66 ها هیجگاه 
جای برنامه‌های فراگیر بهداشت و آموزش دولتی را پر نکرده اند. هم 
بخش خصوصی و هم آموزش و کلینیک های خصوصی وابسته به 
کلیسا در حذشت: یک اقلیت. تره‌تمتد است: )۱ ها در سهسترین 
حالت آموزش و مراقبت کوتاه مدت برای گروه‌های محدودی در 
محیط‌های وابسته به هوا و هوس‌ها و علاتق حامیان خارجی فراهم 
می‌آورند. همان گونه که یک مقایسه‌ی نظام‌مند نشان می‌دهد 
پسامار کسیست‌ها اسناد تاریخی را درست نخوانده‌اند. آنها اجازه داده‌اند 
کفتار خبت قولت کرام اتفاه آنان سا کر این ادستاوردهاعن میت مت 
دی یه با ی وی ات کم اس ات رل کدرا 
سرچشمه اقتدارگرایی است هم درست و هم نادرست است. دولت‌های 
دیکتاتوری‌ای وجود داشته و خواهند داشت. اما اغلب آنها سروکار 
چندانی با مالکیت همگانی نداشته‌اند. به خصوص اگر به معنای سلب 
تالک ها ای ناتک وراه فرل ترا « 


علاوه بر این دولت یک پشتیبان مهم شهروندی و گسترش‌دهنده ی 
ما کت کش ‌های استا وه ست ماس ا طرسم 
بازشناسی حقوق قانونی کارگران» زنان. سیاهان و دیگران بوده است. 
دولت‌ها فراهم آورنده‌ی بنیان برای عدالت اجتماعی از طریق بازتوزبع 
زمین» درآمد و بودجه در حمایت از فقرا بوده‌اند. 

ما بایست از گفتار دولت‌گرا/ ضد دولت‌گرا فراتر رویم و ماهیت طبقاتی 
دولت و اساس آن در خصوص نمایندگی و مشروعیت سیاسی را 
تعریف کنیم. حملات ضد اجتماعی و غیر تاربخی تعمیم يافته علیه 
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دولت ناعادلانه‌اند و به عنوان ابزاری محجادله‌آمیز تنها به خلع سلاح 
شهروندان بازار آزاد در برابر شکل‌دهی به بدیلی موثر و عقلانی که 
ريشه در توانائی‌های خلاق اقدام همگانی دارد منجر می‌شود. 

قراردادن جامعه‌ی مدنی در برابر دولت نیز یک تقابل کاذب است. 
بسیاری از مباحث پیرآمون جامعه‌ی مدنی تضادهای اجتماعی بنیادین 
را که جامعه‌ی مدنی را تقسیم می کند نادیده می‌گیرند. جامعه مدنی 
یا دقیق‌تر طبقات راهبر (حاکم) جامعه‌ی مدنی. در حالی که به 
دولت گرایی فقرا حمله می‌کنند. همواره پیوندهای خود به منابع مالی 
و نظامی جهت پیشبرد و حفاظت از موقعیت مسلط خود در جامعه 
مدنی را تقویت کرده‌اند. در عوض طبقات مردمی در جامععه مدنی 
هرگاه که برانگیخته شده‌اند در جستجوی گسست از انحصار طبقات 
حاکم بر دولت بوده‌اند. فقرا همواره به منابع دولتی به منظور تقویت 
جایگاه اقتصادی-اجتماعی خود نسبت به ثروتمندان نگریستهاند. 
مسأله همواره رابطه‌ی طبقات مختلف با دولت بوده است. 
ایدتولوگ‌های پسامارکسیست که توسط نتولیبرال‌ها از دولت به حاشیه 
رانده شده‌اند از ضعف خود فضیلتی ساخته‌اند. آنها با تأآنیرپذیری 
غیرانتقادی از گفتار دولت‌زدای طبقات بالاء آن را تنها به طبقات پایین 
متتقل کرده‌انق. تشامار کیسست‌ها تلاشبمی کنند ابزارهای. سازمانت, 
خود را (سازمان‌های غیردولتی (۷624) را برای تحرک صعودی از 
طریق این استدلال توجیه کنند که آنها بیرون از دولت و در جامعه‌ی 
نات فعالنت مي کین درسالن که در واقم آنها توبفظ دولت‌های, رخ 
تأمین مالی می‌شوند تا با دولت‌های داخلی همکاری کنند. 

جامعه مدنی انتزاعی از شکاف عمیق اجتماعی تولید شده توسط 
تایه با سب ها ای کت حا تسس 
نئولیبرالیسم عمیق‌تر نیز شده‌اند. کشمکش‌های بسیاری در درون 
جامعه مدنی» میان طبقات و نیز میان جامعه مدنی و دولت وجود 
دارد. تنها در لحظات استثنائی نادری خلاف آن را شاهدیم. در دولت- 
های فاشیستی يا تمامیت‌خواه که کلیت طبقات اجتماعی مورد 
شکنجه. بدرفتاری و غارت قرار می‌گیرند می‌توان نمونه‌هایی از تقابل 
میان دولت و جامعه مدنی را یافت. سخن گفتن یا نوشتن از جامعه 
مدنی تلاشی در جهت وارونه کردن یک تمایز قانونی به مقوله‌های 
عمده سیاسی جهت سازماندهی سیاست است. در این هنگام تفاوت- 
های میان طبقات مبهم می‌شود و سلطه طبقه حاکم به چالش کشیده 


نمی‌شود. در تقابل قراردادن شهروند با دولت نادیده گرفتن پیوندهای 
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عمیق شهروندان معینی (الیت صادر کننده. طبقه متوسط بالایی) با 
دولت» و بیگانگی و طرد اکثریت شهروندان (کارگران. بیکاران 
فا اتاعمال مونر جقوی اولیه اتماعی نبا اسعه ی وتان 
ممتاز با بهره‌گیری از دولت شهروندی را از هرگونه معنای عملی برای 
اکثریت تهی می‌کنند و شهروندان را تبدیل به سوژه‌ها می کنند. بحث 
درباره جامعه مدنی. همچون دولت. به مشخص کردن کانتورهای 
طبقات اجتماعی و مرزهای تحمیل شده توسط طبقه ممتاز احتیاج 
دارد. شیوه‌ای که پسامار کسیست‌ها از این اصطلاح استفاده می‌ کنند. 
همچون مفهومی غیرانتقادی و نامتمای: بیشتر به مبهم کردن پوبایی- 
های تغییرات اجتماعی کمک می‌کند تا آشکار کردن آنها. 


برنامه‌ریزی. بورو کراسی و بازار 


بدون هیچ تردیدی برنامه‌ریزی متمرکز در کشورهای کمونیستی 
سابق بورو کراتیک. اقتدارگرا در مفهوم و تمرکزگرا در اجرا بودند. از 
این مشاهده تجربیء پسامار کسیست‌ها نتیجه می‌گیرند که برنامه‌ریزی 
(متمرکز یا غیر آن) ماهیتا ناسازگار با صورت‌های یک اقتصاد پیچیده 
مدرن و نیازهای متعدد آن با میلیون‌ها مصرف کننده و جریان عظیم 
بازار همگرایی دیگری را میان بسامار کسیست‌ها و نئولیبرال‌ها شکل 
می‌دهند. مشکل این دیدگاه آن است که اغلب نهادهای عمده در یک 
اقتصاد کاییتالیستی دارای برنامه‌ریزی متمر کزاند. 


جنرال موتورز. وال مارت و ماکرو سافت. همگی به صورت متمرکز 
برنامه ریزی شده‌اند تا از سرمایه‌ها و هزینه‌ها در جهت تولید و 
بزاریبی بیشتر بهره ببرند. تقریبا هیچ یک از پسامارکسیست‌ها ناه 
اتتقاوی ون را ستوحه ایخ بنگاه‌ها تکنههنو ساما کسیست‌ها کا اب 
برنامه‌ریزی متمرکز را از طریق شرکت‌های چند ملیتی یا مقایسه آن با 
نظام‌های رقابتی. انتخاباتی در دموکراسی‌های کاپیتالیستی به پرسش 
نگرفته‌اند. 


مشکل نظری درهم‌آمیختگی برنامه‌ریزی متمرکز با یک نسخه خاص 
تاریخی-سیاسی آن است. اگر بپذيريم که نظام‌های برنامه‌ریزی قادر به 
ی راهان سای اه تن ما 
دموکراتیک) آنگاه منطقی است که پاسخگویی این نظام برنامه‌ریزی 
متغیر خواهند بود. آمروزه در جوامع کاپیتالیستی. بودجه نظامی 
بخشی از هزینه‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت است که مبتنی بر فرمان 
دادن بر تولید کنندگان (و مالکین سرمایه) است. یعنی کسانی که 


۶۸ 


بدون شک در سر ناسر تاریخ کسانی وجود داشته‌اند که پس از کسب قدرت به حاکمانی مستبد بدل گشتاند. اما مسواردی 


نیز وجود دارد که کسب قدرت توسط کسانی که در رآس جنبش‌های اجتماعی بوده‌اند تأثیرات رهاپی‌بخشی در پی داشته 


است. لغو بردگی و سرنگونی رژیم‌های سلطنتی مطلقه دو مثال‌اند. در نتیجه قدرت در دولت حاوی معانی دوگانه است که 


وابسته به زمینه تاریخی آن است. 
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شیوه‌های کارآی خود را دارند و بیش از ۵۰ سال است که سود می- 
برند. در واقع مشکل اصلی در هر دو نمونه (پنتاگون و آن نوع 
کمونیسم) فقدان پاسخگویی دموکراتیک است. این نخبگان تشکیلات- 
ها افتضانی‌ ای سید کل نها خاش و مساب: < 


ت ۳ گِ ۲ 
۰ 
+ مه 


تخصیص متمرکز منابع دولتی در بسیاری از کشورها به دلیل نابرابری- 
های منطقه‌ای در موهبت‌های طبیعی. مهاجرت. بارآوری» تقاضا برای 
محصولات يا ثروتی ناشی از دلیلی تاریخی نقشی بسیار مهم دارد. تنها 
تصمیمی که در مرکز اتخاذ می‌شود می‌تواند منابع را در جهت برقراری 
مساوات در گروه‌های نژادی» جنسیت. طبقات و مناطق کمتر توسعه 
یافته که تحت تأثیر عوامل فوق‌الذکرند بازتوزیع کند. درست برخلاف 
آن» بازار تمایل دارد سرمایه‌ای با مزیت بیشتر و موهبت‌های طبیعی 
بیشتر را تقویت کند و الگوهای قطبی را توسعه می‌دهد یا حتی به 
بهره‌کشی طبقاتی/ منطقه‌ای و ستیزه‌های قومی دامن می‌زند. 

مسلهع هانگ بر نامه زر عم نی ساختار سیاسی است که اطلاعات را 
در اختیار فرایند برنامه‌ریزی قرار می‌دهد. مسئولین برنامهریزی که 
توسط اجتماعات سازمان یافته و گروه‌های اجتماعی (تولیدکنندگان» 
مصرف کنندگان» جوانان» زنان. اقلیت های نزادی) انتخاب شده‌اند و در 
برابر آنان مسئولند» منابع را میان تولید. مصرف و سرمایهگذاری 
مجددی تقسیم می کنند که متفاوت است از تصمیم کسانی که مدیون 
مقامات بنگاه‌های صنعتی - نظامی‌اند. 


در وهله دوم برنامه‌ریزی به معنی تعیین مشخصات جزئی نیست. می- 
توان مقدار بودجه ملی را در سطح ملی و از طریق نمایندگان منتخب 
مشخص کرد و بر طبق نظر مجمعی عمومی که در آن شهروندان قادر 
به رای دادن به اولویت‌های محلی خوداند اختصاص یابد. این نحوه 
عمل در پورتوآلگره برزیل در سال‌های اخیر و حکومت شهری آن که 


سل 
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سراسری و محلی بر سنگ حک نشده است و جزئیات دقیق هزینه‌ها 9 
سرمایه گذاری‌ها در سطوح بالاتر تعیین نشده‌اند. تخصیص‌های مالی 
سراسری به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک که کل کشور از آن 
منتفع می‌شوند همچون زیر ساخت‌هاء فن‌آوری‌های پیشرفته و آموزش 
از طریق تصمیم‌گیری‌های محلی درباره تخصیص کمک هزینه به 
مدارس, کلینیک‌ها و مراکز فرهنگی تکمیل می‌شود. 

برنامه‌ریزی یک ابزار کلیدی در اقتصاد سرمایه‌داری امروز است. از 
دستور خارج کردن برنامه‌ریزی سوسیالیستی کنارگذاشتن یک ابزار 
مهم در سازمان‌دهی تغییرات اجتماعی است. برای واژگون کردن این 
نابرابری‌های گسترده. تمرکز سرمایه و تخصیص ناعادلانه بودجه. به 
برنامه‌ریزی سراسری از طریق قدرتی دموکراتیک نیاز دارد که جهت 
اجرای آن توانمند شده باشد. برنامه‌ریزی متمرکز همراه با بنگاه‌های 
عمومی و شوراهای خودگردان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. 
سومین ستون یک دگرگونی دموکراتیک است. 

در وهله آخر برنامه‌ریزی متمرکز ناسازگار با فعالیت‌های تولیدی و 
خدماتی محلی همچون رستوران‌ها . کافه‌ها .خرده فروشی‌ها و مزارع 
فا ار تست ی | رصان مسرت من ما رها 


کلان جامعه را در دست خواهد داشت. 


تصمیم‌گیری‌ها پیچیده و جریان اطلاعات را امروزه می‌توان بسیار 
سهل‌تر از طریق کامپیوترهای پردازشگر اطلاعات کلان مدیریت کرد. 
علاوه‌ی برنامه‌ریزی متمرکز معدل تولید و توزیع کارا و عادلانه خواهد 


بود. 


قدرت دولتی فساد می آورد: 


پیش به سوی سیاست‌های محلی 


۶۹ 


ش‌ (‌ س‌ 
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پسامار کسیست‌ها این دید گاه است که قدرت دولتی فسادآور است و 
اينکه مبارزه جهت کسب ان گناه اولیه است. انها استدلال می‌آورند 
که دنل انم امد ان است. که فاصله:وولت از شم‌ندام سسیار ماه 
است. نهادهای قدرت خودمختار می‌شوند و دلبخواه عمل می‌کنند و 
اهداف اولیه را فراموش کرده و منافع شخصی خود را تعقیب می کنند. 
قدرت به حاکمانی مستبد بدل گشته‌اند. اما مواردی نیز وجود دارد که 
کسب قدرت توسط کسانی که در رأس جنبش‌های اجتماعی بوده‌اند 
تأثیرات رهایی‌بخشی در پی داشته است. لغو بردگی و سرنگونی رژیم- 
های سلطنتی مطلقه دو متال‌اند. در نتیجه قدرت در دولت حاوی 
معانیی دو گانه است که وابسته به زمینه تاریخی ای ات بعلاوه 
جنبش‌های محلی در بسیج مردم و بهبود شرایط بلافصل موفق بوده- 
اند. اما مواردی نیز وجود دارد که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی- 
مناطق خود و با دخالت در فعالیت‌های محرمانه وادار نموده‌اند. 
طبقاتی نمودیافته در هر دو سطح. موارد متعددی از حکومت‌های 
شهری مترقی وجود دارد که به دلیل قطع منابع مالی توسط رژیم‌های 
ارتجاعی ملی از بین رفته‌اند. از طرف دیگ حکومت‌های شهری مترقی 
نیروی بسیار مثبتی‌اند که به سازمان‌های محلی. منطقه‌ای 9 می - 
رسانند. آنجنانکه نمونه‌های شهردار سوسیالیست مونته ویدئو در 


اروگوثه یا شهردار چپ‌گرای پورتو الگره در برزیل بوده‌اند. 


می کنند بحث خود را متکی بر تجربه تاربخی ارائه نمی‌دهند. حداقل 
توجیه نقش ۷6260 ها به عنوان واسطه‌هایی میان سازمان‌های محلی 
بحاان عارجی تال رواک سای رها الاک )و با 
به منظور مشروعیت بخشیدن به نقش خود به عنوان نمایندگان توده- 
های دموکراتیک بایست نگاه چپ به قدرت دولتی را تحقیر کنند. در 


این فرآیند آنها از طریق قطع پیوند میان سازمان‌ها و مبارزات محلی با 


سل 
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جنیش‌های سیاسی ملی و بین المللی. فعالیت نئولیبرال‌ها را تعمیل 
می‌کنند. تأکید بر فعالیت محلی به رژیم‌های نقولیبرال خدمت می کند 
چرا که به حامیان داخلی 9 خارجی آنها اف اجازه ر می‌دهند که ۳ 
تسم ماد رای ضای رومام مالی ان کت 

پسامار کسیست‌ها به عنوان مدیران (0) ۱ ها در طراحی پروژه‌ها و 
انتقال هویت جدید و زبان جهان‌گرا به درون جنبش‌های مردمی 
مهارت کستب کرفه‌انق. کقته‌ها و توشتدهای آنان درتاره همکاری دی" 
المللی و بنگاه‌های کوچک خودیار پیوندهای ایدئولوژیکی با نتولیبرال- 
ها ایجاد می‌کند در همان حال که به وابستگی به حامیان خارجی و 
دستور کار اجتماعی-اقتصادی نتولیبرال آنها می‌انجامد. 

جای شگه شگفت تست 45 پس اژ یک دهه فعال, لت ۱۷6 ها 
متخصصین پسامارکسیست تمام قلمروهای زندگی اجتماعی را 
سیاست‌زدایی و رادیکالیسم‌زدایی کرده‌اند: سازمان‌های زنان» محلات و 
خوانان مورف پرو و خیلی کلاشیک: است: هر آنها (۱۱ ها تسبها 
نهادینه شده‌اند و جنبش‌های رادیکال اجتماعی عقب نشینی کرده‌اند. 


مبارزات محلی بر سر مسائل بدون واسطه. همچون خاکی غنی است 
که جنبش‌های در حال ظهور را رشد می‌دهد. مسئله‌ی اساسی بر سر 
جهت گیری و حرکت آنها است: این که به مسائل وسیع‌تر نظام 
اجتماعی بپردازند و با دیگر نیروهای محلی در جهت رویاروی با دولت 
و پشتیبانان امپریالیستی آنها پیوند بخورند و یا اینکه به درون مشغول 
شوند. در جستجوی حامیان خارجی باشند و به تعدادی متقاضی 
رقیب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شوند. ایدئولوژی 
پسامار کسیست‌های دومین رویکرد را ترویج کمی دهد و مارکسیست 


ها اولیی را. 


انقلاب ها هموار پایان ناخوشایندی دارند: 


نسخه بدبینی از یسامار کسیست وجود دارد که بیشتر از شکست‌های 
ال تاتیوها شرت بالات منت کووناها وس کوب اش آشاره مسب 


۷۰ 
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سل 


سل 
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کنتد, تماق این استد لالات هه حقب کشار غی آوره تا از تور کرایس 
حمایت کند یعنی ضرورت فعالیت در درون فضاهای بازار آزاد که 
و بای رس فیس وان تس ماس 
و نیز سازگارکردن سیاست با فاکتورهای انتخاباتی تحمیل شده توسط 
ارتش را بپذیرد. آنها نام آن را پراگماتیسم يا توسعه گرایی می‌گذارند. 
پسامارکسیست‌ها نقش عمده‌ای در ترویج و دفاع از آنچه گذار 
انتخاباتی از حکومت نظامی که در آن دگرگونی‌ها اجتماعی تابع بود به 
بازنمایش یک نظام انتخاباتی, ایا می‌کنند. 

بیشتر استدلالات یسامار کسیست‌ها بر مشاهدات ایستا و گزینشی از 
واقعیت معاصر تکیه دارند و با نتیجه گیری از پیش تعیین شده گره 
خورده‌اند. آنها که پیشاپیش انقلاب را غیرامروزی می‌دانند. به پیروزی- 
های انتخاباتی نئولیبرال متمرکزند و نه بر اعتراضات توده‌ای پسا- 
انتخاباتی و اعتصایات عمومی که شمار زیادی از مردم را در فعالیست- 
های فراپارلمانی بسیچ می کند. 

آنها به مرگ کمونیسم در اواخر دهه ۱۹۸۰ جشم دوخته‌اند و نه به 
تجدید حیات آن در اواسط دهه 1۹۹۰. آنها محدودیت‌هایی را که 
ارتش بر سیاستمداران انتخاباتی تحمیل می‌کند را می‌نگرند. بدون 
اینکه به چالش کشیدن ارتش توسط چریک‌های زاپاتیستا. شورشیان 
شهری در کاراکاس و اعتصاب عمومی در بولیوی را مشاهده کنند. در 
یک کلام مقدورگرایان پویایی‌های مبارزاتی را که در سطوح محلی با 
بخشی در درون پارامترهای انتخاباتی ارتش آغاز شده است و سپس به 
ورای محدودیت‌های ناشی از ناتوانی مقدوریت‌های انتخاباتی در جهت 
برآوردن نیازها و تقاضاهای اولیه مردم سوق یافته است. را نادیده می- 
گيرند. آنها در پایان دادن به مصونیت ارتش در بازگرداندن حقوق 
کارمندان بخش عمومی (ایالت‌های آرژانتین) یا پایان دادن به نابودی 
محصولات کشاورزان کاکائو(در بولیوی) شکست خورده‌اند. 
مقدورگرایان پسامار کسیست به جای آنکه بخشی از راه حل باشند 
بخشی از مشکل شده‌اند. یک دهه و نیم از آغاز این گذار مورد مذاکره 
گذشته است و در تمام این مدت یسامارکسیست‌ها خود را با 
نئولیبرالیسم تطبیق داده‌اند و به سیاست‌های بازار آزاد آن وابسته 
بوده‌اند. آنها قادر به مخالفت موثر با تأثیرات اجتماعی منفی بازار آزاه 
بر مردم نیستند اما توسط نتولیبرال‌ها تحت فشاراند تا فشارهای جدید 
و بیشتری را تحمیل کنند تا مقام‌های خود را حفظ کنند. 
سا ساره و امین درک رها به 


افرادی تبدیل شده‌اند که خود را به عنوان مدیران صادق و کارآی 
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نئولیبرالیسم معرفی می‌کنند که قادر به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و 
آرام کردن تلاطمات اجتماعی‌اند. 

۵ یی با ماسم اه سس رای یلها 
منطبق می‌شود. دهه ۱۹۹۰ شاهد رادیکال شدن سیاست‌های 
نئولیبرال بوده است که هدف از آن جلوگیری از بحران به کمک 
سرمایه گذاری‌های پرسودتر و فرصت‌های فرضی برای بانک‌های 
هی ماع نوت اس 

نئولیبرال‌ها در حال ایجاد ساختار طبقاتی قطبی‌شده‌تری هستند که 
به الگوی مارکسیستی از جامعه بسیار نزدیک‌تر است تا به دیدگاه 
انا ها ات را با ای سا سا عسه 
منعطف‌تر» جبرگراتر و با پیوندهای بیشتر به سیاست‌های طبقاتی و 
دولت نسبت به گذشته است. در این شرایط سیاست‌های انقلابی در 
مقایسه با پیشنهادهای پراگماتیک پسامارکسیست‌ها بسیار مربوط 


تراند. 


همبستکی طبقاتی و همبستگی حامیان خارجی 


۰ 
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سیاست جدید بسامارکسیست‌ها در اصل همان 
سیاست کمپرادورهاست: آنها هیچگونه محصول ملی 
را تولید نمی‌کنند بلکه سرمابه گذاران خارجی را با 
نیروی کار محلی (بنگاه‌های کوچک خودیاری گر) 
مرتبط می‌کنند تا تداوم رژیم‌های نئولیبرال تسهیل 
شود. در این معنا پسامارکسیست‌ها در جایگاه 
مدیران 60( ها اساسا بازیگرانی سیاسی‌اند که 


پروژه‌هاء آموزش‌ها و کارگاه‌های آنان هیچ تاثیر قابل 
ملاحظه‌ای بر تولبد ناخالص ملی و با کاهش فقر 


ندار ۵. 


کت اکتا کت ۲ 





که معنای خود را از دست داده است. اصطلاح همبستگی از نظر 
پسامار کسیست‌ها شامل کمک‌های خارجی می‌شود که به هر گروه 
محروم تعیین شده‌ای اعطا می‌شود. پژوهش صرف و يا آموزش مردمی 
به فقرا و توسط متخصصین به عنوان همبستگی در نظر گرفته می- 
شود. در بسیاری از شیوه‌ها این اشکال‌ها و ساختارهای سلسله مراتبی 
انتقال کمک و آموزش به خیریه‌های قرن نوزدهم شباهت دارد و این 
مروجان چندان تفاوتی با مسیونرهای مسیحی ندارند. 

پسامار کسیست‌ها با حمله به پدرسالاری و وابستگی به دولت بر 
خودیاری تأکید می‌کنند. در این رقابت میان 36160 ها بر سر قربانیان 
نتولیبرالیسم» پسامار کسیست‌ها کمک‌های مالی مهمی از همتاهای 
خود در ایالات متحده و آروپا دریافت می‌کنند. ایدئولوژی خودیاری بر 
جایگزینی کارمندان بخش دولتی با داوطلبین و متخصصین فرارداد 
یی ی اس رای مساها کسسگی. "سیر 
همبستگی به همکاری و فرمانبری از اقتصاد کلان نئولیب‌رالیسم از 
طریق برگرفتن نگاه از منابع دولتی طبقات روتمند و معطوف کردن 


سم 


ان به حود ۱ ستثماری فقرا تن نیازی ۱ 2 


۰ 


اما ها ای سا هو ما تساه 


فقرا به وسیله 





قرار می‌دهند. 

ی ها کی کی دا مس فمی ای و ۵ 
درون طبقه تأکید می‌کند. همبستگی گروه‌های تحت ستم (زنان و 
رنگین پوستان) بر علیه استثمار کننددگان داخلی 9 خارجی انها. تمتو کنر 
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عمده بر کمک‌های بلاعوضی است که طبقات را منقسم می‌کند و 
گروه‌های کوچک را برای یک مدت زمان محدود آرام می‌کند. توجه 
مفهوم مار کسیستی همبستگی بر عمل مشترک اعضای طبقه‌ای است 
که در وضعیت بد اقتصادی مشترک خود سهیم‌اند و برای کسب بهبود 


جمعی مبارزه می کنند. 


این طبقه شامل روشنفکرانی نیز می‌شود که برای این جنبش 
اجتماعی در مبارزه می‌نویسد و سخن می‌گویند و متعهدانه در افق 
سیاسی آنها سهیم‌اند. مفهوم همبستگی در پیوند است با روشنفکرانی 
یر ای تیآ ها ی ری کی « 
آموزش برای مبارزه طبقاتی را فراهم می‌آورند. در مقابل 
پسامار کسیست‌ها در دنیای نهادها. سمینارهای دانشگاهی. بنیادهای 
خارجیء کنفرانس‌های بین‌المللی و گزارش‌های بوروکراتیک فعالند. 
آنها به زبان رمزی پست‌مدرنی می‌نوبسند که تنها توسط کسانی 
فهمیده می‌شود که به کیش ذهنیتگرای هویت‌های ذات‌گرا گرویده- 
اند. 

مارکسیست‌ها همبستگی را سهیم شدن در مخاطرات جنبش می- 
نگرند. نه اینکه همچون مفسرانی بیرونی همه چیز را به پرسش بگیرند 
بدون اینکه از چیزی دفاع کنند. برای پسامار کسیست‌ها هدف عمده 
دریافت حمایت‌های مالی خارجی برای پروژه‌هاست. اما مسأله اصلی 
برای مارکسیست‌ها فرآیند آموزش مبارزه سیاسی در جهت حفاظت از 
ختیش اختفاعی است: این تیال عیتی. کاهی ارع یراع ۲ سراف 
اجتماعی را برمی‌انگیزاند و به فدرت سیاسی برای تغییر شرایط 
عمومی اکثربت عظیم مردم شکل می‌دهد. همبستگی در نزد 
ناما کسیست‌ها از حتف عیتی رها ی شقه است وا شوه 
ای است برای گردهمآوردن مردم برای حضور در یک سمینار بازآموزی 
اک ام یواست ها 
همبستگی در یک پیکار جمعی حاوی بذرهای جامعه‌ی جمع‌گرای 
آتی است. این بینش وسیع‌تر یا غیاب تن به این مفاهیم متفاوت 


مبارزه طبقاتی و همکاری 
پسامار کسیست‌ها مکررا درباره‌ی همکاری با هر کسی دور و نزدیک» 
می‌نو بسند. بدون اینکه عمیقا هزینه‌ها و شرابط حفظ همکاری با 


رژیم‌های نثولیبرال و بنگه‌های حمایت‌کننده‌ی خارجی را در نظر 


۷ 





بگیرند. به مبارزه‌ی طبقاتی به عنوان رجعتی به گذشته‌ای که دیگر 
وجود ندارد نگریسته می‌شود. در نتیجه به ما گفته می‌شود که فقرا 


ایدتولوژی‌ها و خط مشی‌های سنتی تقویت می‌شوند. 

مسئله این است که یسامار کسیست‌ها حاضر نیستند که نقش خود را 
به عنوان واسطه‌ها 9 دلالانیی که حمایت‌های مالی خارعخیی را جدذب 
کرده و با پروژه‌های قابل قبول از دید حامیان و منتفعان محلی آنها 
تطبیق دهند» تصدیق کنند. این کار آفرینان در نوع جدید از سیاست 
درگیرند که مشابه است با مقاطعه کاران نیروی کار در گذشته‌ای نه 
چندان دور: که زنان را برلی آموزش گردهم می‌آورند» بنگاه‌های 
کوچکی بنیاد می‌کنند که طرف قرارداد با تولید کنندگان بزرگتر 
محصولات صادراتی است . 

این سیاست جدید یسامار کسیست‌ها در اصل همان سیاست 
کمیرادورهاست: آنها هیچگونه محصول ملی را تولید نمی کنند بلکه 
سرمایه گذاران خارجی را با نیروی کار محلی (بنگاه‌های کوچک 
خودیاری‌گر) مرتبط می‌کنند تا تداوم رژیم‌های نئولیبرال تسهیل شود. 
در این معنا یسامارکسیست‌ها در جایگاه مدیران (4ت6 ها اساسا 
بازیگرانی سیاسی‌اند که پروژه‌هاء آموزش‌ها و کارگاه‌های آنان هیچ 
تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر تولید ناخالص ملی و يا کاهش فقر ندارد. اما 
آثر فعالیت‌های آنان منحرف کردن مردم از مبارزه طبقاتی به سوی 
اشکال بی‌خطرو بی‌تاثیر همکاری با سرکوبگران آنها است. 

مبارزه و روبارویی طبقاتی در مارکسیسم مبتنی بر تقسیم واقعی 
اجتماعی است: میان کسانی که سودهاء منافع. اجاره بها و مالیات‌های 
ظالمانه را به جنگ می‌آورند و کسانی که برای بالا بردن دستمزدها 
هزینه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی مبارزه می‌ کنند. 
نتایج دیدگاه‌های پسامارکسیستی همه جا به وضوح عیان است: تمرکز 
درآمدها و گسترش نابرابری‌ها امروزه و پس از یک دهه موعظه‌های 


همکاری. بنگاه‌های کوچک 9 خودیاری بیش اژ هر زمان ات 
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امروزه بانک‌هایی همچون بانک توسعه اینتر آمریکا (1(13) از بنگاه- 
های زراعی صادرتی که میلیون‌ها کارگر کشاورز را مورد ستم و بهره 
کشی فرار می‌دهد پشتیبانی مالی می‌کند در همان حال که از پروژه- 
های کوچک حمایت می‌کند. نقش یسامارکسیستها در این پروژه‌های 
کوچک خنتی کردن مخالفت سیاسی در پائین است در همان حال که 
نئولیبرالیسم در بالا ترویج می‌شود. 

ايدتولوژي همیاری. فقرا را به واسطه پسامارکسیست‌ها به نقولیبرال‌ها 
در بالا مرتبط می‌کند. به لحاظ فکری. پسامار کسیست‌ها پلیس‌هایی 
ذهنی هستند که پژوهش‌های قابل قبول را تعریف می‌کنند و منابع 
مالی تحقیقات را توزیع می‌کنند و موضوعات و دیدگاه‌هایی را که 
تحلیل و مبارزات طبقاتی را طرح می‌کنند. فیلتر می‌کنند. 
مارکسیست‌ها از کنفرانس‌ها کنار گذاشته می‌شوند و به آنها برچسب 
ایدتولو گیست‌ها زده می‌شود در حالی که یسامار کسیست‌ها خود را به 
عنوان دانشمندان اجتماعی معرفی می‌ کنند. کنترل مد فکری. 
انتشارات. و بودجه‌ی تحقیقات برای یسامارکسیست‌ها مینای 
قدر تمندی می‌سازد. اما این قدرت به شدت وابسته است به جلوگیری 
1 

قدرت روشنفکران مارکسیست در این واقعیت است که ایده‌های آنان با 
واقعیات در حال تحول اجتماعی تقویت می‌شود. قطبی‌شدن طبقات و 
روباروی‌های خشونت‌آمیز در حال گسترش است. همانگونه که نظریه- 
ها ان هداعا است ک ما یمتا 
برخلاف پسامارکسیست‌ه از نظر تاکتیکی ضعیف ولی از نظر 
استراتژیک قدر تمنداند. 


آیا امپریالیسم‌ستیزی مرده است؟ 

در سالهای اخیر امپریالیسم‌ستیزی از فرهنگ لغات سیاسی 
پسامار کسیست‌ها ناپدید شده است. چریک‌های سابق آمریکای لاتین 
بدل به سیاست‌مداران انتخاباتی شده‌اند و متخصصینی که ۷640 ها 
را اداره می‌کنند از همکاری بین‌المللی و وابستگی متقابل سخن می- 
گویند. با این حال همچنان بازپرداخت دیون. مقدارمتنابهی از 
درآمدهای فقرا را در آمریکای لاتین به بانک‌های ارویاء ایالات متحده و 
ژاین منتقل می‌کند. دارایی‌های همگانی بانک‌ها و بالاتر از همه منابع 
طبیعی به قیمت بسیار نازلی به شرکت‌های چند ملتی تقدیم شده 


است. در حال حاضر بیش از هرزمانی میلیونرهایی در آمریکای لاتین 
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وجود دارند که یول‌هایشان در بانک‌های ارویا و آمریکا است. در همین 
حالء تمام شهرها به گورستان‌های صنعتی بدل شده و روستاها غیر 
مسکون شده‌ان. با این‌حال اکنون برخی ساندنیست‌ها و 
ی ی وه کق انس وان یم ی 
با یایان جنگ سرد از بین رفته است. به ما گفته می‌شود که مشکل نه 





سم 


در سرمایه‌گذاری و پا کمک‌های خارجی. بلکه در فقدان آن است و در 
تتبخه. انیا خداهان کمت‌های, بيشت. استعماری هستتد. این دید کاه 
سیاسی و اقتصادی قادر به فهم این مسأله نیست که از جمله شرایط 
سیاسی لازم جهت اخذ وام‌ها و سرمایه‌گذاری هاء آرزان کردن نیروی 
کار حذف مقررات اجتماعی و تبدیل کل آمریکای لاتين به یک مزرعه 
بزرگ. به یک معدن بزرگ. و یک ناحیه آزاد تجاری است که از حقوق. 


تأکید مار کسیستی بر ژرف‌تر شدن استثمار امپربالیستی ریشه در 
روابط اجتماعی تولید و روابط دولتی میان سرمایه‌داری امپریالیستی و 
ابسته دارد. فرویاشی اتحاد جماهیر شوروی استثمار امپربالیستی را 
شدت بخشیده است. پسامارکسیست‌هایی (مار کسیست‌های سابق) که 
بر این باورند که جهان تک قطبی منجر به همکاری گسترده‌تر خواهد 
شد قرائت درستی از مداخله ایالات متحده در پاناما؛ عراق» سومالی و 
هر جای دیگر ندارند. به صورت بنیادی‌تر پویایی امیریالیسم در پویایی 
درونی سرمایه نهفته بود و نه در رقابت بیرونی با اتحاد جماهیر 
شوروی. از دست رفتن بازار داخلی و بخش بیرونی آمربکای لاتین 
باز گشتی به مرحله پیشاملی است. اقتصاد آمریکای لاتین می‌رود که 
مشابه گذشته‌ی تحت استعمارش شود. مبارزه علیه امپریالیسم آمروزه 
شامل بازسازی ملت» بازار داخلی. اقتصاد تولیدی. و طبقه کارگر مبی- 


شود. که با تولید و مصرف اجتماعی در پیوند است. 


دو دیدگاه نسبت به تحول اجتماعی: 

سازمان‌های طبقاتی و سازمان‌های غیردولتی (۷6 

پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم و وابستگان نئوکمپرادور آنها وابسته به 
منازعه ایدئولوژیک و فرهنگی با پسامارکسیست‌هایی است که یا درون 
و یا نزدیک به جنبش‌های مردمی مشغول فعالیتند. نئولیبرالیسم 
امروزه در دو جبهه فعال است. جبهه اقتصادی و جبهه فرهنگی - 
سیاسی. و نیز در دو سطح. حکومت و مردم: در بالاءه سیاست‌های 
نتولیبرال به شیوه‌ای متعارف صورت‌بندی شده و از طریق چهره های 


متعارف خود اعمال می شود: بانک جهانی. 1۷1۳ که با واشنگتن. 
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برلین و توکیو در هماهنگی است و نیز با همکاری رژیم‌های نئولیبرال 
محلی و مالکین بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و بانکداران داخلی. 

در اوایل دهه ۱۹۸۰ بخش‌های هر چه بیشتری از طبقات نئولیبرال 
حاکم متوجه شدند که سیاست‌های آنها به قطبی‌ترشدن جامعه می- 
نئولیبرال شروع به حمایت مالی و ترویج راهبرد مشابهی از پایین 
کردند. این راهبرد تبلیغ سازمان‌های توده‌ای با ایدئولوژی ضد دولتی 
بود تا میان طبقات بالقوه متخاصم. حائلی اجتماعی ایجاد شود. این 
سازمان‌ها به لحاظ مالی به منابع نثولیبرال وابسته‌اند و مستقیما رقیب 
جنبش‌های اجتماعی برای جذب رهبران محلی و فعالین اجتماعی اند. 
در دهه ۱۹۹۰ تعداد این سازمان‌ها که با عنوان غیردولتی توصیف 
می‌شد به هزاران بالغ شد و نزدیک به چهار میلیارد دلار جذب کردند. 


مه 


رگ کی سوه ور عصرصی داست سم ۲ ۱1 سا ربا وهی 
غیردولتی ريشه در تاریخ ابتدایی آنها در دهه ۱۹۷۰ و در طی 
حکومت‌های دیکتاتوری دارد. در آن زمان آنها در تهیه حمایت‌های 
انسان دوستانه برای قربانیان دیکتاتورهای نظامی و نیز گزارش موارد 
نقض حقوق بشر فعال بودند. این ( ها از خانواده‌های قربانی 
حمایت می‌کردند تا در برابر نخستین موج رفتارهای خشن 
دیکتاتوری‌های نئولیبرال از پای در نيایند. این دوره تصویری محبوب 
از ۷60 سازمان‌های غیردولتی حتی در میان چپ‌ها ایجاد کرد. آنها 
بخشی از اردو گاه مترقی دانسته می‌شدند. با این حال حتی آنزمان نیز 
محدودیت‌های 1000 سازمان‌های غیردولتی آشکار بود. درحالی که 
آنها به نقض حقوق بشر توسط دیکتاتورهای محلی اعتراض می‌کردند. 
به ندرت شرکای اروپایی آنها را که از آنها حمایت و پشتیبانی می- 
کردند محکوم می‌کردند. همچنین هیچگونه تلاشی جزتی برای پیوند 
دادن سیاست های اقتصادی نئولیبرال با نقض حقوق بشر در این 
خرن ور ام اسرالیست تام وی ها شام ای کار 
فضای نقد و کنش را محدود کرده بود. 

همزمان با گسترش مخالفت با نثولیبرالیسم در اواییل دهه 1۹۸۰ 
ات نوم سای سای منای سای عاست مان #7 
(0 سازمان‌های غیردولتی را افزايش دادند. رابطه‌ی مستقیمی 
میأن رشد جنبش‌هایی که الگوی نئولیبرال را مورد چالش قرار می- 
دهند و تلاش جهت نابودی آنها از طریق خلق اشکال بدیل کنش 
اجتماعی از طریق (0) سازمان‌های غیردولتی وجود دارد. نقطه‌ی 
همگرایی اصلی میان ۱000 سازمان‌های غیردولتی و بانک جهانی 


۷۳ 


تصادفی نیست که در هر منطقه‌ای که ۷۶/۵ 
سازمان‌های غیردولتی مسلط شده‌اند کنش‌های 
سیاسی مستقل طبقاتی افول پیدا کرده است و 
نتولیبرالیسم یکه تاز شده است. رشد 3:0 ها 
مصادف است با حمایت‌های مالی فزاینده از سوی 
نئولیبرالیسم و عمیق ترشدن محرومیت در همه جا. 
علیرغم ادعاهای آنها در مورد موفقیت‌های بسیار 
محلی. قدرت کلی نثولیبرالیسم چالش‌ناپذیر باقی 
مانده است و 60 سازمان‌های غیردولتی به طور 


فزاینده‌ای در جست و جوی جاپاهایی در قدرت‌اند. 





مخالفت آنها با دولت‌گرایی بود. در ظاهر 0( سازمان‌های 
غیردولتی دولت را از یک زاویه‌ی چپ مورد انتقاد فرار می‌دادند و از 
جامعه‌ی مدنی دفاع می‌کردند در حالیکه راست هم همان کار را به نام 
بزارانجام داد. در واقعیت بانک جهانی رژیم‌های نتولیبرال و بنیادهای 
غربی به صورت مشترک ۷660 سازمان‌های غیردولتی را به منظور 
نابود کردن دولت‌های رفاه ملی برگزیدند و تقویت کردند. و این کار را 
از طریق اراته‌ی خدمات اجتماعی و حمایت قربانیان کمپانی‌های 
فراملیتی :)1۷1 انجام دادند. به بیان دیگر در حالیکه رژیم‌های 
نئولیبرال در بالا از طریق اشباع کشور توسط واردات ارزان قیمت. 
پرداخت دیون خارجی و لغو فوانین کار گروه‌های اجتماعی را ویران 
کردند و توده‌ی فزاینده‌ای از کارگران بیکار و با دستمزد پایین ایجاد 
کردند. ۱60 سازمان‌های غیردولتی مورد حمایت مالی قرار می- 
گرفتند تا پروژه‌های خودیاری» آموزش عمومی. و آموزش را ارائه دهند 
تا به صورت موقت گروه‌های کوچکی از فقرا را جذب کنند. رهبران 
محلی را منحرف کنند و مبارزان ضد نظام را تحلیل برند. 


درحالیکه نتولیبرال‌ها در حال تبدیل دارایی‌های سودآور دولتی به 
ثروت خصوصی‌اند». ()۷( سازمان‌های غیردولتی بخشی از مقاومت 
اتحادیه‌های کارگری نیستند. برعکس, آنها در پروژه‌های خصوصی 
محلی فعالند و گفتمان کسب و کار خصوصی (خود یاری) از طریق 
تمرکز بر بنگاه‌های کوچک را در اجتماعات محلی ترویج می‌کنند. 
0 سازمان‌های غیردولتی پلی ایدئولوژیک میان سرمایه‌داران خرد 


سل 
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و انحصارهایی بنا می‌کنند که از خصوصی‌سازی همه چیز به نام "ضد 
دولتی گرایی * سود می‌برند و در حال ساخت جامعه‌ی مدنی‌اند. در 
حالی که در جربان خصوصی‌سازی, ثروتمندان امپراتوری‌های مالی 
عظیمی را بر پا می‌کننده متخصصین طبقه متوسط در ۱00 
سازمان‌های غیردولتی بودجه‌های اندکی را برای سرمایه گذاری در 
دفاتر حمل و نقل. و فعالیت‌های اقتصادی مقیاس کوچک به دست 
می‌آورند. مسأله مهم سیاسی این است که 060 سازمان‌های 
غیردولتی بخش‌های مختلف جمعیت را سیاست‌زدایی کرده‌اند» تمایل 
آنها را به مشاغل عمومی از بین برده‌اند و رهبران بالقوه را در پروژه- 
های کوچک به دام انداخته‌اند. آنها از مبارزات معلمان مدارس همگانی 
دوری می‌کنند. همانگونه که رژیم‌های نئولیبرال آموزش همگانی و 
آموزشگران همگانی را مورد حمله قرار می‌دهند. به ندرت 00 
سازمان‌های غیردولتی از اعتصابات و اعتراضات علیه دستمزدهای 
پایین و قطع بودجه حمایت می‌کنند. از آنجا که بودجه‌های آموزشی 
آنها توسط دولت‌های نشولیبرال تأمین می‌شود, آنها از همیستگی با 
مبارزات معلمان دولتی اجتناب می‌کنند. در عمل. اصطلاح غیر دولتی 
به فعالیت‌های مخالف با هرگونه هزینه برای همگان ترجمه می‌شود و 
باعث می‌شود که بودجه‌های کلانی برای نثولیبرال‌ها آزاد شود تا صرف 
کمک مالی به سرمایه‌داران صادراتی شود. در حالیکه بودجه‌های 
کوچک را دولت قطره قطره در گلوی (۷66 سازمان‌های غیردولتی 
می‌ چکاند. 


درد وافعشت» سار ههام دوه عیردولنی نبستتن, انا حمایت‌های 
مالی از دولت‌های خارجی دریافت می‌کنند و یا همچون پیمانکاران 
خصوصی برای دولت‌های محلی کار می‌کنند. آنها مکررا و آشکارا با 
آژانس‌های دولتی در کشور خود و يا دیگر کشورها همکاری می‌کنند. 
این پیمانکاران فرعی مشاغل با قرارداد موقت را از بین می‌برند و آنها را 
با مشاغل موقت جایگزین می‌کنند. (6 سازمان‌های غیردولتی 
نمی‌توانند برنامه‌های دراز مدت جامعی که در توان دولت‌های رفاه بود 
را تدارک ببینند. به جای آن آنها خدمات محدودی را به گروه‌های 
محدودی از مردم ارائه می‌دهند. مهم‌تر از آن» برنامه‌های آنها در برابر 
مردم محلی پاسخگو نیست بلکه در برابر حامیان خارجی پاسخگویند. 
در اين معنا (۷604 ها به تضعیف دموکراسی منجر می‌شوند. از طریق 
بیرون کشیدن برنامه‌های اجتماعی از دست مردم محلی و مقامات 
منتخب آنها و ایجاد وابستگی به مقامات غیرانتخابی و بیگانه و نیز 
مقامات وابسته‌ی محلی آنها. 


۷۵ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


0 سازمان‌های غیردولتی توجه و مبارزه ی مردم بر سر بودجه 
ملی را به سمت خوداستثماری جهت تأمین خدمات محلی اجتماعی 
منحرف می‌کنند. این مسأله به نئولیبرال ها اجازه می‌دهد که بودجد- 
هی ا ای اه و و اهامای دی اي 
تهی‌های هام صوصی وا شش ایکا اتضباع 
دهند. خوداستثماری (خودیاری) به این معنا است. بعلاوه‌ی پرداخت 
مالیات به دولت و دریافت هیچ چیز در مقابل آن» اینکه کارگران 
باس با مفانع ساشبه‌ای اضافه کار اتحام وضو آترتی‌های کسیاب. را 
به منظور دریافت خدماتی هزینه کنند که بورژواها به رایگان از دولت 
دریافت می‌کنند. مهم‌تر از آن. ایدتولوژی ۷0 سازمان‌های 
غیردولتی در خصوص فعالیت داوطلبانه خصوصی این ایده را تضعیف 
می‌کند که دولت ملزم به تأمین شهروندان خود و فراهم آوردن 
زندگی, آزادی و شادمانی برای آنها است: اينکه مسئولیت سیاسی 
دولت برای رفاه شهروندان اساسی است. 610 سازمان‌های غیردولتی 
بر علیه این مفهوم از مسئولیت همگانی. ایده‌ی نئولیبرال مسئولیت 
خصوصی در برابر مشکلات اجتماعی و آهمیت منابع خصوصی برای 
حل این مشکلات را ترویج می‌دهند. درنتیجه. آنها باری مضاعف بر 
فقرا تحمیل می‌کنند» یعنی پرداخت مالیات به منظور تأمین اعتبار 
خدمات دولت نتولیبرال به ثروتمندان و خوداستثماری به منظور 


برآوردن نیازهای فردی خود. 


سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های اقتصادی- 
اجتماعی 


60 ها بر پروژه‌ها و نه جنبش‌ها تأکید دارند. آنها مردم را بسیج 
کات هک ی کم سای 
تولید و ثروت مبارزه کنند. آنها بر کمک‌های فنی و مالی پروژه‌ها 
متمرکزند و نه بر شرایط ساختاری شکل دهنده به زندگی‌ی روزمره 
مردم. 6060 سازمان‌های غیردولتی زبان چپ را برمی‌گزینند. قدرت 
مردمی, توانمندسازی برابری جنسیتی. توسعه پایدار و رهبر از پایین 
به بالا. مشکل اینجاست که این زبان به چارچوب همکاری با حامیان و 
آاتی‌هات وت که ففالیت‌های عملی رنف تور لاف قظ مشب 
های غیرستیزه‌جویانه در آورده‌اند» پیوند خورده است. این ماهیت 
محلی فعالیت 616 سازمان‌های غیردولتی به معنای نوعی 
توانمندسازی است که هرگز از حوزه‌های کوچک زندگی اجتماعی با 
منابع محدود و درون شرایطی که در اختیار و سلطه‌ی دولت نتولیبرال 
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(0ا سازمان‌های غیردولتی و متخصصین بسامار کسیست آنها در 
اقلیت‌های نژادی و گروه‌های مشابه‌اند. کنش و ایدئولوژی آنها توجهات 
را از سرچشمه‌ها و راه حل‌های محرومیت (با نگربستن به پایین و 
کوچک به عنوان یک راه حل. به جای استثمار توسط بانک‌های 
ابتکارات فردی است و نه انتقال ثروت به کشورهای خارجی. کمک‌های 
0 سازمان‌های غیردولتی بخش‌های کوچکی از جمعیت را متأثر 
می‌کند و به رقابت میان گروه‌ها در جهت دستیابی به منایع کمیاب 
منجر می‌شود و تمایزات و رقابت‌های درون گروهی و بین گروهی 
مسأله را می‌توان در میان متخصصان دید. هر یک 6:0 سازمان 
غیردولتی‌ی خود را با حمایت‌های مالی خارجی راه‌اندازی می کند. آنها 
پشتیبانان مالی خارجی و مبلغ پایین‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند در 
حالیکه ادعا دارند از جانب پیروان بیشتری سخن می‌گویند. تأثیر این 
را به گروه‌های فرعی و متعددی تقسیم می‌کند که قادر به دیدن 
تصویر بزرگتر اجتماعی که انها را متاثر کرده است نیستند. و حتی 
قادر به متحد شدن در مبارزه علیه سیستم نیستند. تجربیات اخیر نیز 
نشانگر این مساله است که حامیان خارجی پروژه‌ها را در خلال بحران- 
اعتبار می کنند. به محض فرو کش شدن این جنبش‌هاء آنها حمایت- 
های مالی خود را به سمت همکاری (6) سازمان‌های غیردولتی با 
رژیم‌ها معطوف میرن کتن به طوری که پروژه‌های رن ۱ سازمان‌های 
غیردولتی با دستور کار نئولیبرال سازگار باشد. توسعه اقتصادی رقابت- 
پذیر به همراه بازار آزاد. بیش از سازمان‌یابی اجتماعی به منظور 
دگرگونی اجتماعی. به اقلام مسلط در سیاست حمایت‌های مالی مبدل 
غیرسیاسی‌شان و توجه‌شان بر خودیاری فقرا را غیرسیاسی و راکد 
هه کف آنها فرآیندهای انتخاباتی را که توسط احزاب نثولیبرال و 


۷۶ 
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ص‌ 


برای مثال مبارزه طبقاتی میان صادرکنندگان و کارگران موفت 
قدر تان» محرومیت شد ید تبعیص نژادی با جنسینی را مورد بحت قرار 
اجتماعی که این شرایط را تولید می کند بیردازد. با ادغام فقرا به درون 
اقتصاد نئولیبرال از طریق کنش داوطلبانه شخصی محض. )۱ 
سازمان‌های غیردولتی جهانی سیاسی را خلق می‌کنند که در آن نمود 
همبستگی و اقدام اجتماعی پوششی است بر یک انطباق محافظه کارانه 
با ساختارهای ملی و بین‌المللی قدرت. 

تصادفی نیست که در هر منطقه‌ای که (0ت) سازمان‌های غیردولتی 
مسلط شده‌اند کنش‌های سیاسی مستقل طبقاتی افول بیدا کرده است 
حمایت‌های مالی فزاینده از سوی نئولیبرالیسم و عمیق‌ترشدن 
محرومیت در همه جا. علیرغم ادعاهای آنها در مورد موفقیت‌های 
بسیار محلی» قدرت کلی نئولیبرالیسم چالش‌ناپذیر باقی مانده است و 
۱0 سازمان‌های غیردولتی به طور فزاینده‌ای در جست و جوی 
جایاهایی در قدرت‌اند. مسئله‌ی صورت‌بندی بدیل‌ها به نجوی دیگر 
پنهان شده است . بسیاری از رهبران سابق جنبش‌های اجتماعی و 
چریکی. اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های زنان توسط ۱/00 
سازمان‌های غیردولتی جذب شده‌اند. پیشنهاد‌ها وسوسه انگیزاند: 
خارجیء کنفرانس‌ها و شبکه‌های بین‌المللی. کارمندان دفتری و 
سیاسی فواید مادی کمی را در بر دارند. اما احترام و استقلال بیشتر و 
مق کر از ای آزادی به چالش کشیدن نظام اقتصادی و سیاسی. (00)/ 
سازمان‌های غیردولتی و پشتیبانان بانکی خارجی آنها (بانک 
اینترامریکن. بانک جهانی) نشریاتی را منتشر می‌ کنند که حاوی 
داستان‌های موفقی درباره‌ی بنگاه‌های کوجک و دیگر پروژه‌های 
غرق شدن بازار توسط واردات ارزان قیمت و يا در مورد نرخ بهره دائما 


در حال افزايش - برای مثال در مکزیکوی کنونی - اشاره کنند. 


حتی این موفقیت‌ها تنها بخش کوچکی از تمام فقرا را متاثرمی‌کند و 
تنها تا درجه‌ای پیش می‌رود که دیگران قادر به ورود به این بازار 
مشابه نیستند. بنابراین ارزش تبلیغی موفقیت‌های بنگاه‌های کوجچک 


شخصی در ترویج این توهم که نئولیبرالیسم یک پدیده‌ی مردمی است 
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اهمیت دارد. انفجارهای توده‌ای خشونت آمیز مکرر که در مناطق 
ترویج بنگاه‌های کوچک رخ می‌دهند. بیان کننده‌ی این مسئله است 
که این ایدتولوژی فاقد هژمونی است و (۷66سازمان‌های غیردولتی 
هنوز جایگزین جنبش‌های مستقل طبقاتی نشده‌اند. 

در نهایت. ۷6200 سازمان‌های غیردولتی گونه‌ی جدید از استعمار و 
وابستگی فرهنگی و اقتصادی را ترویج می‌کنند. پروژه‌های آنها مطابق 
با راهنمایی‌ها و اولوبت‌های مراکز امپربالیستی و يا نهادهای آنان 
طراحی می‌شوند و یا حداقل تائید می‌شوند. 

این پروژه‌ها برای اجتماعات مردمی مدیریت شده و به آنها فروخته 
می‌شوند. ارزیابی‌ها توسط و برای نهادهای امپریالیستی انجام می‌شود. 
تغییر آولویت‌ها در بودجه‌بندی و يا ارزیابی منفی به رهاکردن گروه‌ها 
اجتماعات. مزارع و همکاری‌ها منجر می‌شود. همه کس و همه چیز به 
طور فزاینده‌ای با تقاضاهای حامیان و ارزیاب‌های آنها تطبیق می‌یابد. 
در جایی که موفقیتی به دست می‌آید» به شدت وابسته به تداوم 
حمایت‌های بیرونی است. در غیر اینصورت همه‌ی آن موفقیت‌ها فرو 


در حالی که حجم عظیم (۷60 سازمان‌های غیردولتی به صورت 
فزاینده آبزاری در دست نئولیبرالیسم است هنوز اقلیت کوچکی وجود 
دارد که برای گسترش یک راهبرد بدیل تلاش می‌کند که پشتیبان 
ما اما وت تمالس اسف یک اک 
جهانی و يا آزانس‌های دولتی اروپائی و آمریکایی حمایت مالی دریافت 
نمی‌کنند .آنها از تلاش در جهت پیوند قدرت‌های محلی به مبارزه 
برای قدرت دولتی پشتیبانی می‌کنند . آنها پروژه‌های محلی را به 
یا سم یبای کی تمد سای 
پیوند می‌دهند و از ثروت همگانی و مالکیت ملی در مقابل شرکت‌های 
چند ملیتی دفاع می‌کنند. آنها همبستگی سیاسی برای جنبش‌های 
اجتماعی درگیر در مبارزه بر سر مالکیت زمین‌ها را تامین می‌کنند. 
آنها اهمیت رهبری سیاست را در تعریف مبارزات محلی و بلاواسطه 
تصدیق می‌کنند. آنها معتقدند که سازمان‌های محلی بایست در سطح 
ملی مبارزه کنند و این که رهبران ملی بایست پاسخگوی فعالیت‌های 
مخلی باشتله در یک کلام نها فهامار کسشنت نیسکند 


19 1 ك مرح , 2 ۲ ۰ 
جیمر پتراس پروکسور جامعه شناسی در داش ام بینگهامتون اثار 
متعددی در باره جنیش و نویستنده های انقلایی آمریکای لاتین دارن* 


۷۳۷ 


ش‌ ص‌ س‌ ِ" ِ" ص 6 0 


در اواخر دهه‌های ۱۹۶۰ و 1٩۷۰‏ در نتیجه‌ی بربابی نش 
دانشجویان در آلمان غربی. بحث گسترده‌ای درباره‌ی نقد 

۰ ۰ مه ۰ ۰ پ‌ 
بازسازی با ساختارشکنی" مارکس از اقتصاد سیاسی انجام شد. نظرات سنتی به پرسش 


مجادلات روش‌شناسی درباره‌ی ارزش و سرما یه گرفته و به تلاش‌های متفاوتی برای "بازسازی" نفد مارکس 


دست زده شد. از بر خی جنبه‌هاء فرایند مشا در آلماه 
و بینش‌های جدید درباره‌ی ویراست انتقادی 2 . ۰ 9 ۲ 
شرقی اتفاق افتاد که در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ در نتیجه‌ی کار 


و بر استاری بر و براست انتقادی کلیات آثار مار کس 9 انگلس 
میکائیل هاینریش (۷]۳۸) آغاز شد. پس از ارائه‌ی طرح کلی این بحث‌ها و توضیح 


مدرسه‌ی عالی تخصصی تکنیک و اقتصاد. معنای مشخص بازسازی" در این بسترهاء به این موضوع می‌پردازم که 


5 عله 0 این پروژه‌های بازسازی تا چه حد با ناییوستگی‌ها 9 ناهمخوانی ها در 
۵ 
نشگاه علوم کاربردی پروژه‌ی نقد مارکس, که ۷1۳۲۸ آشکار کرده, به چالش طلبیده شد. 


مود ء . 1 ان ی ده 1 
. قرائت حد یبد مار کس 9 بازسازی نقد اقتصاد سیباسی در 


مترجم: منصور موسوی مباحثات آلمان 
اا هنگامی که مارکس در دهه‌ی ۱۸۶۰ "سرمایه" را آماده کرد. جنبش 


کار کع تسا خعت وق یا قر ادا دهفم ۱۱۰ هس اد مت کی 
مارکس در دهه‌ی ۱۸۸۰ بود که احزاب سیاسی طبقه‌ی کارگر قوی‌تر 
و به عنوان احزاب مارکسیستی" به رسمیت شناخته شدند. مارکس 


درا انا سا یه و سل تا 
دامادشء که مطالبی را درباره‌ی برخی از مار کسیست‌های"* فرانسوی 
به او گفته بود با بیان عبارت مشهورش ۲ ٩015 ۳2٩‏ 6 6 ل 


60 - من مار کسیست نیستم(۱) - واکنش نشان داد. در 


اثر مارکس با عنوان "یادداشت‌هایی درباره‌ی واگنر" می‌توان دید که او 
۱ نه تنها این مواضع خاص فرانسوی‌ها بلکه دگرگونی نقد خود را به یک 


"نظام " مورد انتقاد قرار داده بود: مارکس ضمن تفسیر درباره ی 
اظهارنظری از واگنره عنوان کرد که وی هرگز یک نظام 


همه. احزاب سوسیالیستی اواخر سده‌ی نوزدهم چنین نظامی را ایجاد 
کردند تا نیازهای حود را برای ارائه‌ی توضیحات ساده 9 عبارات 


کلیشه‌ای تبلیغاتی برآورده کنند. "مارکسیسم" به عنوان "جهان‌بینی" 
جامعی ظهور کرد. "دکترینی" که لنين با ستایشی تقریباً مذهبی 
"سامان نو" است و این نوشتار را ویژه‌ی درباره‌ی آن چنین نوشت: "دکترین مارکسیستی قدرقدرت است زیرا 
و و هه ۳ زرح( 3 
یکپارچه‌ای را در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد." (لنین ۱٩۱۳‏ 


۰۰ 
۰ ۰ 


در تایید انکار مارکس در ایجاد نظامی سوسیالیستی. عنوان فرعی 


میکائیل هاینریش از جمله همکاران 


این شماره تهیه کرده است. 


60 فصلتامة سامان قو خماره خرمت جیار ۸۶ مه ۷:۷ ۷۸ 


[کتاب ] "سرمایه" نه "نظام جدید اقتصاد | 
سیاسی سوسپال "۳ هب بلکه 9 ۰ اد ۳ اد 
نه تنها نظریه‌های معین بلکه کل یک علم را 
نقد کرده. به بیان دقیق‌تر نقدی از آن علمی 
ارائه کرده که درک جامعه‌ی مدنی را از خود 
به روشنی اپراز کرده ۳۹ در مار کسیسم 
سنن 1 این پروژه‌ی انتقادی به‌ طور ۳ تست ده 
نادیده گرفته يا به نقدی از نظریه‌های رقیب 
تقلیل یافته شد. نقد مارکس از مقوله ها 
تاکید وی بر اشکال اجتماعی و 






بت‌واره‌پرستی هیچ نقش مهمی در آن ایفا 

تهیم کتفا: به جای این باقن سیاسی !11 ا 
مارکسیستی " (علاوه بر "ماتریالیسم دیالکتیکی" و تاریخی"» سومین 
جزء عمده‌ی "مارکسیسم* سنتی) پیرامون یک نظربه ی به شدت 
ساده‌شده‌ی ارزش متکی بر کار و یک نظریه‌ی استثمار مشابه با 
نظریه‌های جناح چپ ریکاردویی‌ها در دهه‌ی ۱۸۲۰ ساخته شد. 


+ 


ایا کی ب ان ات همه ان ان خرن است. با 


همان جا نایدید شد - تنها به زبان انگلیسی ترجمه و بعدها در دهه‌ی 


۰ به زبان‌های دیگری منتشر شد. 


با اينکه "ماتریالیسم دیالکتیکی" به عنوان نظام فلسفی جامع» و 
کات ی وا وس کارت | 
"اقتصاد سیاسی مارکسیستی" همجنان به طور گسترده پذیرفته 
می‌شد. حتی متن‌های پرطول و تفصیلی که اقتصاد مارکسی را ارائه 
می کردند» مانند سوییزی (۱۹۴۳۲). میک (۱۹۵۶) با مندل (۰)۱۹۶۲ 
هیچ توجهی به موضوعاتی مانند تحلیل شکل ارزش, بتواره‌پرستی کالاء 
و فرمول سه‌گانه و غیره نشان ندادند پا این توجه ناچیز بود. موضوعاتی 
که تمایز مشخص نظریه‌ی ارزش مارکس را به عنوان نقد اقتصاد 

به چالش کشیدن این نظر تا دهه‌ی ۱۹۶۰ به درازا کشید. با 
پیشینه‌هایی چون اعتراضات علیه جنگ ایالات متحد در ویتنام و 


جنبش دانشجویان قرائت جدیدی از مارکس در کشورهای گوناگون 


سل 











به طور ساده. می‌توان در این 
| بحت‌ها دو قطب را دید. یک قطب 
ااا می کوشید تا مار کسیسم رسمی را 
مدرنیزه و منطبق کند. قطب دیگر 
| تلاش‌های متفاوتی و در بر 
۱ مارکس را از اقتصاد سیاسی 
۳ "بازسازی " کند. بنا به این رهیافت. 
اثر مارکس را باید از تفسیرهای 
سنتی گمراه کننده آزاد کرد. 


فضلنامه سامان قو شماره دوم بباز ۶ب ۷۰-۷ 


ص‌ 


۳ 
غربی آغاز شد. جنبش های جدیدی 
"سوسیالیسم" اقتدارگرای شوروی را به همان 
اندازه‌ی سرمایه‌داری غربی به چالش کشیدند. 
آنها نه تنها بنیادهای فلسفی مارکسیسم* 
بلکه "اقتصاد سیاسی مارکسیستی"* سنتی را 
مورد انتقاد قرار دادند. وسایل و هدف های 
اصلی این انتقادها تا حدی متفاوت بود؛ م لا 
ماریو ترونتی و نقد "عملگرای" او از فرائشت 
ی ای ترس وید هاش 
"ساختارگرانی او در فرانسه؛ يا هانس کتورگ 
باکهاوس و هلموت رایش‌هلت در آلمان غربی 
که دیالکتیک هگلی را به‌عنوان بنیادهای 
روش‌شناسی برای "تکامل مقوله ها" مورد 
تاکید قرار می‌دادند. همچنین در اروپای شرقی 
که بحث باز درباره‌ی مارکس بسیار دشوارتر از کشورهای غربی بود. 
می‌توانیم دیدگاه‌های پرطول و تفصیلی را که در دهه‌ی ۱۹۶۰ ظهور 
کرد ردیابی کنیم. مثلاً رجوع کنید به ویتالی ویگودسکی (۱۹۶۷) در 

روسیه و والتر چوشیر (۱۹۶۸) در آلمان شرقی. 


در مجموع. می‌توانیم (در مفهومی گسترده) از آقرائت جدید" 
مارکس سخن بگویيم که در دهه‌ی ۱۹۶۰ در بسیاری کشورها 
شد. این رهیافت‌های متفاوت دو ویژگی مشترک داشتند: (۱) نه تنها 
بر ۲ کناب "سرمایه" بلکه بر دست‌نوشته‌های قدیمی‌تر و اولیه متکی 
بودند؛ و (۲) آن‌ها مسائل روش‌شناسی را مورد تاکید قرار می دادند. 
فقط این نکته مهم نبود که مارکس چه چیزی گفته بلکه این نیز 
اهمیت داشت که چگونه آن مطلب بنیان نهاده شده و به چه طریقی 
دیدگاه‌های وی تکامل يافته است (برای بحث فشرده‌ای درباره‌ی این 


قرائت‌های جدید رجوع کنید به البه ۲۰۰۶). 


دو متن به ویژه تاثیر مهمی در این بحث‌ها در آلمان غربی داشتند. 
متن اول "گروندریسه" بود که نخستین بار در سال‌های ۱۹۴۱-۱۹۳۹ 
انتشار یافت و از ۱۹۵۳ به صورت یک ویراست ارزان آلمان شرقی در 
دسترس بود. اما گروندریسه" تنها در دهه ی ۱۹۶۰ مورد بحث 
گسترده قرار گرفت ابندا در اثر اشمیت (۱۹۶۲) و بعد در تفسیر 
روسدولسکی با مقدمه‌ی نافذش که رابطه‌ی مارکس- هگل و اهمیت 
طرح ۶ کتاب مارکس را همراه با مفهوم "سرمایه به‌طور عام" مورد 
تأکید قرار می‌داد (روسدولسکی ۱۹۶۸). 


۷۹ 


ص‌ 


ص‌ 


س‌ ( 


متن دیگر بخش مربوط به کالا در ویراست اول "سرمایه " بود که 
در آن تحلیل شکل ارزش به نحو متفاوتی از ویراست‌های بعدی و 
معروف‌تر انجام شده است. به نظر می‌رسید که استلال. هر [1نضا 
"هگلی "تر است و به این گونه» ویراست اول "حلقه‌ی گمشده" بین 
گروندریسه " و ویراست‌های بعدی "سرمایه " قلمداد شد. بین سال‌های 
۶ تا ۰۱۹۷۷ ٩۰۰۰۰۰‏ نسخه از این متن (مارکس ۱۹۶۶) فروخته 
شد (تعداد نسخه‌های فروخته‌شده در قسمت مشخصات ناشر اعلام 
شده بود). متن‌های دیگری مانند "نتایج فرایند تولید بی‌واسطه" نیز 
افزوده شد. و همچنین شماری از کتاب‌های قدیمی‌تر دیگری» مانند 
کتاب روبین از نو بازچاپ شد. 

در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و در دهه‌ی ۰۱٩۷۰‏ بحت سرمایه" در 
آلمان غربی بر مسائل روش‌شناسی مانند. "راه‌ی دیالکتیکی مقولات" 
در "سرمایه " و دیالکتیک هگلی؛ طرح اولیه‌ی او در ۶ کتاب و گستره‌ی 
"سرمایه» سرشت "آنقد" و "نظریه‌ی ارزش" و غیره متمرکز بود. این 
پرسش‌ها با بررسی نحوه‌ی تکوین "سرمایه " مورد توجه قرار گرفت؛ به 
بیان دیگر نقش "گروندریسه* "نظریه‌های ارزش اضافی" و غعیره در 
جریان تکامل مفاهیم اصلی و نیز تفاوت‌های بین ویراست اول و دوم 
"سرمایه " پژوهش شد. تفاسیری بر گروندریسه» "نظربه های ارزش 
اضافی " و نخستین فصل "سرمایه" و نیز شمار عظیمی از متون 
درباره‌ی رابطه‌ی مارکس و هگل انتشار یافت. 

به‌طور ساده. می‌توان در این بحث‌ها دو قطب را دید. یک قطب 
می‌کوشید تا مارکسیسم رسمی را مدرنیزه و منطبق کند. قطب دیگر 
تلاش‌های متفاوتی را در بر می‌گرفت که می‌خواستند نقد مارکس را از 
اقتصاد سیاسی "بازسازی" کند. بنا به این رهیافت. اثر مارکس را باید 


از تفسیرهای سنتی گمراه کننده آزاد کرد. هسته‌ی واقعی اما بنهان 
آن را باید از دست‌نوشته‌های گوناگون بازسازی کرد. چرا که کامل 
نبودن عمیق "سرمایه" -نه تنها در قلمرو پژوهش بلکه همچنین در 
شرح بنیادهای روش‌شناسی آن - مورد تایید است. در این بستر 
"بازسازی* به معنای طرح‌ریزی جدیدی در ارتباط با دیدگاه های 
سنتی مسئله‌انگیز بود. و نه در ارتباط با اثر خود مارکس. بازسازی" 
در ارتباط با اثر خود مارکس به معنای آشکار کردن منطق پنهان. 
انسجام درونی پوشیده‌ی آن بود. وجود چنین انسجام درونی. 
پیش‌انگاشت آنکارناپذیر تلاش‌های متفاوت برای بازسازی بود. 
موضوعات عمده درباره‌ی ارزش» سرمایه و ساختار نظریه‌ی مارکس 


عبارت بودند از: 


سل 


فضلامه‌سامام توت شماره دوم بباز ۸۶ ب ۷۰-۷ 


" ‌( " 


0 ۳۳۳ 


یرت یساسا وس تفه ها 
معین ("نظریه‌های ارزش اضافی " به عنوان جلد چهارم "سرمایه ؟). و 


سرمایه به‌طور عام به سرمایه مربوط بوده ات 2 


حرکت نهفته در پس نظم و تکامل مقوله‌ها: تکامل دیالکتی کم 
مفاهیم یا بازنمایی انتزاعی تحول تاریخی؛ در ارتباط با این موضوع. 
برداشت انگلس از "تولید کالایی ساده" در مقابل برداشت مارکس از 
"گردش ساده" قرار داده شد؛ 


به دنبال اثر نافذ زون -رتل .)۱۹۷۸-۱٩۹۷۰(‏ ماهیت انتزاع در 
"سرمایه " مورد بحث قرار گرفت: انتزاع نه به عنوان پیامد عملی 
شناختی بلکه به عنوان "انتزاع واقعی * که در یک عمل اجتماعی معین 

موضوعات زير ارتباط نزدیکی با این مباحث داشتند: 

به اصطلاح "850602660 0161]601۳0 ۰922192 که بنا به آن در 
سطح بالایی از انتراع» نظریه‌ی دولت باید با نقد اقتصاد سیاسی از 
طریق تکامل مقوله‌ها پیوند یابد؛ 


در ای مرس ی ۳ 
از مقولاتی چون "جرح و تعدیل قانون ارزش" استفاده می کند و 


می‌توان در جلد اول "سرمایه* آن را یافت. 


در اینجا نمی‌توان این بحث‌ها را شرح داد. فقط در اینجا به یک نکته 
رابطه‌ی مارکس و هگل - می‌پردازم. در اوایل و اواسط دهه ی 
۰ کتاب‌ها و مقالات زیادی انتشار یافتند که در آن‌ها کوشیده 
می‌شد رد و آثر هگل را در نقد مارکس بیابند. بحث‌های متنوعی در 
این باره مطرح شد که مارکس چگونه منطق دیالکتیکی را "به کار 
بست؟ و کدام بخش از کتاب "منطق" هکل بخش تعیین کننده ای 
بودند. این موضوعات تا حدی مشابه با بحث‌هایی بود که در دنیای 
انگلیسی زبان از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ بریا شده بود (رجوع کنید به 
مقالات کریس آرتور تونی اسمیت. گریت رویتن و دیگران.) اما 
همچنین مطالعاتی انتشار بافت که با پژوهش جامع ساختار بازنمود 
مارکس. این آندیشه را زیر سوال برد که می‌توان کاربرد منطق هگل را 
یافت با در "سرمایه" از خطوط استدلالی هگلی تقلید شده است. در 
این رابطه به ویژه به آثار متفاوت کوکیبا (۱1۹۷۹) و شرادر (۱۹۸۰) 


رجوع کنید. از نظر من» معقول‌ترین نتیجه گیری این است: مارکس 


۸۰ 


ص‌ 


ص‌ 


سل 


ص‌ 


برداشت دقیقی را از هگل درباره‌ی مشکلات بازنمود به دست آورد 
(که در برخی موارد به فرمول‌بندی‌های مشابهی انجامید). اما درباره ی 
مفاهیم و راستای استدلالی هگل. هیچ کاربردی دیده نمی شود 
(رجوع کنید به هاینریش ۰۱۹۸۶ ۲۰۰۶). (۲) 

در آلمان غربی» بحث‌های فشرده‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ با انتظار تغییرات 
سریع سیاسی و اجتماعی پیش برده می‌شد. هنگامی که این امیدهای 
مبالغه آمیز برآورده نشد. بحث‌های مربوط به مارکس بسیار ضعیف‌شد. 
به جای طرح بحث‌هایی در انتقاد از چنین انتظاراتی. تصور بحران 
مار کسیسم" که در فرانسه تحت شرایط متفاوتی مطرح شده بود. 
به طور گسترده پذیرفته و موجب شد تا بسیاری از طرفداران سابق 
نظریه‌ی مارکسی آن را رها کنند. بنابراین. ویراست انتقادی (مجموعه 
آثار مارکس انگلس 0۷1۳6۸ که در ۱۹۷۵ آغاز شده بود بسیار 
دیرهنگام برای بحث‌های گسترده در آلمان غربی انتشار پافت. 
در دهه‌ی ۱۹۸۰ تاثیراتی داشت اما دیگر در این زمان 
بحث‌های مربوط به مارکس به‌تدریج متوقف شده بود. 

تصویر معکوسی را می‌توان تا درجه‌ی معینی در آلمان شرقی و 
اتحاد شوروی دید. در حالی که بحث‌اندکی در دهه‌ی ۱۹۷۰ جریان 
داشت. کار فشرده درباره‌ی 1۷۳/6۶۸ از دهه‌ی ۱۹۷۰ منجر به ارائه‌ی 
مقالات مفصل‌تری شد. در آلمان شرقی به ویژه دو گروه تحقیقاتی 
مهم ظهور کردند. یکی در هاله پیرآمون ولفگانگ یان» و دیگری در 
برلین با رولف هکر یورگن یونگ‌نیکل. کارل آریش ولگراف و عده ای 
دیگر. گروه پیرامون بان همچنین یک پروژه‌ی "بازسازی" در ذهن 
داشتند (رجوع کیت تفای ۱۱۹۱ ناش تفت نا نننمارکعش ۶ 
اقتصاد سیاسی را در راستای طرح اولیه‌ی ۶ کتاب از نو پیاده کنند» و 
همجون بحث‌های آلمان غربی پیش‌انگاشت آنان وجود هسته ای 
منسجم و پنهان در نقد مارکس بود. 

همچنین 1۷1۳6۶۸ در آلمان شرقی بحث‌هایی را درباره‌ی روش و 
بازنمودی دامن زد که حتی در سطح کتاب‌های آموزشی تاثیری بر جا 
کات فده ا رین کات آموزنی ری افتتضاد: سب اس 
سرمایه‌داری و سوسیالیسم" که در ۱۹۸۸ انتشار یافته بود. برداشت 
انگلس را از تولید کالایی ساده که چندین دهه‌مسلط بود کنار نپهاده 
بود (رجوع کنید به هکر ۲۰۰۲: .)۸٩‏ در دهه‌ی ۰۱۹۹۰ گروه های 
تحقیقاتی آلمان شرقی قربانی وحدت آلمان شدند. هیچکدام از 
ای کی اه سس ها اه ند ات ۲ 


توسط بورو کراسی دانشگاهی الما غربی پیش برده شد باقی نماند. در 


سل 
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ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ر 
اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ حتی تداوم انتشار ۷1۳,6۶۸ با شک و تردید روبرو 
شد (ماکس هاوزن ۲۰۰۶ درباره‌ی تاریخ پرماجرای انتشار 1۷1/6۸ 
تس از اه الما مرس اسان اراد کردم اس ما 
توانست در شرایط جدید باقی بماند و انتشار 
دست‌نوشته‌های اصلی مارکس درباره‌ی جلد سوم "سرمایه" بحث‌های 
جدید و فزاینده‌ای را چه درباره‌ی رابطه‌ی متن اصلی مارکس با 
ویراست انگلس و نیز درباره‌ی موضوعات تعیین‌کننده‌ی جلد سوم 
مانند نظریه‌ی بحران يا نظریه‌ی بهره و اعتبار در پرتو جدید 
دست‌نوشته‌ی اصلی برانگیخت (رجوع کنید به فو لگراف ایونگ‌نیکل 
۵ هاینریش ٩۷/۱۹۹۶‏ 


درک یک بنا نمی تواند به مسئله‌ی ساده 
قرائت تقلیل یابد و ادعا شود که خودم خوب 
خوانده‌ام و مولفان را با تفسیرهای دیگر به 
بد خواندن متهم کرد. پرداختن به یک بنا 
فرآیندی است باز که بارها و بارها انجام 


۲ متنی معین نیست زیرا هیچ منشی بدون 


بازیسته است. 


می‌ شود. ادراک منفعلانه‌ی موجودیت های 


انتشار 1۷۳,6۸ در دهه‌ی ۱۹۷۰ دومین تلاش برای انتشار 
مطابق با اصول ویراست‌های انتقادی گذاشته بودند. در حالی که 
مولف تهیه شده بود دنبال. يا در مورد دست‌نوشته‌های انتشارنيیافته 


۸۱ 


ش‌ ص‌ 


مقاصد مولف را جستجو می‌کرد و می‌کوشید تا کار تقریبا حاضر و 
آماده‌ای ارائه کند. ویراست‌های انتقادی می‌کوشند آنجه را که در شکل 
ای ات انهام شیم انسیا دهته, «عالت‌های ور سار ماتشن 
تصحیح پا تغییر متن» تنظیم مجدد يا ساختاربندی مطالب نباید در 
متن ظاهر شود. اما اگر نمی‌توان از آن‌ها اجتناب کرد. باید در 
یادداشت‌های ویراستاری که همراه تمام ویراست‌های انتقادی انتشار 


جدید از این لحاظ سختگیرتر از ویراست قبلی است. 
چرا که متون به همان شکلی که در دست‌نوشته‌ها آمده انتشار یافته 
اند حال آنکه در نخستین ۷1۳,62۸ برخی از دست‌نوشته‌ها مانند 
"دست‌نوشته‌های اقتصادی_فلسفی " يا "ایدئولوژی آلمانی " از نو تنظیم 
شده‌اند. همچنین ۷1۳,62۸ شامل گزیده‌های کاملی به جای 
بخش‌های ناقص است. علاوه بر اين نه تنها نامه‌هایی که مارکس و 
انگلس نوشته‌اند بلکه نامه‌هایی که نیز دریافت کرده‌اند انتشار یافته 
است: 1۷1/6۸ کامل ۱۲۰ جلد را در بر می‌گیرد.(۵) هر جلد شامل 
یک کتاب. که متن را در بر می‌گیرد. و کتاب دیگری است که نمایه ی 
ویراستاری در آن گنجانده شده و تکوین دست‌نوشته ی مربوط و 
نحوه‌ی انتقال آن را مشخص می کند و تمام اطلاعات ویراستاری انواع 
دیگر همان متن» و توصیفات مفصل درباره‌ی مدارک مادی (نوع کاغذ 
رنگ مرکب و غیره) را در برمی گیرد. (۶) 


بنا به اصول ویراست‌های انتقادی. توجه به فرایند تکوین و تکامل 
متن معطوف می‌شود و در بسیاری موارد معلوم می‌شود که هیچ آثر 
نهایی وجود ندارد. و همچنین در مورد پیش‌نویس‌ها و دست نوشته 
روشن می‌شود که تلاش برای یافتن شکل ویراست‌شده که خود مولف 
می‌خواسته" آب در هاون کوبیدن است. از برخی لحاظ ویراست 
انتقادی شبیه به آن چیزی است که میشل فوکو (۱۹۶۹) در بستری 
گسترده "باستان‌شناسی دانش" نامیده است و در آن با نظریه ها نه 
چون "اسناد" (که ظاهراً بدیهی است) بلکه چون "بنایی تاریخی" (که 
بدیهی به نظر نمی‌رسد) برخورد می‌شود. تا حد معینی 1۷1۳6۶۸ به 
همین شیوه‌به متن‌های مارکس و انگلس می‌پردازد و به این طریق 
بنیاد بهتری برای بحث درباره‌ی این متن‌ها را فراهم می آورد. درک 
یک بنا نمی‌تواند به مسئله‌ی ساده فرائت تقلیل یابد و ادعا شود که 
خودم خوب خوانده‌ام و مولفان را با تفسیرهای دیگر به بد خواندن 
متهم کرد. پرداختن به یک بنا فرآیندی است باز که بارها و بارها انجام 
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متنی بدون ابهام نیست. بلکه فرایند پویای بازسازی است که به شرایط 
متغیر سیاسی و گفتمانی بازبسته است. این شرایط بر بحث‌هاء جهات 
توجه و مسائلی که تعیین کننده تلقی می‌شوند تأثیر گذار است. 

جدید انبوهی از بینش‌های جدید را در اختیار می‌گذارد 
و با بسیاری از مسائل بی‌نهایت دشوار ویراستاری به شیوه ای عالی 
برخورد می‌کند. مثلاً ویراست دست‌نوشته‌ی بی‌نهایت پیچیده (و 
تاکنون ترجمه‌نشده‌ی) "تکمیل و تغییر" "شاهکاری از کار ویراستاری 
است ما ۳ به این متن باز خواهیم گشت.) بر این نکته تاکید 


ایجاد نمی کند. 


یک مشکل از تقسیم 1۷1]:62۸ به چهار بخش (آثاری غیر از 
"سرمایه »؛ "سرمایه" و کارهای مقدماتی آن؛ نامه‌ها؛ گزیده ها) ایجاد 
کرده که می‌تواند سبب جدایی نادرست بررسی و مطالعات شود. با 
وجود پیوند تمامی این متن‌هاء این تقسیم‌بندی مرزهای معینی را 
برقرار می‌کند. در بخش دوم 1۷۳6۸ با "سرمایه" و 
دست‌نوشته‌های مقدماتی آن روبرو می‌شویم که از سال ۱۸۵۷ به بعد 
نوشته شده است. از برخی جهات شروع کار از سال ۱۸۵۷ منطقی 
است که چیز تازه‌ای شروع شد و در همان سطح "دست‌نوشته های 
اقتصادی_فلسفی " ۱۸۴۴ با "فقر فلسفه" ۱۸۴۷ نیست. خود مارکس 
(فدست. کار در افتات: بر نقد اقتصاد سیاسی؟)گفته است که در 
۰ ببس از نقل مکان به لندن مطالعات جدیدی را آغاز کرده است. 
اما آنجه در ابتدا در لندن انجام داد گزیده‌ها (انتشار در بخش جهارم 
۸ و متن کوتاه "نأمل* (۱۸۵۱) است. "دیباجه* " (۱۸۵۷) 


۲ 


۱۱۱۳۰۰۸۵۵۵ 
۸ ۱۲ | ۱۱ اب۱۱ ۷ 





۱۱ ان ها اتسار هت سا کمن 
هم‌زمان با "گروندریسه" مقالات زیادی برای روزنامه‌ها (که قرار است 
در بخش اول 1۷1۳/6۸ انتشار یابد)؛ نامه‌ها (انتشار در بخش سوم) 
و مطالب اقتصادی می‌نوشت. علاوه‌بر این» مجموعه‌ی مهمی از مطالب. 
به اصطلاح "کتاب مربوط به بحران" را آماده کرده بود که هنوز انتشار 
نيافته (رجوع کنید به بلوک/هکر ۱۹۹۱) و در بخش چهارم انتشار 
خواهق بافت, تمامی انش مو‌ها رآ مایت با هم مطالعه: ری سعه کانه, 
شاید درست نیست که به عنوان خواننده تقسیم ویراستاری را با 
نوعی نظم درونی مجموعه‌ی متون یکسان بگیریم. 


۳ 


و که وساست ابص حون 
به دلیل انبوه عظیم مطالب نمی‌تواند از مسئله‌ی نظم دادن 
اجتناب کند. اما می‌شد از مشکل دیگری اجتناب کرد. بخش دوم از 
را سرمایه" و آثار مقدماتی نامیده‌اند و در مقدمه های 
مجلدات گوناگون 1۷]۳:62۸ از "سه پیش‌نویس "سرمایه"" مطلع 
می‌شویم - "گروندریسه* ۱۸۵۸-۱۸۵۷؛ "دست‌نوشته‌های اقتصادی 
۱۸۶۳-۶۱" و "دست‌نوشته‌های اقتصادی ۱۸۶۵-۱۸۶۲*.- 
برچسبی که در این میان به سرعت گسترده شد.(۷) آما این برچسب 
یک توصیف خالص نیست. این یک داوری معین است و داوری را 


ت 


می‌توان زبر سوال برد. چنین پیش‌انگاشته می‌شود که سرمایه از 


سل 
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ص‌ 


ص‌ 
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۷ به بعد هدف مورد نظر بوده و تمامی پیش‌نویس های بزرگ 
دیگر گام‌هایی به سوی این هدف بوده‌اند. همچنین این داوری حاکی 
از آن است که مارکس پس از نگارش "سه پیش‌نویس "سرمایه" جلد 
اول "سرمایه" را به عنوان نتیجه‌ی نهایی انتشار داده و به دنبال آن 
هستند انتشار یافته‌اند. از این منظ خطروشن تکاملی و تمایزی واضح 
بین پیش‌نوس‌ها و آثر نهایی وجود دارد. اما جربان کار به هیچ وجه 


جنین نبوده. 


۳ تداوم و گسست در تکامل نقد اقتصاد سباسی مار کس 

دیدگاه یادشده که طرح کلی آن در بالا ارائه شد (و پيشینه ای هم 
برای آن وجود دارد)» تداومی پرقدرت را پیش‌انگاشت قرار می دهد 
که حیطه‌ی پرسش‌های ممکن درباره‌ی ماهیت این تکامل را معلوم 
می‌کند. به‌طور کلی می‌توان دو موضع متناقض را تصریح کرد: 


(۱) پیش‌نویس‌های پی‌درپی تکاملی را نشان می‌دهد که طی آن 


تحلیل و بازنمود به دلیل پژوهش‌عمیق‌تر کمال بیشتری يافته است. 


(۲) پیش‌نویس‌های پی‌درپی تکاملی را نشان می‌دهد که طی آن 
بخش‌های پر طول و تفصیل را کنار گذاشته و در برخی جهات این 
کی ات ی کل تراد کی از مس 5و۳ 
شرح خویش را عامه‌پسندتر کند. 

در بحث‌های آلمان هر دو رشته استدلال را می توان یافت. 
کین دید ماد ان سای خن ستتي آاسش. | ۸ 
بارشارخن - به همان تعبیری که در بخش اول این مقاله توضیح داده 
شد به هیچوجه ضروری نیست. برجسته‌ترین نمایندگان دیدگاه دوم 
بک‌هاوس و ریشله هستند. بنابراین. "بازسازی" به معنای جمع‌آوری و 
حفظ آن چیزهایی است که کنار گذاشته و باید متون بعدی را در پرتو 
متون اولیه خواند. اما با مطالب بالفعلی که 1۷۲۳6۸ در اختیار 
گذاشته. تصویری پدید می‌آید که با رابطه‌ای ساده بین "مطالعات 
ای را اوه موی رس 
متفاوت است و جفت‌وجورتر به‌نظر می‌رسد. 

در دهه‌ی ۱۸۵۰ مارکس این برنامه را در ذهن داشت که نقد 
جامعی از اقتصاد سیاسی بنوبسد. اما این نقد هرگز شکل و ساختار 
معینی به خود نگرفت. نگارش "دیباچه" در تابستان ۱۸۵۷ نخستین 
تلاش برای روشن کردن مشکلات روش‌شناسی و نیازهای ساختاری 


۸۲ 
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اا جهانی) و تمایز بین سرمایه به‌طور عام و رقابت تعداد زیادی 


مایه " بنابراین. دوره‌ای که از تابستان ۱۸۵۷ تا بهاراتابستان ۱۸۵۸ 
در دهه‌ی 1۸۵۰ مارکس این برنامه را در 5 ات ۳ ۳ 


ذهن داشت که نقد حامعی از اقتصاد سباسی 
ااا بنوبسد. اما این نقد هرگز شکل و ساختار 


۰ ص ِ_ ص ۹ ۸ 6 ِ 
در دوره‌ی بعدی مارکس کوشید تا این پروژه را تحقق بخشد. 


پیش تر می‌توانیم نخستین گام را در انتهای گروندریسه" بیابیم: من 
کوتاه: "1 - ارزش" گام بعدی ۳۷۳۵6۷ (۱۸۵۸ و کتاب 
انتشاریافته‌ی "درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی. پاره‌ی اول" (۱۸۵۹) که 


شروع می‌شود را می‌توان دوره‌ی صورت‌بندی برای نقد برنامه ریزی 


۱ جح ی اس ۱ ۳ ] . ]۰ 
شده و گروندریسه را متنی دانست که این صورت‌بندی در آن انجام 


تابستان ۱۸۵۷ نخستین تلاش برای روشن 
کردن مشکلات روش‌شناسی و نیازهای 
۲ ساختاری برای این نقد است. "دبباجه" 
مقدمه‌ای بر "گروندریسه" نیست. مقدمه ای 


۱ ۱ در آن مارکس طرح ۶ کتاب خود را اعلام می‌کند و همچنین "سرمایه 
است بر این اثر برنامه‌ریزی‌شده اما نسبتا 


به‌طور عام " (برای نخستین و تنها بار) را در عنوان اثری انتشاریافته 
مبیی. مورد استفاده قرار می‌دهد. علاوه بر این» مارکس تاریخ اقتصاد سیاسبی 
را در بازنمود خود می‌گنجاند: به دنبال هر مقوله باید تاریخ آن در 
اندیشه‌ی اقتصادی بیاید. اما حتی در "درآمدی .." می توانیم 
تجدیدنظرهای مفهومی را بیابیم: بخش‌های مربوط به "قانون تصاحب 


۰ ۸ ۳14 ۰ 2-9 6 
ای اب: نقد است. دساجه" مقدمها سح سس 
تس ٍِِ ی بر کروندره 1 در گردش ساده" و در "گذار به سرمایه" که در 1/۲66" دو بخش 


ی نآ ما تنم سا سس بسا هش ان ره 
ی ی اک رال دا بل و0۱2 


تکلمه‌ای مستقیم به "درآمدی .. " ادامه می دهد که همانا 


نویسندگان در "دیباچه" برداشت پخته‌ی مارکس را از روش می‌بینند؛ 
اما برعکس این آنخستین"* کلام (در دوره‌ی پختگی‌اش) درباره‌ی روش 
است و نه "واپسین" کلام. این نقل‌قول غالبا تکراری که "روش 
پیشروی از انتزاع به انضمام" است مبهم‌تر از آن است که بتواند روش 


۱ ۱ 2 آ ند و نظر به‌های اراث اضاه ِ اخت ص] بافته بود ی ات 
به مه مه مه ۳ ی ر نو ره 2 9 د ده ۰ در ۰ او ِ ۱ ِ 9 فت ی ف ۱ ۱ ۱ ئ ۱ 
[ 14 ۰۰ ۵ بت 3 ۷ شا تن ۳ ۱ لردا 1 ۱ دب ] 7 ۳ اما 
سرمایه مورد بحث قرار داده است. ِ ۱ 


سم 


همچنین شماری از تجدیدنظرهای جدی در ان رخ داده. یک نمونه ی 
ِ ۵ 2-9 ۳ ۹ 3 آغاه ۲ ندا د 2 وه چ | ِ 
خود گروندربسه نقطه آغاز معینی ندارد. دست نوشته همهم رای است. کر آن‌هار کس تخران انتضادیررا مي‌دنده است: 


مارکس در چند صفحه در گروندریسه" همچنین ویژگی‌های ویرانگر 


یافته‌اند. آن‌ها اتظا رات :ما با انی نزدیک (که ۱ 
1 1 محصول ر رکس درباره‌ی بحرانی درد ) بحران ر مورد تا کت قرار داد است: این با انتظارات وی در 1 زمان 


"برنامه‌ریزی" نشده‌اند بلکه از بحثی درباره‌ی کتاب داریمون بسط 


رخ داد) و جنیش‌های انقلابی مرتبط با آن (که رخ نداد) هستند. در ۱ ۰ ۳ ی 
که بحرانی عمیق شورش‌های انقلابی را بریا می‌کند جفت و جور بود. 


اما در سال ۰۱۸۵۸ بحران بدون این که هیچ نوع فرایندهای انقلابی 
7 اه اه که سرا ی رو ات تفت 


گروندریسه" همزمان با بازنمود محتوایی معین. مارکس باید 


۱ قه ان اتف هتسه ماه از ۲ تن ۲ 7 
و ۹ ۱ کوک و ی ی موی کف سا ی هه 
بیست که پیش تر شکل دفیعی داشته باشد برعکس گکروندریسه و بعدی مار ؟ با نظریه‌ی بحران ۳۳ یزان ۹ 9 به ویژه 


دانیم نتیحه‌ی | اتتشار ۶ نات است ( نع ارانه: خر تفت , 
می‌دانیم نتیجه‌ی امر طرح ر‌ > از ۳ طا زیرسوال برد. 


هه ها اس رای ۱۱۳۱-۱۱ ها کس مرا 


هدایت برنامه‌ی خویش. خطوط کلی یک پروژه‌ی تغییریافته ظاهر 


اقتصاد سیاسی"* که عنوان کل پروژه بود. در کتاب هایی درباره ی 
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مارکس ناگزیر مفهوم "سرمایه به‌طور عام" را 
کنار گذاشت و بنابراین» خود واژه نیز مسجصو 


شد. محور روش‌شناختی پروژه ی جدید 
رابطه‌ی سرمایه‌ی فردی (مفهومی عام که 
نباید با مفهوم سرمایه منفرد مشخص که در 
"| رقابت ظاهر می‌شود اشتباه گرفشت) و کل 
| سرمایه‌ی اجتماعی است. رابطه ای که 
مارکس در گام‌های مختلف و در سطوح 

۱ مختلف انتزاع تحلیل کرد. 


شد. مارکس در نامه‌ای به کوگلمان در ۲۸ دسامبر ۰.۱۸۶۲ برای 
نخستین بار عنوان جدید. یعنی "سرمایه" را اعلام کرد. وی آن را 
ادامه‌ی "درآمدی ..." اما همزمان چون اثری "خودکفا" که فقط به 
"سرمایه به‌طور عام " می‌پردازد توصیف کرد. به نظر می‌رسد که مارکس 
در این زمان به این نتیجه رسیده که قادر نیست برنامه‌ی شش کتاب 
خود را به پایان برد و بنابراین تصمیم گرفته اصول پایه‌ای را ارائه کند. 
اما در ماه‌های بعدی. باید دگرگونی عمیق‌تری رخ داده باشد. یس از 
تاباش ی موی ۱۱۸ هر تسا ۱۶۲ ار که 
هرگز به "سرمایه به‌طور عام" اشاره نکرد: نه در دست‌نوشته‌ها. نه 
در نامه‌هاء و نه در متن‌های انتشاریافته. این مفهوم. که از ۱۸۵۷ تا 
۳ این قدر مهم بوده و اغلب در انواع متفاوت متن ها استفاده 
می‌شده. آکنون کنار گذاشته شده بود. معنای دقیق این امر در 
دهه‌های گذشته به‌شدت مورد بحث بوده است. از یک‌سو این بحث 
مطرح شده که مفهوم "سرمایه به‌طور عام" بازنمود را در "سرمایه" 
ساخت‌بندی می کند اما هیچ اجماعی نیست که سرمایه به‌طور عام" تا 
کجا ادامه می‌یابد: آیا فقط تا دو کتاب اول. یا همچنین بخش ها یا 
حتی کتاب سوم نیز در این سطح استدلال می‌کند؟ از سوی دیگر, این 
بحث مطرح شده که مارکس مفهوم ساختاری خود را تغعییر داده و 
غملا "سرماية به‌طور عام "را کتار تهاده انست. 

در مقاله‌ای (هاینریش. ۱۹۸۶) استدلال کرده‌ام که مارکس تحت 
عنوان "سرمایه به‌طور عام " می‌خواسته محتوای معینی را (چنانکه 


پیش‌نویس‌های مربوط به محتوی بخش مربوط به سرمایه به‌طور عام 


سل 


فضلامه‌سامام قوت شماره دوم بت بباز ۸۶ ب ۷:۷ 


" ‌( " 


0 ۳۳۳ 


آشکارا گذار مقوله‌ها را از ارزش به سود و بهره نشان می‌دهد - یعنی 
مقولاتی که تمامی این‌ها را بیان می‌کنند و در رقابت تعداد بسیاری از 
سرمایه‌ها "ظاهر می‌شوند؟) را در سطح معینی از انتزاع نشان دهد 
(انقراع از حرکات سرمایه‌های بسیار)؛ آنجه در این حرکت ظاهر می شود 
نباید با استفاده از این حرکت توضیح داده شود. این ترکیب معین 
محتوی و سطح انتزاع. تقسیم بین "سرمایه به طور عام" و "رقابت" را 
ایجاد می‌کند. اما در "دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۳-۱۸۶۱" (که 1۷1۳6۶۸ آن 
را برای نخستین بار در کلیت‌اش انتشار داده) ء مار کس باید تشخیص 
داده باشد که این خواست دوگانه نمی‌توانست تحقق بیابد: پرداختن به 
بهره. که بنا به طرح مارکس باید آخرین مقوله‌ی "سرمایه‌به‌طور عام" 
باشد (مثلاً رجوع کنید به نامه‌ی مارکس به لاسال در ۱۱ مارس 
یس ای بات موی ات ۱ 
رقابت "تعداد بسیاری سرمایه " است. و بازنمود فرایند گردش نیاز به 
پرداختن به انواع متفاوت سرمایه دارد. مارکس ناگزیر مفهوم سرمایه 
به‌طور عام" را کنار گذاشت و بنابراین» خود واژه نیز محو شد. محور 
روش‌شناختی پروژه‌ی جدید رابطه‌ی سرمایه‌ی فردی (مفهومی عام 
که نباید با مفهوم سرمایه منفرد مشخص که در رقابت ظاهر می شود 
اشتباه گرفت) و کل سرمایه‌ی اجتماعی است. رابطه‌ای که مارکس 
در گام‌های مختلف و در سطوح مختلف انتزاع تحلیل کرد. )٩(‏ 

بنابراین» در سال‌های ۱۸۶۲ و ۰.۱۸۶۳ دومین پروژه‌ی نقد به نام 
نزمه ی که فرار مخ فان صوای کناب اه سه. سای 
تئوریک و کتاب چهارم به تاریخ نظریه‌ی اقتصادی می‌پرداخت (مارکس 
همچنین طرح اولیه‌ی خود را برای ارائه‌ی گام به گام تاریخ نظریه برای 
هر مقوله کنار گذاشت). مارکس نه تنها هرگز دوباره اشاره ای به 
"سرمایه به‌طور عام* نکرد» بلکه چیزی هم درباره‌ی طرح اولیه مشتمل 
با ای ان ون که 
خارج از گستره‌ی "سرمایه" قرار داشت. این گستره به عنوان بازنمود 
ان در وی ده سس ای ات یا که نی 2 
(سرمایه جلد سوم ص. ۸۲۲) تعربف شده بود. این "میانگین ایده آل" 
شامل برخورد به رقابت در سطح انتزاعی بود. اما چنانکه مارکس در 
همان جا تاکید می‌کند. "حرکت واقعی رقابت" را در بر نمی گرفت. با 
این همه. موضوعات کلیدی کتاب‌های برنامه ریزی شده درباره ی 
کارمزدبگیری و مالکیت ارضی. گنجانده نشدند. بنابراین» معقول به نظر 
می‌رسد که "سرمایه*" جایگزین سه کتاب اول طرح شش کتاب شده 


۸۵ 


ص‌ 


(‌ س‌ ( 


"دست‌نوشته‌ی اقتصادی ۱۸۶۵-۱۸۶۲" بعدی را پیش نویس سوم 
"سرمایه " بدانیم: این پیش‌نویس نخست پروژه‌ی جدیدی بود که 
"سرمایه " نام داشت. يا به بیان دقیق‌تر. نخستین پیش‌نویس برای سه 
کتاب تئوریک "سرمایه" برای کتاب چهارم حتی پیش‌نویسی وجود 
ندارد: "نظربه‌های ارزش اضافی " مفهوم متفاوتی را دنبال می کند و 
فقط به تاریخ یک مقوله می‌پردازد. اگرچه شامل گریزهای فراوانی 
فصل آخر "نتایج فرایند بی‌واسطه‌ی تولید" مفقود شده است. ما در 
"دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۵-۱۸۶۲" یک شرح کامل را برای کتاب 1۲ 
می‌يابيم. با این همه انگلس هنگام تهیه جلد دوم از این دست‌نوشته‌ی 
قدیمی‌تر استفاده‌ای نکرد. این دست‌نوشته پس از ترجمه‌ی روسی آن 
در سال ۱۹۷۴ برای نخستین بار در زبان اصلی در 11.4.1 1۷۲۳/۶۸ 
اضلی » که هر سال ۱۸۶۲۱۸۶۵۲ توشته شت نقربا فا رعایت کال 
انیت 9 انگلس هنگام ویراست حلد سوم عمدتا اژ این مثئن استفاده 
کرده اتنت: 


بر اساس این پیش‌نویس اول "سرمایه » مارکس در ژانوی‌ی ۱۸۶۶ 
شروع به نگارش متن کتاب کرد که در سال ۱۸۶۷ انتشار یافت. اما 


0 


این چاپ نیز نتیجه‌ی تجدیدنظری در پیش‌نویس اول بود. متن 
انتشاريافته شامل فصل "نتایج فرایند..." نبود. اما فصل مفصل تری را 
درباره‌ی "کالاها و پول" در برمی‌گرفت که گسترش‌یافته‌ی بازنمود 
"درآمدی بر..." به جای ارائه‌ی خلاصه‌ای کوتاه به عنوان مقدمه است 
که در طرح اولیه‌ی مارکس قرار داشت. علاوه بر این» در جریان فرایند 
چاپ. مارکس بازنمود "دیالکتیکی " شکل ارزش را در فصل اول با 
روایتی "کمتر دیالکتیکی" به عنوان پیوست به این جلد تغییر داد. 
ماس کماتس که گنس از فا ک کات بان اه فا 
خواهد بود که کتاب ]و 111 را به سرعت به پایان برد. هر دو کتاب 
باید در جلد دوم "سرمایه " انتشار می‌یافت و سپس جلد سوم با کتاب 
۷ تاریخ نظریه. به دنبال آن انتشار پابد (اين موضوع در پیش گفتار 
جلد اول طرح شده است») در سال های ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۱ 
دست‌نوشته‌های کوتاه‌تر برای کتاب 111 دست‌نوشته‌ای مفصل برای 
کتاب ]1 (به اصطلاح دست‌نوشته ی دوم کتاب )و جند 
دست‌نوشته‌ی کوتاه‌تر برای کتاب 1 نگارش یافت. اما امید مارکس 


برای به پایان بردن زودهنگام برآورده نشد: چنانکه در نامه ای به 


سل 


فضلامه‌سامام توت شماره دوم بباز ۸۶ ب ۷۰-۷ 


‌( " 


در ویراست دوم "سرمایه» تحلیل شکل 
ارزش عمدتاً از پیوست وبراست اول پیروی 
می‌ کند که آشکار عامه فهم‌سازی است: در 
پیشگفتار بر وبراست اول. مارکس روایست 
پیوست را به خواننده‌ای "که در انديیشه ی 
دیالکتیکی تمرینی ندارد" توصیه کرده بود. 
مار کس کاملاً آگاه بود که چیز مهمی در این 
نجد بدنظر کنار گذاشته شده است. وی برای 


۱ و براست دوم "سرمابه ت پیش کگنفتار بر 
وبراست اول ر حفظ کرد ولی در سکوت یک 
حمله‌ی مهم را از آن حذف کرد. 


دانیلسون مورخ ۱۳ ژوئن ۱۸۷۱ توشت فکر می‌کرد که تجدیدنظر 
کامل دست‌نوشته (مقصود دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۵-۱۸۶۲ است) پیش از 
چاپ کتاب‌های ]1 و ]1 لازم باشد. در دست‌نوشته‌های ۱۸۷۱-۱۸۶۷ 
برای کتاب‌های 11و 111 این تجدیدنظر را انجام داد. به نحوی که 
این متن‌ها همراه با ویراست اول جلد اول پیش‌نویس دوم جدید 
"سرمایه" را تشکیل می‌دهد. 

این فرایند بازنگری ناگهان با اعلام ناشر در اواخر ۱۸۷۱ که 
فواست کوه حلق ایل ابقر ۱۷۱ آتتسا این مق شم سای ان 
مارکس شروع به تجدیدنظر در کتاب [ کرد. با اين کار دوره‌ای جدید 
(و آخرین دوره) از کار بازنگری آغاز شد که ابتدا بر کتاب [ متمرکز 
بود و مارکس طی آن مشغول تدارک وبراست دوم آلمانی و ترجمه ی 
فرانسوی شد که در سال‌های ۱۸۷۵-۱۸۷۲ انتشار یافت. پس از 
۴ برخی دست‌نوشته‌ها برای کتاب ]1 و پس از ۱۸۷۷ 
دست‌نوشته‌های مهمی برای کتاب ]1 نوشته شد. 

هنگام تدارک ویراست دوم جلد اول» مارکس بازنمود دوگانه ی 
شکل ارزش را در فصل اول و در پیوست حذف کرد. اين بازنگری در 
دست‌نوشته‌ی یادشده‌ی "تکمیل و تغییر" انجام شده بود که نشان 
موه وه ما کیک تا ازع صاسی سوم زگ 
تفسیرهایی را بر بازنمود خویش نوشته است که نمی‌توان در متن 
انتشاریافته جست. این ملاحظات به ویژه برای فهم برداشت او از 


شرع راوس .هد ب« ای کی ما و اه ی و 
شیئت یافتخی ررس مهم لسب. ۰ ر بخس ‌ ی د سس سب توسبه٩‏ 
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تاریخ 


۱۸۵۰-۵۳ 
۱۸۵-۷ 


"نقد اقتصاد 


: 


۱۱۵۷-۵۸ 


۱1۵۸ 


۱۵٩ 


۱/۶ 


و 5 


سرما یه 


۱۸۶۳-۶۵ 


۱۶۷ 
۱۸۶۷۸ 


۱۶۶۷ ۱ 


۸۷-۳ 


تم ۳ 


ام هم ۳ 


۸۷۷-۹ 


۱,۱۸۱ 


سل 





متون (نتشارنیافته) 


دفاتر لندن (از جمله تامل) 


گزیده‌هایی از اقتصاد سیاسی 


ء تث_ِ_ِ ۰ ووم ء ۳7 


مقدمه 


گزیده‌ها (به ویژه کتاب بحران ۱۸۵۷) 


و ۰ ۶ + گ# 
دومین پیس‌لویس لشدك... 


بمتن اصلی "درآمدی.." 


دست‌نوشتهیاقتصادی ۱۸۶۱۲ (شامل 


"نظریه‌های ارزش اضاف ی ") 


نحستین پیش‌نویس "سرما ید" 
(دست‌نوشتهی/قتصادی ۱۸۶۳-۶۵) 


تولید" باقفی مانده) 


۳ ۳4 4 و ۳ 
دومین پیش‌تویس "سرمایه 


دست‌نوشته‌ی ۷-]1 برای کتاب [] 


دست‌نوشتهه‌ی 1 111و 1۷ برا ی کناب 
1 


سومین پیش‌ویس "سرمایه" 
*تکمیل و تغیی" ۱۸۷۳-۱۸۷۱ 
دست‌نوننته برا ی کناب ]11 


دست‌نوشته ۷۲:۷ ]1 ]۷11 برای 
کتاب 11 


گزیده هایی درباره بانکداری و مطالسب 
مالی برای بازنکر ی کتاب [ 


یادداشت‌هایی درباره‌ی واگنر 


9 


متون (انتشار توسط 
مارکس) 


سرمایه جلد اول 


سرمایه جلد اول 
(ویراست دوم) ۱,۱۳۳ 
سرمایه جلد اول 
(فرانسه) ۱۸۷۱-۷۵ 





فصلنامه سامان نو - 





9 


دورهی مقدماتی 


تکوین پروژه‌ی نحست 
طرح ۶ کتاب و *سرمایه به‌طور عام/ رقابت تعداد 
زیادی سرمایه" به عنوان اصل ساختاری 


نخستین تلاش برای تحقق این پروژه 


دومین تلاش برای تحقق پروژه‌ی نحست 


بازنگری چشمگیر در بسپاری عرصه‌ها 


تکوین پروژه‌ی دوم 


۴ کتاب سرمایه 


ساختاری 


نخستین تلاش برای تحقق پروژه‌ی دوم 


و 


سرما ره 


تلاش دوم برای تحقق پروژه‌ی دوم 
دست‌نوشته‌ی کناب به عنوان دنساله ی 
مستقی کناب آانتشا ریافته 


تلاش سوم برای تحقق پروژه‌ی دوم 
بازنگری چشمگی رکتاب | 

افزایش علافه به آمریکا و روسیه, 

بهبود چشمگی رکتاب 11 


اعلام بازنگری بنیادی کتاب در نامه‌ها 


شماره دوم - بهار ۸۶ ۰۷« ۳۰ 





0۵ 0 0 


نظریه ارزش 


نقد فزاینده از نظریه‌ی ارزش و پول ریکاردو 


گروندریسه: گذا را ز ارزش به پول (تلاش‌های متعدد)؛ 


گذا راز پول به سرمایه (لخستین تلاش) 


11 گذا ر از پول به سرمایه (دومین تلاش) 
د رآمدی: تک ۲ عام", ۳ / 7 ۹ ارزش چی. «م اطع با 
تحلیل فرایند مبادله 


نظریه‌های ارزش اضافی: نقد بیلی ضرورت بازنگری در 
تحلیل شکل ارزش را نشان می‌دهد 


دست‌نوشته‌ی کتاب ‏ مفقود شده بنابراین هیچ اطلاعی 


درباره‌ی تغییرات برخورد مارکس با ارزش و پول نداریم. 


ارزش در فصل اول ("دیالکتیک دقیق‌تر است") 
تحلیل شکل ارزش به صورت عامه‌فهم نر در 


صممه 
5 


"تکمیل و تغییر" 
تاملات روش‌شناخحتی» بازنگری در تحلیل شک ل ارزش 


یادداشت‌هایی درباره‌ی واگنر: تاملات روش‌شناحتی 





۷ 





























ص‌ 


در آندیشه‌ی دیالکتیکی تمربنی ندارد" توصیه کرده بود (رجوع کنید 
به ۳۰12 .5 .]] ۷]۳6۶۸). مارکس کاملاً آگاه بود که چیز مهمی 
با "سرمایه "» در سال ۱۸۶۷ درباره‌ی بازنمود خویش از تحلیل شکل 
آززشس خنین نوشت:. درک 2 دشوار است. زیرا دیالکتیک در نخستین 
۰ ام مه ب« 

حذف این جمله در ویراست دوم نشان می‌دهد که دیگر دیالکتیک 
تحلیل شکل ارزش را "دقیق تر" نمی‌دانسته است. 

از این لحاظ. تز بکهاوس درباره گرایش به عامه‌فهم‌سازی. که در 
بخشی از وضوح کنار اه تن کار درست است. اما 
از جمله‌تغییرات مسئله‌برانگیز. حذف چهارمین شکل ارزش ناسازمند* 
جایگزینی آن با شکل پولی" است که هیچ تفاوتی در شکل در 
مقایسه با "شکل عام ارزش" ندارد. تنها تفاوت توسط عمل اجتماعی 
صاحبان کالاها ایجاد شده. گنجاندن شکل پولی به این معناست که نه 
تنها جاده‌ی دقیق "تکامل شکل" کنار گذاشته شده بلکه از ان مهم تر 
تفاوت در سطوح بازنمود فصل اول (تحلیل از شکل کالایی) و فصل 
دوم (تحلیل از اعمال اجتماعی صاحبان کالاها) مبهم شده است. در 
نتیجه. در بسیاری از بحث‌هاء جایگاه و هدف فصل دوم تاحدی ناروشن 
باقی مانده است. وقتی پول که پیش‌تر نتیجه‌ی تحلیل شکل ارزش در 
فصل اول بود. چرا فصل دومی لازم امد که همچنین پول را به‌عنوان 
نتیجه ارائه می‌کند؟ 


اگرچه باید در چنین بازنگری‌بی این کمبودهای معین را مشاهده 
کنیم اما پیامدهای ضمنی 2 چندان سرراست : 7 شتسه 2 
همچنین تکامل‌هایی را نشان می‌دهند (مثلا در این جا برای نخستین 
بار بازنمود بسیار روشن "ویژگی‌های شکل هم ارز" را می‌یابیم) و 
همچنین بازنمود در ویراست دوم شامل بهبودهای معینی است. در 


سل 





فضلنامه سامان قو شماره دوم بباز ۶ب ۷:۷ 





مجموع ما سه بازنمود از بخش مربوط به شکل ارزش داریم و 
هیچکدام به طور قطعی "بهترین " نیست. چنانکه بخواهیم درک کاملی 
از تحلیل شکل ارزش داشته باشیم باید از هر سه بازنمود انتشاریافته. 
و به همان اندازه» دست کم از برخی استدلال‌های تعیین کننده ی 
دست‌نوشته‌ی بازنگری‌شده‌ی "تکمیل و تغییر" استفاده کنیم (رجوع 
کنید به هاینریش ۲۰۰۷). 


مارکس در ویراست فرانسه‌ی کتاب ] تجدیدنظرهایی به ویژه در 
تمرکز و اعتبار تاکن کرد ملاحظاتی که تأثیر مهمی در محتوی کنات 
11 که در آن بخش مربوط به اعتبار هنوز تا حدی ناقص است. 
داشته است. اما در این دوره‌ی آخر علاوه بر دست‌نوشته‌های کوچک‌تر 
که به بخش‌هایی از کتاب 111 می‌پردازد تنها یک دست نوشته ی 
بزرگ تر درباره‌ی روابط ریاضی بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود 
نگاشته شد (انتشار در 14 .11 1۷]۳,6۶۸) با این همه بین سال‌های 
۷ تا ۰۱۸۸۱ مار کس دست‌نوشته‌های مهمی برای کتاب 1 نوشت 
که برای نخستین بار در 11.11 ۷1۳,۶۸ انتشار خواهد یافت. 


دهه‌ی ۱۸۷۰ نه تنها دوره‌ی بازنگری بیشتر بود بلکه موضوعات 
جدید جالبی رخ دادند. یکی از این موضوعات روسیه بود. مارکس حتی 
زبان روسی آموخته بود تا متون اقتصادی و گزارش‌های آماری روسیه 
را بخواند. موضوع مهم دیگر تکامل ایالات متحد آمریکا بود(۱۰). پیش 
از دهه‌ی ۱۸۷۰ مارکس به ایالات متحد آمریکا علاقه‌مند بود اما این 
علاقه عمدتاً معطوف به تکامل سیاسی آن بود (رجوع کنید به اشارات 
او در پیش گفتار ۱۸۶۷). در دهه‌ی ۰۱۸۷۰ تکامل اقتصادی ایالات 


۸۸ 


ص‌ 


ص‌ 


۳۳۳۹ ب 
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ص‌ 


متحد امریکا بیش از پیش برای او 


ص‌ 


"ِ ‌( " 


پراهمیت شد. او در نامه ای به 


دانیلسون مورخ ۱۵ نوامبر ۱۸۷۸ 
نوشت که این روزها ایالات متحد 


درباره‌ی بحران. که مطابق با بازنمودش از 
قانون گرایش نزولی نرخ سود است. نظم 
بدهد. انگلس تمامسی سرفصل ها و 
زیرسرفصل‌ها را وارد می‌ کند. متن را از نو 
تنظیم و خلاصه می‌ کند تا خواننده این 
برداشت را ببابد که ما در اینجا هستنه ی 
نظریه‌ی بحران مارکس را در اختیار داریم. 
اگرچه این نظربه کامل نیست. اما می توان 
فرض کرد که مارکس پیوندی جدی بین قانون 
نرخ سود و نظریه‌ی بحران در ذهن داشت. 


تولید سرمایه‌داری است. به نظر 
می‌رسد که در اواخر دهه ی ۱۸۷۰ | 
قار کم انالات متخ آمری‌کا :زا سا 
نظام گسترده‌ی بانکی و اعتباری و 
نیز تمرکز و تراکم عظیم سرمایه. 
دست کم به همان اندازه‌ی انگلستان مهم و شاید "محل ار تیب ۱۳ 


آمریکاه به ویژه در دوره‌ی ۱۸۷۳ تا 
۸ جذاب‌ترین کشور برای 
اقتصاددان هاست. مارکس در جلد 
ول خاطرنشان کرده بود که 
انگلستان "محل کلاسیک" شیوه ی 


جدیدی می‌دانسته است. این اهمیت فزاینده‌ی ایالات متحد آمریکانه 
تنها بر کتاب ]11 تاثیر بزرگی گذاشته است (۱۱) بلکه احتمالاً کتاب 
که در دهه‌ی ۱۸۷۰ تلاش برای به پایان رساندن سرمایه و نیز 


فرایند پژوهش هنوز ادامه داشت(۱۲). 


ما نمی‌دانیم مارکس کدام تجدیدنظرها را اعمال می کرد و به کدام 
شیوه به مسائل هنوز لاینحل دست‌نوشته‌ها می پرداخت. اما می‌دانیم 
که خود مارکس قانع شده بود که بازنگری بنیادی حتی کتاب 1 
انتشاریافته ضروری بوده است. در اواخر ۱۸۸۱ هنگامی که مارکس 
مطلع شد که به زودی ویراست سوم جلد 1 ضروری خواهد بود. قصد 
داشت به ناشر پیشنهاد دهد که فقط شمار محدودی از نسخه ای که 
تغییرات اندکی کرده را منتشر کند» جرا که می‌خواست کتاب را به 
شیوه‌ای بنيادین جرح و تعدیل کند «به نامه‌اش به دانیلسون مورخ ۱۳ 
دسامبر ۱۸۸۱ رجوع کنید). بنا به تاریخ‌گذاری های اصلاح شده 
"یادداشت‌هایی درباره‌ی واگنر" می‌تواند در سال ۱۸۸۱ نوشته شده 
باشد که احتمالا بخشی از برنامه‌ی مورد نظر مارکس برای بازنگری 
کتاب بوده ابیت (رجوع کنید به کیفه ۲۳ - 


در جمع‌بندی استدلال‌های پیشین می‌توانیم دو پروژه‌ی متفاوت را 
اژ هم متمایز کنیم. "نفد اقتصاد سیاس ی * در ۲ کتاب 9 "سرمایه* در ۳ 


سل 


فضلامه‌سامام قو شماره دوم بت بباز ۸۶ ب ۷:۷ 


دهه‌ی ۰۱۸۵۰ پنج دوره‌مختلف از 
ظهور و تحقق ناکام این 


پروژه‌ها سپری شد که منجر به ۵ نوع 
متن شد (شامل پیش‌نویس‌ها و متون 
انتشاریافته): دو پیش نویس برای 
تروردی تست و مه سین میسن 
برای پروژه‌ی دوم که در جدول بللا 
نظریه‌ی ارزش ارائه کرده‌ام تا دست 
کم به چند نکته‌درباری تکاملی که 
این نظریه پیدا کرد اشاره کرده باشم. 
تغییرات مهم دیگری را می‌توان در قلمروهای دیگر ماتئتت انتناست: 
گردش يا بحران یافت اما غیرممکن است که همه‌ی آن‌ها را فقط در 
یک جدول توصیف کرد. 


پس از مرگ مارکس, انگلس شروع به ویرايش "سرمایه" کرد. در 
سال ۱۸۸۳ ویراست سوم کتاب ] را انتشار داد که شامل تغییرات 
فراوانی بود که مارکس در ترجمه‌ی فرانسه داده بود. اما انگلس همه ی 
تغییرات را در نظر نگرفت و در نتیجه ویراست جدیدی از کتاب اول 
زاده شد: ویراست سوم آلمانی (و نیز ترجمه‌ی انگلیسی) توسط انگلس 
گردآوری شد و اين با هیچ کدام از ویراست‌هایی که در زمان حیات 
مارکس انتشار یافت یکسان نیست. در سال ۱۸۹۰ انگلس ویراست 
چهارم آلمانی را با تغییرات ناچیزی انتشار داد و این آخرین ویراست 
که زیرنظر انگلس انجام شد حکم ویراست استاندارد را در زبان آلمانی 
و متن پایه‌ای بسیاری از ترجمه‌ها یافت. 

کتاب 1 "سرمایه" در سال ۱۸۸۵ انتشار یافت. انگلس آن را با 
جمع‌وجورکردن دست‌نوشته‌های گوناگونی که مارکس بین سال های 
۸ تا ۱۸۸۱ نوشته بود. آماده کرد که مهم ترین منبع ۱ 
دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۵ بود. انتشار دست‌نوشته‌ی اصلی کتاب 111 در 
2 1۷۳,۰۸ در سال ۱۹۹۳ نشان داد که انگلس گرجه کوشیده 
بود خطوط اصلی استدلال را حفظ کند. اما دخالت‌های بسیار زیادی 
کرده است: تغییر ساختاربندی متن با تقسیم آن به فصل ها و 
زیرفصل‌ها؛ دادن عنوان و زیرعنوان؛ تنظیم دوباره‌ی مطالب. حذف 
بخش‌های کوچک و تغییر در فرمول‌بندی‌های اصلی مارکس تقریباً در 


۸۹ 


ص‌ 
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هر جمله. این نکات را از ان جهت مورد تاکید قرار نمی‌دهم که به 
اتکلش اتتام واری کنم. اختمالا نقهخ ای کناب اه آاا خی انشا 
نمی‌یافت. آنچه او انجام داد بهترین کاری بود که در آن اوضاع و احوال 
امکان‌پذیر بود. اما با این همه. ما باید دست‌نوشته‌ی اصلی مارکس را با 
ویراست انگلس مقایسه کنیم. انگلس با این دخالت‌ها کار خواندن متن 
را تسهیل کرده. اما در همان حال این واقعیت را مبهم کرده که در 
دست‌نوشته‌های اصلی مارکس. بسیاری از پرسش‌ها قاطعانه پاسخی 
نیافته است. انگلس نه تنها در بسیاری از نکات تصمیم گرفته که 
چگونه به چنین پرسش‌هایی بپردازد. بلکه برای خواننده هم روشن 
مس ای ی رای وه اس و شا بل سساتل 
ویراست انگلس. فل گراف/یونگنیکل ۰1۹۹۵ هاینریش ۱۹۹۶/۱۹۹۷). 
فا آنکلسی تضميم گرفت تا به تظراتهار کی درارهی مرا کته 
مطابق با بازنمودش از قانون گرایش نزولی نرخ سود است. نظم بدهد. 
انگلس تمامی سرفصل‌ها و زیرسرفصل‌ها را وارد می‌کند. متن را از نو 
تنظیم و خلاصه ی ات3 تا خواننده این برداشت را بیاید که ما در اینحا 
هسته‌ی نظریه‌ی بحران مارکس را در اختیار داریم. اگرچه این نظربه 
کامل نیست. اما می‌توان فرض کرد که مارکس پیوندی جدی بین 
قانون نرخ سود و نظریه‌ی بحران در ذهن داشت. اما این پیوند جدی 
یک مصنوع ویراستاری است. در دست‌نوشته‌ی اصلی. مسائل کمتر از 
این روشن هستند. راه‌حل انگلس تنها یک راه‌حل ممکن است اما تنها 
راه حل نیست. مسائل مشابه هنگامی تشخیص داده خواهد شد که 
دست‌نوشته‌های اصلی کتاب ]1 انتشار یابد. 


سه کتاب "تئوریک" و کتاب چهارم درباره‌ی تاریخ نظریه) را با سه 


 .‏ کتاب چهارم کاملاً مفقود شده است. قطعاً "نظریه‌های ارزش 
ای سر یس ای کبس ایا اس نو این کات 
گسترده به ارزش اضافی. استئمار و نظریه‌ی بحران تقلیل داده شده 
است. تاثیر تحلیل شکل ارزش, نقش پول, بتواره‌پرستی. فرمول های 
سه‌گانه تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. صرف‌نظر از همه ی 


فقط نگ یوس به آوسته کاب ورین شوه نله اما کاسیب: 
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مهمی برای فهم بهتر خود استدلال‌های تئوریک است. 

۲ در زمان کنونی هیچکدام از کتاب‌های تئوریک به شکلی که 
خود مارکس در اختیار گذارده موجود نیست. هر جلد (حتی جلد اول) 
شکل نهایی خود را توسط انلس یافت. این موضوع در جلد اول 
چندان به چشم نمی‌خورد اما دخالت‌های انگلس در دو جلد دیگر تاثیر 
چشمگیری بر ساختار و مضمون استدلال گذارده است. در برخی موارد 
استدلال اصلی مارکس به درجاتی تغییر کرده است. و در موارد دیگر 
تا حدی "بازبودن " بحث در متن اصلی (مسائل حل‌نشده‌ی معین) به 
صورت قطعی توسط انگلس بسته شده است. بدون این که این امر 
برای خواننده روشن شده باشد. 

۴ . جلدهای "سرمایه"» چنانکه امروزه استفاده می‌کنیم» متکی 
بر متن‌هایی هستند که در دوره‌های متفاوتی نوشته شده و در این 
دوره‌ها مارکس نظرات و ایده‌های مفهومی متفاوتی درباره ی پاره ای 
مسائل داشت. 


۱۸۷۳-۷۲ و ویراست فرانسه ۱۸۷۵-۱۸۷۲ (که بنا به جدول بالا 
متعلق به سومین پیش‌نویس سرمایه" است) 

ی ای ات هس ساسا 
۸ تا ۱۸۸۱ نوشته شده (ترکیب متن‌هایی از دومین و سومین 
پیش‌نویس سرمایه ). 
اشییت: 25 در ۴ -_- ۱۸۶۵ نوشته شده ( که متعلق به اولین 


ت ‌ ۰ 


مه کت کم ره را اه ره 
جلد انتشاریافته‌ی آن حتی یک موجودیت منسجم رآ نمی‌سازد. جلد 
سوم به ویژه عقب‌تر از سطح استدلالی است که در بازنگری به کتاب 1 
و نیز در دست‌نوشته‌های بعدی برای کتاب ]1 به آن دست يافته شد. 
ما با استفاده از تمامی مطالبی که 1۷1/62۸ در اختیار گذارده. 
می‌توانیم بگوییم که در معنایی اکید. به واقع یک اثر سه جلدی 
تسا که ما گس خلت ک دافم فسوی دا هدام مه 
جلدی» که همگی می‌شناسیم. یک مصنوع ویراستاری است (مشابه با 
کار عمده‌ی وبر در "اقتصاد و جامعه؟). از این لحاظ. ۷1۳/6۶۸ در 
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تاکید می‌کنم زیرا روشن می‌شود که بسیاری از مسائل سرمایه باز 
بازنمود يا استدلالی ناتمام. بلکه در بسیاری موارد مانند نظریه‌ی بحران 
با نظریه‌ی بانکداری و مالی حتی مسائل مفهومی پایه‌ای حل نشده 


هر نوع پروژه‌ی تا تارج به معنای اشکار ساختن هسته ی 
معینی اژ بنیادهای متنی» که به عنوان منبع عمده‌برای پرده‌برداشتن 
گرفتن تمامیت 9 پیوندهای درونی متونی که به میراث ر سید ۰۵ ناکام 
می‌ماند. 


۴ ناهمخوانی‌ها در مفاهیم پابه‌ای 


علاوه بر سطح نامتوازن تکامل متن‌هایی که "سرمایه" را تشکیل 
می‌دهند. مسئله‌ی دیگری نیز وجود دارد: ما می‌توانيیم حتی در 
مفاهیم پایه‌ای مانند کار انتزاعی» ارزش و پول ناهمخوانی‌هایی بیابیم. 
ناهمخوانی‌ها و نکات ناروشن را می‌توان در هر متن پیچیده‌ای یافت. 
این زیاد غیرعادی نیست. اما ناهمخوانی‌های یادشده ماهیت ویژه ای 
دنه نان تاش از سرت فیرهی: سور هی انفادعع مار کنسن هستت: که 
چنانکه مارکس در نامه‌ی خود به کوگلمان مورخ ۲۸ دسامبر ۱۸۶۲ 
نوشته. "تلاشی علمی " برای انقلایی کردن یک علم" هستند. 


انقلاب علمی به معنای نقد رادیکال از مقوله‌های موجود است. 
گسست نه تنها با نظریه‌های منفرد بلکه با قلمرو تئوریکی که در آن 
این نظریه‌های متفاوت علم قدیمی ريشه دوانده» رخ می‌دهد. چنانکه 
از تاریخ علوم می‌دانیم» نویسنده‌ای که انقلابی علمی را آغاز می‌کند. به 
یک‌باره و به شکلی کامل آن را به انجام نمی‌رساند. در برخضی موارد 
مارکس به قلمرو تئوریکی می‌چسبید که در همان لحظه از آن 
گسسته بود. این دو وجه از هم آشکارا جدا نشده بودند. ما نمی‌توانیم 
آن‌ها را به طور مثال در راستای فصل‌ها متمایز کنیم. این دو وجه. دو 
گفتمان را تشکیل می‌دهند. به‌طور کلی. می‌توان رهیافت جوهرگرا و 
طبیعت گرا را به ارزش (که به قلمرو تثوریکی اقتصاد سیاسی کلاسیک 
تعلق دارند. و با این همه در بسیاری موارد بهبود چشمگیری را در 
اختیار می‌گذارند که از استدلال‌های اسمیت و ریکاردو برگرفته شده 
است) و یک رهیافت اجتماعی و یولی (که بیانگر گسست واقعی است) 
را از هم متمایز کرد. هر دو گفتمان در متن دخالت دارند و پایه ی 


بسیاری از تفاسیر قرار گرفته‌اند؛ پیش از هر چیز این دخالت‌ها سبب 


۰ 
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ایجاد مشکلات خاصی در استدلال مارکس شده است. مثلاً مانند 
"مسئله‌ی معروف دگرگونی". اگر چه این مسائل پیش‌تر در سه جلد 


۳ 


"سرمایه ی که می‌شناسیم مشهود بوده‌اند. ۵( نت له این 
تنها می‌توانم نکات کوتاهی را درباره‌ی این مسائل پیچیده بیان 


ی 


ناهمخوانی با مفهوم کار انتزاعی آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد که 
مارکس این مفهوم را در آغاز "سرمایه" به عنوان بهبودی در اقتصاد 
سیاسی کلاسیک معرفی کرده است: تمایز بین دو عامل کالاء ارزش 
مصرفی و ارزش, با تمایز بین دو ویژگی کار مولد کالاء کار مشخص و 
کار انتزاعی» کامل می‌شود. مارکس با ارتباط دادن کار انتزاعی به 
و ات ان ها ای مس 
۶ ص. ۱۳۴) و تاکید بر این که ارزش موجد کاره کار "در معنای 
فتذپولهر یک ان است (رمار کش ۷۲۶ ۱۱ص ۱۲۷ )4.4 نها کار انت اعی 
را به ویژگی‌های طبیعی مرتبط می‌سازد که ممکن است خصوصیت هر 
شکلی از کار باشد اما کمکی به خصلت‌بندی کار انتزاعی نمی کند 
(چنانکه روبین اشاره کرده)» بلکه با چنین فرمول‌بندی‌هایی انتزاع از 
کار انتزاعی را ویژگی هر فرایند کار می‌داند. اما مارکس برعکس تاکید 
می‌کند که کار انتزاعی چنین ویژگی ندارد. وجود واقعی کار همیشه 
مشخص است. آنچه ما می‌توانیم مشاهده کنیم هميشه شیوه‌ی معینی 
از کار مشخص است و اهمیتی ندارد این کاری ملال‌آور در خط تولید 
کر رت را ا عیام مس کار قا رد 
عنوان کار مشخصی که ما می‌توانیم مشاهده کنیم بلکه به عنوان کار 
انتزاعی انسانی " شمرده می‌شود(۱۴): این انتزاعی است که جنانکه 
مارکس در مقابل اسمیت مورد تاکید قرار می‌دهد. توسط مبادله 
اه اه نمسای ام 
کلمه توسط مبادله‌ی کالاها در جامعه‌ای "که در آن شیوه‌ی تولید 
ماه وس اس اس اس باه است ده 
وهای اما یواست که مان کا. لام مد تصاظ 
اجتماعی* را در معنایی دوگانه می‌سازد (شرایط فن‌آورانه چنانکه در 
فصل اول ارائه شده و حلال اجتماعی تقاضا چنانکه در فصل سوم 
مان ها ها ی ۳ 


مار کس نکته‌ی ۳ را به شیوه‌ی عیرمستقیم روشن کرده 
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استه انضا کسهر انتدای فصل سوم ایدم کت که زد ومان کار باکه 
فقط پول می‌تواند به عنوان مقیاس ارزش به کار آید. پس از تمایز بین 
کار مشخص و انتزاعی» ما همچنین باید تمایزی بین زمان کار مشخص 
و انتزاعی قائل شویم» که مارکس دست کم به صراحت این کار را 
نکرد. آنجه توسط ساعت اندازه‌گیری می‌شود همیشه "زمان کار 
مشخص * است. دوره‌ای از زمان که طی آن کار مشخص معینی صرف 
شده است. کار انتزاعی به زمان کار انتزاعی به عنوان اندازه‌گیر نیاز 
دارد آما این زمان کار انتزاعی یک نتیجه‌ی اجتماعی است که نمی‌توان 
آن را با ساعت اندازه گرفت؛ تنها اندازه‌گیر ممکن یول است. بنابراین. 
مارکس در "درآمدی بر... " پول را "شکل وجودی بی‌واسطه ی" کار 


انتزاعی نامید(۱۶). 


ارزش 

هنگامی که مارکس از "کار انتزاعی* به عنوان "جوهر" ارزش سخن 
می‌گوید. باید بپرسیم جوهر به چه معنا؟ می‌توانیم معنایی جوهرگرا و 
غیرجوهرگرا را از جوهر متمایز کرد. نظریه‌ی جوهری ارزش» ارزش 
ی رک ای مر روط میم تفا کا: 
ارزش مستقل از کالاهای دیگری که پیش‌تر توسط تولید تعیین‌شده. 
ویژگی یک کالای منفرد خواهد بود. چنین دیدگاه جوهرگرایی در 
مار کسیسم سنتی مسلط بود. 


در "سرمایه " می‌توان چنین رهیافت جوهرگرایی را یافت. به ویژه 
زمانی که مارکس در دست‌نوشته‌ی 111 دگرگونی ارزش ها را به 
قیمت‌های تولید مورد بحث قرار می‌دهد: آنچه مارکس در اینجا 
دگرگون می‌کند ارزش‌های "ریکاردویی" است. ارزش‌هایی به عنوان 
ویژگی‌های کالایی منفرد. که دیگر نیازی به شکل ارزش مستقل و 
تون تتاره رسای کاماا کمک شرس گنها کنیر اراقه که 
ناموقق بود. چنانکه خود مارکس نیز خاطرنشان کرده‌بود (رجوع کنید 
به مارکس. ۰۱۹۵٩‏ صص. ۱۶۵-۱۶۴)اما به پیامدهایش توجه نداشت. 
یک صدسال بحث نقص را در بسیاری از جزبیات نشان داده و 
استیدمان )۱٩۷۳۷(‏ و بسیاری دیگر این نتیجه را گرفتند که نظریه ی 
ارزش برای تعیین قیمت تولید زائد است. اما نظریه‌ی ارزش که زائد 
تشان داده- ند رو مار از فر‌هشک ان مار کسیست کوشیهه‌اند ای, با 
با الگوریتم‌های دگرگون کننده‌ی جدید نجات دهند) یک نظریه 


ِ" مب 
ریکاردویی" غیرپولی ارزش بود. 


فضلتامه سامان نو شماره خوم ‏ بیار ۸۶ ۲۰۵۷ 





پیش از انتشار دست‌نوشته‌ی اصلی مارکس. نهایتا روشن نبود که 
ابا اتکلیسی با تعینرات ی استاری تین تبرذاشتی را اساد: کرده بات 
اما پس از انتشار "دست‌نوشته‌ی اصلی " در 11.4.2 1۷1۳/6۸ روشن 
شد که خود مارکس هنگام بحث درباره‌ی دگرگونی ارزش ها به 
قیمت‌های تولید از نظریه‌ی غیریولی استفاده کرده ا تفت 


بسیاری از نوبسندگان نیز که چهار صفحه از پنج صفحه‌ی نخست 
جلد اول "سرمایه " را به شیوه‌ی نظریه‌ی جوهرگرای ارزش خوانده‌اند و 
چنین قرائتی را "نظربه‌ی ارزش مارکسیستی"* یافته‌اند. تحلیل شکل 
ار را آموشی سکن انا در این صفعات کت ما این اشازه ,را 
می‌يابيم که کار انتزاعی نه تنها جوهر اجتماعی" ارزش است. بلکه 
همچنین جوهری مشترک" است. مشترک" معنایی دوگانه دارد: دو 
شی می‌توانند در چیزی مشترک باشند زیرا هر کدام از آن‌ها جداگانه 
نیز این ویژگی را دارند (مانند سیب سبز و اتومبیل سبز) و اکنون ما 
آن‌ها را کنار هم می‌گذاريم (می‌گوییم که آن‌ها در رنگ سبز مشترک 
هستند )و با جنر ی را مشق کا دار نخ‌ماننه ده تفر که او‌مسلين را به 
عنوان دارایی مشترک در اختیار دارند «هیجکدام به تنهایی مالک 
آتومبیل نیستند. بلکه تنها با هم دارای اتومبیل هستند). 


۳ ی 1 2 « فِ ۱ 
به ویژه در دست‌نوشته‌ی تکمیل و تغییر » مارکس روشن می کند 
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به عنوان یک ویژگی کالایی منفرد سخن بگوییم. حتی نمی‌توانیم از 
یک کالای منفرد بدون رابطه‌ی آن با کالاهای دیگر سخن بگوییم - و 
همجنین بیان می کند که این بینش در بازنمودش تیره و تار شده 
است. وی پس از آشاره به بازنمایی پالتو و پارچه به عنوان 
شیئیت یافتن کار انسان به معنای اخص لا درباره‌ی این "تحویل* 


۰ ۰ فف 
۰ 
بِ ست.. 
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ما در این تحویل فراموش شد که هیچکدام از آن ها برای خود 
شیئیت‌ارزشی ندارند. بلکه هر کدام از آن‌ها فقط تا جایی دارای آن 


۳ 

هستند که این یک شیئت مشترک باشد. خارج از این رابطه. که در آن 

برابر شمرده می‌شوند. نه پالتو نه پارچه شیتیت‌ارزشی یا شیتتی در 
3 زج ده ۲ و 6 ند 

حکم کار انسانی منعقدشده ندارند. " (ترجمه‌ی من). 


)0۵0۵006 )19011۲ یه متا راکانل0نماله‌هاعخ ور 
و 18 ۷۷/۵۵۲6 و۵ ۳۸۷1۵ ۷/۵۵12 30 و۷۷6 1۵01 2180 
۸ هلمج انحظ )1مصصاظ تمصتمو ا طیه ۱۷۸۷ نا ۱۳۲۱۲۵ 


(31 .0 ,11.60 0۷۱۳۵۸۵ ۵010501000۲ 
ول سا مدمآ ی امه سا ناه طر تت 


دیگری به ارزش بدل می‌شود." 


این امر پیامدهای مهمی دارد. ارزش تخلی جوهری اجتماعی 
نیست تجلی جوهری است که نمی‌تواند در یک چیز منفرد وجود 
هنگامی که درباره‌ی آن می‌نوشت استعاره‌های فراوانی را به کار برد. 
این استعاره‌هاء مانند "شثیت شبحوار" (مارکس ۰۱۹۷۶ ص. ۱۲۸) با 


1 ۳ .#4 
سیئیت موهومی محص 


سل 
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‌ 


نکته‌ی بعدی حائز آهمیت است که توسط 
مارکس مورد تاکید قرار گرفته. برجستکی 
هم‌ارز عام این نیست که چیزی است حامل 
ارزش (هر کالایی این وبژگی را دارد)؛ 
برجستگی آن این است که هم‌ارز عام در 
شکل "طبیعی* خود 
می شود. " این ارزشی است به معنای اخص 
کلمه" که در مقابل همه‌ی کالاهایی قرار 


2 ۶ 
ارزش س‌مسرده 


2 ,11.6 ۱۷۳۸ و 16عاط) اوق مصهععع6۲) محل‌م فه‌صهدام ورزمم»» 


اغلب توسط خوانندگان نادیده گرفته می‌شوند. اما موضوع بر سر 
سبک نیست بلکه اطلاعات مهمی را درباره ی این جوهر ارزش 
غیرجوهرگرای خیلی خاص در بر دارد. این نظریه‌ی غیرجوهرگرای 
ارزش (که در تحلیل شکل ارزش به عنوان نظریه‌ی پولی ارزش نشان 
داده می‌شود. تا جایی که رابطه‌ی ارزشی عام بین محصولات کار فقط 
زمانی ممکن است که شکل مستقل ارزش - پول - وجود داشته 
باشد)» رهیافت جوهرگرا و غیرپولی را نقض می‌کند. رهیافتی که 
فا کنو هنگام آرافهی دک کون اروش ها بة قیمت‌های تقولید اراقد که 
(درباره‌ی این نکته همچنین به میلیوس/دیمولیس در اکونوماکیس. 
۲ فصل پنجم رجوع کنید). 


پول و کالا- پول 


پیش ‌انگاشت مارکس در "سرمایه* اغلب این است که نظام پولی بر 
وجود یک کالاسپول بنیان گذاشته شده است. در مناسبات واقعی 
مبادله. کالاپول لازم نیست حضور داشته باشد. و چنانکه مارکس 
پیشتر در فصل سوم "سرمایه" تحلیل کرده بود می‌تواند جایگزین 
شود. اما از نظر مارکس, علائم گردش فقط جایگزین‌های کالا - پول 
هستند که چون تکیه‌گاه نظام پولی عمل می‌کنند. مارکس نظریه ی 
پول خود را به گونه‌ای مفهوم‌بندی می‌کند که گوبی وجود کالا-پول 
کا ور ات 


۹ 





اما نظام یولی معاصر نه از لحاظ حقوقی از زمان برجیده شدن 


نظام برتون وودز) و نه عملا (هیچ کالا- پول ویژه‌ای وجود ندارد. این 
مارکسیست که نشان می‌دهند طلا این روزها به عنوان کالا -- پول 
"پنهان " عمل می‌کند چندان قانع کننده نیست. 

مارکس در رهیافت خود به نظریه‌ی اعتبار در "دست‌نوشته "ی 
اصلی کتاب 111 بارها تصدیق کرد که کالا- یول مانعی در برابر تولید 
سرمایه‌داری و تکامل است. می‌توان چنین ملاحظاتی را ادامه داد و 
نشان داد که اعتبار پولی تنها در مرحله‌ی معینی از ظهور سرمایه‌داری 
لازم است. اما سرمایه‌داری کاملاً تکامل‌یافته نیاز به نظامی پولی دارد 
شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری می‌تواند همچنین بدون اعتبار پولی کار 
تن در این مورد. وی یک مرحله‌ی معین تاریخی تکامل (معیار طلا) 
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را با "میانگین طلا" که می‌خواست ارائه کند اشتباه گرفت (رجوع کنید 
به هاینریش. ۶ صص ۰۵-۲ ۲). 


اما ایا لازه تیست که کالا- پول: در تخلیل شکل ارزش نشان دادم 
شود؟ تحلیل شکل ارزش تحلیل شکلی است و با بررسی رابطه ی 
رزش دو الا آغاز می‌شود. چون ما (بررسی خود را پیش‌تر با کالاه 
آغاز کرده بودیم [آن را! همچنین با کالاها به پایان می‌بریم. آنچه 
اثبات شد. نه خصلت کالایی پول بلکه ضرورت وجود شکل هم‌ارز عام 
بود که در نتیجه‌ی عمل اجتماعی به شکل پولی بدل شد. اما ثابت 
نشد که هم‌ارز عام و پول ضرورتاً کالا هستند. این تنها یک 


بر بیش انگا تن ثابت دشده بود. 


در یک ضداستدلال سریع به این رشته برهان چنین پاسخ داده 
می‌شود که برای سنجش ارزش یک کالاء چیزی واجد ارزش. یعنی 
کالای دیگری لازم است. اما این فقط وقتی درست است که سنجش 
ارزش به عملی جداگانه بین یک کالای منفرد و پول تبدیل شود. اما 


۹۳ 


ص‌ 


‌( 


ویژگی خاص شکل هم ارز عام این است که رابطه‌ای بین کل جهان 
کالاها برقرار می‌شود؛ تجلی و سنجش ارزش. چنان که در این 
ضداستدلال پیش‌انگاشته شده است. یک عمل جداگانه نیست. 

نکته‌ی بعدی حائز اهمیت است که توسط مارکس مورد تاکید قرار 
گرفته. برجستگی هم‌ارز عام این نیست که چیزی است حامل ارزش 
(هر کالایی اين ویژگی را دارد)؛ برجستگی آن این است که هم‌ارز عام 
در شکل "طبیعی" خود ارزش "شمرده می‌شود." این آرزشی است 
ی کت ما خی الا ترش کسد 2 
چنین ارزشی نیستند. مارکس در بازنمود تحلیل شکل ارزش در فصل 
اول ویراست اول "سرمایه » اين را با قیاسی درخشان نشان می دهد. 
هم‌ارز عام عمومی است اما عمومی‌بی که به‌عنوان یک کالای منفرد 
علاوه بر همه‌ی کالاهای منفرد دیگر وجود دارد. مارکس نوشت که 
گویی علاوه بر شیرهاء ببرها و خرگوش‌های مشخص "حیوانی" وجود 
دارد و این طرف و آن طرف می‌رود (37 ۳۰ ,11.5 0۷]۳6۸. اگر 
این ملاحظات را ادامه دهیم (کاری که مارکس انجام نداد) می‌توانیم 
نتیجه بگیریم که "حیوان" نمی‌تواند به واقع به عنوان یک حیوان 
منفرد علاوه بر شیرهاء ببرها مشخص و غیره وجود داشته باشد. باید 
"چیزی "وجود داشته باشد که به عنوان "حیوان" "شمرده" شود و 
بازنمود "حیوان" باشد. "حیوان " نمی‌تواند وجود داشته باشد. تنها 
می‌تواند پا توسط حیوانی معین یا مثلاً لوحه‌ای با یک "ح" روی آن 
بازنموده شود. همین مر برای پول صادق است. ارزش به معنای اخص 
کلمه تنها می‌تواند با یک کالا یا با یک علامت بازنموده شود. 


ه‌طور خلاصهء می‌توان نتیجه بگیریم که در سطح تحلیل شکل 
ارزش و گردش ساده هیچ استدلالی وجود ندارد که ضرورت کالا- پول 
را نشان بدهد. آنجه نشان داده می‌شود. ضرورت شکل پولی است. در 
این سطح از بازنمود. این که حامل شکل پول یک کالاست یا نه باز 
باقی می‌ماند. سطح بازنمود چنان انتزاعی است که نمی تواند آن را 
3 ۶ 
استدلال مارکس اما برخلاف راستای آشکار استدلال وی) که در یک 
سرمایه‌داری تکاملیافته پول نمی‌تواند در کالا- پول بنیان نهاده شود. 
(رجوع کنید به هاینریش ۰۱۹۹۹ صص. ۳۰۵-۲۰۲ 


اژ ناهمخوانی‌های پادشده. ناهمخوانی‌های دیکری: به ویژه 
در رابطه‌ی پول و سرمایه. در نظریه‌ی بحران» مشتق می‌شود (رجوع 
کنید به هاینریش ۱۹۹۹) اما در اینجا نمی‌توان به بحث درباره‌ی این 


سل 
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این ساختارشکنی نشان می‌دهد که درک نقد 
سازنده تر است تا این برداشت که با اثری معین 


با بازسازی هسته‌ای پنهان روبرو هستیم. 


چنین درکی. حقبقت نهابی را درباره‌ی نقد 





۵. درک پروژه‌ی اننقادی مار کس 

هنگامی که انگلس جلد سوم "سرمایه" را در ۱۸۹۴ ویراستاری 
می‌کرد. به نظر می‌رسید که سه کتاب تئوریک تقریباً تمام شده و پس 
از آنکه کائوتسکی "نظریه‌های ارزش اضافی" را در ۱۹۰۸-۱۹۰۴ 
منتشر کرد به نظر می‌رسید که کتاب چهارم. تاریخ نظریه. نیز در 
دسترس است. در دهه‌های بعدی به جز چند استثنای معدود» پروژه‌ی 
تتقافی ما کی به اقتصاه سای ها کت ساده هه نکاس 
که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ قرائت جدیدی از مارکس آغاز و 
نظرات ساده‌کننده به چالش طلبیده شد. هنوز "سرمایه" به عنوان 
اثری تقریباً کامل و نهایی. گرچه گاهی اثری ناروشن و بیش از انندازه 
عامه‌فهم. قلمداد می‌شد. اما این اثر می‌توانست بیش از هر جیز با 
"گروندریسه" تکمیل شود پیش‌نویسی بزرگ و در برخی جنبه ها 
غنی‌تر چنانکه "بازسازی"* هسته‌ی درونی و منسجم پروژه‌ی مارکس 
ممکن به نظر می‌رسید (ایده‌ای که در قرائت‌های متفاوت "سرمایه" 
مشترک بود» صرف‌نظر از اينکه این اصطلاح آشکارا یا به تلویح به کار 
برده می‌شد). اما با تمامی متن‌هایی که 1۷1۳/6۸ دوم در دسترس 
قرار داد» ایده‌ی "بازسازی" چنین هسته‌ی منسجم و درونی از دو جنبه 
زیرسوال رفته است. از یک‌سو هیچ تفاوت روشنی بین پیش‌نویس‌ها و 
آثر نهایی وجود ندارد. بلکه فقط پیش‌نویس‌های تکامل‌بافته‌تری از یک 
پروژه‌ی ناتمام و ناکامل تغییریافته را در اختیار داریم. و از سوی دیگر 
با شماری از ناهمخوانی‌ها حتی در مفاهیم پایه‌ای روبرو هستیم که 
خطوط متفاوت تفسیری و استدلال را ممکن می‌سازد. به این گونه 
تا حد معینی در "ساختارشکنی" نظرات گسترده درباره ی 
"سرمایه* سهیم است. 


۹۵ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


نهایی را درباره‌ی نقد مارکس به عنوان یک ساختار فاش نمی‌کند: این 
اثر هميشه ناتمام باز و در هر سطح ممکنی از فرایند پرسشگری است. 
حود نفد مار کس یک بروژه‌ی باز و یاز در معنایی بسیار بنیادی نر 
از انجه در گذشته پذیرفته می‌شد. این پروژه فقط از ان جهت باز 
نیست که پدیده‌ی جدید سرمایه‌داری را باید تحلیل کرد بلکه در 
رابطه با مقولات مورد استفاده برای این تخلی نیز یاز 9 پرسش بر آنگیز 
است. با این همه بازبودن را نباید به دلخواه برداشت کرد. عناصری از 


۳ 


یک پروژه‌ی تحقیقاتی در آن وجود دارد که به خوبی تعریف شده و 


۳ 


نمی‌توان آن را کنار گذاشت. مانند نظریه‌ی ارزش (غعیرجوهرگرا). 
علاوه بر اين» این پروژه متعهد به هدف معینی است: چیرگی بر 
سرمایه‌داری. هدفی که نمی‌تواند نتیجه‌ی یک پژوهش علمی را تعیین 
کند (هر نوع تلاشی برای این کار نوعی اراده‌باوری چپ را ایجاد 
می‌کند) اما می‌تواند به جهاتی منجر شود که در آن پرسش های 


نعیین کننده‌ام: می‌تواند طرح شود. 


# مایلم از کریس آرتور و تونی اسمیت برای تفاسیر سودمندشان بر 
پیش‌نویس اولیه‌ی این مقاله و به ویژه از فرد موزلی برای بحث‌های فشرده و 
سودمندش سپاسگزاری کنم. به طور خاص از جان کلگ متشکرم که متن 
انگلیسی را تصحیح کرد و در روشن کردن نحوه‌ی ارائه‌ی این مقاله یاری 
فراوانی رساند. 

#* این کتاب با عنوان نظریه ارزش توسط مترجم فقید. حسن شمس‌آوری؛ 
نشر مرکزء تهران ۱۳۸۰ به فارسی بر گردانده شده است - م. 


۱. رجوع کنید به نامه‌های انگلس به ادوارد برنشتین. ۲-۲ نوامبر ۱۸۸۲ و به 
۰ در «سوسیال‌دمکرات» انتشار یافت. 


۲. عنوان فرعی نخستین ترجمه‌ی انگلیسی «تحلیل انتقادی تولید 
سرمایه‌داری»» ۳ حدی گمراه کت اس 


۳ ترجمه‌ای از هاینریش (۱۹۸۶) در سال ۱۹۸۹ در سرمایه-طبقه انتشار 
یافت. اما سردبیران بخش مربوط به تکامل دیالکتیکی مقوله ها را حذف 
کردند. 


سل 
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ص‌ 


ص‌ 
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۴ رجوع کنید به 301]07286 (۱۹۹۷) و ۲۰۰۱(۳6۵1/۲286) درباره ی 
تاریخ و مضمون سیاسی نخستین ۱۷۳,۶۸ 
۵ ۵۰ جلد از مجموعه آثار مارکس - انگلس (۷۷ ۷1۳6 انتشار بافت. در 
این مجموعه از همان مجلدات 1۷۳,6۶۸ (دوره‌ی اول] استفاده شده بود. 
۶ شاید این افراط گری در دقت پژوهشی تلقی شود اما بر اساس همین 
افراط گری به نتایج چشمگیری دست بافته شده. با مشاهده ی روش 
شماره گذاری صفحات. میسکویتج/ترنوسکی اویگودسکی (۱۹۸۲) این بحت را 
مطرح کرده‌اند که بخش دوم کتاب 111 «سرمایه» پیش از بخش اول نوشته 
شده («که نتایجی را برای تکوین استدلال های مارکس در بردارد). این 
نتیجه گیری در 2 .4 .11 ۱۷۲۲/۶۸ که شامل دست نوشته ی اصلی کتاب 
1 است بیان شده است. اما با استفاده از توصیف دقیق انواع متفاوت 
کاغذی که مورد استفاده ی مارکس بود. می توانم اثبات کنم که این 
نتیجه گیری خیلی موجه نبوده است (رجوع کنید به هینریش ۱۹۹۴). 
ام م۵۵ ۲۷ ها ۲۳۵۵102۵۵ ۴ 
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دست‌نوشته‌های انتشاریافته در دوره‌ی بین ۱۸۶۶ و ۱۸۶۱ را با پیش‌نویس 
«چهارم سرمایه» می‌نامند. همچنان به این رهیافت ادامه می‌دهند. کرتکه ( 
۱ ۲ مسائل زیادی را مورد بحث قرار می‌دهد که در این دوره‌ی 


۸ همچنین ما در «سرمایه» این محذوفات را می‌يابيم. آخرین آن‌ها تانیر 
سیاسی مستقیمی دارد: مبهم کردن پیوند درونی بین گردش ساده و 
سرمایه. چیزی مشابه با »اقتصاد بازار سوسیالیستی» به نظر می رسد با 
تحلنل مار شرس کار باسشت: رک علت خدت: ارم اولی شور ات مت 
حذف آنچه مارکس «تبدیلی که قوانین مالکیت تولید کالایی را به تصاحب 


سرمایه‌داری تغییر می‌دهد»» در فصل ۲۴ جلد اول «سرمایه». 


٩‏ فرد موزلی دیدگاه متفاوتی را ساخته و پرداخته کرده است (رجوع کنید 
به نقش او در این مجلد). موزلی تمایز بین تولید و توزیع ارزش اضافی را 
چون مضمون تعیین کننده‌ی تمایز بین «سرمایه به‌طور عام» و «رقابت بین 
بسیاری از سرمایه ها» می بیند. چون مارکس این تمایز را در «سرمایه» 
حفظ می کند. موزلی استدلال می کند که مارکس به «سرمایه به‌طور عام» 
وفادار است. هر چند خود کلمه را حذف کرده است. من انکار نمی کنم که 
تمایز بین تولید و توزیع آرزش اضافی برای مارکس مهم است و این تمایز نیز 
نقش مهمی در «سرمایه» ایفا می کند. اما قبول ندارم که این تمایز هسته‌ی 
تمایز بین «سرمایه به‌طور عام» و «رقابت بین تعداد زیادی سرمایه» است. 


۹۶ 


ص‌ 


ص‌ 


سل 


ص‌ 


۰. رجوع کنید به سیلورز (۲۰۰۵) برای بررسی دغدغه های مارکس و 
انگلس درباره‌ی ایالات متحد آمریکا از همان اوایل دهه‌ی ۱۸۴۰. 


۱ بیش ‌تر در نامه‌ای به دانیلسون در ۱۲ ژوئن ۰۱۸۷۱ مارکس به اسنادی 
برای کتابش اشاره کرده بود که قرار بود از ایالات متحد وارد شود. مارکس در 
مصاحبه‌ای با جان سوینتون در سال ۱۸۸۰ ایالات متحد را مهم‌ترین کشور 
برای نمایش بازنمودش از اعتبار می‌دانست (رجوع کنید به .00 ,24 ۷۲0۷۷[ 
583-35) در اواخر دهه‌ی ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ مارکس آنبوهی مطالب را درباره‌ی 
بانک‌هاء نرخ‌های ارز و مبادله گزیده بود که در بخش چهارم ۱۷۳0۸ انتشار 


۲ این امر با حکمی که در مقدمه‌ی ۱۰ .11 ۷۳۸ عنوان شده در تناقض 
است» یعنی این که با انتشار کتاب 1 «سرمایه» فرایند تحقیقاتی به پایان 
رسیده بود و فقط مسائل مربوط به بازنمود آن باقی مانده بود (.11 ۷۳۴0۸۵ 
۳ .0 ,۱۰*). اگرچه این گفته. عبارت نسبتاً عجیب اقتصاددان آلمان» برترام 
شفولد را نقض می کند که در «مقدمه» به مجلد دیگری نوشته بود که 
مارکس علاقه‌ای به تکمیل «سرمایه» نداشت جون فکر می کرد دیگران نیز 
می توانند این کار را انجام دهند (۸۷۱ .0 ,۱۱.۱۵ .11 ۷1۳۸). هر دو مقدمه 
اطااعات. کفی: ,را تاره هار کین .هي دهت: آما پارتایر ارن. شش ای تسیا 
است که منجر به تکوین 1۷۳۸ شد. نخستین مقدمه که در سال ۱۹۹۱ 
سن از خخفات المان آنتهار بافته کاها کر المان شرکی امافه که همه 
سرشار از روحیه ی مارکسیسم نسبتا جزم گرا بود که بنا به آن نظریه ی 
مارکسی باید کامل و تام و تمام باشد. دومین مقدمه در ۲۰۰۴ در آلمان 
متحد انتشار یافت که صلای «یایان ایدئولوژی ها» سر داده شده بود. 
مقدمه ی شفولد. با تخطی از اصول جدید ویراستاری ۷۲0۸ در سال 
۲۳ که هدفش جدا کردن کار ویراستاری از کار تفسیری تا حد امکان 
بود» مضمون دیگری جز تفسیر ندارد که با شرایط سیاسی زمانه جفت و جور 
است: وی اعلام می کند که نظریه‌ی مارکس کاملا منسوخ شده و به جای آن 
نظریه‌ی نئوربکاردویی سرفا را پیشنهاد می‌کند (رجوع کنید به بررسیام از 
۵ 11 ۷10۸ هینریش ۲۰۰۵). 


۳ ساختار پیجیده‌ی «گسست» مارکس با قلمرو اقتصاد سیاسی. 
دوگانگی‌های باقیمانده و پیامد آنها برای ساختار مفهومی نقد مارکس به طور 
گسترده در اثرم با عنوان ۷۵۲ ۷۵۰ ]۷۷1۹۹6050۵1 16 ۱۹۹۱ (ویراست 
تسار خی ترش ار ان شرفیال ۱۱۹۲ اتسار یافت): 


۰ ۰ 


۴. فعلی که مارکس اغلب در این بستر استفاده مي کرد «2611070» است که 
به «اصامه 0» ترجمه شده است. در ترجمه کلاسیک مور و آولینگ 
می توانیم واژه‌های «لصامه ما «علصهد ما «عطا ما ۲ع10قجمع مت را یافت 
که برای خواننده‌ی انگلیسی زبان روشن نیست که مارکس واژه‌ی یکسانی را 


به کار می‌برد. بن فاکس در ترجمه ی بهبودیافته ی خود از واژه ی «0] 


سل 


فضلنامه سامان قو شماره دوم بباز ۶ب ۷۰-۷ 


ص‌ 


"ِ " 


ص‌ 


001 استفاده کرده است. این ترجمه این امتیاز را دارد که سرانجام لعت 


واحدی به کار گرفته شده است اما «0ع۲ا0ه م1 » نوعی جهت گیری قوی 
کمی دارد که آن معنای «201100» در آلمانی را کاملاً نمی‌دهد. 


هم شهار کی کر کر امتهس)» ات که (رب انیت تدایع عنت. کارها: 
نابرابری را که اجباراً توسط فرایند اجتماعی انجام می‌شود با برابری ذهنی 
کارهای افراد اشتباه می گیرد.» (۲۹۹ .0 ,۲۹ ۷۳۷۷ تصحیح ترجمه) 
۷ به نادرست «برابری کمیت‌های نابرابر» ترجمه می کند اما مارکس 
در متن آلمانی واژه‌ی «کمیت» را به کار نبرده است. انواع کارهای نابرابر 


۶. ترجمه ۲۹,۰۲۹۷ ۷/0/۷۷(«تحسم مستقیم» (به جای «شکل وجودی 
بی‌واسطه») خیلی دقیق نیست. 


سینت 
۰ میاه مصتطامو۳۵ وامعص ۱2 2۲ ۳0101820 
40 12221007 ۳0۵1180۷16 12۷1 :(1997) 1 90006۲0200 
۰ 2۱۵0 :ها ماصع۲۱ ب۸ی۱۷۱۳ ع5ه 016 


۰ میاه مصتاطامو/۲۵ وامعصر ۱2 2۲ ۳0101820 
6۲ ۳۳/۵ وه صنا فتحطعتصااهاو :( 02001 3 0ظ02ع0ط۵و 
۰ باه کنخ :عباطاصصها بم۸ی)۱۲۳ مهماوره 


1 ۴001,, 25( :(1991) ۵11 ,۲۱۵۵16۲ :1616۲( 1]-وا۱2 رعا100ظ 
۷۵۲۵( 2۲ ۶671۳۵۵۵ ۵1 ۵1 ۷۵۵ 18657۳ 01 0۳515 ۳6 
۵۸ ,۱99۱ ۳۲۵۱2۵ ماع ع۳7ع:07 و۳7 
89-۰ .00 ,۵۳1282 ۷ مناخ 


-10 :0201181 0۴ ماج ۲0۲ 10 :(2000) ۳۸۲۱۵۵۵ رآموویا([ 
۶ )هیام 1216001621 مط) ۵۴ 1۱۵۲۵۲۵۲۵۵1108 ۵ 2 ۱۷۷۵2۲06 
10-۰ و13:1 ,۱۷۱۵/۱610 عصناصنطام؟ :1 میرتع۷( 


تجند]۷( صننا دباجرفن‌جنه]۷ رعجتج۱ صعط2۳/8 :(2۵۵6) معط رع‌دا۲ 

0 صور بط رعنت0عط 1 صعحل م‌جهوه عم م1926 - م91[ 
,(.606) ۱۷۷۵1۶ 660 ۳۳۱۵016۲ نو معط بنامنتع۲ مها 

۰ 300۲] ص1۱ بتعافجین ]۷ رصععع باعط آم)زمر1۵ وع([ 


:۲ رتامعد سل عتومآمع1۵۲ :(1969) امعل: رتأنامه‌نان۳۲0 
.02110 


طمزنا میج ۱۷۷ عحمهتصنط :(2002) 01۶ رتم۱6( 
وتا عزل حصنا معتوواهبز مزل ‏ متجان)ا م۱۷۷2 موگصزم 
۴ ص۷6۲ تمونایهظ بصن ر آهتزجزهکی فعل مزعمومماومصوه 
۵۵ (,۳۱۳۵۹۵) ۰.۷۰ ومنز۳0 ۱۱۳۵۸۵ بعل فصیته0: ۳۵ 
ما۷۵ تمه وا :1 رهظ مموصسانه ۷۱ مطهتازمه:ه 
1-10۰ اصه‌حناوض :وعناحاحصوا! رصطهل 


لصا عووزتل‌صنارن" منز رآععع۳۱ :(1986) م12 رطعزعصزه۱( 

-145.جج ,4 .محر ر16 ,7۵ رد6 م۲۳ بصا ر افعنوری(" مج 
آجعصمن نز آمزمودن بومزمیعت 0عصع تمه صتع 0عوزبع) 160 
حطم عدامتمصا معا ,وروت دنه آه ععنت‌ننوه عمط جرج 


انز بصا ر 1861-03 گه وووزی‌دنا مه( »مومع و )رد۷( 
,6-۰ 00 ,1989 ,38 دعهال) ق 


۷ 


ط‌ 


ص‌ 


ص‌ 


تحص ععل عمامکمه‌طنم عنل ععطانا :(1994) اعمطل:۱۸ رحل‌زجورنه][ 
م۷ زمر نع موه بعل #صنا 1[ ح‌باظ م۷ مصنادع)ه 
بط ر5م-1863 مزونه( معط فنجومجرمان وعل ]11 طعناظ 
2 مهواه۲ ع9ع مس‌یهه۲ مامعصل ها( سب عونهنهظ 
,14-۰ ,۱۷۰۲۱۵۵ عجهحدناوخر 


سح 1 عمج ه وونل واه‌وص :(1996/97) آعمطع۸ رحلزتونع۱( 
بصن رای ناج آمصتوترن وعجیج) کج آم‌ذمردن ۶ه ماه ۱۷ 
۰ ,۱0 ,60 ,۷۵ ,و09 ۶ ٩۱۵۳00۵‏ 


28 بصزٌ ,1۲.15 ۱۱۳۵/۸۵ ۲ ب«عزبه :( 20۵5 اعمطل:۱1 رطل‌تتونه ۲۱( 
396400۰ 00 ,261 ناو 


مر ۷/۵۲ 9۵ ]موی ۷ ۲:۵ :(1999) اعفطل1 رطل‌زعوزه ۳۱ 
موز ممط‌وزسه منممممای) صم‌ت‌زامم عل اتنک مه 
تذل ط4 رصمتن۲۱۵ ۲م‌نوممن! فص ممتسامعط عنام ماهر 
۲ ۷۱9۵۲( ,2006 ,مزع 


ها امک مها ومل ۷۸۱۵ :(2007) اعقطع:)۱ بط‌زتطزه ۳( 
5 ۱۱۵۵ اد مک مت تعآصههءعم[ 569۶ 
۰(مصلصوم)۵۲)) مزا ع ده بتوم ناهد ری آما امک 


توا (مورن ۲ نع مزر مورا 1۶ :(1992) عصعععاه ۷۲ رصده[ 
6 8ع طمت‌آنووم‌ام۳ بمعمنه مصتفونا لصا صصنه 
,1992/3 اامآ۵زر۱ جصنا ره اتهک وب معصهامتعطناظ 
127-1 


اه ۵0۱ آ له و۷۳ 1979(۰) صصفعمع۲۱ رددانمک1 
لصو مکی میم ۱ علمط0ع مسا وبهنا سا 
۰ :]۲۱۲/۱۷ 

مان ع26ع۱ مجرزعه ره عدلهع۷ صصج ۱۷7 :(1992) ما۲ روم 
م0 همه( سبد مونهنهظ بصاً (عته‌حاعظ مط‌فنجاهط 
۰ 124-1 ۷۵۱۵8 ]عصسبوض عسوصه ,1992 ععآه۲ ۶۱۵ 

من صج]۱۷ مول عطعنها تعنا یر :(2001) ۱۷10261 ,)1۵ 
بط با نه ] (ختناجله موه آه)زجری فجل ۲۱۵۲ .(واهعجز۳) "اج 
2001۱ »۳۲۵۱۵ نع مجریاجل وعن-واممجر‌جنج۱ عنا2 عمقعزه ظ 
۰ ۷۰۲۱۵8 آجرعجصنا وت :ها حاجج ]۲ 

من صج]۱۷( مول عطمزها تعنا یر :(2002) ۱۱0261 ,)1۵ 
بط ر1 له[ ناه حعصته اهزرم فجل ۲۱۵۸۲ .(واهعجن۳) "اج 
2002 ۳۲۵۱۵6 عباع مجریاجل وعن(-واممجر‌جنج۱ عنا2 عمقع زه ظ 
۰ ۱۷۰۲۳۱۵۵ عجعجصناعنظ :عتتاجاجج ۲ 


تصرمت) عع۲ظ ]1 میج ومی‌تناوو معط[ معط 1 :(1913) ]۷۷/۰ ,رطنجم 1[ 
۰ ۷۵۱ ,۷۲/۵۲۵ 0/۵0۵4 تم رصفن‌جنج۱ ۵۲ ف۳د۲ عمع‌طهه 

و ,مدمه( متجمصمعل 1:۵ :(1962) ۲وعص۴ ,لعل‌جه]/۱ 
۰ جع 

,11.5 ۱۷۱۳۵۸۵ ر‌صوظ او ,ام‌نوزی مورا :(1867) اعفک رد۷( 
,۰ ۱۷۰۳۱۵۵ 1۱602 :ونایظ 


حممصهله۳۵ ۷ فص مموصسصتعب 1871//2(۰) امک رد)۷( 
م۷ 116۲2 بصزاععظ ,11,6 من۳۲ ر دامانممکر وعل لصفظ جعاوه 
۰ 128 

,(۸۱۶۱۰ 4۰) 0صوظ موب ,امتنوزی مور :(1890) اعفک رد۷( 
,17 ۷۰۳۱۵۵ معزرا :مونایظ 11.10 )۱۷۲۳۲( 

,معط عجتج۱ یط راع) نا ۷۷/۵۲۵ :(1966) 71 رتحتد]۷( 
,موز بجنه نصجع۳ بل0.1ظ او هتسه 

حرعظ دا ,اقصه رز عصصناه ۷ آمتنمزمن :(197/6) امک رعحتند]۱( 


بصزناعجنع ۲ روع۳۲۵۷7 


ص‌ 


سل 


فضلنامه سامان قو شماره دوم بباز 2۶ ۲:2۷ 


ص‌ 


ص‌ 


"ِ " 


ووم۳۳۵۵ :معو۳۵ ر11] میاه ۷ آمءنمزم :(1959) ۵۲1 رجتد]۷( 
۱۳90 

لصا "۱۷۲۳۵۵ - ۰۱۲۳0۸۵ :(2006) فعحومط آ رطع‌وتاهط‌جنم]۷( 
رونام تا رانا [ ,189/190 باوعع[ عزوم لا جصز رعل‌ظ۲ نق1 
523964617۰ 

۴ معط[ «مطاصا مه جز عتلیعگ :(1956) م1 2101صم یاعع]۷( 
,۵ هزم ماح‌ جوم رمسته ۱۷ 


6 ر اهوم ومع رزتصصز نا روتاتامصوزنا رصطامر رومزأن۷( 


مادام ری‌زومه‌ان) معط نج عجیع۱ امک :2۵۵2(۰) 


تاتفحل۱ رل‌او«مصن آ بحوونتما رل‌مزماوز( 
:(1982) :۷/۱۲۵1 رتامل۷/۲۵۵ زته1 علض رم‌اصه‌تنا مدوم ]1 
صتح ۷/2 ات1 مب عته‌داعضه ععل مصیبامزوزل۵ز۲۵۳ ۲نا7 
موامم‌جنج۱۷ جصز ,1867 وزوا 1863 حعتطول صعل حا ‏ مزر 
,94-۰ مها ۱۱۵۵2-۰۱۷ بصناععظ رو طباداعطج[ 


و مه نامدمععمساهعتص مزر :(1968) صعععمک یاهلدم 
م[۵ معط [ آ۵ ۲۱۷ بنج تاه رد ماب مکی ممطه‌عت]( 
[1977 ۶۵ع۳۴ مبداظ , هدن و صند]۱ ۶ مط1 


را ]0 (0عطع )۷ ۵ دهع :(19172) :1 19226 رصنحایی۴ 
1۰ مد ای صفتفوند )فتز۳] عرم9عن1 بقع 6 01 ۱2ظ 


,11.15 ۱۷۳۲۸۸ نصا زنط :(2۵۵4) حصوع‌ظ رامگعطه 
.91-10 .00 ,2004 عح[ع۷ ۱62 :وناهظ 


ام 06۲ جا مسته۲ «عل رمع جرا :(1962) ۵۱۲۲۵0 تلو 
بو آه ]وی‌طمن] ۲۱۱۷۸۵ بصنج]۱ ص۲۳2 رصم امک وم 
[1971 ,۱00 عم ع۱ ,تج طز ع۲نط 


۵( سای فص ومتتمسمیی۳ 1980(۰) ۳۰ ۳۲۲۵0 هه 
ناه ممصاهی ص ما امک چم "میک مس ممزهطمه ۱۷۵ 
وه‌جاجهویهن) بحوزم‌جوع ۳۱۱۱0 ,1850-1858 مرهج 

رهاظ منآ۵ج۲ض۱ له موتعزهن) :(197/0) ۸1۳۲60 راعطعصطهه 
.ناه بصع تنل صجع ۲( 


م0۳ ما ۷/۵۵ :(1978) ۸۶۲۵0 راعط)عصطهه 
.ناه بصع تنل و۲ 


تومل‌حما رحمه عم عجنم۱ :(/1971) ها رصفحولععه 
جماهبعا اونام‌آوم 0 معط[ م1 :(1942) ۱۷۲۰ ناج رر2هعبنه 


۰ آمعتاو۲ مخت [ه حعاممهز۲ - ۱۸۵۱۲ 


صزه - ولا عز لصا واععصن رتم۳ :(2005) امه رفت‌باره 
رفححعط 1 ومع هه تجهب جبته عحانا کاهزن۲موعصتا وعن۳۲0 
سل ۷ عزحصعلماض :صناععظ ر2004 لاجر وام‌موط‌جنج]۷ ججرز 
,1-۰ رود1 

۸ ۵۵۱۲۵ قورار 0۲ :(1968) تمه ۱۷۷ رزمرععط وطم نا ]1 


۱۷۱۵۵ امک مب عمع آ حممل‌عتمجمصماق هل مهم زر[ 


۰ ع نومه ۸1 بصناجه‌ظ 


طر عجتج]۷ :(1995) صعوتن [ رافی‌نصمصا [ رل‌ز توت رکحتملاه۱۷ 
وزیآوناصهمص مر ناج۳۱ فعل ومنانل۲ قاع‌فص با ۱۷/۵۲۵۲ حیج]۷( 
۷۳۵/۵۵۵۵۵ جصا ر فلمع‌نموی( معل ط‌باظ جعءنیل تاج 
,5.35 ,1994/2 


لصا عمج مه عل‌ناهوعن) ونر :(1967) تلم ۱۷ ,تاولمع۱۷/۲ 
0 ۲ ۱۲۵ص نار دع۷/۵ عم عساه‌هصا هن ۱۲۵6۲ .مماعع 
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چین و پویش های انباشت بین المللی: 


علل و پی آمدهای تغییرساختار جهانی 


آماتربالیسم تاربخی " نشربه‌ی پژوهش در نظریه‌ی مارکسبسم انتقادی 


جلد ۱۴ شماره ۲ تاریخ ۲۰۰۶ 


مارتین هارت لندزبرگ - پاول برکت 


بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معقتدند که دست‌آورد چین پس از 
۸ در عرصه رشد سریع و پایدار صادرات‌سالار این کشور را به 
صورت موفق‌ترین کشور درحال توسعه در عصر مدرن درآورده است. 
آنها هم چنین معتقدند که ماهیت و مقیاس رشد چین به گونه‌ای است 
که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تغییر ساختار و تسریع رشد 
اقتصادی در دیگر کشورها - چه درکشورهای جهان سوم و یا کشورهای 
توسعه‌یافته - فراهم نماید. این ادعاهاء اگرحقیقت داشته باشند. پی- 
آمدهای سیاسی قابل توجهی خواهند داشت. اول اين‌ که دولت‌هاتی که 
به دنبال توسعه اقتصادی هستند باید مانند چین مشوق آزادی بیشتر 
بازار و ادغام در بازارهای بین‌المللی باشند. دوم این که پویاتی سرمایه- 
سالاری هم چنان قادر است که مراکز رشد جهانی ایجاد کرده و 
پیشرفت اقتصادی را برای کشورهائی که آماده و قادرند تا بازارجهانی 
سرمایه‌سالاری را بیذیرند ایجاد نماید. در نتیجه درست برعکس نگرانی 
تعداد زیادی از کارگران که فعالیت‌های صادراتی چین را تهدید بر علیه 
زندگی و شرایط کاری خویش می‌بینند. اغلب تحلیل‌گران معتقدند که 
پی‌آمدهای درازمدت چین برای همگان مثبت خواهد بود. 

ارقام موجود نشان می‌دهد که چین رشد اقتصادی بدون سابقه‌ای داشته 
و دگرسانی اقتصادی‌اش بطور چشمگیری برماهیت و سازمان فعالیت- 


سل 


تصکنامه سامان نوک مارم دوم باه ۲۰۰-۶ 





های اقتصادی در دیگر کشورها هم تاثیر گذاشته است. ولی ماء پی- 
آمدهای سیاسی ارزیابی اقتصاد رسمی از تجربه چین را که بطور 
خلاصه بیان کردیم نادرست مي‌دانيم. ابتدا به ساکن. ما نمی‌پذيريم که 
تجریه اقتصادی چین و یا تفییر ساختار دیگر اقتصادها که از آن من عج 
می‌شود را می‌توان در چارچوب ملی و حتی بین‌المللی به این صورت 
فهمید که دست‌آوردهای چین برای سیاست‌پردازان این جوامع چنان 
فرضت‌هاتی اسان شراهد کد که انیت باتوی تصفبه ساشهاء 
اقتضاه ملی‌شان به کوتهای عم گنت کهبه نما ریت طبفه. کار 
این کشورها باشد. به عکس. ما فعالیت‌های اقتصادی چین در دوره پس 
از رفرم و تغییرات پیش آمده در فرایند تولید در دیگر کشورها را بهم 
مرتبط می‌بینیم که بطور کلی با پویاتی سرمایه‌داری چند ملیتی شکل 
گرفته است. ویژگی این سرمایه‌داری فراملیتی هم این است که با ایجاد 
و تعمیق شبکه‌های تولیدی فرامرزی به وسیله بنگاههای فراملیتی 
کنترل می‌شود. از آن مهم‌تر. نه اين که اين فرایند به نفع طبقه کارگر 
نیست بلکه با افزودن برعدم توازن بین‌المللی وایجاد بی‌ثباتی بیشتر وبا 
تشدید فشارهای رقابتی برعلیه منافع کارگران در همه کشورها از 
جمله خود چین. عمل می‌کند. 


خلااصه تیم ما معتقدیم 45 دید گاه ز مج درباره ین تصویر 
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مخدوشی از پویاتی سرمایه‌داری جهانی و تنش‌هاتی که ایجاد می‌کند 
به دست می‌دهد. یکی از این تنش‌ها این است که انتخاب سیاسی که 
در برابر کارگران می‌گذارد محدود است به پذیرش منفعلانه شرایطی 
که هر روزه بدتر می‌شود. يا اعلام جنگ بر علیه کارگران در دیگر 
کشورها و به خصوص در چین. بعکس با تمرکز بر سر طبیعت و منطق 
پویاتی آنباشت جدید فراملیتی که به فعالیت‌های اقتصادی در چین 
شکل می‌دهد. دیدن طبیعت ویرانگر سرمایه‌داری آسان‌تر شده و 
ضرورت ایجاد همبستگی بین‌المللی و استراتژی‌های بدیل ملی برای 


مقابله و پیروزی بر این پویائی تازه ملموس‌تر می‌شود. 


صعود چین: 

از ۱۹۷۸ تولید ناخالص داخلی چین سالی ۵/٩‏ رشد داشته است. 
ایی یت ان نکسا برآن. هب ان ش.ه اتضاه: ام بکاست ره بو وشته 
دیگر کشورها بیشتر است. درنتیجه, تولید ناخالس داخلی چین اکنون 
۳ تولید جهان است (بر مبنای برابری قدرت خرید) و تنها از تولید 
ناخالص داخلی آمریکا کمتر است. بطور مشخص‌تر 


محصولات صنعتی در جهان است. به عنوان یک تولید کننده برتر در 
حدود ۱۰۰ نوع محصول صنعتی» چین نزدیک به ۵۰ دوربین عکاسی 
درجهان. ۲۰ دستگاه‌های زهو یه هوا 9 تلویزیون. ۵ ./ ماشین‌های 
رختشوئی: ۸۲۰ یخجال و د رکنار این‌ها. حدودا ۵۰/ اسباب‌بازی‌های 
دنیا را تولید می‌کند. وقتی قرارداد فایبرهای چندگانه در ۲۰۰۵ به 
پایان پرسد ۳ لته جهان. ۲۰ منسوجات جهان تولید جین 
خواهد بود. ۸۵ دوجرخه و ۸۰/ کفش‌هائی که در آمریکا به فروش 
می‌روند تولید چین است" 


حتی این ارقام هم اهمیت چین را دراقتصاد جهان کم براورد می کند. 
در ۰۲۰۰۴ نصف رشد جهان در آمریکا و چین اتفاق افتاد. همان طور 
تولید کنند گان چینی هم‌زمان عقب‌نشینی کنند». رشد اقتصاد جهانی 
سقوط خواهد کرد؟. اغلب مفسران عقیده دارند که دست‌آوردهای 
اقتصادی جین در وجه عمده نتیجه تصمیماتی است که دولت جین 
برای تشویق تمرکز زدائی. بازار گرا کردن حصوصی سازی فعالیت‌های 
اقتصادی. اتخاذ کرده است. در گذر زمان. و با حمابت دولت جین. 
این دگرسانی با فعالیت‌های صادرات‌سالار شرکت‌های فراملیتی به جلو 


سل 





(شمسانک کونمه: | سای ۳-۵ 


برده شد و اقتصاد تازه شکل گرفت. به عنوان مثال» دولت برنامه 
رها یضاق آتیرا تفیش کرت که:فر آن آشاس: سواد. آداسی. رو 
اجزای لازم برای تولید کالاها برای صادرات. بدون تعرفه کمرگی و با 
حداقل مقررات دست و با گیر وارد می‌شد. شرکت‌های خارجی 
علاقمند به صادرات هم در پیوند با زمین و خدمات عمومی از یارانه و 
تخفیف‌های مالیاتی و مالیات ترجیحی بهره‌مند شدند ( نرخ مالیات 
۵ با کمتر برای این شر کت‌ها در مقایسه با ۲۳/ که شرکت‌های 


چینی مالیات می پر داختند). 


افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری خارجی در جدول یک مشخص است 
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که رشد سریع سرمایه‌گذاری خارجی در چین را نشان می‌دهد که از 
سالهای اول ۱۹۹۰ آغاز شک در ۲۶۰۱ خینبه. صورت: بر کون 
دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی در جهان در آمد. درضمن همان 
گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود خی تشه کشهر اشبا 
درنتبحه سرمایه گذاری‌شان. تولید کنندگان خارجی براقتصاد جین 
مسلط می‌شوند. برای نمونه. سهم صنایع خارجی در چین در تولید 
کل محصولات صنعتی چین که در ۱۹۹۰ فقط ۲/۲ بود در سال 
۰ به ۲/۲۱ رسید. فعالیت‌های صادراتی چین هم بطور روز 
خارجی از صادرات چین که در ۱۹۹۰ تنها ۸۳/۱۷ بود در ۲۰۰۳ به 
اقتصاد جهانی مورگان استانلی» درطول ۱۹۹۴ تا اواسط ۲۰۰۲ "۶۵/ 
از کل افزایش در صادرات جین" متعلق به "واحدهای تولیدی شرکت- 
های فراملیتی جهانی و شرکت‌های شریک با بنگاه‌های کشورهای 
صنعتی جهان " است. در نتیجه این تغییرات» سهم صادرات در تولید 
ناخالص داخلی چین هم از ۸۱۶ در ۱۹۹۰ به ۸۲۶ در ۲۰۰۲ رسید. 
در نتیجه رشد اقتصادی چین بطور روز افزونی به فعالیت‌های صادراتی 
این شرکت‌های فراملیتی وابسته شده است. در واقع به گفته مرکز 
اطلاعاتی دولتی جین. ۲۵ درصد از رشد اقتصاد کشور در ۲۰۰۵ 
نتیجه خالص صادرات است که از سالهای دیگر بسیار بیشتر شده 


سل 


01 ۰ نا ا۱ 24 
۰.1 720 1/0 ۰ 4/3 
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0 31 11 ۰ 6/2 

3 0 60 1 
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(منبع: بانک توسعه آسیا؛ ۲۰۰۵) 
است. 


چین و اقتصاد حهان: ماربیچ دلیسند رشد 


برخلاف بسیاری از مردم شاغل زحمتکش و کمپانی‌ها در کشورهای 
دیگر که تهاجم صادرات‌سالار چین را خطری برای بقای اقتصادی خود 
المللی مفید بوده و به نفع مردم در کشورهای فقیر و غنی باشد. در 
میان عمده‌ترین دلابل این افراد. می‌توان به ادغام اقتصاد چین در 
اقتصاد جهانی و به عرضه نامحدود عرضه کار ارزان آن اشاره کرد. 
نشریه اکونومیست توضیح می‌دهد: 

"اولاء برای یک اقتصادی به این بزرگی (چین) بطور غیر عادی به روی 
تجارت و سرمایه گذاری باز است. جمع صادرات و واردات چین امسال 
احتمالا معادل ۸۷۵ تولید ناخالص داخلی آن خواهد شد که در 
ژاپن» بیشترین مقدار زمانی بود که تجارت آن کشور معادل ۲۲./ تولید 
ناخالص داخلی 1 شد. به همین نحو ارزان کل سرمایه گذاری‌های 
انجام گرفته بوسیله شرکت‌های خارجی درچین معادل ۸۳۲۶ تولید 
ناخالص داخلی است و رقم مشابهش برای زاین فقط ۸۲ است. دومین 
نکته مهم این است که تولید کنندگان در چین به یک عرضه تقریبا 


نامحدود کار ارزان دسترسی دارند. براساس بعضی برآوردهاء درمناطق 


فصلنامهسامان نو مارم جوم بیان ع لاس۲ ۱ 
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انها تجربه کشورهای اسیای جنوب شرقی را به صورت ویژه‌ای مربوط 
می‌دانند چون آن کشورها هم با تکیه با تولید برای بازارهای خارجی - 
جدول شماره ۲ نشان دهنده یک شیوه مهم از تاثیر گذاری دگرسانی 
اقتصادی چین برفعالیت‌های اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی 
است. این جدول نشان می‌دهد که چین صادرات محصولات صنعتی 
به عبارت دیگر کار ارزان و اندازه چشمگیر اقتصاد خود را از این کشورها (به استثنای زاین) به دو بازار عمده بین‌المللی 
باعث می‌شود که چین می تواند هم‌چنان سرمابه- دیگر یعنی آمریکا و اتحادیه ارویا تغییر جهت داده است. و درعکس- 
گذاری خارجی حذب کرده و کالاهای صددراتی العمل به این تغییری که در صادرات چین پیش امد. دیگر کشورهای 
ارزان تولید نمابد. از سوی دبگر نظر به این که منطقه نیز صادرات خود را از این دو بازار عمده تغییر جهمت داده‌اند. 
تولیدات چین برای بازارهای خارجی به شدت به فرنالد و لوانگانی برای بررسی توان رقابتی چین در بازارهای امریکا 
۱ ۱ : شورهای این منطقه را به سه گروه نة دند. هنک 
واردات وابسته است. این رشد به نوبه خود باعث ا اک تا 
ی ۳ 7 ۲ 0 ها تاده نیزر شده ( جنه‌ب » ۱ ۰ تاد اد ) 
ابجاد تقاضا برای کالاها و خدماتی می‌شود که از کشور . ِ نا 
کشورهای اسیان ۳ (اندونزی» مالزی. فیلییین. تایلند): در تحفیق 
خویش, این دو محقق متوجه شدند که سهم گروه چین از کل 
صادرات کشورهای این سه گروه به امریکا که در ۱۹۸۹ فقط یک 


سوی کشورهای دیگر تولید می‌شود. 





حتی روشنگرانه‌تر است و نشان می‌دهد که چین تقریبا در همه رشته- 
های صنعت به صورت یک صادر کننده‌ی عمده در آمده است. این روند 


روستاتی چین حدودا ۲۰۰ میلیون نفر بیکاری پنهان دارند که می- 
توانند به صنعت منتقل شوند. جذب این نیروی کار مازاد حدودا دو 
دهه طول خواهد کشید و نتیجه اين که می‌توان میزان مزد پرداختی 
به کارگران نیمه ماهر را درسطح پائینی نگاه داشت (در حال حاضر 
مزدشان ساعتی ۵۰ سنت است. ژاپن و کره جنوبی درست بعکس 
نیروی کار روستاتی شان را خیلی سریع‌تر جذب کرده‌اند " 


را درجدول شماره ۴ مشاهده می‌کنید که سهم تغییر یابنده صادرات 

این سه گروه را در پیوند با ۵ صنعت عمده از نظر میزان واردات آمریکا 

از این کشورها نشان می‌دهد. برای مثال در حالی که سهم گروه چین 

از صادرات کامپیوت و پریفرالس ۳6۳1۳0۳6۲215 و سمی کانداکترها 
به عبارت دیگر, کار ارزان و اندازه چشمگیر اقتصاد باعث می‌شود ک+ وومممی0هوی‌نومو در ۱۹۸۹ فقط 7/۷ بود میزانش در ۲۰۰۲ به 
اک ی دره ست دای رای امس تور سل 
صادراتی ارزان تولید نماید. از سوی دیگر نظر به این که تولیدات چین همین مدت از ۸۷۲ به ۸۴۲ کاهش یافت. 


برای بازارهای خارجی به شدت به واردات وابسته است. این رشد به 
هولست و ویس هم در بررسی‌شان درباره تأثیرات رشد صادرات جچین 


درطول ۱۹۹۵-۲۰۰۰ بر کشورهای تایلند. اندونزی فیلییین مالزی و 
سنگاپور به نتایج مشابهی رسیدند. آنها نتیجه گرفتند که این کشورها 


تویه وی تاعت: ابهاه عقاضا یرای کالاهااق وهای می‌شوت که ار سوع 


کشورهای دیگر تولید می‌شود. در نتیجه دولت‌هاتی که اجازه می‌دهند 


تا نیروهای بازار اقتصادشان را درراستای فعالیت‌های اقتصادی چین پر . ۱ ِ 
بخش قابل توجهی از بازارهای صادراتی خود را در امریکا و زاین - به 


نفع چین - از دست داده‌اند. و به نظر می‌رسد که این کاهش بازار در 
عرصه‌هائی بیشتر است که این کشورها در آن ها تخصص داشته‌اند" 


تجدید ساختار نماید. با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال با ارزش 
افزوده‌ی بالا برای جمعیت خود روبرو خواهند شد. اقتصاددانان مکتب 


رسمی مدعی‌اند که تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی به واقع 


نشان‌دهنده‌ی درستی بررسی مثبت‌شان از رشد اقتصادی چین است. باوجود این روندهاء اقتصاددانان جریان رسمی همان گونه که در بللا 


ال فصلنامه سامان نو - شماره دوم - بهار ۸۶ - ۲۰۰۷ ۱۰۲ 












از مقدار کل ژاپن و آسیای 
جنوب شرقی شامل همه این 
کشورهاست منهای زاین به 


ب۸۵ ,2003 رقلهتمعازدخضر 
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۱۰۰ این جدول ۵ صنعت عمده از نظر میزان واردات آمریکا از این کشورها را نشان می دهد. سهم این سه گروه کشورها در هرسال مساوی‎ ٩ 


(منبع: 0.2 ,2004 متصععصاما 4صه ۵۱0هع۳) 


موفقیت‌آمیز و رشد فعالیت‌های اقتصادی کشورهای ان منطقه شده است. 5 9 البالادیجو در تائید نتیجه گیری شواهدی بافته‌اند که 


نشان‌دهنده‌ی تغییر تر کیب صادراتی کشورهای اسیای جنوب شرقی است. 


جدول شماره ۵ نشان می‌دهد که درحالی که درصد صادرات کالاهای صنعتی پیشرفته چین درطول ۲۰۰۰-۱۹۹۰ به شدت افزايش یافته است 


دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی هم توانستند که تخصص خود را در تولید این نوع محصولات افزايش بدهند. دربعضی موارد توفیق‌شان 
حتی از چین هم بیشتر بود. برای نمونه سنگایور سهم خودرا از صادرات این محصولات در این فاصله از ۸۱/۲۹ به ۸۲/۶۱ افزایش داد. 


کالاهای ابتداتی ((02560 16900۲66 شامل موادغذاتی» تنباکو محصولات چوبی» محصولات پالایشگاه نفت» رنگ چرم. سنگهای قیمتی» و 


صنعتی میانه: شامل. اتوموبیل» محصولات شیمیائی صنعتی» ماشین‌آلات. کالاهای الکتریک و الکترونیکی. 


سل 


فصلنامهسامان نو مارم جوم بیان ۲۰۰۳-۰۶ 
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و تا تا یا وهای سای وه شا تور رها سس اه 


کره جنوبیء تایوان. سنگاپور 


کشور 

ژاپن- جمع کل 
کالاهای ابتدائی 
صنعتی پائین 


کشورهای تازه صنعتی 


شده 

کالاهای ابتدائی 
صنعتی پاتین 
هنی: کنگ 
کالاهای ابتدائی 
صنعتی پائین 
ببرهای نوین 
کالاهای ابتدائی 
صنعتی پائین 
هتشک کنفک | ستسباه/ 
جنوب شرقی 
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ببرهای نوین: اندونزی. مالزی. فیلیپین و تایلند (منبع: لال و البالادیجو ۲۰۰۴ ص ۱۴۵۶) 


چین به عنوان پردازش کننده‌ی قطعات صنعتی که 
از کشورهای همسایه وارد می‌شود عمل می‌کند و 


هم‌چنین به صورت سکوی نهائتی صادرات روز افزون 


این منطقه به بیرون از این منطقه درآمده است. این 


فرایند هم چنین کارگران ملت‌های مختلف را به نفع 
سرمایه بین‌المللی و وابستاگان بومی‌شان در این 
منطقه در برابر یک‌دیگر قرارداده ودر نتیجه موحب 
تعمیق بهره کشی. وخیم تر شدن توسعه ناموزون و 
مصائب تولید مازاد شده است 





صنعتی بالا: شامل محصولات الکتریک و الکترونیکی پیچیده ابزارهای 
دقیق» محصولات شیمیأئی ۳ و داروئی 


(منبع لال و البالادیجو ۲۰۰۴ ص ۱۴۴۶) 


نکته دیگری که در مباحث اقتصاددانان رسمی اهمیت زیادی دارد این 
است که بازار جدید برای این صادرات محصولات صنعتی بالا از چین و 
کشورهای آسیای جنوب شرقی به مقدار روزافزونی همین کشورها و 
بخصوص چین است. جدول شماره ۶ نشان می دهد که درطول دهه 
۰ کسری تراز پرداختهای چین با کشورهای آسیای جنوب شرقی 
(منهای هنک کنگ) از ۴ میلیارددلاربه ۳۰ میلیارددلار افزايش یافت. 
اگربخواهیم به کشورهائی که لال و البالادیجو "ببرهای نوین" (اندونزی» 
مالزی. فیلیپین و تایلند) می‌نامند اندکی دقیق‌تر بنگریم متوجه می- 
شویم که این کشورها کسری ۳/۰ میلیار دلاری تراز پرداختهای خودرا با 
چین به مازاد تراز پرداختهاتی معادل ۲/۴۳ میلیارد دلار دگرسان کردند. و 
این مازاد هم عمدتا براساس تجارت روی محصولات صنعتی پیشرفته 
بود. به همین شکل کشورهای تازه صنعتی شده (کره. تایوان سنگاپور) 


فصلنامهسامان نو مارم جوم بیان ۲۳۶ ۶ 
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جدول ۷ کل تجارت به نسبت تولید ناخالص داخلی به درصد 


۱۹۹۰ ۳ [ 


چین ۷/۳۹ 
هنک کنکت ۳/۱۳۸ 
کره ۳/۵۳ 
تایوان ۳/۱۷۴ 
اندونزی ۵۱۳۲ 
مالرع/ ۳/۱۳۹ 
فیلیبین ۳/۳۳۸ 
سنگاپور ۳۳۹۸ 


تاپلند و و 








نیز مازاد تراز پرداختهای خود با چین را از طریق کالاهای صنعتی 
پیشرفته افزایش دادند. 

تر کیپ تجارت منطقه‌ای اخیر هم با این تحولات همخوانی دارد. همان 
طور که تایمز آسیا گزارش کرد. "درسال گذشته (۲۰۰۳) جین ۴۰- 
۰ درصد صادرات آسیا را حذب کرد همه رشد صادرات تایوان و 


فیلیبین و بیش از ۵۰ درصد از رشد صادرات ژاین. مالزی» کره جنوبی 
و استرالیا در تجارت با جین اتفاق افتاد . 


۳- پویائی تجدید ساختار منطقه‌ای 


این دیدگاه که چین به عنوان یک نمونه موفق ملی براساس صادرات 
روزافزون می‌تواند به عنوان لنگری برای رشد جهانی و منطقه‌ای باشد 
به شدت گمراه کننده است. واقعیت این است که چین و کشورهای 
آسیای جنوب شرقی بطور مشترک و به واقع با یک تجدید ساختار 
بین‌المللی بنگاه‌های بین‌المللی که کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری 
را چه در این منطقه و چه در مناطق دیگر در بر می‌گیرد شکل تازه‌ای 
پیدا می‌کنند. این پوبش مشوق وابستگی بیشتر تجارتی و گسترش 
فزون تر فرایندهای تولیدی بین‌المرزی بهم پیوسته شده است و در این 
میان. چین به عنوان پردازش کننده‌ی قطعات صنعتی که از کشورهای 
همسایه وارد می‌شود عمل می‌کند و هم‌چنین به صورت سکوی نهائی 
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صادرات روز افزون این منطقه به بیرون از این منطقه درآمده است. 
این فرایند هم چنین کارگران ملت‌های مختلف را به نفع سرمایه بین- 
المللی و وابستاگان بومی‌شان در این منطقه در برابر یک‌دیگر قرارداده 
ودر نتیجه موجب تعمیق بهره‌کشی وخیم تر شدن توسعه ناموزون و 
مضایب لیتسا اد کته است. 

چند گرایش برای روشن شدن این تحولات مفیدند. اولا همان گونه که 
درجدول شماره ۷ مشاهده می کنیم درطول ۲۰۰۲-۱۹۹۰ رشد قابل 
توجهی در نسبت تجارت کشورهای آسیای جنوب شرقی (واردات به 
اضافه صادرات) به تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده است که نشان 
می‌دهد سهم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی این کشورها با پویش 
بین‌المللی شکل گرفته است که در این میان چین بیشترین رشد را 
هک اس ماه ی که را یه 
بخش روزافزونی از این تجارت, تجارت قطمات یدکی و واسطه‌ای است. 
برای ۶ کشور آسیای جنوب شرقی - اندونزی تایلند. سنگاپور 
تاه تام ما هسام و کل 
رشد صادرات از این کشورها در طول ۲۰۰۰-۱۹۹۲ بوده است. رشد 
واردات قطعات و کالاهای واسطه‌ای هم معادل 1۶۸.۲ کل رشد واردات 
کلی این کشورها بود. کشورهای تازه صنعتی شده هم همین تجربه را 
داشته‌اند. نقش متفاوت چین به عنوان عمده ترین تولید کننده 
کالاهای نهائی با این واقعیت تائید می‌شود که سهم صادرات قطعات 
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جدول :٩‏ سهم قطعات و کالاهای واسطه ا در تجارت در ند شماری از کشورها 


کشورهای آسیای جنوب ی شامل مالزی سنگایون اندونزی» فیلییین ویتنام 


(منبع: 48-9 0۳0 ,۸-2 2016 1 ,2003 م۸)۳0۳۵۱۵۲۵12 ) 


کالاهای واسطه 


ای درصادرات 





و کالاهای واسطه‌ای فقط 7/۹/۱۷ رشد کل 


صادرات چین در طول ۲۰۰۰-۱۹۹۲ بود 


ولی ۸۴۲ رشد کل واردات چین را رشد 
وت مان کاا رسای مس 


الگوی تجارت کشورها کد درجدول شماره 
٩‏ آمده است شاهد دیگری برظهور چین به 
عنوان سکوی صادر کننده‌ی کالاهای نهائشی 
است. توجه داشته باشید که به | توت تشاک 


کالاهای نهائی به آمریکء ژاپن و اتحادبه 
اروپا صادر می‌کند. نکته دیگری که روشنگر 
فرایند انباشت بین‌المللی است این نکته 
است که تجارت قطعات و کالاهای واسط د- 
ای روی گروه ۹1767 - ماشین‌آلات و 
ابزارهای حمل و نقل و دراین گروه عمدتا 
صنایع الکتریک و الکترونیکی- متمرکز 





فصلنامه سامان نو - شماره دوم - بهار ۸۶ - ۲۰۰۷ 


ی بعلاوه بت کشورهای اهیتات) جنوب شرقی تفاوت کم از نظ 
ترکیب تجارتی‌شان وجود دارد . 


۰ 


تا به همین جا روشن شد که تولید کشورهای آسیای جنوب شرقی 
برای صادرات- که خود بخش قابل توجهی از کل تولید است- بطور 
روز آفزونی روی قطعات و کالاهای واسطه‌ای متمرکز شده است که به 
نوبه به میزان زیادی فاقد اساس تولید ملی در اين اقتصادهاست. وجه 
دیگر این است که روی فعالیت‌های محدود در چند صنعت محدود که 
مشخصا در پیوند با نیازهای تغییریابنده شبکه‌ی تولیدی بنگاه‌های 
بین‌المللی قرار دارند تمرکز دارد. به این ترتیب تعجبی ندارد که سهم 
تجارت کشورهای اسیای جنوب شرقی با کشورهای این منطقه بطور 
قابل توجهی افزايش بافته است. ولی نه این که این تحولات ترجمان 
استقلال و توازن درمنطقه باشد - آن گونه که اقتصاددانان رسمی ادعا 
میکنتن-بآکهانن قالیت‌های رتیه زک فراده نانک مسطنه: 
ای مشروط است که اگر چه لنگرگاهش در چین است ولی برای 
فروش نهائی بیشتر از هميشه به خارج از این منطقه. به خصوص 


سل 


تصکنامه سامان نوک مارم دوم باه ۲۰۰-۶ 


آمریکا و اتحادیه ارویا وابستگی دارد . 

اگر بین کل تجارت و تجارت کالاهای نهائی (بعهنی کل تجارت 
محصولات صنعتی منهای تجارت قطعات و کالاهای واسطه‌ای) تفکیک 
قائل شویم مشاهده می‌کنیم که اگرچه سهم منطقه درتجارت کل 
افزايش نشان می‌دهد سهم منطقه در تجارت تولیدات نهائی کاهمش 
یافته است. آن‌چه که روشنگرانه‌تر و مهم‌تر است تفاوت بین کل 
تجارت و تجارت نهائی درصادرات است. " در۲۰۰۰ بیش از ۶۰/ 
صادرات نهائی از کشورهای درحال توسعه‌ی آسیای جنوب شرقی 
دررکشورهای بیرون از منطقه‌ی آسیای جنوب شرقی به فروش رفت که 
نسبت به سال ۱۹۹۲ که میزان‌اش ۸۵۵ افزايش نشان می‌دهد. برای 
کشورهای ۸5۳,۸۷ هم وضع به همین صورت است. به سخن دیگر 
می‌توان گفت که چین درحال حاضر نقطه نهائی یک فرایند تولیدی 
بین‌المللی است که مددکار دورنمای توسعه اقتصادی پایدار کشورهای 
آسیای جنوب شرقی نیست. 


ادامه دارد 
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من در این مقاله استدلال می‌کنم که اقتصاد سباسی 
مار کسیستی برای آنکه خود را از بقایای نفوذ استالینیستی رها 
سازد باید شکل تازه‌ای بيابد. این اقتصاد بویژه احتیاج دارد که 
تئوری دلایل بی ثباتی سرمایه‌داری جدید را گسنترش دهد. 
برای دستیابی به این هدف. اقتصاد سیاسی مارکسیستی لازم 
است که تئوری افول سرمایه‌داری را با تئوری مارکسیسنتی 
بحران تلفیق کند. 


من در مقاله‌ی اول (۱) استدلال کردم که اقتصاد مارکسیستی در 
هشتاد سال اخیر بطور کلی از ترکیب استالینیسم و کینزگرایی شکل 
گرفته است. این ازدو نظر حقیقت دارد: اول این که بیشتر نظریه‌پردازان 
در مواجهه با غلبه‌ی خردکننده‌ی تعبیر استالینیستی از مارکسیسم که 
توسط ارتودوکس اقتصاد کینزی تقویت می‌شد. آنچنان به اين ایده‌ها 
خو گرفتند که دیگر نتوانستند یک ترجمان مارکسیستی از دنیای 
مدرن ارائه دهند. دوم این که از آنجا که موجودیت اتحاد جماهیر 
شوروی برای اقتصاد سیاسی مدرن اهمیت اساسی داشت؛ بنابراین هر 
تئوری باید نقش آن را در نظرمیگرفت. اما تنها افراد معدودی این 
مستئله را در نظریه‌های خود از سرمایه‌داری معاصر گنجانیدند. اما 
اینان و از جمله کسانی که اتحاد شوروی را سرمایه‌داری می‌دانستند. 
خود درک محدودی از اتحاد شوروی داشتند و در توضیح آنان راه‌گشا 
نبود بیشتر افراد ترجیح دادند که اتحاد جماهیر شوروی را همچون 
یک واقعیت مجزا از جهان مورد ارزیابی فرار دهند. 


اقتصاد سیاسی و بایان سرمابه‌داری 


۲ به این ترتیب نفوذ سوسیال‌دموکراسی با ایدئولوژی کینزی‌اش در چپ 
هیلل تیکتین ای مسا که سار ده ور 
ساختار این دولت‌ها شغل و جایگاهی بدست آورده بودند. به خود 
جذب کردند و اینان به حمایت از آن دولت‌ها پرداختند؛ حتی کسانی 
منبع: نشریه کریتیک شماره ۳۵ اوریل ۲۰۰۷ ای ای مس ای ات 
مترجم: ایوب رحمانی دو صورت بود: بسیاری استالینیسم و سوسیال دموکراسی را پذیرفتند. 
اما دیگران به تکرار مارکسیسم اصیل به شیوه‌های کم وبیش دگم 
پرداختند. دسته دوم در توضیح علت تداوم سرمایه‌داری که بنظر می- 


آمد که در حال شکوفایی است به یک جنبه از نظریه‌ی مارکسیستی 


ویراستار: علی حصوری 





60 فصلتامفسامان قه ع شام جیه یاقب و۷ 5 


"ِ 


ص‌ 


سل 


بعنوان آمر تعیین کننده برای کل نظام متمرکز می‌شدند و سپس 
دلایلی اراته می‌دادند که جرا این جنبه از نظریه. آنجنان که انتظارش 
می‌رفت کار کرد نداشته است. ناتوانی گرایش‌های اصیل چپ از درک 
ناپایدار بودن اتحاد جماهیر شوری باعث شد که آنها نتوانند شکست و 
واژگونی آن را پیش بینی کنند. آمری که هر مارکسیستی توان ان را 
باید می‌داشت. بنابراین در فضای عجز این گرایش‌ها در پیش‌بینی‌ی 
اینده‌ی استالینیسم و ناتوانی آنها از درک روند سرمایه‌داریء اقتصاد 
داناخ.مار کسیت: ی اقتبا رفن ما نها کد. افتضاه. «انام 
ارتودوکس از لحاظ نوع موضع‌گیری‌شان در مورد اتحاد شوروی و 
سرمایه‌داری حتی در موقعیت بدتری قرار داشتند» وظیفه‌ی جان تازه 
بخشیدن به حوزه‌ی اقتصاد سیاسی همچنان به مارکسیست‌ها 


ی آس ت ور یت اسان اساسی و ور ۶ عا سس 


مارکسیستی در شرایط حاضر بی یاسخ مانده است . آنجه که به 


دنبال خواهد آمد ادامه بسیار فشرده مقاله‌ی پیشین است. 


ااافم استدلال ماس درست است. که.شرمابهداریقر تفع 
تضاد بین وسایل تولید هرچه بیشتر اجتماعی شده و دارودسته‌ی 
کوچک شونده تصاحب‌کنندگان ارزش اضافه. فرو خواهد پاشید؟ آیا 
محدودیتی برای سرمایه‌داری وجود دارد؟ بنا به منطق تحلیل مارکس, 
در روند توسعه‌ی سرمایه داری» روند اجتماعی شدن از ارزش پیشی 
می‌گیرد و یک طبقه سرمایه‌دار شکل می‌گیرد که واحدهای تحت 
کنترل او از لحاظ ارزش, افزایش يافته و ازلحاظ تعداد کاهش می‌یابد. 
در همین حال جمعیت در مجموع بطور روز افزونی پرولتریزه می‌شود. 
فاصله بین طبقات هم از لحاط ثروت- درآمد و هم از نظر رابطه آنها با 
محصول اضافی. مرتبا افزایش می‌یابد. ارزش و با آن سرمایه‌داری رو به 
زوال می‌رود. اما این روند زوال بخودی خود منجر به پایان فوری 
سرمایه داری نمی‌شود. زیرا سرمایه‌داری وقتی پایان می‌یابد که طبقه 
کارگر آن را سرنگون کند. اما زوال. شرط لازم برای پایان دادن به این 
سیستم است. این بحث واضح به نظر می‌رسد. با این حال اما بحث 
غالب نیست. استدلال من این است که بدون تشوری زوال. مفهوم 
دوران گذار و درک نقش ویژه استالینیسم و جنگ سرد. اقتصاد 
سیاسی مار کسیستی نمی‌تواند توسعه یابد. مکاتب موجود در اقتصاد 
سیاسی- که در مقاله پیشین به آنها اشاره شد- را با اکراه می‌توان 
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آبا این استدلال مارکس درست است که 
سرمایه‌داری در نتیجه‌ی تضاد بین وسایل 

تولید هرچه بیشتر اجتماعی شده و دارودسته- 

ی کوچک شونده تصاحب کنندگان ارزش اضافه. 

فرو خواهد پاشید؟ آبا محدودیتی برای سرمایه- 
داری وحود دارد؟ بنا به منطق تحلیل مارکس. در 
روند توسعه‌ی سرمایه داری. روند اجتماعی شدن از 
ارزش پیشی می‌گیرد و یک طبقه سرمایه‌دار شکل 
می‌گیرد که واحدهای تحت کنترل او از لحاظ ارزش. 
افزایش يافته و ازلحاظ تعداد کاهش می‌یابد. در همین 
حال جمعیت در مجموع بطور روز افزونی پرولتریبزه 
می‌شود. فاصله بین طبقات هم از لحاط ثروت- درآمد و 
هم از نظر رابطه آنها با محصول اضافی. مرتبا افزایش 
می یابد. 








مار کسیستی نامید. زیرا که این مکاتب هیچ بنیادی برای تکامل به 
سوسیالیسم ارائه نمی‌دهند. واضح است که انواع بیشماری از نظریه- 
های تخصصی مارکسیستی وجود دارد. اما این مسئله‌ی دیگری است. 


مکاتب نظری 


در مقاله‌ی پیشین. من استدلال کردم که درواقعم جیز اندکی در 
نظر یه پردازی مار کسیستی 

در مورد پایان سرمایه‌داری وجود دارد. آمروزه مارکسیست‌ها به یکی از 
سه مکتب زير تعلق دارند: مکتب اول استدلال می کند که پتانسیل- 
نارضایتی از این موضوع باعث سرنگون ساختن آن می‌شود. مکتب دوم 
در مورد موانع سرمایه‌داری نظری دگم دارد. اين موانع يا از نوع درک 
استالینیستی است مانند افزایش فلاکت و بحران‌ها و يا از نوع کاهمش 
در مسیر اضمحلال احتمالی می‌داند. گروهی (در این مکتب) استدلال 
می‌کنند که بحرانی مانند بحران ۱۹۳۹-۱۹۳۳ صورت خواهد گرفت و 
سیستم را به لرزه خواهد انداخت. کسانی دیگر استدلال می‌کنند که 


جهان اول با تکیه بر سودهای حاصل از جهان سوم به روی پا ایستاده 


۱ 


ش‌ ص‌ 


است و هنگامی که جهان سوم شورش کند سیستم فرو خواهد پاشید. 


بسیاری به سادگی از منظر لزوم تغییر جامعه توسط طبقه کارگر نهد 
استدلال می‌پردازند و در همان حال علت چنین سرنگونی‌ای را نادیده 
می‌گیرند. به بیان دیگر در اینجا بین عینیت و ذهنیت دو پارگی وجود 
دارد. به دلیل وجود چنین شکاف عمیقی فقط تعداد بسیار اندکی از 
نظریه‌پردازان استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری باید بر پایه شرایط 


عینی‌ای که تعییر را ایجاب می کند. سرنگون. برکنار ویا جایگزین شود. 


سه نظری که در بالا به آن اشاره شد به سرعت به دو موضع گیری 
کاهش يافته است: موضع گیری اول استدلال می‌کند که سرمایه‌داری. 
غیرانسانی» سر کوب گرو استثمار کننده است. اما قادر است که راه‌های 
مهار نارضایتی را کشف و خود را بازسازی کند. نظریه‌های اقتصاد 
سیاسی از این نوع» منطقاً و در اساس نسخه‌ی اخلاقی می‌بیجند و 
امیدوارند با تغییر وجدان طبقه کارگر بتوانند این طبقه را به عمل 
تشویق کنند. موضع‌گیری دوم تاکید می‌کند که نوعی بحران اتفاق 
خواهد افتاد که که درک طبقه کارگر را عوض خواهد کرد و این طبقه 
را مجبور خواهد کرد که دست به عمل بزند. در هردوی این دیدگاه‌ها 
تنوع وجود دارد و بعضی‌ها ترکیبی از هردو را بر گزیده‌اند. این در 
حقیقیت دو پارگی اصلی در سیر رشد نظریه‌ی مارکسیستی است. 
روشن است که سرمایه داری به بقا خود ادامه داده است نیروهای 
تولید بطور قابل توجهی توسعه یفته‌اند و از جنگ جهانی دوم تاکنون 
استاندارد زندگی در بخش اعظم جهان رشد یافته است. همین مسئله 
باعث شده که اختلاف بیشتری در بین مار کسیست‌ها در مورد تبیین 
علت موفقیت نسبی و غیرمنتطره‌ی سرمایه‌داری از جنگ جهانی دوم 
به بعد بروز کند. 


بحث‌های متکی بر بحران‌ها عدم توازن (بین بخش‌های اقتصادی) و 
بی‌ثباتی» منطقاً به این نتیجه گیری می‌انجامد که با توجه به تداوم 
سرمایه‌داری» این سیستم به مکانیزم‌های ثبات‌بخش دست يافته است. 
زیادی وسایل ناکامل ثبات‌دهی کشف کند. از ان‌جمله می‌توان از 
جداسازی و اختلاف‌افکنی در نیروی کار دادن امتیازهایی چون دولت 
رفاه و در همان حال استفاده از دولت‌های خود کامه و سرکوب گر نام 
برد. اما همه‌ی این‌ها به عوامل ثبات‌دهنده‌ی بنیادی و مهم اتکاء دارند. 


سل 


فضلنامه سامان قو شماره دوم بباز ۶ب ۷:۷ 





جهانی. جنگ سرد و استالینیسم آگاهی داریم. و در عوض به وجود 
تعداد بسیار بیشتری از اشکال محدودتر ثبات دهی واقفیم. 


ها به بقای خود ادامه دهد. ارنست مندل استدلال می کرد که انقلابی 
در تکنولوژی صورت گرفته که به سرمایه‌داری امکان می‌دهد که تا 
اندازه ای به تضادهای خود غلبه کند. (۲) 


در شماره‌ی قبلی این نشریه من بحث کردم که تکنولوژی جدید. 
دولت رفاه و غیره در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم در ثبات 
شین 4 سرمانهدارق: تفش مهم داشتتت. آما غن در انا به. سک 
مورد بنیادی که آمکان مصالحه بین قطب‌های متضاد در سرمایه‌داری 
را فراهم آورد تاکید کردم. من اشاره کردم که استالینیسم بطور 
مستقیم از طریق جنگ سرد و هم ازطریق احزاب استالینیستی که 
مانع هرگونه تغییر بودنده نقش بنیادی در ثبات بخشیدن به سرمایه- 
داری ایفا کرد. در آنجه که به دنبال خواهد آمد من به بیشتر به این 
موضوع می‌پردازم. بعلاوه من استدلال خواهم کرد که این زوال خود 
سرمایه‌داری بود که ایفای چنین نقشی توسط استالینیسم را می- 


مسئله زوال و پایان سرمابه‌داری 


لنین مسئله زوال را بطور مستقیم در دستور کار نظری مارکسیستی 
قرار داد. اما بحث او این موضع‌گیری استالینیستی نبود که فلاکت رو 
به افزایش» طبقه کارگر را وا می‌دارد که دست به عمل زند. لنین 


۳ 


‌ 


همچنین از مبحث کاهش نرخ سود دفاع نمی کرد. او با بازتعربف سه 
مفهوم سرمایه مالی. سرمایه انحصاری و امپربالیسم به عنوان جوهر 
زوال سرمایه‌داری. برای بحث خود و مباحث مارکسیست‌های بعد از 
خود. مبنی براین که سرمایه‌داری محدودیت تاریخی دارد. شالوده‌ای را 
بنا نهاد. لنین به تئوریزه‌کردن تمام بحث نپرداخت بلکه در عوض 
مکانیزمی را برای درک نیاز (سرمای‌داری) به امپریالیسم ارائه داد. او 
استدلال کرد که انحصار, به سرمایه مالی» به صدور سرمایه و بنابرایین 
به آمپریالیسم منتهی می‌شود. لنین به درستی می‌گفت که 
ترس ی سای روصت شمه ماه کل جیگ 
جهانی اول ایفا کرده است. این ثبات اما محدود بود و به جنگ جهانی 
و انقلابات منتهی شد و سپس به رکود جهانی انجامید. استالینیسم اما 
چیز دیگری بود. استالینیزم بهترین انقلابیون را به خود جذب و آنان را 
خنثی کرد. به این مفهوم که آنها را به سوی مخاطرات بی معنی و بی 
نتیجه هدایت کرد. استالینیسم. مارکسیسم را چنان از پایه تغییر داد 
که دیگر یک نظریه‌ی انقلابی نبود. استالینیسم به سهم خود باعث شد 
که جنبش اتحادیه‌ای به یک موجود بوروکراتیک تبدیل شود و 
کارکردش چیزی بیش از بخش پرسنل (یک شرکت) نباشد. مهم‌تر از 
همه وجود خود اتحاد شوروی. کشوری که در آن 
محاکمات نمایشی کشیده شدند و میلیون‌ها نفر به نام مارکسیسم 
پاکسازی شدند. باعث گردید که بسیاری از روشنفکران و کارگران امید 
هرگونه تغییر واقعی را برای مدت‌های مدید از دست بدهند. اقتصاد 


ناکارای اتحاد شورویء ماهیت بی‌برنامه‌ی مومت تجی‌کار. شور 
کار کران: و اففیت اشکارع نون کر خه سار ان زا درک تتردنتد: 
کافی است بدانیم که کسانی که از اروبای شرقی فرار می کردند نفرت- 
شان را از رزیم‌های استالینیستی ابراز می‌کردند. ایدئولوژی 


طبقه‌ی حاکم در غرب. با تکیه به این حمایت. توانست که با دلایل 
ظاهراً موجه. جنگ سرد را شروع کند. اگر چه هیج تهدید واقعی 
حاکی از قصد تجاوز اتحاد شوروی به اروپای غربی و یا استفاده آن 
کشور از بمب آتمی وجود نداشت. تهدید جنگ همگانی جهانی که با 
چاشنی جنگ‌های واقعی تقویت می‌شد. زمینه را برای تغییر جهت 
منابع به سوی بخش نظامی که اساساً اشباع ناپیذیر است فراهم کرد. 
بخش نظامی نه بر اساس ارزش بلکه بر اساس نیازه هدایت می‌شود . 


این بخش مانند دیگر بخش‌های مبتنی بر نیا همچون آموزش و 
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بهداشت به نظر می‌رسد که از لحاظ تقاضا حد و مرزی نمی‌شناسد. 
طبقه حاکم در عین حال. به لزوم ایجاد دولت رفاه برای اجتناب از 
روبرو شدن با در خواست‌های رادیکال پی برد. این طبقه با ادغام 
دولت رفاه و دولت جنگ. اشتغال کامل را هدف خود قرار داد. این کار 
به عنوان یک شکل از ثبات‌دهی (به سرمایه) کاملا موفقیت‌آمیز بود. 
اقتصاد به گونه‌ای کنترل و سازماندهی شد که هم از کمبود مصرف و 
هم از عدم تناسب بین بخش‌های اقتصاد جلوگیری گردید. طبقه 
کارگر تحت کنترل قرار گرفت و نرخ سود حفظ شد. 


این یک شکل از ثبات دهی به سرمایه‌داری بوده و هنوز هم هست. 
برای مثال حزب کمونیست چین قادر است که کارگران آن کشور را 
چنان کنترل کند که از عهده‌ی هیچ دولت سرمایه‌داری از جمله نوع 
فاشیست آن بر نمی‌آید. پایین بودن هزینه‌ی کالاهای تولید شده در 
چین و ورود این کالاها به آمریکا و اروپاء امکان افزايش دستمزدهای 
واقعی و سود را فراهم می‌سازد. افزون بر این اقتصاد چین با جذب 
سرمایه‌های اضافی و حمایت از اوراق قرضه دولت آمریکا نقش بسیار 


مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. نقش ویژه‌ی دولت چین بخشا 
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سرکوب طبقه کارگر و دهقانان کشور و در همان حال ارائه یارانه به 
شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری است. این خود مبتنی بر 
کنترل خود ویژه اقتصاد کشور توسط دولت است. 

نکته‌ی اصلی این است که ما با نگاه ساده به جنبه‌های مختلف بحران- 
های کلاسیک قادر به شناخت سرمایه‌داری جدید نیستیم. ما باید در 
تحلیل خود. ماهیت در حال تغییر طبقه‌ی حاکم را با اشکال تاریخضی 
گذار در پیوند قرار دهیم. همه‌ی آنها را به سادگی سرمایه‌دار نامیدن 
هر تخلیلی را ابهام آمیز می کند. 


اما تبات یاد شده از دو نظر دارای محدودیت بود. اول اینکه 
استالینیسم قادر به تداوم نبود. زیرا تضادهای اتحاد شوروی در نهایت 
توسط جذب اضافه کار کنترل می‌شد و این در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ به 
پایان رسیده بود. دوم اینکه در همان زمانی که استالینیسم به 
سراشیبی افتاده و ماهیت سوسیالدموکراسی روشن شده بود. 
کارگران. دانشجویان و روشنفکران سر به اعتراض برداشتند. 

طبقه حاکم. سرراست‌ترین راه حل را برگزید. این طبقه به سرمایه 
مالی روی آورد. به اين ترتیب بیکاری گسترده به صورت امرعادی 
درآمد و دولت‌ها جهت کنترل کسر بودجه به تکایو افتادند. سیاست 
کنترل اقتصاد ازطریق پول به عنوان هدف انتخاب گردید. از سیستم 
سهمیه‌بندی فاصله گرفته شد و از سرو ته دولت رفاه زده شد. رشد 
صنعتی در کشورهای توسعه يافته رو به کاهش گذاشت. 

باید توجه داشت که بازگشت به سرمایه مالی در عين حال به معنای 
دور شدن از سیاست کنترل و اداره اقتصاد توسط دولت بود. اگرجه 
روند خصوصی‌سازی در آغاز این‌گونه به نظر می‌آمد که پاسخی است 
ب تبادهای مها اس اما همین که این تصمیم ‏ فته شه. ویک 
روی آوری به سرمایه مالی امری منطقی بود. 

با نگاهی از منظر سرمایه‌داری در حال زوال. ما شاهد طبقه‌ی سرمایه- 
داری هستیم که در مواجهه با چالش‌های بسیار جدی تلاش می‌کند 
که سلطه خود را حفظ کند. این طبقه ابتدا به "برنامه‌ریزی" اقتصاد 
روی می‌آورد که با موسسات خصوصی در تضاد قرار دارد. بعد از آن. به 
نوع انگلی سرمایه مالی روی می‌آورد که به صنعت‌زدایی. قطبی‌شدن 
درآمدهاء کسادی و خطر وقوع بحران‌های جدی منتهی می‌گردد. 

هر دو نوع این راه حل‌ها تهدیدی مستقیم علیه سرمایه هستند. به راه 
حل اول هميشه این‌گونه نگریسته می‌شد که این راه حل» سرمایه را از 


اقتصاد بیرون می‌راند. ای واه .۵و ان شقط وه توا ات تایه 
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استالینیسم. مارکسیسم را چنان از پایه 
تغییر داد که دیگر یک نظریه‌ی انقلابی نبود. 
استالینیسم به سهم خود باعث شد که جنبمش 
انحادیه‌ای به یک موجود بوروکراتیک تبدیل 
شود و کارکردش چیزی بیش از بخش پرسنل (یک 
شرکت) نباشد. مهم‌تر از همه. وجود خود اتحاد 

" شوروی. کشوری که در آن انقلابیون به محاکمات 
نمایشی کشیده شدند و میلیون‌ها نفر به نام 
مار کسیسم پاکسازی شدند. 





کمتر بد مورد پذیرش فرارگرفت. راه حل دوم یعنی رجوع به سرمایه 
مالی را طبقه‌ی سرمایه‌دار با آگاهی به تمام خطرات انتخاب نمود. 


سرمایه‌ی صنعتی در بریتانیا و آمریکا مورد خصومت قرار گرفت و به 
انقیاد در آمد. در آلمان و فرانسه اما جنین نشد» هر دوی این کشورها 
کماکان و در اساس اقتصادهای صنعتی هستند. گرچه درسطح جهانی 
در رتبه‌ی پایین‌تری قرار دارند. 

سماه ال در رای هی باس بر ماه 
کت ۵ نله ات ولا صر اه ها با وی مکفات مرکا 
داشته می‌شود. سرمایه مالی ماهیتاً در پی نرخ بالا است. قیمت سهام 
باید بیش از نرخ تورم رشد کند تا نشانه‌ی افزایش سودها باشد. این به 
نوبه‌ی خود» شرکت‌های منفرد را وا می‌دارد که کارگران را 
مجبورسازند تا با شدت بیشتر کار کنند آزهزینه‌ی شرایط کار بکاهند 
و بخشی از نیروی کار را اخراج کنند. در همان حال. سرمایه‌ی به 
دست آمده از این طریق منطقاً با فرصت‌های کم‌تری برای سرمایه- 
گذاری روبرو شده و بنابراین به قمار در بازار و سرمایه‌گذاری پرمخاطره 


در جهان سوم و کشورهای در حال توسعه رو می‌آورد. 


زوال. استالینیسم 9 گذار 


کوچکی از آن در جریان محاکمات مربوط به کمپانی "انرون " و دیگر 
مالی لزوما نزدیک‌نگر است. اما سرمایه‌ی مالی معاصر افق دیدش را 


۱۱۵ 


ش‌ (‌ س‌ 


نسبت به سرمایه‌ی مالی دوره‌ی قبل» یعنی دوره‌ی پیش از جنگ دوم 
جهانی. تنگ‌تر کرده است. سرمایه مالی اکنون گستاخانه‌تر از پیش 
سهم می‌طلبد و به کارورزان خود دستمزدهای سرسام-آور می‌پردازد. 
تعواه کساتی که ننک خی مرمانه مالی کت کار مشفول لو بة اند 
سرمایه. وزن معینی در ترکیب جمعیتی طبقه کارگر. در کشورهای 
معینی نظیر بریتانیاء بخشیده و بورو کراسی قابل توجهی را ایجاد کرده 
است. از آنجا که کارکرد سرمایه مالی بنا به تعریف مارکسیستی کلمه 
غیرمولد است و این سرمایه پول خود را از بخش مولد اخذ می‌کند. 
شاه مایق اک ویر کل افضاه اقا ها انم فحده 
اکنون سرمایه مالی بر اقتصاد جهانی سیادت دارد و ایده‌ها و شیوه‌ی 
عمل آن همه‌گیر شده است. سیادت سرمایه مالی. بخش صنعت را وا 
می‌دارد که از آن تبعیت کرده و پراتیک آن را اجرا کند» و بویژه اين که 
یک نکه تاشک و .همانتن اه قتیال ,سود حه ستتت بان مکتت 
مدیریت "جک ولش" (۳) که بر طبق آن کارگران هر ساله. مورد 
ارزیابی قرار می‌گیرند و ده درصد از پایینی‌ها اخراج می‌شوند. از این 
نوع نزدیک‌نگری‌هاست. نزدیک‌نگری به این معنا که اين نوع مدیریت 
خصومت کارگران را بر می‌انگیزد و باعث تواضع ظاهری کارگران و 
نفرت واقعی آنان می‌شود. 


آن نوع از سرمایه‌داری که در آن بخش‌های مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار 
بطور مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر در حال جنگند. به یکدیگر 
اعتماد ندارند و غیرقابل اعتماد‌ترین‌شان امکان دارد که بخش‌های 
عظیم سرمایه را به کنترل خود در آورد. یک سرمایه‌داری در حال 


دوری گزیدن از صنعت. نشان‌گر نیاز برای کنترل طبقه کارگر و نیز 
بیانگر اقتصادی است که بخش مولد از آن بریده می‌شود. اگر چه این 
را نمی‌توان ثابت کرد. افزون بر این همان‌گونه که اشاره شد سرمایه 
مالی باعث ایجاد خشم در بین نیروی کار خشنودی ظاهری و نه 
وافعی کارگران از دستورات بورس بازی‌های پرمخاطره و دو قطبی 
شدن نیروی کار با تفاوت عظیم در دستمزدها شده است. این‌ها نتایج 
روی‌آوری به سرمایه مالی است. این نتایج با توجه به تجربه» از قبل 
قابل پیش بینی بود» اما سرمایه‌داری در حال زوال. انتخاب دیگری 
نداشت. به طور خلاصه باید گفت که امروزه خصوصیات توسعه‌ی 
سرمایه توسط نوع انتخایی که سرمایه‌داری در حال زوال با ان 
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اصطلاح عوامل بازدارنده را انگلس وقتی 

که اثر مارکس را ویراستاری می‌کرد. به 

پیش کشید. مسئله این است که افزایسش 

بارآوری کار که خود موجب سرمایه گذاری 

می‌شود یک عامل تصادفی باز دارنده یست 

بلکه بخشی از روندی است که طی آن تسعداد 

کمتری از کارگران ارزش مصرف بیشتری تولید 

می‌کنند. با افزابش سرمایه. روش‌هایی که با آن 

نرخ سود حفظ می‌شود و با افزایش می‌یابد. مسی- 
توانند هم کوتاه‌مدت و هم درازمدت باشند. 


! روبروست. تعیین می‌شود. در پایین. سرمایه مالی باز هم مورد 
0 بحث قرار خواهد گرفت. اما بحران در سرمایه‌داری در حال زوال 


بحران‌ها 


بحران چیست؟ هر بحران سرمایه‌داری بر خلاف تغییرات ادواری 
بحران در روابط اجتماعی است. همه‌ی متغییرهای اقتصاد سرمایه‌داری 
در بحران دخالت دارند: نرخ سود. عدم تناسب بین بخش‌های 
اقتصادی, کمبود مصرف و از این رو ارتش ذخیره کار و ترکیب 
ارگانیگ سرمایه. در این‌جا بی آنکه به تشریح روند حرکت ارزش در 
بحران بپردازم از اين نکته شروع می‌کنم که همین‌که یکی از 
متغییرهای بالا برای طبقه‌ی سرمایه دار به منفی می‌گراید این طبقه 
به راه حلی روی می‌آورد که موقعیت این متغییررا در رابطه با 
متغیرهای دیگر بدتر می‌کند. این امر تا آنجا ادامه می‌یابد که این 
طبقه دیگر هیچ راه حلی برایش باقی نمی‌ماند. در این مقطع بحران 
آغازمی‌شود. طبقه سرمایه‌دار می‌تواند برای مدتی مشکل را با استفاده 
از ابزار اعتبار برطرف کند. چنین روندی می‌تواند مدت زمانی ادامه 
یابد. اما در یک نقطه. حباب خواهد ترکید. آنگاه بحران واقعی صورت 
می‌گيرد. این بحران فقط درصورتی بر طرف خواهد شد که طبقه 
کارگر شکست داده شود. دستمزدها کاهش یابد و ارتش ذخیره کار 
حجیم‌تر گردد. این خود به یک مبارزه مستقیم بین طبقات منجر می- 
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شود. چنین بحرانی از رکود بزرگ ۱۹۲۹-۱۹۳۳ تا بحال اتفاق 
نیفتاده» اما با پایان جنگ سرد و استالینیسم در حال مرگ, ما در 


دوره‌ی جدیدی بسر می‌بریم. 


تخر ات‌ها معمولا کته موه خطیان فرا. کفتهانم. کته رای مه 
دینامیسم معین هستند که همگی در بحران نقش ایفا می‌کنند. 
نظریه‌پردازان مختلف هرکدام برای اين و يا آن دینامیسم نقش درجه 
اول قائل شده‌اند. لنین بر عدم تناسب بین بخش تولید کننده‌ی وسایل 
تولید و بخش تولید کننده‌ی وسایل مصرف تاکید می‌کرد و بنابراین 
معتقد بود که هرج و مرج تولید سرمایه‌داری باعث بحران می‌شود. رزا 
لوکزامبورگ نظریه‌اش را بر مبنای مسئله‌ی کمبود مصرف بنا کرده 
بود و اعتقاد داشت که این مسئله به طور موقت توسط امپریالیسم حل 
شده است. به دنبال این نظریه‌پردازان مارکسیست. گروهی از نظریه‌ی 
نرخ سود به عنوان تنها عامل بحران حمایت کرده و می‌کنند. من در 
ادامه. تک تک این نظریه‌ها را با توجه با مطالب بالا مورد بر رسی قرار 


می‌دهم. 


کاهش نرخ سود با فرض کردن رشد تکنولوژی پی امد نظریه ارزش- 
کار است. اما این کاهش یک تاثیر مداوم و درازمدت بر نظام سرمایه- 


تغییر. مشخص کرد. 


واضح است وقتی که ارزش کمتری تولید می‌شود. نرخ سود. در نتیجه 
رشد تکنولوژی و وجود سرمایه‌ی بیشتر کاهش می‌یابد. اما این خود 
به نوعی درک مطلق گرایانه از یایان سرمایه‌داری می‌انجامد . هواداران 
این نظریه اما معمولا قید و شرط‌ها و عوامل بازدارنده را مطرح می- 
کنند. (۴) باید توجه داشت که لنین» تروتسکی و لوکزامبورگ همگی 
مسئله نرخ سود را به عنوان عامل تغییر يا نادیده گرفتند ویا آن را رد 
کردند. "سایمون کلارک" به درستی می‌گوید که تاکید بر نرخ سود به 
عنوان عامل بحران تنها در سی سال گذشته مطرح شده است. (۵) 

بحث بر سر نرخ سود به عنوان عامل پایاندهنده‌ی سرمایهداری از 
لحاظ متدلوژی به دو دلیل نادرست است. اول اینکه. نظریه‌ی 


مار کسیستی در همه حال مستلزم وجود ار تباط درونی بین مبارزه‌ی 
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طبقاتی و تغییرات در مقولات است. در رابطه با بحث نرخ سود بعضی 
از نظریه‌های ارائه شده تنها به موضوع تغییرات در مقولات پرداخته ویا 
در بهترین حالت مطرح کرده‌اند که کاهش نرخ سود. کارگران را وا 
می‌دارد که دست به عمل بزنند. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که باور 
کنیم کاهش نرخ سود باعث افزايش آگاهی سیاسی کارگران می‌شود. 
همین طور دلیلی وجود ندارد که کاهش قابل مشاهده در نرخ سود 
3 


اما مین این مت که اه سای سامت تاه 
بودن این بحث ازلحاظ متدولوژی وجود دارد: خود این مفهوم که این 
عوامل بازدارنده (گرايش نزولی نرخ سود) در واقعیت تجربی هستند که 
به عمل می‌پردازند و نه بطور ارگانیکی (قانون ارزش)» با متد مارکس 
بیگانه است. اما بعد از چاپ جلد سوم سرمایه. موضوع به این صورت 
توضیح داده می‌شود. ولی ما می‌دانيم که اصطلاح عوامل بازدارنده را 
کی رها کنر وی که دی کسید 
مسئله این است که افزايش بارآوری کار که خود موجب سرمایه‌گذاری 
می‌شود یک عامل تصادفی باز دارنده نیست بلکه بخشی از روندی 
است که طی آن تعداد کمتری از کارگران ارزش مصرف بیشتری تولید 
می‌کنند. با افزايش سرمایه. روش‌هایی که با آن نرخ سود حفظ می- 
شود و یا افزايش می‌یابد. می‌توانند هم کوتاه‌مدت و هم درازمدت 
باشند. 

برای روشن شدن مطلب بالا ما می‌توانیم که نظامی را در نظر بیاوریم 
که در آن ارزش کمی تولید می‌شود. به این دلیل که ماشین توسط 
مایم هی مهم کی کات اساسا مان ۵ ده هم 
سرمایه‌دار برای تعیین بهای دارایی و حفظ ثروت خود. کالاهای تولید 
شده را بطور دل‌بخواهی با نرخ بالا قفیمت‌گذاری می‌کند. این تنها 
هنگامی ممکن است که رقابت محدود باشد و مردم اتمیزه و به 
رازوارگی دچار شده باشند. گرچه نوع کامل چنین جامعه‌ای غیر قابل 
دوام است. اما هم اکنون وجوهی از آن وجود دارد و در حال افزایش 


کاهش نرخ سود را باید به عنوان گرایش موجود در اقتصاد سیاسی 
جامعه به حساب آورد. بنابراین باید عوامل به اصطلاح بازدارنده‌ی این 
گرایش را بخش جدایی‌ناپذیر از قانون دانست. دو عامل افزایش 
بارآوری کار و کاهش قیمت نیروی کار بسیار مهم‌اند. اساسا این 


۱۱۷ 


ط‌ 


ط 


افزايش بارآوری کار است که موجب تولید هرچه بیشتر کالاهایی می- 
شود که دارای ارزش مصرف هستند اما ارزش کمی دارند. این امر به 
نوبه‌ی خود امکان کاهش بهای کار را حتی در شرایطی که سطح 
زندگی بالا می‌رود فراهم می کند. در شرایطی که رقابت محدود است. 
مانند شرایط حاضر لازم نیست قیمت از ارزش تبعیت کند. بنابر این 
تاثیر چنین کاهشی در ارزش. بستگی به تحولات در کل اقتصاد دارد. 
یک طبقه‌ی کارگر رزمنده ممکن است که مانع کاهش ارزش نیروی 
کار شود و در نتیجه. طبقه‌ی سرمایه‌دار این هزینه را به عرضه‌کنندگان 
مواد تولیدی و یا در صورت وجود رقبا در بخش مربوطه. این هزینه را 
انا تین کته فرسعیر این صو تا همکه است دستمردها .ار ,راهب 
های زیرکانه‌تری کاهش داده شود. مانند کاستن از حقوق بازنشستگی 
دما کاهشی مات درهانی محنگر کات اشنا بدعتیان ال تایه 
دیگره این هزینه ممکن است که توسط کارگران دیگر کشورها که 
عرضه کننده‌ی وسایل مورد لزوم و کالاهای مصرفی هستند پرداخت 
شود. اگر کارگران به طور عمده تحت کنترل درآمده باشند. آن‌گاه 
استاندارد زندگی ممکن است ثابت بماند و يا به کندی افزايش یابد. اين 
خود به چگونگی افزايش بارآوری و نوسانات مبارزات طبقاتی بستگی 
دارد. 

بنابر این می‌توان گفت که در روندی طولانی» طبقه‌ی سرمایهدار با 
تعیین قیمت‌های دل‌بخواهی - هر گاه امکان آن وجود داشته است - 
عملا موفق شده که بر موانع سود چیره شود. در نتیجه. کاهش نرخ 
سود همچون جزئی نامرتی و نامشخص بحران سرمایه‌داری درآمده 
است. در این رابطه این فقط رقبای موجود در یک بخش اقتصادی و یا 
کارگران داغلی و یا خارجی نیستند که می‌بازنده بلکه شرکت‌های 
بزرگ و بخش‌هایی از خود سرمایه از دور خارج می‌شوند. این باعث 
می‌گردد که سرمایه‌داری بسیار ناموزون و بیش از بیش ناامن باشد. 
سرمایه مالی می‌تواند بخش صنعت و دیگر بخش‌ها را آنچنان تحت 
فشار قرار دهد که سودش سال به سال به شکل وقیحانه‌ای عظیم 
گردد. از آنجا که نرخ سود سرمایه مالی بر قیمت دارایی‌ها استوار است 


و هیج ربطی با ارزش ندارد این نرخ می‌تواند بسیار متفاوت باشد. 


محاسبه ارزش و ناممکن بودن آن 


سل 
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داشته باشد. 


افزون بر این در یک سرمایه‌داری پرتکاپو - اگرچه در حال زوال - 
موضوع نه کاهش مطلق سطح زندگی بلکه کاهش ارزش افزوده است و 
این با استناد به آمارهای رسمی که مبتنی بر ارزش نیستند» قابل 
بررسی نیست. ما می‌توانيم حدس بزنیم که آمارهای رسمی که نشان 
می‌دهند ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا به طور نسبی فقیرتر می‌شوند 
بازتاب دهنده‌ی ارزش هستند. اما ما نمی‌دانیم که آیا واقعاً چنید 
این موضوع که ایا می‌توان براساس آمارهای رسمی ارزش را محاسبد 
کرد توسط تعدادی از مار کسیست‌های کمیت گرا مورد بحث قرار گرفته 
است. اما این بحث‌ها به نظر من چندان قانع کننده نیستند. واضح است 
که ارزش اضافه با سود تفاوت دارد. این ساده نیست که برای سنجش 
آن. اقلامی چون مالیات بهره اجاره» حقوق مدیران ارشد و رده‌ی 
متوسط . هزینه‌ی تبلیغات و فروش و استهلاک شتابنده سرمایه‌ی ثابت 
را به کل سودهای اعلام شده افزود. 


مشکل وقتی بیشتر می‌شود که در نظر داشته باشیم که سودها و دیگر 
مقولات حسابداری را می‌توان با حیله‌های گوناگون به منظور کاستن از 
میزان مالیات و ارائه‌ی بیلان رضایت‌بخش به بازار سهام. کاهش یا 
افزایش داد. فقط یک حسابدار دادگاه گمارده می‌تواند به میزان واقعی 
سود دست بیابد. افتضاحات مالی در رابطه با شرکت‌های آنرون" و 


۶ عم 


ورلد کام" و غیره نشان داد که می‌توان ضررها را مخفی کرد. به 
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کارگران به جای پرداخت مستقیم دستمزد. سهام داد مبالغ پرداختی 
به روسا را مخفی نگاه داشت. صندوق بیمه را دستکاری کرد و به این 
گونه مدعی افزايش سودها شد. کارکرد حسابداری به گونه‌ای تعییر 
داده شده تا با نیازهای دوره‌ی جدید وفق یابد. "آنرون" نمونه‌ی بارزی 
است از اينکه چگونه حساب‌رسان همان چیزی را ارائه می‌دهند که 
مشتربان‌شان می‌خواهند. تنها ساده‌لوحان باور می‌کنند که آانرون" 
تنها نمونه است. افتضاحات بعد از سال ۲۰۰۰ در حقیقت فقط نوک 
کوه یخ بودند. ازلحاظ نظری امکان محاسبه‌ی ارزش اضافی وجود دارد 
اما چنین کاری صرف نظر از ضرورت استفاده از یک بنگاه کاراگاهی. 
احتیاج به منابع عظیم دارد. در حقیقت محاسبه‌ی سودها در یک 


حقیقت این است که سرمایه‌ی مالی و 
نمایندگان سیاسی آن قصد دارند نقش 
"دولت" را حذف کرده و آنچه که ازفعالیت‌های 
اقتصادی بخش دولتی‌شده‌ی اقتصاد به جا مانده 
را خصوصی کنند. نزاع و درگیری بر سر این 
مسئله اجتناب‌ناپذیر است دقیقا به این دلیل که 
سرمایه. به زوال خود آگاه است و برای بقای خودش 

" است که می‌حنگد. 


محیط‌های دانشگاهی خود را با نیازهای سرمایه‌داری وفشق داده‌اند 
اقتصاد ارتود کس خدمتکار این نیاز است. مار کسیست‌های شاغل در 
بخش اقتصاد دانشگاه‌ها تمایل دارند که تا آانجا که امکان دارد 
محاسبات. معادلات و داده‌های کامییوتری را در تحلیل‌های خود 
بگتجانند. این کار قرار است که بر دقت تخلیل‌ها بیفزاید. این عمو‌ها 
امر پذبرفته‌شده‌ای است که با داشتن یک فرضیه‌ی بسیار محدود 
کننده. تحلیل دقیق حتی یکی از وجوه اقتصادی. چیز چندانی ببار 
نمی‌آورد. بنابر این بعضی از مارکسیست‌ها سعی کرده‌اند که این گونه 
بر مشکل چیره شوند که فرضیه‌ی اولیه درمورد حوزه‌ی تحلیل را 
ملایم کنند و آن‌گاه به استناد به وجود محدودیت. به ارائه آمارهای 
مورد نظر بپردازند. 


در شرایط کنونی. مار کسیست‌ها به هیچ رو نمی توانند پیش بینی 
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مبتنی به آمار از ماهیت اقتصاد سرمایه‌داری ارائه دهند هم به خاطر 
پیچیدگی ماهیت بحران و هم به این خاطر که اين کار از توان افراد و 
گروه‌های کوچک خارج است. با اين وجود به خاطر تاکید در محیط- 
های دانشگاهی بر کسب نتایج سریع و داده‌های آماری» بعضی از 
مار کسیست‌ها تلاش کرده‌اند که تزهای آماری ارائه دهند. در حالی که 
ممکن است این نزها اعشار حودشان را داشته باشتد اما انها بر . داده- 
های مبتنی بر ارزش استوار نیستند. چون چنین داده‌هایی وجود 
ندارد. بنابراین صرف نظر از هر خواستی که نویسندگان این تزها 
ممکن است داشته باشند. این تزها مارکسیستی نیستند. 

در حقیقت نمی‌توان از مارکسیسم برای تعیین قيمت‌هاء برنامه‌ریزی و 
برای اقتصاد کلان استفاده کرد. مار کسیست‌ها لزوم ندارد از این بابت 
نگران و شاکی باشند و یا به دنبال آلترنانیو دیگری بگردنده زیرا هدف 
اقتصاد سیاسی مار کسیستی کاملا متفاوت است. 


تحلیل قوانین و تضاد ها لزوما به شکل تعمیمی » کیفی و استنتاجی 
است تا استقرایی. بهتر این است که کاهش تولید ارزش را به‌عنوان 
جنبه‌ای از کاهش نرخ سود که قابل بحث و بررسی است در نظر 
دیماان سای ات 
اما بهتر است که نقش ویژه‌ی کاهش نرخ سود در سرمایه‌داری و 
بحران‌های آن. مانند گذشته. بصورت کیفی و نه از زاویه‌ی نقش آن در 
کوتاه و میان‌مدت. مورد بحث قرار بگیرد. 


عدم تناسب بین بخشهای اقتصاد و کمبود مصرف 

را ی ها ی سای ای اور سافعی 
ایجاد تحرک عظیم دراقتصاد آمریکا و آزاین طریق در اقتصاد جهانی 
شد. این آمر از طریق رشد مشابه‌ای در صنایع نظامی اروپای عربی با 
یک الحاق با اهمیت» یعنی بخش ملی شده و دولت رفاه» تقویت گردید 
و بر میزان تقاضا افزود. هدف این بود که گرايش سرمایه‌داری به 
کمبود مصرف معکوس شود و دولت برای خود. اهداف ویژه‌ای جدا از 
کسب درآمد از طریق ماليات‌ها تعیین کرد. شکل ویژه‌ی بخش دولتی 
دز آمونکا بح نطامی استه سن کت ۵ تانسیلن سر مسابهدا یخی سه 
بحران را کله‌پا کرد. به این ترتیب برای بخش تولید کننده‌ی وسایل 
تولید به طور دائم از سوی دولت. تقاضا ایجاد شد. و این خود منجر 
شد به رشد صنعتی» پرداخت دایمی يارانه به شرکت‌های خاص و 
بخش‌هایی از اقتصاد - با توجیهاتی از قبیل حمایت در مقابل شرکت- 
های خارجی و اشتغال زایی - و کنترل دستمزدها به همراه عناصری از 


۳ 


با نگاه کوتاه به تاریخ جهان در صد سال 
گذشته می‌توان دید که دنیا در تمام این 
دوره به ویژه از ۱۹۳۹ به این سو. اساسا در 
جنک دائمی قرار داشته است. اقتصادی که تنها 
با وجود جنگ می‌تواند تداوم یابد یک اقتصاد 
وحشیانه است. این به آن معنی است که سرمایه- 
داری در حال زوال برای بقای خود به عوامل بیرونی 
نیاز دارد. این حقیقت با ظهور امپربالیسم بعد از 
" دهه‌ی ۱۸۷۰ در همان زمان آشکار گردید. 





دولت رفاه. این مسئله در بالا مورد بررسی قرار گرفت. 


اگر چه عناصر گوناگونی در این سیاست وجود دارد اما این سیاست 
عملا بر جنگ - خیالی و واقعی- استوار بود. با نگاه کوتاه به تاریخ 
جهان در صد سال گذشته می‌توان دید که دنیا در تمام این دوره به 
۵ ۱۲۹ این سی اساسا در ی دای فرار داشتتد انست: 
اقتصادی که تنها با وجود جنگ می‌تواند تداوم یابد یک اقتصاد 
وحشیانه است. این به آن معنی است که سرمایه‌داری در حال زوال 
برای بقای خود به عوامل بیرونی نیاز دارد. این حقیقت با ظهور 
امیریالیسم بعد از دهه‌ی ۱۸۷۰ در همان زمان آشکار گردید. هدف 
امپربالیسم در آن دوره چپاول جهان سوم بود و این کار را با موفقیت 
و به زیان مردم آن مناطق انجام گرفت. از ۱۹۳۹ به این سو. جنگ. 
کارکرد مهم اقتصادی داشته است. کارکردی که نازی‌ها به خوبی به 
آن واقف بودند اما غرب آن را به روشنی در نیافت. پایان جنگ سرد و 
استالینیسم به معنای آن بود که رکود سال ۲۰۰۰ اولین بحران ناشی 
از افراط در سرمایه گذاری از ٩۴۰‏ ۱به بعد بود. جنگ عراق و افغانستان 
به هزینه‌های نظامی شتاب داد بطوری که مخارج دولت آمریکا در این 
جنک‌ها و در بخش نظامی دو برابر شد. موضوع دراینجا بحث درباره 
شرایط فعلی نیست بلکه اشاره به ماهیت فاسد یک اقتصاد است که 


برای سر پا ماندن ات ین به حنگک وابسته اقش 0 


سرانجام این که نقش هنوز قابل توجه دولت در ارائه اشکال مختلف 
بازنشسستگی و انواع پارانه در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که 
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جامعه رو به کدام سو دارد. حقیقت این است که سرمایه‌ی مالی و 
نمایندگان سیاسی آن قصد دارند نقش "دولت* را حذف کرده و آنجه 
که ازفعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی‌شده‌ی اقتصاد به جا مانده را 
خصوصی کنند. نزاع و درگیری بر سر این مسئله اجتناب‌ناپذیر است 
دقیقا به اين دلیل که سرمایه. به زوال خود آگاه است و برای بقای 
خودش است که می‌جنگد. اما مشکل این است که بخش بزرگی از 
خصوصی‌سازی ها در بازار نشان داده‌اند که همانند قبل. بی بازده. 
ناموثر و درهم ريخته هستند. با توجه به فلج شدیدی که بخش 
عمومی در سرمایه‌داری به آن دچار است باید هم این گونه باشد. ما 
می‌توانیم به این نتیجه‌گیری برسیم که در بعضی لحاظ و در رشته‌های 


من استدلال کرده‌ام که تنها با ایجاد پیوند بین نظریه‌ی اصیل 
مار کسیستی و نظریه‌ی زوال. ما می‌توانیم به نظریه‌ای دست یابیم که 


می‌تواند محدویت‌های سرمایه‌داری جدید را تشریح کند. من این 
محدودیت‌ها را ترسیم نکرده‌ام بلکه به اجمال به بعضی ازجنبه‌ها اشاره 


کرده‌ام . اما من سعی کردم که استدلال کنم که نظریه‌ی مارکسیستی 


پانو ت 9 ها 


۱- هلیل تیکتین: "رزیابی انتقادی نظریه‌های مهم و مارکسیستی 
اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری جدید؟ کریتیک شماره ۲۴:۲ 

۲ - ارنست مندل. "سرمایه داری پسین" 

۳- جک ولش رئیس سابق شرکت آمریکایی جنرال الکتریک. کارگران 
را به سه گروه تقسیم می‌کرد. گروه بالایی ارتقا می‌یافت و گروه پایینی 
مس 

۴ - پل ماتیک» "مارکس و کینز" ( لندن: مرلین پرس ۱۹۶۹) 

وا ای هر ها سس ان ی بح ۲ 
کاهش نرخ سود نشانه و یا از نتایج بحران است ونه علت آن" کلارک: 
"رقابت سرمایه‌داری و تولید اضافی, نکاتی در مورد نوشته برنر: توسعه 


نامووزن و رکود طولانی " ماتریالیسم تاریخی شماره ۴ (۱۹۹۹) 





بعد از اعتراضات خرداد سال گذشته از بخشی ازمحافل فعالین جنبش 
زنان طرحی ارائه شد برای جمع آوری یک میلیون امضاء بمنظور تغییر 
امضاها بهمراه مواردی از قانون که بر اساس امضاها باید تغییر کنند. 
در اختیار جمعی از وکلا قرار بگیرد تا پیگیر تحقق آن از مراجع قانونی 


بسیج حرکت میلیونی برای مقابله با تبعیض و بی عدالتی بی اینکه 
فعلا دغدغه فرمول بندی ها و کم و کاستی های آنها را داشته باشیم. 
قاعدتا گامی است در راه محو بخشی از نابرابری های موجود و بنحو 
قبل انتظاری مورد تایید مدافعین برابری انسانها نوشته حاضر که 
تلاشی است برای بررسی جنبه های مختلف این حرکت. قرار بود برای 
درج در شماره اول نشریه" سامان نو" آماده شود که متاسفانه بدلیل 
گرفتاری های غیرمترقبه مقدور نشد. در این فاصله مطالب متعددی در 
نقد و بررسی جنبه های مختلف این حرکت نوشته شد که بخشا شامل 
نکاتی بود که در نسخه اولیه نوشته حاضر نیز مورد بحث قرار گرفته 
بود. از اینرو اکنون که فرصت اتمام مقاله فراهم شده است. تلاش 
نگارنده بر این بوده که حتی الامکان از تکرار استدلال ها و بحث هایبی 
که در نوشته های دیگر از جانب فعالین جنبش زنان و خصوصا زنان 
سوسیالیست نوشته شده. اجتناب شود. 

اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی به 
قدمت حیات این حکومت است. وجود مبارزه و اعتراض دائمی و نفی 
عملی قوانین و مقررات ضد زن در جمهوری اسلامی در کنار حضور 
گسترده زنان در همه عرصه ها تنها حکایت از عمق حرکتی دارد که 
سدهای قانون را عملا و بکرات درهم شکسته است. با اینوصف قابل 
حمایت بودن این مبارزات مانع داشتن نگاه انتقادی به آنها نمی شود. 
رویکرد مقاله حاضر در بررسی کمپین یک میلیون امضاء اولا نگاهی 
انتقادی است و ثانیا بطور ویژه ای فعالین جوان جنبش زنان را مورد 
خطاب دارد. 





ال فص آیدسانای هام یم ار ۲۰ ۱۳ 
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ویژگی های کمیین 


بسیاری از دست اندر کاران و مدافعین کمیین بر این نکته تاکید داشته 
اند که این حرکت از فعالیت های تأکنونی در جنبش زنان متمایز است 
به این دلیل که توانسته مرز نخبگان را پشت سر گذاشته و به حرکتی 
توده ای تبدیل شود. همچنین تأکید می شود که کمپین با طرح 
محوری ترین خواست هایی که حمایت و پشتیبانی اکثریت زنان را با 
خود دارد» امکان جلب حمایت ها را بالا برده است. به هر دوی این 


الف - مطالیات همه گیر 


در اسناد کمپین (۱) با صراحت از این گفته می شود که محتوای 
اثبات این ادعاء به حمایتهای نظری و معنوی آیت اللّه هایی رجوع می 
شود که تقریبا بیش از یک دهه است که مشغول ارائه تفسیر و امکان 
قرائت جدید از قوانین اسلامی هستند. این آیت اللّه ها تصریح کرده اند 
که می توان پاره ای قوانین را متناسب مقتضیات زمان و مکان تغییر 
۳ آنکه به مشروعیت نظام لطمه ای زده شود. 


در طول سه دهه گذشته زنان بسیاری صرفا بخاطر زن بودن وبا انجام 
کاری و با استفاده از حقی که از نظر این قوانین برای زنان ممنوع 
است جریمه شدند. تحقیر شدند» شلاق خوردند و در ابعاد بسیار 
گسترده تری جهت گریز از این مسائل» خود و خانواده ها یشان به 
عامل سانسور و اعمال اختناق در برخورد به فرزندان خود و خصوصا 
فرزندان دختر تبدیل شدند. نابرابری و بی حقوقی عمیق و همه جانبه 
زنان در طول این دوره باعث شده که لیست مطالبات برای رفع 
تضییقات از زنان بسیار بلند است. چنان بلند که بیان هر مطالبه 
کوچکی بالاخره گوشه ای از این لیست را در بر می گیرد. حق 
حضانت. حق طلاق. نابرابری در امر شهادت و ارث حق سفر که 
موکول به اجازه ذکور خانواده است و غیره تنها بخش ناچیزی از این 
مطالبات هستند. و تمرکز بر این مطالبات هنوز گویای هیچ درجه ای 
از پیگیری در تحقق خواسته های زنان نیست. سن ازدواج دختران تا 
چند سال پیش * سال بود (۲) آما هیچکس نتوانست در همین سال 
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های حکومت جمهوری اسلامی و علیرغم قانونی بودن شوهر دادن 
دختران ٩‏ ساله. نشان دهد که این پدیده به یک نرم در جامعه تبدیل 
علیرغم سرکوب جمهوری اسلامی و علیرغم قوانین عهد عتیق به نرم 
نتوانسته نشان دهد که پدیده مرد چهارزنه به نرم رایج در جامعه 
تبدیل شده است. این نشان می دهد که نقد به نابرابری را محدود 
کردن به مسائلی که فی الحال در زندگی واقعی زیر پا گذاشته شده 
اند. نقدی کم دامنه است. بعبارت دیگر تمرکز برمطالباتی که مردم 
فلع مزتنره وس کویبنه ان تمکین رده اندءنه. فقط نخان 
روشنگری و پیشتازی نیست بلکه این سوال را طرح می کند که چر 
دست اندر کاران کمپین مردم وا تین است. کم کرفته: و. دشرا مرخ 
کمیین به مطالبات در حقیقت خود بیانگر نگاه ویژه ای به زن و 
مطالبات و حقوق زنان در جامعه است. آیا نفس اینکه زن بعنوان فرد 
شهروندی زنان در جامعه نیست؟ آیا اينکه همه زنان بالای ۱۸ سال 
حق برخورداری از شغل و در صورت نبودن کار برخورداری از بیمه 
بیکاری داشته باشند؛ مطالبه مهمی نیست که از قضا شامل اکثریت 
قریب به اتفاق زنان می شود؟ تردیدی نیست که قانون حق حضانت 
کودک و حق طلاق (و هر قانونی که منشا تبعیض است) باید تغعییر 
کنند. ولی قانونی که آنسان بودن و شهروند بودن زن را نپذیرفته باشد. 
اگر با زر هم نوشته شده باشد همه تغییراتش قابل باز پس گرفتن 
هستند. برای بررسی نگاه کمپین به مطالبات زنان نیازی نیست که به 
فرمول بندی های کمپین در مورد تک تک این مطالبات بپردازیم. 
همجنانکه گفته شد لیست مطالبات زنان آنجنان بلند است که 
بالاخره هرنیرویی هر چه بگوید ذره ای از این مطالبات را در بر می 
مهم را مورد بررسی قرار دهیم و ببیینم که ادعای کمپین در این 


زمینه ها جیست. 


مطالبه برابری کامل حقوق زن و مرد بنیادی ترين و پایه ای ترین 
خو سس الست. که نیت ااتک‌سال الست باق سفن ان سار امس 
که آمروز بسیاری از کشورهایی که این حق را در قوانین شان پذیرفته 


۱۳ 


اند هنوز متهم اند به اعمال 
تبعیضات جنسی در عمل. 
و علیرغم پذیرش برابری 
در قانون ها! حال اگر 
نیرویی این مطالبه را اصولا 
از لیست مطالباتش حذف 
می کند باید نشان دهد که 
تضمین اش برای تامین 
برابری زن و مرد در جایی 
که قانون این اصل را 
نپذیرفته. چیست؟ اگر این 
مطالبه بنیادی و پایه ای به 
کرسی ننشسته باشد. حتی 
اگر سالی یک میلیون امضاء 
هم جمع شود خبری از برابری 
و رفع تبعیض نخواهد بود. 
مایا و 
مطالبه حیاتی که لاقل از 
زمان مشروطه یکی از مطالبات 
مهم جنبش زنان بوده است 
پرده از حقایقی بر می دارد که 
برای چهره های جلوی صحنه کمپین 
چندان خوش آیند نیست. اولا حضور زنان 
اسلامی و تلاش برای همراه کردن آنهاء بخودی خود یعنی پذیرش این 
واقعیت که قرار نیست سخنی از برابری کامل حقوق زن ومرد باشد. 
بلکه قرار است تا جایی در مورد قوانین و مناسبات و فرهنگ مردسالار 
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حرف زده شود که کلیت قانون اسلامی و یشتوانه های سیاسی ان 
ای وا وم اک سا ای وشات 
در حالیکه خودشان هم دستگیر می شوند و کتک می خورند. اندر باب 
روشهای صلح آمیز و آرامش طلبانه و پرهیز از خشونت حرف می زنند 
که مابازاء عملی آن چیزی جز همین نوع طرح مطالبات نیست. اگر 
زنان علاوه بر صد سال گذشته در تاریخ مدرن ایران هنوز هم صبر 
کنند و دندان بر جگر بگذارند. مطالبات قدم به قدم چنانکه دولتها رم 
نکنند متحقق خواهند شد. و در این راستا گویا این نه دولت های 
ای یا مات « 
مدنی عمل کنند! 


هب دیکر سا [ 4 ححاب ار کمیین در چارچوب دید گاه همان ایت 


سل 








مطالبه برابری کامل حقوق زن و مرد بنسیادی 
ترین و پایه ای ترین خواستی است که بیش از 
صد سال است که برای نحشفشق آن مسبارزه 


می شود. کمپین در مقابل این مطالبه سکوت 
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اه سا ساب اصاای. « 
مسکوت می گذارد و تنها به 
اجباری کردن آن برای اقلیتهای 
مذهبی ایراد می گیرد. در اينکه 
این نوع نگرش, اصولا نقطه 
عزیمت اش محترم شمردن 
قوانین مذهبی است (حال 
مذهب رسمی و يا اقلیت) فعلا 
می گذریم. اينکه کدام چارچوب 
حقوق دمکراتیک ضامن استفاده 
از این حق برای اقلیت های 
مذهبی باشد. هم فعلا 
بماند.سوال این است که چطور 
می شود یک میلیون امضاء برای 
کرد و از منع حجاب اجباری که 
به سمبل تقابل میان زنان و 
حکومت اسلامی در طول این سه 
دهه تبدیل شد حرفی نزد؟ آیا 








۰ ۰۰ 


حجاب در ایران امری شخصی 
است؟! در حکومتی که کمتر زنی 
بخاطر می آورد که برای حجابش 
مورد تحقیر. کتک جریمه. 
اخراج از کار و غیره قرار نگرفته 
باشد؛ چطور می توان این نشانه سرکوب را نادیده گرفت؟حتی اگر 
میانسال ها دیگر بنا به عادت يا هر چیز دیگری حوصله درگیر شدن 
سر این مساله را ندارند. اما زنان نسل جوان و حتی مردان که بحکم 
ارتباطات گسترده الکترونیکی نگاه شان به زندگی» نگاه قالبی و 
تحمیل شده قوانین اسلامی نیست. نمی توانند این مساله را براحتی 
بیذیرند. زنان جوانی که تا خود را شناخته اند به درون حجاب روانه 
شا که ان در صورتی سا | قرافت نی فت که ارباطشان. با 
جهان قطع شود تا هیچ تصویری از زندگی و امکانات موجود در همین 
جهان پر از ستم و نابرابری و جنگ و جنایت نداشته باشند. نه 
تلویزیون ببینند» نه سینما بروند» نه به اینترنت و شبکه تلویزیونی 
جهانی دسترسی داشته باشند. جمهوری اسلامی در همین سه دهه به 
ضرب نیروی سرکوب توانست این شرایط را فراهم کند. معقول بنظر 
نمی رسد که هدف از پیشبرد کمپین دقیقا همانی باشد که تا بحال 


۳ 
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بوده ات۱ 


در هر صورت نفس اینکه لغو حجاب اجباری یکی از مطالبات این 
کمپین نیست. علامت سوال بزرگی است. این ادعا که اکثربت زنان 
ایران مسلمانند و گویا سکوت در مورد حجاب اجباری از سر احترام به 
این اکثریت است. در بهترین حالت چشم پوشی بر واقعیات جامعه 
است. مگراعتقاد به مذهب اسلام پیش از جلوس حکومت اسلامی هم 
اعتقاد اکثریت مردمی که به مذهب نیاز داشتند» نبود؟ چرا آن موقع 
حجاب اجباری نبود؟ چرا دست اندر کاران کمپین فراموش می کنند و 
يا می خواهند فراموش کنند که اعلام حجاب اجباری در فاصله 
کوتاهی بعد از قیام بهمن ۸۵۷ آغاز شروع سرکوب و همچنین اعلام 
رامیت هر تا قافن یاهب واکست. ایس ات که 
حجاب اجباری هر چند که بخشی از زنان متعلق به خانواده های 
سنتی مذهبی با کمال میل آن را پذیرفته باشند به حکم همه شواهد 
سمبل اختناق و سرکوب برای تمام جامعه بوده است و نه حتی فقط 
زنان. هیچ حرکتی در ایران نمی تواند مدعی تلاش برای شکستن سد 
اختناق و سرکوب باشد بی اینکه خواهان حذف این سمبل اختناق 
شود. نه کشف حجاب اجباری رضا خانی و نه حجاب اجباری 
جمهوری اسلامی هیچکدام ربطی به حقوق زنان. آزادی پوشش و غیره 
ندارد. و جالب است که هم هواداران رضا شاه و هم هواداران نواندیشی 
در اسلام هر دو مدعی مدرنیسم" بوده و هستند. کسانی که خواهان 
لغو حجاب اجباری نیستند بهیچوجه نمی توانند مدافع آزادی پوشش 
و بطریق اولا آزادی فردی باشند. 


فعالیتهای ان. ایشان دربرشمردن موانع پیشرفت کمپین از جمله به 
دید گاهی اشاره می کند که حاضر نیست بیذیرد بین عربستان سعودی 
اينکه واقعا چه کسانی چنین موضعی دارند در حفیقت ناشی از نیاز به 
هست. هنوز هیچ حقانیتی به موضع اقای بابک احمدی و هم نظران 
ابشان در دفاع از مطالبات کمپین بنام "برایری زن و مرد" نمی دهد. 
چرا که یاداوری قلم گرفتن مطالبه برابری کامل زن و مرد در مقابل 
قانون (که صراحتا خلاف شرع است) کافی است تابه ایشان و 
همفکرانش گوشزد کند که: شوخی نکنید. کدام قانون را می خواهید با 
سوئد مقایسه کنید؟ مگر آنجه با تائید آیت الّه ها دارد پیش می رود. 


سل 
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تقا از هر 5 که در پیشب د این کمپبین 


داشته باشیم موضعی که در عمل پیش برده مسی 
شود در حقبقت جبزی در حد مسطالسات 9 


را در چارچوب تفکر اسلامی (آنسیم نوع 
دولتی اش) چالش می کند. 





قرار است شباهتی با موقعیت زنان در سوئد و فرانسه و آلمان داشته 
باشد؟ وافعیت این است که بخشی از عهره. هبای. شتاخته شته 
تمتست سا درخ سال ماما ساسا ند اند که 
بحث بر سر برابری کامل حقوقی نیست. بلکه بر سر تلاش برای تلطیف 
چهره زمخت قوانینی است که صدای خودی ترین ها را هم درآورده 
است. برابری کامل حقوقی از نظر اینان محصول یک پروسه طولانی 
است. سه دهه حکومت اسلامی کافی نیست. صد سال گذشته بعد از 
انقلاب مشروطه هم هنوز گویا کافی نیست! نکات قابل بحث در زمینه 
الا سر اس ی اه ی آنن لاعفا ی مه 
همه زنان مربوط است و هم محتوای عمومی جدال زنان در طول این 
سه دهه با حکومت اسلامی بوده. در لیست مطالبات کمیین نمی 
گنجد و تضمینی برای تحقق آن موجود نیست؛ پس می توان با 
وجدان آسوده از بررسی باقی مطالبات گذشت و به جنبه دیگر کمپین 


سم 


یعنی توده ای بودن آن پرداخت. 


ب - توده ای بودن کمپین 


اگر چیزی در بررسی این کمپین مهم باشد. همین نکته است. بسیاری 
نوشته اند که بر خلاف فعالیت های ان جی او ای (سازمان های غیر 
دولتی) که بخش ویژه ای از فعالین جنبش زنان را در بر می گرفت. 
این حرکت از همین شروع کار ابعادی توده ای پیدا کرده 
ی مسر هرت ام به یبال 
جامعه و همچنین مسائل ویژه جنبش زنان» روی کردن مستقیم به 
توده ها یعنی بیرون آمدن از حصار حرکتهایی که در آن عده ای خود 
رهبرخوانده و "متفاوت از دیگران" قرار است به نیابت آن توده. مبارزه 
کنند. وآکنش ها و گزارشاتی که از پیشبرد کمپین داده می شوند 


اه در 


۱۳ 


ط‌ 


و شوقی که خصوصا فعالین نسل جوان را در اين کار فعال کرده است 
و نفس اعلام رویکرد جدید یعنی کار توده ای ما را ملزم می کند که 
در سنجش این حرکت به همین نقطه فوتش بطور ویژه ای بپردازیم. 
مطابق طرح های اعلام شده قرار است یک میلیون امضا بی که در کار 
آگاهگرانه خانه به خانه جمع آوری خواهد شد. با طرح تنظیم شده ای 
از مطالباتی که مطابق این امضاها باید تغییر کنند در اختیار وکلا قرار 
گیرد تا آنها طرح مناسبی تهیه کرده و آن را به مجلس برای تفییر 
قوانین ارائه دهند. 


سل 


سل 


صِ 


برای هر مبارز جدی که هم و غم خود را بر مبارزه علیه ستم و 
استثمار و فلاکت گذاشته باشد. روی کردن به توده هاء کار آگاهگرانه 
در میان آنه؛ و تبدیل شدن به حلقه هایی که این زنجیر عظیم قدرت 
باارزش. اما روی کردن به توده های مردم و تلاسشن رای متخند. او 
منسجم کردن نیروی آنها نمی تواند صرفا یک سلام و علیک و خوش 
و بش ساده باشد. چنین رویکردی و با هدف تغییر قوانین تبعیض امیز 
رکه کمیین دارد) قاعدتا باید معطوف به مسائلی باشد که موضوع 
کمپین یعنی زنان و قوانین تبعیض امیز جنسیتی و علل این مصایب. 
مردم » نحوه جلب توجه آنها به موضوع و همچنین نوع صحبت هایی 
که باید بشود. در لابلای اين گزارش ها و جزوات آموزشی (۴) به این 
فعالین توصیه شده است که نه از سیاست حرف بزنند و نه با 
اعتقادات مذهبی مردم کاری داشته باشند. 


توجه به کارکرد عقاید و اراء مسلط در جامعه. فن و دانایی می طلبد 
تردیدی نیست. برخاسته بودن از توده ها کافی نیست که شخص. 
عنصر موتری در کار آگاهگرانه نوده ای باشد. همجنانکه صرفا شن 9 
برجسته و توانایی در میان توده های مردم تبدیل شود. اما یک جیز 
هم قربانیان ستم و استثمار در جامعه طبقاتی هستند و هم قربانیان 
جهل و نااگاهی و خرافاتی که مدام در جامعه بازتولید می شوند؛ وقتی 
موفق است که چشم در جشم حقایق جامعه بدوزد و در نشان گرفت 
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رم ی و 





مردم با جسارت ظاهر شود. منظور از با جسارت ظاهر شدن پرده دری 
تست ی ود متام هد کرش تایه 
آگاهگرانه این خصوصیات را نداشته باشد آن وقت سوال این است که 
خاصیت رو کردن به "توده ها" چیست؟ اگر منظور از کار توده ای در 
کمپین بالا بردن آگاهی نزد مردمی است که فعالین کمپین کلون خانه 
اکاهی ان گر میان زنان. کرت .که کته شود شم یز شیاسست: ۵ 
دولت و قدرتمّدارانی که برای حصور مححجب تن در حجامعه 9 
ها در آن ممنوع است؟ در هر صورت محدودیت ها و تبصره ها در 
کمپین. از ابتدا موجود بود. تناقضی که تلاش برای پاسخ دادن به آنء 


سم 


خود کمپین را زیر سوال می برد. اگر قرار باشد واقعا کار آگاهگرانه 


۱۵ 


ِ" ص 6 0 


شد. اینکه در خانه های مردم چه حرف هایی رد و بدل می شود 


بدرجات زیادی مربوط است به اينکه فعال مورد نظر خودش چه فکر 
می کند. چقدر به موقعیت زن در جامعه و مطالبات پیش برنده برای 
زنان در شرایط حاضر آگاه است و بالاخره اینکه از به صحنه آمدن 
توده های مردم چه تصوری دارد. اینجاست که مساله نسل ها اهمیت 
پیدا می کند. چراکه فعالین نسل جوان سابقه کمتری در چنین اموری 
دارند و شور و شوق شان می تواند هم آهرمی برای پیشبرد و تعمیق 
یک حرکت اعتراضی گسترده در شرایط حاضر باشد. و هم می تواند 
ابزار پیشبرد سیاست هایی شود که در واقع تغییر محسوسی را در 


موقعیت زنان مد نظر ندارند. 





صورت نت چاره ای نیست جز اینکه از سطح به عمق رفت. فعال 
مورد نظر حتی اگر فقط خاطرات شخصی اش را هم بیان کند پا به 
عرصه ممنوعه سیاست و نقش قوانین مذهبی گذاشته است. پس یا 
باید امتحان ایدئولوژیک گذاشت و فقط کسانی را راهی خانه های 


واقعیت این است که در طول دو سه دهه اخیر و در راستای پیروسه 
توسعه صنعتی در کشورهای پیرآامونی» نیروی کار زنان بمثابه یک 
منبع ارزان نیروی کار برای کاپیتالیسم مطلوبیت یافته است. در ایران 
در طول عروج جنبش اصلاحات بعنوان بخشی از پروژه های توسعه 
بیاد داریم که بسیاری از چهره های اصلاح طلب جنبش زنان برای 
جلب حمایت زنان از این پروسه. تماما مدافع کار فرهنگی و برهیز از 

سیاست بودند. بر پایه این زمینه فمینیسمی شکل گرفت که سایه به 
سایه اصلاح طلبان و فقط در میدان بازی ای که برایشان تعیین شده 
بود» جارچی اصلاحات و رواج نگاه زنانه در مجلس و ساختارهای 
حکومت شده بودند. با خارج شدن این جریان از دولت. این فمینیسم 
هم در حقیقت ابزارهای تغییر از بالا را از دست داد و بناچار روی به 
پایه های جنبش زنان کرد. در توضیح نقش فمینیسیم لیبرال در 
مبارزات زنان مطالعات و تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که 
نشان می دهد چطور فمینیسم لیبرال جهان سومی وقتی در پروسه 
توسعه صنعتی از ارگان های بالای سر جامعه قطع امید می کند 
بناچار به توده زنان روی می آورد تا با بسیج توده ای دولت را برای 


مردم کرد که حاضر باشند به عرصه های ممنوعه وارد نشوند این 
کح خواهر زینب های "مدرن" ). و یا با حرص و جوش خوردن و 
دندان قروچه رفتن از اينکه در خانه های مردم چه نوع کار آگاهکرانه 
ام دار ضورت هی یرگ یدنس ۵ 2۳ کمیین را به هم اور ۵ 
عطای کار "توده ای "را به لقايش بخشید. نمی توان وارد عرصه کار 
توده ای آگاهگرانه شد اما فعالین این عرصه را دعوت به سکوت و 
غلاف کرن ابزار نقد سیاسی و فرهنگی کرد. لازمه پیشبرد کار 
آگاهگرانه و کار توده ای» در مرکز قرار دادن همان توده است. اگر 
وب کی ان ۱ ای هی کرام مب کی 
اهدافی غیر از نیازهای واقعی مردم است. بسرعت در مقابل معضلات 
به میدان آمدن توده ها آچمز خواهند شد. کمپین پاسخ منسجمی به 
این معضل ندارد و نمی تواند داشته باشد. کمپین متشکل از نیروهای 
با خواست ها و تمایلات متفاوت است و لااقل در لحظه حاضر و دقیقا 
برای نیاز به حفظ همه نیروهای شرکت کننده مطلقا قادر به ایجاد 
چنین انسجامی نیست. پس از زاویه گردانندگان اصلی کمپین بحث بر 
سر این است که در نوع تبلیغ و گزارش دادن ژستی گرفته شود که کار توده ای در میان زنان در عین حال که نقطه قوت کمپین است. 
مطلقا نیازی ندارد به مقوله "کیفیت "در این پروسه بپردازد. و از نظر ضعف و ناتوانی تاریخی فمینیسم اصلاح طلب را نیز نشان می دهد. در 
فعالینی که واقعا خواهان انجام کار توده ای با دل و جان هستند. مهم این کار توده ای. ی تقویت افق سیاسی ای که 
نه کمیت امضاها بلکه کیفیت کاری است که فرصت و امکان انجامش در بهترین حالت قرار است با اتکا به بخش هایی از آیت اللّه ها و قرائت 


پذیرش خواست های خود زیر فشار بگذارد(ع) 


موجود است. چرا که واقعیت این است که هر چقدر هم فمینیست های متفاوت از قوانین اسلامی. زنان را به حامیان همان وضعیتی 
های اسلامی و همفکرانشان سفارش بفرستند (۵) که هر چه عاقلتر تبدیل کند که سه دهه است نیمی از جامعه را جان به لب کرده است. 
باشید دایره قدرتمدارانی که همراه مان می شوند گسترده تر خواهد فمینیسم لیبرال یعنی آنها که لااقل در حمایت و یشتیبانی خود از 
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نمی توان وارد عرصه کار توده ای آگاهگرانه شد 
اما فعالین این عرصه را دعوت به سکوت و غعلاف 
کردن ابزار نقد سیاسی و فرهنگی کرد. لازمه4 


پیشبرد کار آگاهگرانه و کار توده ای. در مرکز 
قرار دادن همان توده است. 





فلسفه و نگرش لیبرالی ابایی ندارند. تاریخا از برابری کامل حقوقی زن 
و مرد کوتاه نیامده اند. اما میأن این قمینیسم که برحی شان جمره 
وطنی ای که برای برابری طلبی " اش نیروی توده زنان را نیاز دارد تا 


براحتی زير عبای ملاها پنهان شود؛ تفاوت از زمین است تا اسمان! 
فرهنگ سازی : امکانات و معضلات 


در اسناد کمپین و همچنین از زبان بسیاری از فعالین آن گفته شده 
است که کمپین از طریق یک کار آگاهگرانه قرار است امضاء جمع 
کند. استدلال می شود که قانون باید از فرهنگ جامعه قدمی جلوتر 
باشد تا به فرهنگ سازی کمک کند و نقش کمپین هم قرار است این 
باشد که بر بستر یک کار آگاهگرانه توده ای که هدفش بسترسازی 
وه هامریت او ای 
بنوبه خود موجب ارتقا فرهنگ جامعه شود. 

قریب سه دهه حضور یک حکومت مذهبی متکی به قوانین ضد زن گر 
چه زمینه مساعدی برای رواج و تعمیق فرهنگ پدر/ مرد سالاربوده 
است اما در عین حال خود موجب دامن زدن به مقاومتی عظیم در 
میان زنان شده است. هرگز در تاریخ معاصر ایران اين درجه آگاهی 
نسبت به موقعیت زن در جامعه. موانع اجتماعی حضور زنان. تانیر 
قوانین مذهبی. رواج فرهنگ مدرن در مناسبات میان زن و مرد و در 
تربیت فرزندان دختر و پسر رواج فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در 
زمینه مساله زن وجود نداشته است. و در حقیقت همین ها زمینه 
ساز حرکاتی نظیر همین کمپین شده اند. کار فرهنگی و اگاهگرانه 
مادام که پایه های ستم جنسی همچنان پابرجاست و مادام که هنوز 
تبعیض بر مبنای جنسیت در هر سطحی از مناسبات اجتماعی موجود 
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است. کاری است ضروری. آمروز بعد از قریب چند قرن از موجودیت 
جامعه مدرن سرمایه داری هنوز نابرابری زن و مرد یکی از مسائل 
عاعل است دنه این تایایرش که یا اش از تساه ستاتی بات 
کاپیتالیستی بلکه همچنین ناشی از تداوم فرهنگی است که تبعیض 
جنسی در آن مشروع است. بنابراین نیاز به کار فرهنگی در کشوری 
مثل ایران . جای بحث ندارد و اگر فعالین کمپین واقعا مشغول کار 
آگاهگرانه در جهت مقابله با فرهنگ عقب مانده پدر/ مرد سالار هستند 
بی هیچ تردیدی کار بسیار با ارزشی می کنند. بسیاری از فعالین 
کمپین خصوصا جوان ها واقعا با چنین نیتی به آن پیوسته اند و یا 
تصور می کنند که این کار را خواهند کرد. اما اسناد کمپین و روش 
ها و راه هایی که برای پیشبرد آن اعلام شده و تبصره ها و تذکرها 
چیزی غیر از این می گوبند. اگر قرار است از قوانین مذهبی حرفی 
زده نشود (مثلا از حجاب) . اگر قرار است از سیاست چیزی گفته 
نشود (مثلا اينکه در قوانین این حکومت زن نیمه مرد بحساب می 
ار عرص ام ج سرا 
جوان حرف زده نشود (اين خلاف عرف است). اگر قرار است 
کنشگری که به دیدار مردم می رود فقط از یک سری "حقایق" حرف 
نیستند! و....) و هیچ ایده ای را چالش نکند؛ پس نقش آگاهگرانه اش 
چیست؟ بعبارت دیگر واقعا محتوای این کار فرهنگی جیست؟ با 
تبصره ها و محدودیت هایی که دست اندر کاران کمپین تعریف کرده 
اند ما با تعریف جدیدی از فرهنگ مواجه هستیم. فرهنگی که فقط 
ای اس ای ک کاصیت محا دو حاصی ‏ 
سحرآمیز چیزی نیست جزاینکه در سایه آیات عظام "مدرن" و خانم 
های مجلس نشین به "آینده امیدوار شویم "(۸). برای چنین حرکتی 
یه کم کل له تیه ات ده است کد. مسا ۷ 
گردانندگان این برنامه در دوره خاتمی تلاش کردند بدون این علم و 
کتل اسلام را "مدرن" کنند که البته نشد. نیاز به نیرو و روی آوری به 
"توده ها" در حقیقت تلاشی اش بایان فمسضلییت ان سکست, 


شکل کارکمپین و مبارزه فرهنگی اش ارائه جزواتی است در مورد 
قوانین تبعیض آمیز و حقوق زنان. اما محتوای این جزوات نیز نشان 
می دهند که چالش قوانین تبعیض آمیز بر بستر این کمپین نه از 
موضعی ريشه ای بلکه برعکس بروشنی با موضعی محافظه کارانه توام 
است. آگاهگری درمورد قوانین تبعیض آمیز نمی تواند با توهم و 
ناروشنی نسبت به خود مذهب و قوانین مذهبی توام باشد. اگر منظور 
از کار فرهنگی آگاهگرانه روشن کردن اذهان عمومی نسبت به جایگاه 
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قوانین نابرابرمذهبی است. نمی توان در محدوده خود قوانین مذهبی به 
این کار نائل شد. اینجاست که مجددا روشن می شود مستقل از هر 
نیتی که در پیشبرد این کمپین داشته باشیم موضعی که در عمل پیش 
برده می شود در حقیقت چیزی در حد مطالبات و آرزوهای فمینیسم 
اسلامی است که مردسالاری را در چارچوب تفکر اسلامی (و آنهم نوع 
دولتی اش) چالش می کند. با حرکت از این موضع بنابراین با صراحت 
می توان گفت که ادعای کمپین در مبارزه علیه قوانین ضد زن تنها 
یک نمایش غم انگیز" توده ای" است. اينکه دیه زن و مرد برابر باشد با 
صد حلقه واسط ربطی به برابری زن و مرد ندارد. حرکت از این 
"مطالبات " اصولا خود نافی عدالت خواهی و برابری طلبی است. این 
نگرش نایرابری انسان ها را در بنیادش پذیرفته است. انجه که در طول 
این قریب سه دهه در ایران گذشته است بهترین شاهد بوده بر حضور 
مذهب در دولت. بنابراین رجوع به ایات عظام تنها نشانگر توهم 
بخشی از فعالین جنبش زنان است که برای کار فرهنگی و ترویج 
مدرنیته مجبورند دست به دامن بخش دیگری از سیستم ترویج خرافه 
و توجیه نابرابری و تبعیض بشوند. چنین کارنامه ای تا همینجا نشان 
می دهد که کار فرهنگی کمپین, ترویج فرهنگ سر ودّم بریده بی 
خاصیتی را در دستور خود دارد که نتیجه اش در حقیقت رفع مظان از 
حکوهتی انست: کف کود متا مر کیب وله کوتن تا هام 


حقوقی نسبت به زنان بوده است. 
مذهب و قوانین 


در هیچ جای دنیا نمی توان برای برابری و لغو تبعیض های جنسیتی 
مبارزه کرد» بدون اینکه به نقش مذهب در تداوم این تبعیض ها نیز 
پرداخت. بعبارت دیگر پیگیرترین مبارزان لغو تبعیضهای جنسی و 
امروز بر خلاف چند قرن پیش نمی تواند صرفا به جنبه خرافی ان 

آگاهگرانه در میان مردم می گذارد باید مسجل باشد که ۳4 


سل 


قصلتامهتسامان نو مارم دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ 





7 تا ای انب یی 
کارکرد آن در 


تحکیم و توجیه ستم و تبعیض است. : بای قدرت در جامعه 
بانکاء توان مالی و سیاسی خود این نقش را تقوبت می کنند چون به 
آن نیاز دارند. مساله اینست که اسلام نه فقط مذهب بلکه خود یک 
عنصر فعاله در شکل دادن 
زمینه هیچ بحث و استدلالی روشن تر و گویا تر از تاریخ سه دهه اخیر 
در وان تباکته ونان ۱۱۲۰ ۲ ساله آموو: آنمای صسعه که آدیهه 
کودکی در مدرسه و اجتماع رابطه دو جنس را بر مبنای تبعیض آشکار 

زنل درل رصان حگه و 
سرکوب و اختناق سیاسی, بلکه به این دلیل ساده که انسانیت و 
ظرفیت های انسانی شان (برای زن و مرد این نسل) مورد تجاوز قرار 
چنان سرکوب و منکوب شده که بازیافتن خود برایش 
هدف شده است. دقیقا شناخت همین خاصیت است که برخی از 


به روندهای سیاسی اک اند در این 


چهره های فمینیست اسلامی را برآن داشته که به نصیحت مراجع 
دولتی بنشینند که قوانین حاضر زمانی نوشته و مصوب شده که نسل 
جوان امروزی درتدوین آن هیچ نقشی نداشته است. و امروز برای جلب 
حمایت این نسل لازم است که قوانین بازبینی شوند. تشخیص این 
مساله البته از هوش و ذکاوت این مصلحان بی کفایت .سال 
هاست که صدای طغیان این نسل از زیرین ترین لایه های جامعه به 


گوش میرسد. در دوره عروج جنبش اصلاحات دو خردادی بسیاری از 
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ایدئولوگ های این جریان ( که برخی شان امروز از مادران و پدران 
های تحولی را در حکومت اسلامی فراهم کنند. نمایندگان این حرکت 
که با پایان جنگ ایران و عراق فرصت يافته بودند به فلسفه 
حضورشان در سیاست و حکومت فکر کنند. نقش مذهب اسلام در 
سیاست را زیر تیتر نواندیشی دینی مورد مداقه قرار دادند و تلاش 
کردند که با دامن زدن به یک پروتستانیسم مهار شده. با حفظ 
بنیادهای نظام و همچنین حفظ شئون اسلامی منشا تحولاتی باشند 
که ایران را با همه افت و خیزهای سه دهه اخیر؛ و البته پیش از وقوع 
طغیان های محتوم. به همان بستر رشد اقتصادی بیاندازند که با وقوع 
قیام بهمن ۵۷ متوقف شده بود. این روند شکست خورد و امروز 
صاحبنظران ریز و درشت اش تبدیل شده اند به طرفدار کار "توده ای" 
برای پذیرش یک حکومت اسلامی تعدیل شده! 


در همه این تلاشهای دگراندیشانه و نواندیشانه دهه اخی مذهب و 
تعهد به کلیت حکومت اسلامی و نظام موجود یک امر بدیهی بوده 
است. غرض مطلقا این نیست که گویا منشا همه مصیبت های مردم 
قوانین مذهبی است. بلکه منظور مستدل کردن این ایده است که 
اسلام تنها مذهب نیست بلکه یک سنت سیاسی است و حمایت از این 
جریان در حقیقت چیزی نیست جز دفاع از یک سنت سیاسی جا 
افتاده در ایران و منطقه خاورمیانه. هیجکس نمی تواند در این جوامع 
مدعی برابری باشد و از چالش فوانینی که بنیادش بر نابرابری است 
پرهیز کند. اين امری مربوط به آینده دور نیست که به مردم وعده 
داده شود که بعدها حل می شود. آمری است باعلا درجه عاجل و 
مربوط به همین لحظه حاضر اگر هدف تامین برابری است. مبارزه 
برای برابری دو جنس نیازی به هیچ شعبده بازی سیاسی و نظری 
ندارد. در اولین قدم قوانین باید اين برابری را برسمیت بشناسند. بی 
هیچ تبصره ای. هر گونه تبصره بر اينکه جامعه ما مسلمان است و 
فرهنگ جامعه اجازه نمی دهد. نشانه "احترام به مذهب توده ها 9 
مردمداری گویندگان این ترهات نیست. چشم پوشی دردناکی است بر 
فجایعی که گذشته است. کمپین نه در اسناد کتبی و نه در گفته های 
شفاهی سخنگویانش هیچ جا ادعای مبارزه برای تحقق برابری کامل 
زن و مرد ندارد. و توضیحاتی که سخنگویان کمپین داده اند بروشنی 
عمق نگرش آنها را در این زمینه نشان می دهد. میلیونی امضا باید 
جمع شود تا در قانون گفته شود که حجاب برای اقلیت های مذهبی 
اجباری نیست! اگر می شد گفت مدافعین چنین خطی از جایی خارج 
از کره زمین آمده اند. امتیاز بزرگی به آنها بود تا متهم به عوامفریبی 


سل 


قصلتنامه‌تسامان قو ارم دوم جوا ۲۰۰۷/۶ 


نشوند! 


سکوت در مقابل نقش آشکار مذهب در اعمال تبعیضات جنسی. 
کمپین را با مشکلات جدی ای مواجه کرده است. در پاسخ به ایراداتیی 
که به این مساله گرفته شده برخی از چهره های جلوی صحنه گفته 
اند که شرایط ما را درک کنید. جامعه ما مسلمان است. تغییرات را 
تدریجا پیش میبریم و غیره. حضور یک حکومت جبار و ضد انسان 
کرده است. هیچکس انتظار ندارد که برای پیشبرد مبارزه در هر عرصه 
ای فعالین آن عرصه خود را به آب و آتش بزنند و همه ادامه کاری 
خود را نیز بر باد دهند. اما آیا این انتظار نایجایی است که اگر نمی 
توانید مستقیما خواهان جدایی مذهب از دولت شوید. اگر نمی توانید 
تفش مدهیب را کا. تتتگرم اشار سر نات بگویید لااقل دنبال جناح 
"بازها* در میان آیت اللّه ها هم نروید؟ آیا انتظار زیادی است که اگر 
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نمی توانید علیه حکومت اسلامی و قوانین ضد زن آن حرف بزنید 
لااقل نگویید اسلام با حقوق زن مغایرت ندارد؟ زنانی که نقش خود را 
ان اک اس کی ما سم ول کی مت ای 
ندارد» از همین امروز نشان داده اند که از برابری چیزی نمی دانند» تا 
مبارز لغو تبعیضات باشند. هیچ فعال پیگیر واگاهی را در جنبش زنان 
متا ی ی کاس ای تا این مساد ان ات اه 
اگر نمی توانید مطالبات حقیقی جنبش زنان را تماما بگویید چرا به 
توجیه قوانین نابرابر همین امروز می افتید و انتظار دارید که برابری 


نقش مذاهب در تحکیم فرودستی زنان آمری شناخته شده است و 
لااقل در تمام صد سال گذشته که بحث برابری زن و مرد و حق رای و 
مطالبات زنان در ابعادی گسترده در بسیاری از کشورهای جهان مطرح 
بوده است. با صراحت مورد تدقیق و تحقیق قرار گرفته است. برای 
وآقف بودن به این نقش مطلقا لازم نیست که انسان سوسیالیست و 
مار کسیست و معتقد به مناسبات طبقاتی در جامعه باشد. بسیاری 
فمینیست های لیبرال نه فقط در جهان صنعتی. بلکه حتی در 
کشورهای جهان سوم بصراحت وجسارت تمام علیه نقش مذهب و 
خرافات در تحکیم فرودستی زنان جنگیده آند. این را باید به خانم 
شیرین عبادی یاداوری کرد. ایشان علیرغم سابقه در مقام قضاوت و 
وکالت و شناخت قوانین و منشاء آن» معتقدند که اسلام منافی حقوق 
زن نیست و همین ایده. خط عالب بر محتوای کار کمپین است. خانم 
شیرین عبادی با اين اظهار نظر که در وقت خود مورد اعتراض بسیاری 
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برخلاف چهره های شناخته شده ای در این سنت که هیچوقت هم جایزه ([.. . . . « « للم 


نوبل نگرفتند؛ نه فقط مبارز لیبرال منسجم و منصفی برای حقوق زنان 
نیست. بلکه حتی به مقتضیات دانش شغلی خود نیز وفادار نیست! 


اسلام در خاورمبانه 


کور بودن کمپین نسبت به نقش مذهب در حقوق زنان و طرح مطالباتی 
که اصولا بر بستر برسمیت شناختن قوانین مذهبی است. ایجاب می کند 
که از زاویه دیگری نیز به این مساله پرداخت. همجنانکه گفته شد اسلام 
را کر سای وهای سس هام بو مش سا 
خاورمیانه بدلایل روشن فرهنگی. سیاسی و اجتماعی یکی از قوی ترین 
سنت های سیاسی بوده است. گواه این مساله تنها وجود حکومت اسلامی 
در ایران نیست. از اخوان المسلمین تا شاخه های اسلامی در جنبش 
فلسطین. مبارزات ازادیبخش اسلامیون در الجزایره شکل گیری حکومت 
اسلامی در ایران و اپوزیسیونهای برخاسته از بستر اسلام در ترکیه 
وپاکستان و دیگر کشورهای عربی همه شواهدی بر این مدعا هستند. 
طرح بحث خاورمیانه بزرگ و دمکراتیزاسیون اسلام مستقل از اهداف 
قدرت های بزرگ امپربالیستی و بر بستر بهم خوردن معادلات بعد از 
پایان جنگ سرد؛ برخاسته از ظرفیت های موجود سیاسی در منطقه 
است. بسیاری از تحولات جدی سیاسی در این منطقه با حضور احزاب و 
رات بای انیت صرانای تاه ساله ار ره 
گواه روشنی است بر نقش این سنت سیاسی. 

گذر از جامعه پیشامدرن به جامعه صنعتی مدرن تقریبا در اغلب 
کشمرهاش امن متفه تناس که آای فاد ات ستی. با وحوه 
ممنوعیت زنان از رانندگی در عربستان سعودی. بعبارت دیگروجود 
مذهب اسلام بعنوان بستر شکل گیری احزاب و جریانات سیاسی مانع 
استقرار جامعه مدرن صنعتی در این منطقه نشده است . توجه داشته 
باشیم که جامعه مدرن یعنی جامعه سرمایه داری با همه مشقات و 
مصایب اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش با يا بدون حجاب! چنین 
تحولی در دوره عروج کاپیتالیسم در برخی از کشورهای آروپایی منجر 
شد به استقرار حکومت های لائیک و يا سکولار. و همچنین حقوق برابر 
زن و مرد در چارچوب قانون. توسعه و مدرنیزاسیون در کشورهایی از نوع 
ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه (کشورهای در حال توسعه یا پیرامونی) 
قرار نیست بعینه مطایق الگوهای کلاسیک استقرار مدرنیسم در ممالک 
پیشرفته صنعتی باشد. از فضا مقتضیات مدرنیزاسیون و انکشاف جامعه 


سل 


چطور میشود یک میلیون امضا برای 
تغییر قوانین تبعیض آمیز جمع کرد و از 
منع حجاب اجباری که به سمبل تقابل 
میان زنان و حکومت اسلامی در طول 


ابن سه دهه تبدیل شد. حرفی نزد؟ آبا 


حجاب در ابران امری شخصی است؟ 





ِ 
کاس روا ات که نی مشب تساه 
بعنوان ابزاری در توجیه ستم و تبعیض و بی عدالتی بخدمت گرفته شود. 
غرض این است که تلاش بخشی از فعالین کمپین برای کشاندن هر چه 
بیشتر آن به زیر بال و پر اپوزیسیون اسلامی و دوخردادی و رفراندومی 
سابق. بهیجوجه اتفاقی نیست. آنجه که بر کار و سمتگیری فعالیت اینها 
(حتی آنهایشان که مدعی سکولاریسم هستد) ناظر است؛ افق های 
سیاسی قابل وصول در چارچوب تحولات امروز خاورمیانه است. 
خاورمیانه از دید فدرت های بزرگ جهان» منطقه آی است که ظرفیت 
های بالایی برای توسعه اقتصادی و از این گذر جلب سرمایه های خارجی 
در آن موجود است. امن کردن این منطقه از جمله در گرو اتکا به 
نیروهایی است که هم در تاریخ این منطقه نقش غیر قابل انکاری داشته 
اند و هم می توانند با اتکا به ظرفیت های مذهب اسلام و فرهنگی که بر 
مبنای این مذهب در طول قرون و اعصار شکل گرفته است. راه 
برآمدهای رادیکال و زير و رو کننده را ببندند. درافغانستان بعد از اینکه 
به همت بمباران ها و تخریب و ویرانی ارتش آمریکا دیکتاتوری طالبان 
ساقط شد. حکومت اسلامی دمکراتیک سر کار آمد. جایزه نوبل گرفتن 
خانم شیرین عبادی صرفا برای این نبود که گویا تنها در چارچوب ایران 
اسلام با حقوق زن تناقضی ندارد. اين را خانم عبادی و بسیاری دیکر از 
زنان لیبرال و وابسته به حکومت بخوبی می دانند(٩).‏ آنجه که راهنمای 
اینان است تشخیص وزش نسیمی است که بر فراز سر خاورمیانه در 
جریان است. اگر چشم بر کار توده ای و آگاهگری خانه به خانه کمپین 
بسته می شود. تنها بر این زمینه قابل فهم است. اسلام در این چارچوب 
ی رک کل سمیا سا سای رم تن 
است. در این سیاست باحتمال قوی سنگسار دیگر جایی نخواهد داشت. 
ما از متوقف کردن حکم سنگسار(و نه حتی لغوآن) و افزایش حق 


قصلنامه‌تسامان نو مار دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ ۱۳۰ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ال سا سا ی دس 
و رفع تبعیض های جنسیتی راهی بس طولانی است. 


نیمی از جامعه را در طول سه دهه به مرگ سنگسار گرفتند تا امروز به 
فعالین راستین جنیش زنان که باشتیاق کار توده ای در این حرکت خانه 
به خانه سهیم شده اند این فرصتی است تا همین را با صراحت تمام 
بگویند حتی اگر نتیجه اش این است که امضایی جمع نشود. این فرصتی 
است تا تریبون را در اختیار توده زنان گذاشت تا خود مطالباتشان را 
بگویند نه اینکه از روی یک لیست تهیه شده بشیوه رفراندوم « جمهوری 
اسلامی 1-0 یا نه » امضاء جمع آوری شود. ات مهم ترین و ماندگارترین 
نتیجه ای است که می تواند حاصل دخیل شدن دراین کمیین تابق: 


یادداشت ها: 


ا وکین زبر قابل دسنرس هسنند: 
آمزطندودام.ولوه ره ععصمطل ۸/۱۲ 9:7 


۲- توجه داشته باشیم که هم قانون مربوط به سن ازدواج قانونی برای 
دختران و هم حق حضانت در همین سال های اخیر و پیش از به بار 
نشستن کمپین و جمع اوری یک میلیون امضاء تغییر یافته است. 


۳- گفت و گوی پربسا کاکاتی با بابک احمدی: رهایی زنان نتیجه 
مبارزات خود زنان است. (یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۸۵) 


0۲۵/۰425 عمصوطم :۲0۵ 


۴ - جزوه آموزش چهره به چهره و گروهی: 


ردام مرادن عمصوطمس ار جع 


سل 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


۵- نشست مشترک زنان اصلاح طلب و اعضای کمپین. فاطمه راکعی: 
آمادگی کار جدی در کمپین یک میلیون امضاء را داریم- مریم حسین 


۱۱۳۱۱۵ ۱ 


.0۲۵/5 .عم صو هم :۲00 


۶ از جمله نگاه کنید به: نئولیبرالیسم» زن و توسعه (در اشاره به ایران). 
حصح 010۸ رححعمط رم 1 همم 3000:۱۱۱۸[ 

همجنین به مقاله "دو سال در کمپین. با حفظ حق طلاق " نوشته نوشین 
ننتتند که چطور با صراحت از اهمیت نیروی پایه تاد یفن یرت 
چانه زنی" در بالا حرف می زند. 


۷- صحبت از نابرابری زن و مرد در آمر شهادت. دیه. ارث و غیره یک 
چیز است و تصریح اینکه مطابق قانون زن نیمه مرد است. چیزی دیگر. 
نابرابری در عرصه های فوق ترجمان کنکرت از یک قانون بنیادی تر 
است. کمپین آن موارد کنکرت را که آیت اللّه ها گفته اند می شود 
تلطیفش کرد به مرکز مباحثه آورده و قانون اصلی تر را(زن نیمه مرد 
اه ایا ها راد 


۸- شیرین عبادی در گفتگویی با سایت تغییر برای برابری (شهریور 
۵ گفته که به آینده امیدواراست و همانطور که قانون حضانت 


توانست تغییر کند بقیه قوانین را هم میشود تغییر داد (نقل بمعنی). 
-٩‏ برگزاری سمینار در کردستان عراق برای جلب حمایت از کمپین و 


تلاش برای ایحاد پیوند با زنان کشورهای دیگر منطقه. اژ جمله 2 


5 _ ۱ _ 6 6 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 


قضصلنامه‌سامان قو بت ارم جوم با ۶ ۲۰۰ ۱۳۱ 
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سمینار بررسی ریشه‌های ستمدیدگی زنان 
( لندن. فوریه ۹۸۷ 


(۰(۵۰ 
(.2 م[ ی 


شماره‌ی نخست "سامان نو" " سخنرانی نماینده‌ی ی دفاع از 





حقوق زن در ایران " منتشر شد. در این شماره سخنرانی نماینده‌ی 
"انجمن زنان ایرانی " در لندن به چاپ می‌رسد. 

بررسی ریشه‌های ستمکشی زن,. موضوع بحث کنونی ما را تشکیل 
می‌دهد. این مقوله حیطه‌ی بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد که هر 
بخش آن. خود به تنهایی. می‌تواند موضوع بحث سمینارهای متعددی 
قرار گیرد. اگر چه. امروزه به طور نسبی بحث در باره‌ی مساله‌ی زن 
رواج یافته است. ولی در واقع بررسی موقعیت زن در جوامع طبقاتی به 
ویژه در جامعه‌ی سرمایه‌داری در مراحل اولیه‌ی خود فرار دارد. از این 
رو نمی‌توان مدعی نظربه‌ای جامع و کامل در این زمینه بود. تلاش بر 
این است که در اینجا تا حد امکان نظریه‌های موجود بر سر ریشه‌یابی 
ستمکشی زن و در نتیجه چگونگی از بین بردن آن ارایه شود و همراه 
با آن متدولوژی علمی لازم برای ارزیابی ویژگی مساله‌ی زن استفاده و 
مطرح شود. 

ريشه ستمکشی زن درجامعه دارای دو وجه عمده است: ۱- تقسیم کار 
برمبنای جنسیت. ۲- ساختار خانواده. دو وجه. تعیین کننده‌ی 


شکل تکاملی نقش زن در جوامع گوناگون 
رابطه‌ی تنگاتنگ این دو پدیده در شناخت ریشه‌ای مساله‌ی ستم بر 


از این رزوی بررسی 


زن» ضروری است. 

برای رسیدن به شناخت علمی از یک پدیده یا عنصر اجتماعی تاربخی 
موقعیت و نقش آن و روند تکاملی آن ضروری است. طبیعی است که 
این حکم. شامل مساله‌ی زن نیز می‌شود. لازم به تذکر است که انجام 
یک بررسی مفصل تاریخی از این مساله که مستلزم پرداختن به نظام- 
ی مه ی سا و انم است: [ سوصای انبم بخ 
به ریشه‌ی اصلی ستمی که 


بر زنان وارد می‌شود. مروری کوتاه بر نظام‌های تاربخی گوناگون 


خارج است. ولی در عین حال برای رسیدن ب 


ضروری به نظر می‌رسد. 


سل 





وا و سا ۲۳۲۲۶ 


سل 


۵9۰(۵( 
۵9 


ویر استار: ساسان دانش 
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در جوامع اولیه. فعالیت اصلی اقتصادی. یعنی گردآوری خوراک. شکا 
حیوانات کوچک و انجام فعالیت‌های ساده کشاورزی را به طور عمده 
زنان انجام می‌دادند و درنتیجه از موقعیت برتری در جامعه برخوردار 
بودند. تحول فعالیت‌های اقتصادی و تکامل ابزار تولید در جهتی بود 
که موجب شد زنان با توجه به وضعیت فیزیکی خود به تدریج از 
هی ای ایس ماس عایم شتسه 
نیب تقسیم کار اجتماعی به صورتی در آمد که زنان مسئولیت 
نگهداری از کودکان. انجام کارهای خانگی و حداکثر برخی از فعالیت- 
های تولیدی خانگی را بر عهده گرفتند و بنابراین موقعیت برتر 
اجتماعی خویش را نیز از دست دادند. از سوی دیگر با تحمع ابزار و 
مازاد تولید در دست عده معدودی» شکل گیری طبقات روند تاربخی 
خود را آغاز کرد. توجه صاحبان ثروت و ابزار تولید به حفظ و انتقال 
موروئی آن. لزوم تک همسری را برای زنان مطرح ساخت و بدین 
ترتیب خانواده به صورت کنونی خود نیز شکل گرفت و به صورت یک 
نهاد اجتماعی در درون جوامع طبقاتی متبلور شد 
این بحث بررسی تاریخی نهاد خانواده نیست. ولی لازم به تاکید است 
که نهاد خانواده به صورت خاص و جدید خود همراه با شکل‌گیری 
طبقات» شکل گرفت و روابط زن و مرد در درون آن ناشی از روابط 


حاکم بر جامعه و به نوبه‌ی حود در جهت تقویت بوده اه 


باکر حه هدف از 


به این ترئیب نتیجه می‌گیریم که علت اصلی ستمی که در جوامع 
طبقاتی بر زنان وارد می‌شود. همانا در "مالکیت خصوصی بر ابزار 
تولید" یا به عبارت دیگر تسلط نظام‌های مبتنی بر استثمار انسان از 
انسان است. یعنی نظام‌هایی که "مردسالاری" را به صورت پدیده‌ای در 
می‌آورد. در نتیجه تنها با از بین رفتن پایه‌های 
میان بردن کامل آن 


درون خود به وجود 
مادی آن یعنی نظام‌های طبقاتی زمینه را برای از 
فراهم می‌سازد. 

هر جامعه‌ی طبقاتی فرهنگ و ایدئولوژی خاص خود را دارد که به 
پایداری آن کمک می‌کند. مردسالاری نیز که همراه با تکامل شرایط 


۳ 


ط‌ سل 


مادی خود تحول یافته. نمونه‌ی بارز و جدانشدنی از فرهنگ و 


ای شاک فرح عم ده ات 


با توجه به آنچه گفته شد لازم است ستم دوگانه بر زن را نیزمورد 
بررسی قرار دهیم. اگر چه. اين واژه بدین صورت مورد استفاده همگان 
قرار می‌گیرد. ولی توضیح این واژه در اینجا ضروری به نظر می‌رسد. 
این لفظ در بررسی مساله‌ی زن در مورد تمامی زنان به کار می‌رود» در 
حالی که چنانجه از آن پیداست. ستم دوگانه شامل دو بخش است : 
ستم اقتصادی و ستم جنسی- اجتماعی. بنا بر این. در بررسی 
مساله‌ی زن. باید بین این دو وجه تفکیک قائل شد. ستم جنسی - 
اجتماعی تمام زنان را بدون در نظر گرفتن پایگاه طبقاتی‌شان در بر 
کرو بیس اي ارهگ رابری ماود تاو 
مختلف بر زنان روا شده است. و از آنجایی که جزیی از روبنای 
سیستم حاکم را تشکیل می‌دهد. از بين رفتن کامل آن تنها با نابودی 
نظام طبقاتی میسر است. البته. این بدین معنی نیست که مبارزه با آن 
زا به نظام بخدید موگول کتبملفاء از سوی دنگزه سکم اقتضادین: تحها بر 
زنان طبقه‌ی کارگر وارد می‌شود و همان طور که قبلا توضیح دادیم 
ريشه در نظام طبقاتی دارد. در ریشه‌یابی ستم دوگانه‌ای که بر زنان در 
جوامع سرمایه‌داری وارد می‌شود. نظریات گوناگونی وجود دارد که 
برخورد به بعضی از این نظریات در اینجا ضروری است. 


نخستین نظریه‌ای که در اینجا بدان برخورد می‌کنیم» نظریه‌ی رادیکال 
فمینیست‌هاست.آنان معتقد به برتری جنسیت هستند و نیز پدیده‌ی 
مردسالاری را (به جای آن که به عنوان پدیده‌ای روبنایی بررسی 
کنند) سیستمی با مناسبات تولیدی خاص خود و جدا از سیستم و 
متاسانته تو نوم سس مابهد رجم مم‌دانتتء ای رویسر رن ار 
سیستم مردسالاری و از طریق مرد (بعنی جنس برتر) وارد دانسته و از 
این روء مبارزه‌ی خود را به مبارزه علیه مردان و سیستم مردسالاری 
محدود می‌کنند و به این دلیل رهایی زن را در نظام سرمایه‌داری 
امکان پذیر می‌دانند. بدیهی است که خواسته‌های آنان نیزاز بینش آنها 
نشات می‌گیرد. یکی از خواسته‌های اصلی‌شان داشتن کنترل کامل بر 
ندن خود است. این خواست.را تا آن حف بیش می‌برند که حتی داشتن 
رابطه‌ی جنسی زنان با مردان را برابر با تحت سلطه دانستن زن توسط 
مرد آرزیابی می‌کنند. از این روست که همجنس‌گرایی را تاکتیک 
مبارزاتی برای تحقق این خواست می‌دانند. از منظر این دیدگاه. همدف 


اد وا و و سا ۲۳/۶ 





نهایی. گرفتن قدرت سیاسی توسط زنان از طریق انقلاب فمینیستی 
است. به همین لحاظ است که رادیکال فمینیست‌ها متشکل کردن 
تمام زنان» بدون در نظر گرفتن پایگاه طبقاتی‌شان را ضروری می‌دانند. 
استنمار انسان از انسان می‌دانند. از این روی مبارزه‌ی طبقاتی را نفی 


کرده و نظام سرمایه‌داری را دشمن خود ندانسته و تنها خواهان آبه 


4 ۱۳ 


دومین نظریه متعلق به سوسیال فمینیست‌هاست. سوسیال فمینیسم 
طیف وسیعی را در بر می‌گیرد. به طوراصولی هر فردی که به 
سوسیالیسم معتقد بوده و برای مساله‌ی زن آهمیت ویژه‌ای قایل است 
را می‌توان سوسیال فمینیست نامید. سوسیال فمینیست‌ها یکی از با 
ارزش‌ترین گام‌هایی که در پژوهش هر چه بیشتر مساله ی زن 
برداشته‌اند تگورنزه کردین کار حانکی است. بیش از انکهه. آنان نه 
بررسی کار خانگی بپردازند. این مساله چون یک فعالیت شخصی و 
خصوصی به شمار می‌آمد. یعنی. این فعالیت تنها در خدمت مردان 
شمرده می‌شد» در حالی که برای اولین بار در اواخر دهه‌ی ۶۰ یکی از 
سوسیال فمینیست‌های معروف. مطرح کرد که کار خانگی نه تنها 
دارای ارزش مصرفی است. بلکه خود مولد ارزش است. منظور از ارزش 
در اینجا تولید و بازتولید نیروی کار برای تولید سرمایه‌داری است. در 
اینجاء ما با سه بخش عمده از نظریه‌های سوسیال فمینیستی آشنا 


می‌شویم. 


۱۳۲ 


رهم وال مها رای سس ان 3 از کی را 
لیا مه یرای سم کقی و یردان این رنه مفتقه ارت که کا: 
خانگی را حتی در نظام سرمایه‌داری می‌شود اجتماعی کرد و برای 
رسیدن به این هدف زنان را حول درخواست دستمزد برای انجام کار 
خانه متشکل می‌کنند. اینان بر این باورند که از طریق گرفتن 
دستمزد» زنان امکانات بیشتری را برای انجام فعالیت‌های اجتماعی به 
دست می‌آورند و همچنین» زنان شناخت کافی در ارتباط با موقعیت 
اجتماعی خود به دست آورده و ازاین طریق به آگاهی طبقاتی دست 
می‌يابند. حال آن که. چنین خواستی دو انحراف اساسی دارد: ۱- 
پذیرفتن نقش کنونی زن یعنی کار خانگی همواره وظیفه‌ی زن است. 
۲- این حق یا خواست را از نهادی در درون نظام سرمایه‌داری 
خواهانند. به نظر مارکسیست‌هاء مبارزه‌ی اینان برای تحقق این حق. 
ارات است سا کط سس ما ماه اد و 
می‌گیرند و با گرفتن دستمزد (که رفرمی بیش نیست) مبارزه پایان 
می‌پذیرد. همچنین. عامل اصلی ریشه‌ی ستمکشی زنان را تنها کار 
خانگی دانسته و در نتیجه مبارزه‌ی زنان را بدان حد تنزل می‌دهد و 
کار خانگی را هر چه بیشتر نهادینه می‌سازد و به دلیل اکونومیسم 
حاکم بر آن» جنبش زنان را از جنبش طبقه‌ی کارگر جدا می‌سازد. در 
مورد بخش اجتماعی کردن کار خانگی از این طریق باید گفت که از 
طریق گرفتن دستمزد اين امکان برای زنان به وجود می‌آید که در 
سطح محله‌ی خود کار خانگی و نگهداری کودکان را برنامه‌ریزی کرده 
و به اصطلاح به شکل گروهی این وظایف را انجام دهند. که این خود 
دلیلی بر تثبیت این وظیفه بر زن است. گذشته از اين. نظام سرمایه- 
ای کارا کی اس را یی ۱۱ 
نیروی کار و بازتولید نیروی انسانی» و هیچگاه در نظام سرمایه‌داری 
اجتماعی نمی‌شود. زیرا سرمایه‌دار از طریق کار مجانی زنان در خانه. 
مسئولیت تربیت و آموزش نسل آینده‌ی کارگران و همچنین بازتولید 
نیروی کار را به عهده‌ی خانواده می‌گذارد و با حقوفی بسیار ناچیز 
بازتولید نیروی کار را برای خود به دست می‌آورد. از این روی» 
اجتماعی کردن آن یعنی تهیه‌ی آشپزخانه‌های عمومی و مهد کودک و 
شیرخوارگاه برای این نظام هزینه‌ی هنگفتی در بر دارد و سود کمتری 
وی تا 
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را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل. معتقدند ستم دوگانه بر زنان به 
جنسیت را ریشه‌ی اصلی این ستم ارزیابی می کند و به همین دلیل 


دشمن اصلی را مردان می‌داند. 


5 2 ِ# 12 
9 ِِ 9 ِ 
رادیکال فمینیست‌هاست معتقد به برتری حنسیبت 


مردسالاری و از طربق مرد (بعنی جنس برتر) وارد 
دانسته و از این رو مبارزه‌ی خود را به مبارزه علیه 


مردان و سیستم مردسالاری محدود می‌کنند و به 
این دلیل رهایی زن را در نظام سرمایه‌داری امکان- 





سومین بخش نظری این گروه هدف خاصی را در بررسی مساله‌ی زن 
دبا کش کنل 4۳ ای دید کامار کسفسم ه دمتستم. است رگن 
این راستاء اینان دیدگاه مارکسیست‌های کلاسیک در تحلیل مساله زن 
را مورد نقد قرار می‌دهند. این بخش. معتقدند که مارکسیست‌های 
کلاسیک. پایه‌های اقتصادی موقعیت زنان را در جوامع سرمایه‌داری 
مورد بررسی قرار می‌دهند و مبارزه‌ی جنبش زنان را در خدمت 
مبارزه‌ی طبقاتی می‌دانند و با نپرداختن به ریشه‌های فرهنگی - 
ایدئولوژیکی مساله» ارزش کمتری برای مساله‌ی زن قایلند. اینان» برای 
آشتی دادن مارکسیسم و فمینیسم در وهله‌ی اول این دو را از هم جدا 
می‌کنند و از طریق علم مارکسیسم. مبارزه‌ی طبقاتی را برای سرنگونی 
نظام سرمایه‌داری ضروری می‌دانند و در همین راستا مبارزه‌ی 
فمینیستی را برای سرنگونی نظام مردسالاری لازم می‌دانند. بدین 
لحاظ برای تحقق رهایی زن در نظام آینده سعی در پیوند این دو 
دیدگاه دارند. ضعف این دیدگاه در این است که دربررسی ستم دوگانه. 
برتری جنسیت (مرد) را اساس موفعیت تاربخی زن دانسته و در نفی 
مسق خی ری اج مشاب اش 
اجتماعی حاکم عمده می‌سازند. بدین ترتیب مردسالاری را که خود 
جزئی از روبنای طبقاتی حاکم است. از پایه‌ی مادی آن جدا می‌کنند و 
دیدگاه خود را بر پایه‌ی غیرعلمی بنا می‌سازند. اینان» واژه‌ی قمینیسم 
- که به معنای اهمیت دادن به مساله‌ی زن است - را مخدوش کرده 


۱۳۳ 


ش‌ (‌ 


ته... تأ کچ 


س‌ ( 


و کشت دا نگ تا مه ارم معنایی علمی بدهند. حال آنکه پدیده‌ی 


در مقابل این نظریات. پژوهشگرانی هستند که به درستی سعی دارند 
مساله‌ی زن را با استفاده از متدولوژی علمی مورد تحلیل قرار دهند. و 
موقعیت ویژه‌ی زن را در روند تکاملی خود و در ارتباط با تحول 
مناسبات اجتماعی حاکم بررسی کنند. و با این روش پژوهش‌های 
مار کسیست‌های کلاسیک را در ارتباط با این مساله تکامل بخشند و 
عدم پرداخت کافی آنان به ویژگی مساله‌ی زن را به عنوان حربه‌ای در 
رد دیدگاه علمی آنان مورد استفاده قرار ندهند. در اینجا لازم است 
نظریه‌ی مارکسیست‌های کنونی را پیرامون ریشه‌پابی ستمکشی زن در 
جوامع طبقاتی به ویژه در نظام سرمایه‌داری مورد بحث بیشتری قرار 
دهیم. آنان معتقدند که تثبیت و تحکیم موقعیت کنونی زنان در 
جوامع طبقاتی از طریق دو نهاد اجتماعی. یعنی تقسیم کار بر مبنای 
جنسیت و ساختار خانواده اعمال می‌شود. 


نخست. چگونگی شکل‌گیری تقسیم کار بر مبنای جنسیت را مورد 
بررسی قرار می‌دهیم و بعد مفهوم خانواده» یعنی محیطی را که در آن 
نقش زن متجلی می‌شود توضیح داده و رابطه‌ی این دو نپهاد را 
در جوامع نخستین. تقسیم کار اولیه که در جهت رفع نیازهای کلی 
جامعه بود بر مبنای توانایی‌های فیزیکی اعضای آن انجام می‌گرفت و 
بر این مبناه تقسیم کار بین زن و مرد به طور طبیعی شکل گرفت. با 
پیدايش مالکیت خصوصی و پدید آمدن طبقات نحوه‌ی تقسیم 
طبیعی کار متلاشی شد و از آن پس به همراه شکل‌گیری جوامع 
طبقاتی» تقسیم کار بر مبنای جنسیت. به وسیله‌ی قوانین اجتماعی 
حاکم بر این جوامع مستحکم شد و سرانجام شکل نهاد اجتماعی 
ما ی ما ار ی ات اس 
کار بر مبنای جنسیت تنها وظایف خاص و ویژه‌ای را بر زنان محول 
کرد. نمونه‌ی بارز این شیوه از تقسیم کار محول کردن کار خانگی. 
تربیت و مراقبت از کودکان. آشپزی و... است. که انجام این مسئولیت- 
ها در نهاد خانواده متمرکز می‌شود. خانواده در طی دوران‌های تاربخی 
اشکال گوناگون به خود گرفت که بررسی عمیق آن از حوصله‌ی این 
بحث خارج است و فقط به طور مختصر به این نکته اشاره می‌ کنیم که 


در جوامع فئودالی خانواده یک واحد اقتصادی به شمار می‌رفت که از 
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آن طریق زن در تولید نیازهای جامعه نقش داشت. به همراه تکامل 
فعالیت‌های تولیدیء خانواده کاربرد خود را به عنوان یک واحد 
اقتصادی از دست داد. در جوامع سرمایه‌داری آمروز. کار بیرون از خانه 
و کار خانگی از یکدیگر تفکیک شده است و بدین ترتیب این نهاه 
اجتماعی در عمل به نوبه‌ی خود مانع از این می‌شود که زن نقفش 
واقعی خود را در جامعه و در فعالیت‌های اقتصادی, به دست آورد. از 
سوی دیگر, فرهنگ حاکم نیز تأیید کننده‌ی موقعیت کنونی زن است 
و از طریق خانواده نمی‌گذارد که زنان لزوم کسب شخصیت مستقل در 
سیم رای کتک هر این راستا کار ای نب یت کمن 
نقش فعلی زن است. لازم به یادآوری است که کار خانگی نه تنها در 
خدمت مرد و به طور کلی خانواده است. بلکه. نظام سرمایه‌داری نیز از 
طریق کار مجانی زن در خانه به طور غیر مستقیم بهره برده و بدین 
شکل زن را تحت استئمار خود در می‌آورد. از این روست که اجتماعی 
کردن کار خانه و در نتیجه تغییر شکل ساختار کنونی خانواده امری 
ضروری در جهت رهایی زن به شمار می‌رود. 

بدین جهت نه تنها سرنگونی نظام سرمایه‌داری هدف اصلی مبارزه‌ی 
زنان را تشکیل می‌دهد بلکه همزمان و موازی با آن؛ باید با فرهنگ و 
ایدئولوژی حاکم بر اين نظام نیز در جهت کسب آگاهی اجتماعی. 
مبارزه کرد. 


سخنران: یکی از اعضای انجمن زنان ایرانی 
(رو/ ‌ ك و 5 
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یک سند تاریجحی 


"جشن اول ماه مه. شورای مرکزی 
کارگران - ارد بی‌هشت ۸ _* 





اعلامیه‌ی زیر که در اردیبهشت ۱۳۰۱ نشر پافت تنها منعکس کننده- 
ی نظرات شورای مرکزی کارگران ایران نیست. در فردای سرکوب 
نهضت جنگل. که «جمهوری سوویتی سوسیالیستی ایران» را در 
اثتلاف با حزب کمونیست و حمایت حکومت جوان شوروی به وجود 
آورده بود. حزب کمونیست سیاست جدیدی را در پیش گرفت. و 
سیاست اصلاحات دمکراتیک را دنبال کرد و راه تدریجی سوسیالیسم 
را هدف خود قرار داد. سند زير آنجنان گویاست که نیازی به توضیح 
نمی‌طلبد. آنجه شگفت‌انگیز می‌نماید این است که. پس از ۸۵ سال و 
تغییرات عظیمی که در اقتصاد و جامعه‌ی ایران رخ داده است. و 
تجربیات تلخ و شیرینی که بر مردم ایران گذشته است. نه تنها 
نیروهایی که خود را پیرو همان رآه می‌دانند بل همچنین دیگر 
نیروهای اجتماعی ایران هنوز بدنبال تحقق همان خواست‌های اعلام 
شده در ماه مه ۱۳۰۱/۱۹۲۲ اند. آنجه توضیح می‌طلبد این است که: 
چرا؟ اگر بشود به این معما پاسخ گفت. شاید بتوان راهکار توفیسق بر 
این عقب مادنگی را هم یافت. 


خسرو شاکری (زند) 


ناشن ۱ ردسفشت. ۱۱۸۵ 


در این روز که رنجبران و مظلومین تمام ممالک عید گرفته‌انده نمایش 
می‌دهند. حقوق می‌خواهند دنیا را متزلزل کرده‌اند دولت ما نیز 
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القلوب اکثریت تامه واقع گردد. 

می‌داند باین واسطه آنقد رهم انتظار نداریم که از این تکلیف تعشی. از 
اجرای قانون و رفع احتیاجات ملت عملا از طرف دولت اقدامیی بشود 
ادارةٌ روزنامه‌ها می‌فرستند آن ها که حرارت به خرج می‌دهند. آنها که 
دیکتاتوری می‌دانند باید امروز همین اول ماه مه تعطیل بکنند. همین 
روز سوم رمضان عزا بگیرند نه عید همین اول ماه مه که تمام 
اول ماه مه باید تعطیل بشود این تعطیل هرج و مرج نیست. این 
تعطیل انقلاب نیست. این تعطیل است که باید ملت از حکومت با زور 
حقوق خود را مسترد دارد. 

این غیت تست 15 این روز دادخواهی تفت ۸ 

این روزی است که دولت باید موجودیت ملت را بفهمد. 

باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی باید موافق خواهمش 
ملت رفتار نم 

تو نمی‌توانی از آزادی قلم. آزادی مطبوعات. آزادی اجتماعات 
تو نباید بدون رضا و خواهش ملت بر خلاف مصالح ملت با اجانب 
معاهده عقد کنی: زیر| آن حق را ملت بتو نداده و 

تو نباید و نمی‌توانی حکومت را برای شخص خود ات ستفاده قرار 
داده اولاد و اتباع خود را وکیل کنی و قوم و خویش خود را در ادارات 
دولتی حابحا نمائی. مثل اینکه قوام‌السلطنه والیی خراسان بود برادر و 
دوستان او انتخاب می‌شوند. تو باید به امنیت مملکت کوشیده نگذاری 
دزد و آشرار سلب امنیت از مردم نماید به ناموس و عزت نفس اهالی 


تجاوز کنند. 


تو برای تفنن و گرفتن هزار تومان حقوق وزیر نمی‌شوی ملت تو را 
برای کار برای ابفای وظایف اجتماعی انتخاب کرده است. 
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تاریخ صد ساله ی 


حنبش های سوسیالیستی. کارگری و کمونیستی 


ابران ۱۲۸۴-۱۳۸۶ 


نو بسنده: بونس پارسابناب 


وبراستار: ساسان دانش 





تاریخ پیدایش و رواج اندیشه‌های سوسیال- دمکراسی و شکل- 
گیری نخستین هسته‌های سوسیالیستی در ایران هنوز به کاوش‌های 
بسیار نیاز دارد. آنچه درباره‌ی آن گفته و نوشته شده. پژوهش‌هایی 
ابتدایی است که در بسیاری موارد کامل نیستند. مسلم است که 
اندیشه‌ها و دیدگاه‌های سوسیالیستی برای اولین بار در تاریخ ایران 
توسط نویسندگان ایرانی که در سال‌های ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۵ خورشیدی 


(۱۸۸۰-۱۸۹۶ میلادی ) در خارج از مرزهای ایران برای نشریه‌های 
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ایرآنی برون مرزی قلم می‌زدند. معرفی شدند. 
پس از سرنگونی دولت مترفی و اصلاح طلب میرزا حسین خان 
مشیرالدوله» درسراسر کشور بار دیگر در سال ۱۲۵۹ موج سرکوب و 
سانسور حاکم شد و در دوره ی شانزده ساله‌ی استبداد ناصری (از 
پایان عصر صدراعظمی میرزا حسین خان مشیرالدوله معروف به 
ال هر نمی تور یرالیه تاد بر سل 
۵ خورشیدی) تعدادی از اصلاح طلبان و آزادیخواهانی که به 
ناجارایران را ترک کرده بودند» در خارج از مرزهای "ايران استبداد 
زده " پدیده‌ی نوپای مطبوعات ضد استبداد ناصری را در تبعید بنا 
نهادند و تاریخ معاصرایران با مطبوعات مستقل ورق خورد. در این 
دوره. روشنفکران و روزنامه نگاران ایرانی درخارج از کشور با آسودگی 
ار ند راتسا ما را با 
" قلم را در جهت منافع ملی به کار گرفتند و 
توانستند بذر اندیشه‌های سوسیال- دمکراسی و سوسیالیسم را به 
ی ات سای ات رفن وان را با اف 
اندیشه‌های مترقی آشنا سازند. روزنامه‌ی " اختر"* یکی از نشریه‌های 
معتبر آن زمان بود که توسط روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور 
انتشارمی‌یافت ؛ این نشریه خدمات ارزنده‌ای در معرفی و ترویج 


سوسیالیسم و وقایع مربوط به قیام تاربخی " کمون پاریس" و عمر 
هفتاد و دو روزه ی آن انجام داد. 


و سانسورچیان. 


" اختر" به مدیریت محمد طاهر تبریزی در استانبول انتشار می‌بافت 
که با تشویق نویسندگانی چون میرزا نجفعلی خان خویبی. میرزا 
آقاخان کرمانی. شیخ احمد روحی» میرزا مهدی خان تبریزی (ناشر 
کر مان اسان تا 
روزنامه‌های "ثریا" و" پرورش" در قاهره) توانست نشریه‌ی " اختر" را 
به یکی از مهم‌ترین منابع ترویج و گسترش اندیشه‌های آزادیخواهی. 
برابری طلبی و سوسیالیستی تبدیل سازد. برخی از نویسندگان و 
روزنامه نگاران " اختر" همچون میرزا آقاخان کرمانی به طور مستقیم 
از اندیشه‌های آموزگاران انقلابی و دانشمندان علوم اجتماعی نیز متأثر 
بود و این امر در نوشته‌های او که به طور مستمر در روزنامه‌ی " اختر" 
چاپ می‌شد. متبلور است. 

شا تاه رای سس ی ساره مه سفن تاصری 
قلم می‌زد. به مرام و جهان بینی سوسیالیسم. آنارشیسم و نیهیلیسم 


تک مس اما اب وه مهس یس است. و 
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از نیروهای اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بودند و هنوز جایگاه 


خود را در آن جوامع به اندیشه‌های منسجم سوسیالیستی. به ویژه 
مار کسیسم که پایه‌ی فلسفی و اجتماعی آن استواربود نداده بودند. 


تا انجا که پژوهش‌های مورخین تاریخ سوسیال- دمکراسی و 
سوسیالیسم در ایران نشان می‌ دهد کلاتمیی تون سند مشحص درباره 
ی مقوله‌ی سوسیالیسم مربوط به مقاله‌ای است که در روزنامه‌ی " 
ایران * با مدیریت و سردبیری محمد حسن خان صنیع الدوله. جاپ 
تهران» شماره‌ی ۴۱۲ به تاریخ ۱۸ اسفند ۱۲۵۸ خورشیدی (۸ مارس 
۰ به نقل از روزنامه‌ی اختر" جاپ استانبول انتشار یافته است. 
چون این سند از نظر تاریخ انتشار اندیشه‌های سوسیالیستی در ایران 
اهمیت خاصی دارد به چند نکته درباره‌ی آغاز رواج افکار سوسیالیستی 
درکشور ایران می‌پردازیم . 

۱- باید خاطرنشان ساخت که این مقاله‌ی مستند تحت تأثیر بزرگ- 
ترین وأقعه ی آن زمان یعنی قیام کمون پاربس, بزرگ‌ترین جنبش 
کارگری قرن نوزدهم. در نهمین سالگرد آن به رشته‌ی تحریر در امده 
خورشیدی (۱۸ مارس ۱۸۷۱ میلادی) به رهبری کارگران انقلابی پس 
ار شش ماه جنگ علیه ارتش اشغالگر پروس و هیأت حاکمه‌ی انقیاه 





۳ ۱ 7 طلب دولت فر انسه. بریایی ‌ بحستین حکومت کار کرت را در تاریخ بشر 
سیالیست‌ها " اولین وظیفه‌ی انسانیت را همین می‌دانند . ۳ 
فی روت اک ور ات ی ۶ ۴ محر ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 
اقاخان درنهوشته‌های خویش تاکید مي کند که سوسیالیست‌ها خواهاه 
7 من اه و .. ۳ ۱ ۱ 5 
۲ ۱ و ب ‏ نیاورد و در آخرین روزهای ماه مه و اولین روزهای ماه ژوئشن سال 
مساوات در ثروت هستند " و معتقدند که همه‌ی انسان‌ها باید در ۱ ۱ 
امتیازات ملی مساوی باشند " و مالکیت باید لغو گردد. زیرا به نظر او 
زمین تصاحب بردار نیست. باید بین مردم مشاع باشد. او در نوشته 
2 که ۳ 0 9 ۱ ۱ ۱ 
های اجتماعی اروپا محسوب می‌شود که به کمون پاریس معروف 


های خویش تاکید م کند که املاک و اراد ۳ استحفقان 
ی حویش انید می و ار کار یج شا ری سر كِث_ِ ۲ 5 ۱ ی 


ربوده‌اند ۱ 9 از رام و تقلب. صاحب دولت و ثروت بت نان در حالی ۳ 
بسیاری برخوردار است. هنوز هم پس از صد و سی و پنچ سال از 


مقاله‌ی مستند مندرج در روزنامه‌ی اختر" در ماه مارس ۱۸۸۰ ۲2 


که کارگران معدن در * سوراخ‌های مثل گور همچون موش کور 
رحمت می‌کشند ." به عقیده‌ی میرزا آقا خان کرمانی» سوسیالیست‌هاه 
آناکنست‌ها ۵ تیشلیست‌ها ۲ اتخاواض وضق تاند‌بره کر قنور در 
برانداختن ریشه‌ی فقر و فلاکتی هستند که براثر شناعت و ستمگری 
اه ات ان ساره کت ۲ "مسا ات 
و مواسات را در کیتی اجرا نمایید ٩‏ ان اه سا عیرست وراه اه 


تانق وه کی اسان هام مر انا ام رها 


نهمین سالروز قیام کمون پاریس) نوشته شده است. 


استفاده از واژه‌ها و برخورد نظری نویسنده به وقایع مربوط به قیام 


تحت تاثیرجو حاکم در اواخر قرن نوزدهم میلادی کشورهای اروپای 
کمون پاریس و توجه او به سرانجام نافرجام قیام و جهان‌بینی فعالین 
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ا میرزا آقاخان کرمانی شاید نخستین نوبسنده‌ی ابرانی 
است که در اواخر قرن نوزدهم مقاله‌ها و گزارش‌های 
بسیاری راجع به سوسیالیسم و دیگر شیوه‌های فکری» 
تهیه و منتشر کرده است. ولی سال‌ها پیش از میرزا آقا 


خان کرمانی برخی از حکما و فلاسفه‌ی ایران نیز به ۱ 
فش بل پرابری صلبی واتدیسته‌های استرا ی توچه کرده و 
در نوشته‌های خود به آن مقوله‌ها پرداخته بودند. ۱ 





ورهبران این قیام. نشان می‌دهد که این مقاله توسط میرزا آقاخان 
کرمانی نگاشته شده است. تعمق در اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی 
و بررسی جهان‌بینی او به ویژه در امر برابری‌طلبی و مقوله‌هایی چون " 
مساوات و مواسات " و ترویج آنها در ایران گمان ما را در اینکه 
نویسنده‌ی آن مقاله‌ی مستند در روزنامه‌ی "اختر* همان میرزا آقاخان 
کرمانی است. به یقین تبدیل می‌سازه "" 

تا آن جا که اطلاع در دست است میرزا آقاخان کرمانی شاید نخستین 
نویسنده‌ی ایرانی است که در اواخر قرن نوزدهم مقاله‌ها و گزارش‌های 
بسیاری راجع به سوسیالیسم و دیگر شیوه‌های فکری. تهیه و منتشر 
کرده است. ولی سال‌ها پیش از میرزا آقا خان کرمانی برخی از حکما 
و فلاسفه‌ی ایران نیز به مسایل برابری‌طلبی و اندیشه‌های اشتراکی 
توجه کرده و در نوشته‌های خود به آن مقوله‌ها پرداخته بودند. اینک 


به شواهدی که این ادعا را تأيید می‌کند می‌پردازيم . 


۱- سخن از سوسیالیسم و مفهوم آن در کشورهای خاورمیانه ازجمله 
کشور ایران. پس از نیمه‌ی اول قرن نوزدهم رواج داشته و در آثار 
نویسندگان و متفکران آن دوران انعکاس يافته است. به طور مثال 
بررسی نوشته‌های حاج ملا هادی سبزواری "" و میرزاابوالحسن جل وه 
نشان می‌دهد که نمونه‌هایی شبیه به اندیشه‌ی سوسیالیسم تخیلی در 
جهان بینی انثه لیستشی انا هحون داشته است. اعستشاها سب واری 
درباره‌ی مالکیت خصوصی که آن را آمری اعتباری و اضافی 
میدانست " در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم درمیان نخبگان جامعه شهرت 
داشت. تمایل هواخواهانه‌ی میرزا ابوالحسن جلوه به جنبش بابیه در 
دهه‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ که در بعضی عرصه‌ها دارای اآندیشه‌های 
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اشتراکی 9 برایری‌طلب بود» نیز ثبت شدهاند. ابوالحسن جلوه در سال- 
های پر تلاطم ۱۲۶۹ تا ۱۲۷۰ خورشیدی (۱۸۹۰-۱۸۹۱ میلادی) از 
جنبش "تحریم تنباکو" که در واقع نخستین خیزش ضد استعماری در 
سیاسی خود را ترویج داد. آما این نوع اندیشه‌های پراکنده و ایده- 
آلیستی» نسبت به بافت واوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران آن زمان که 
استبداد پادشاهی حاکمیت مطلق 


داشت. نتوانست به عنوان یک جریان فکری» روند رشد طبیعی خود را 
طی کند و به زایش و گسترش یک جهان‌بینی منسجم اجتماعی و 
سیاسی تبدیل گردد. این امر در مورد نویسندگان و روزنامه نگارهای 
لائیک و غیر مذهبی که درآن زمان برای نشریه‌های "اختر" "ثریا" 
"حکمت؟ و "پرورش" در خارج از مرزهای ایران قلم می‌زدند نیز صدق 
ی 

۲- همان طور که اشاره شد. میرزا آقاخان کرمانی در گزارش‌های خود 
درروزنامه‌ی اختر" نیهیلیست‌هاء سوسیالیست‌ها و آنارن ۲ ت‌ها را 
متعلق به یک جبهه می‌دانست و تا آنجا که اطلاع در دست است هرگز 
موفق نشد که به تفاوت‌های اساسی این جنبش‌های اجتماعی آگاهی 





یابد. وی در مقاله‌ی روزنامه‌ی رسمی "یران" پس از گزارشی کامل 
درباره‌ی چگونگی قیام و انقلابیون فعال حکومت ۷۲۲ روز کمون 
پاریس را که بیشتر آنها سوسیالیست و کمونیست بودند. نیهیلیست 


خوانده و هدف آنان را چنین توضیح داده است: 


ص م کر توص در ارام مود 
مشترک سازند وا زاين راه معیشت و سعادت حال فقرا و رنجبران ر 
خاطر جمعی بدهند و د ر این خصوص مولفین بیان الما بیشمار 
نوشته اند و حتی بعضی مصنفین این عقیده را جایز دانسته اند که 
جمیع اموال اغنیا باید بالسویه در میان فقرا تقسیم شود و در میان 
همه مردم اشتراک عمومی حاصل کردد* 

این توضیح نشان می دهد که نویسنده‌ی مقاله. انقلابیون سوسیالیست 
و کمونیست را با نیهیلیست‌ها و آنارشیست‌ها در یک مجموعه قرار 
می‌دهد و تفاوت اساسی سوسیالیسم مارکسیستی و سوسیالیسم 
غیرمارکسیستی را تمیز نمی‌دهد. نویسنده, بارها سوسیالیست‌ها و 
کوتیست‌ها را کهآ نظر از تنهیلیست بونکهه ملق جه کلف انا جنه؟ 
دالستهه کیجم کته که هدش آنها امیای احه راص نک آموان و 
زنان بوده است." گفتنی است که درنیمه‌ی دوم قرن نوزدهم و حتی 
در دهه‌های نیمه‌ی اول قرن بیستم. مقوله‌های اشتراک زنان "» "محو 
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خانواده" و "جدایی کودکان از مادران "» بخشی از اتهاماتی بود که 
نظریه پردازان طبقات حاکم در کشورهای مختلف جپان به 
سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها ودیگر نیروهای برابری‌طلب و انقلابی 









نخستین سازمان سیاسی ابرانی درسال ۱۳۲۸۲ 
خورشیدی ( ۱۹۰۴ میلادی) توسط برخی آزروشنفکران و 
کارگران و تجار ایرانی که در جستجوی تحصیل و کار و 
تجارت به ایالات قفقاز روسیه‌ی تزاری مهاجرت کرده 
بودند در باکو تأسیس گردید. 
این سازمان که "همت" نام داشت. توسط روشنفکرانی 
هدایت می‌شد که تحت تأثیر وقایع سیاسی آن زمان با 
سوسیال - دمکرات‌های انقلابی (بلشویک) روسیه در 
ابالات قفقازن ارتباط تنگاتنک داشتند. 


نسبت می‌دادند. بررسی این مقاله نشان می‌دهد که نگارنده» با اینکه 
یک روشنفکر ضد نظام پادشاهی در ایران بوده و آزیک نوع شیوه‌ی 
تفکر سوسیالیستی و اندیشه‌ی برابری‌طلب متاثر است. ولی به 
صراحت از روشی رایج و شیوه‌ای سنتی پیروی کرده و سوسیالیست‌هاه 
کمونیست‌هاء آنارشیست‌ها و نهیلیست‌ها را زیر مجموعه‌ی هل اباحه" 


تسه ات 


به هر روی علیرغم تفوق جهان‌بینی ایده‌آلیستی و تفکر متافیزیکی در 


اندیشه‌های سوسیالیستی. حکما و نویسندگان وروزنامه‌نگارهای معروف 







| دوره. به جرأات می‌توان اذعان داشت که آنها با جسارت و شهامتی 
که از خود نشان دادند سنگ بنای شکل‌گیری و رشد آندیشه‌های 
سوسیال- دمکراسی را بنا نهاده و بستر سیاسی اجتماعی کشور ایران سازمان‌همت 
را در آن زمان برای نفوذ و گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی و 
کمونیستی در عصر انقلاب مشروطیت آماده ساختند. نخستین سازمان سیاسی ایرانی درسال ۱۲۸۲ خورشیدی (۱۹۰۳ 
میلادی) توسط برخی آزروشنفکران و کارگران و تجار ایرانی که در 
جستجوی تحصیل و کار و تجارت به ایالات قفقاز روسیه‌ی تزاری 
۱ مخت ک ههنودنن در با که تاسسی کفتت: ان اسان که هم 
تصل اول نام داشت. توسط روشنفکرانی هدایت می‌شد که تحت تأثیر وقایع 
سیاسی آن زمان با سوسیال- دمکرات‌های انقلابی (بلشویک) روسیه 
جنبش‌های سوسیال- دمکراسی و کارگری در عصر مشروطیت فر الا هام سا تاک هاش ابا اما اند که 
مدتی. بسیاری از ایرانیان مهاجر به ویژه کارگران و دانشجویان ایرانی 
علیرغم تبلیغ و ترویج اندیشه‌های سوسیالیستی و سوسبال-- ساکن آن مناطق را به عضویت خود درآورد. درسال‌های آغازین قرن 
دمکراسی در ایران توسط روزنامه‌نگارهای مترقی در اواخر قرن بیستم نزدیک به سی هزار کارگر مهاجر ایرانی در شهرهای مختلف 
نوزدهم» به ویژه در دوره‌ی پس از قتل ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۵ ايالات قفقاز به ویژه در شهرهای باکو گنجه. تفلیس زندگی می 
خورشیدی (۱۸۹۶ میلادی) تا آغاز انقلاب مشروطیت. جهت سامان- کردند. درسال ۱۹۰۵ در کشاکش آغاز انقلاب مشروطیت. تعداد این 
دهی و سازمان‌دهی عناصر سیاسی و اجتماعی که به اندیشه‌های کارگران به شصت و دو هزارنفر رسید. این آمار شامل کارگرانی است 
سوسیالیستی و آزادیخواهی اعتقاد داشتند» تلاش‌های بسیاری انجام که دارای گذرنامه بودند و اگر کارگران ایرانی را که بدون گذرنامه و یا 
شد اما هیچ کدام موفق به ایجاد تشکل يا سازمان سیاسی نشدند. با غیر قانونی وارد روسیه شده بودند. به این آماراضافه کنیم. تعداد 
آغاز فعالیت‌های سیاسیء اجتماعی در آستانه‌ی انقلاب مشروطیت ایرانیان مقیم قفقاز نزدیک به صدهزار نفر می رسید. * 
ایران» روشنفکران ایرانی که تحت تأثیر روشنفکران و کارگران انقلابی فقرو فلاکت در روستاهای ایران و همچنین ورشکستگی کسبه و 
کشورهای روسیه‌ی تزاری» ترکیه‌ی عثمانی و مصر قرار گرفته بودند. سرمایه داران کوچک در شهرهای ایران به خاطر رقابت‌های شرکت 
برای تسین بر به تفارک ولین بارعا سوسب یی ,برد اجک های روسیه‌ی تزاری و امپراطوری انگلستان موجب شد بسیاری از 


مردم ایران درسال‌های اغازین قرن بیستم برای تلاش معاش» اواره‌ی 
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ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


شهرهای مرزی ایران و روسیه‌ی تزاری و ترکیه‌ی عثمانی شوند. بیشتر 
مهاجران تیره روز به مراکز صنعتی روسیه‌ی تزاری سرازیر می‌شدند 
که نزدیک‌ترین آن به ایران مراکز معادن نفت باکو و حومه‌ی آن بود. 
زین العابدین مراغه‌ای در کتاب خود به نام * سیاحت نامه ابراهیم 


بیک " درباره‌ی بحران‌های اقتصادی و فقر و فلاکت در روستاها از یک 
مهاجرت‌های هزاران ایرانی به خارج از کشور به وبژه نواحی قفقازمی- 
او در ایران امنیت نیست, کار نیستء نان نیست.ء بیچارگان جه 
کنند. بعضی . از تعدی حکام. برخ ی از طلم بیگلربیسگیء داروغه 3 
کدخدا. این ناکسان دره رکس بومی بردند که پنچ شاهی پول دارند به 
هزا رگونه اسباب چینی بر او میتازند. به یکی میگوین که 
سریاز بود از قوج گريخته» به دیگری می اویزند که پسر عمویت چندی 
قیل شراب حورده, ۰ حنی همسایه ر در عوض ناه تاکرده همسایبه 


به هر روی اين مهاجرت‌ها که سال‌ها ادامه یافت بخش بزرگی از 
روشنفکران و کارگران ایرانی را با فعالیت‌های انقلابیون کشور میزبان 
آشنا ساخت. در واقع ۳9 در میأن کار گران آگاه. تماس با انقلابیون 
کشور خویش و انتقال تجربه‌های ارزشمند و اندیشه‌های نوین 
شرایط وقایعی در جهان به وقوع پیوست که بدون تردید موجب 
افریقای جنوبی. شکست روسیه‌ی تزاری از کشور ژاپن و از همه مهم‌تر 
انقلاب ۱۹۰۵ روسیه. بخش مهمی از وقایع سال‌های آغازین قرن 
همت موفق شدند که بخش بزرگی از روشنفکران و کارگران ایرانی 
را که در آن زمان در شهرهای قفقاز مشغول تحصیل. تدریس و کار 
بودند به عضویت سازمان خود در آورند. 
دست‌اندر کاران و اعضای فعال سازمان "همت* با جناح بلشویک حزب 


سوسیال- دمکرات کار روسیه به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین رابطه ی 


سل 
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ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


( 
کرلايی داتشتم وب صالین, وی کمک‌های فرامانی می کوهند. 
یکی از این کمک‌ها نقل و انتقال نشریه‌هاء به ویژه نسخه‌های روزنامه- 
ی "ایسکرا" ( اخگر) رع. ارگان رسمی آن بود که در اروپا در شهرهای 
لایپزیک. مونیخ و وین چاپ و از راه تبریز به باکو و دیگر نقاط روسیه- 
ی تزاری می‌رسید. در آن زمان روزنامه‌ی "ایسکرا" که لنین نشر آن را 
برای تشکیل و تقویت یک حزب طراز نوبن کارگری امری ضروری 
می‌دانست. توسط خودش و همسرش ادیا کروپسکایا در شهرهای 
آلمان و اتريش چاپ و به وسیله‌ی بلشویک‌ها از طریق کشورهای 
همجوار ایران به تبریز ارسال می‌شد و فعالین سازمان "همت" درشهر 
تبریز که مدتی بعد حزب سوسیال - دمکرات (فرقه اجتماهیون- 
عامیون) ایران را تأسیس کردند. نسخه‌های "ایسکرا" را به باکو می- 
رساندند. به طوری که از مکاتبه‌های دست‌اندر کاران و خبرنگاران 
ای وان کا ارم موه روم سا 
نظارت می کردند. در نامه‌ای که کرویسکایا در بهار ۱۹۰۱ از سوییس 
به مستول این کار در حاجی طرخان (هشترخان) نوشته است تأکید 
می‌کند: 


* از طریق ایران چهار بسته فرستاده شد.. چگونگی را اطلاع بده. 
سرعت حمل مطبوعات تا چه اندازه است؟ دانستن این موضوع اهمیت 
دار ابلانتيم ابا این اه فراع ارشال شماره‌هامم ایسک را مر برد 
خور است با اينکه تنها جزوات را ا زاين راه آمیشودا حمل نمود. آنچه 


میدانی بنویس:" 


از محتوای این نامه چنین پیداست که تا آن موقع جزوه‌هایی از راه 
ایران به روسیه‌ی تزاری ارسال می‌شد و لنین و یارانش در صدد بوده 
اند که روزنامه‌ی ایسکرا" را نیز از این راه به داخل روسیه بفرستند. 
یمد ای کر هل رای اس اکن 
که دیر رسیدن مطبوعات ارسالی را دلیل نامناسب بودن این راه می- 
دانست چنین می‌نویسد: 

"مدّت زیادی نیست که ما از وین به ایران مرسولاتی ارسال داشسته 
ایم و اظهار نظر د راين باره عجولانه خواهد بود. ممکن است توفیق 
حاصل شود. به گیرنده در تبریز اطلاع دهید که او از برلین کتاب 
دریافت خواهد کرد و هنگام ی که دریافت کرد رسید آن را بما 


گ 


, بسك 
۰ 
۳ 2 


مجموعه‌ی این مکاتبه ها و اسناد دیگر درمی یابیم که تبریز در 
سال های اول قرن بیستم )۱٩۰۰۱-۱۹۰۲(‏ نقش مممی در نقل و 
انتقال نشریه‌های انقلایی مارکسیست‌های طرفدار لنین از ارویا به 


۱۳۲ 


ص (‌ 


سل 


ص‌ 


روسیه‌ی تزاری داشته است. گفتنی است که در این دوره فقط 
سل وگ افهای رگا در ساسا تفت وی که با 
سوسیال- دمکرات‌های روسی طرفدار لنین همکاری‌های نزدیک 
داشتند؛ آزادیخواهان انقلابی در شهرهای دیگر ایران نیز برای افشای 
دستگاه مستبد حاکمیت و برای رشد یابندگی آگاهی مردم با انقلابیون 
روسیه در ارتباط بوده و از آنها کمک می‌گرفتند. از یادداشت‌های 
محمد علی تربیت چنین پیداست که مقاله‌های روزنامه‌ی معروف 
مخفی "روزنامه‌ی غیبی" توسط نویسندگان آن روزنامه. جمال واعظ. 
نصراله ملک المتکلمین» شیخ احمد کرمانی و ... در اصفهان نوشته و 
تیم مه وه شمررت گران ورگ وس گرا ارسبان 
و پس از چاپ شدن برای توزیع به اصفهان پس فرستاده می‌شد. تا 
آنجا که اطلاع در دست است اثر معروف "رویای صادقه" به قلم ملک 
لمتکلمین. جمال واعظ و احمد کرمانی نیز برای اولین بار در شهر 
پترو گراد درسال ۱۹۰۳۲در چایخانه‌ی* 
الیاس میرزا و شرکا" انتشار یافته و 
نسخه‌های آن برای توزیع به اصفهان 


فرستاده شده ۳ 





با اینکه انتشار تروزنامه ی در 
اصفهان بیشتر از چند شماره دوام 
نشان می‌دهد که نویسندگان نشریه به 
همکاری‌های حود با انقلابیون روسبه نیریز حکومت می کر د. 
ارج نهاده و در نوشته‌هایشان از 
حمایت بلشویک‌ها به ویژه لنین. به 
او ماک ات مین که 
پس از پیروزی انقلاب مشروطیت به طور مرتب در روزنامه‌ی معروف 


زودی انقلاب در روسیه نیز پیروز خواهد شد. 


بیشتراعضای سازمان "همت" و دیگرآزادیخواهان ایرانی با لسیین و 
یارانش روابط نزدیکی داشتند و بدیهی است که پس از اینکه لنین و 
طرفدارانش از حزب سوسیال- دمکرات کار روسیه انشعاب کرده و 
جناح بلشویک حزب را به وجود آوردند. به همکاری‌های خود با 
شوه پیش اس افو اتسور سان اعفای‌ فان ماما 


کاواس ود و سا سا 


سل 











مجاهدین تحت رهبری علی مسیو و با کمک رهبری 
سوسیال - دمکرات‌ها پس از پیروزی مشروطیت موفق 
شدند. حاکمیت را در شهر تبریز کسب کنند و بدین 
سان " فرقه‌ی اجتماعیون-عامیون" (سوسیال-دمکرات- 
ها) تا زمان کودتای محمد علیشاه قاجار در تیرماه ۱۲۹۷ 


خورشیدی (۱۹۰۸ میلادی) با برپایی انجمن تبریز" در 
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ص‌ 


ص‌ 
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‌ 
بلشویک‌ها اختلاف داشتند و معروف ترین سوسیالیست ایرانی غیر 
تست کی ما مص صا سوی اه صا. 5 
بود که مدتی بعد در سال ۰۱1۹۰٩۹‏ درآغاز دوره‌ی دوم انقلاب 
مشروطیت به ایران بازگشت و در ایجاد "حزب دمکرات ایران" و انتشار 
ارگان رسمی آن حزب به نام "یران نو" نقش برجسته‌ای ایفا کرد. 
میرزا جعفر ناطق حسین زاده از شهر خوی. عظیم عظیم زاده از شهر 
زنجان. میرزا اسدالّه غفارزاده. سلیمان میرزا محسن اسکندری از دیگر 
روشنفکران ایرانی بودند که در این دوره در سازمان "همت" فعالیت 
دنه هیا با ان سانمان همکارعرمی رون ۲ 
اعضای فعال سازمان "همت" به جزهمکاری با جناح بلشویک 
سوسیال- دمکرات‌های روسیه. در شورای کارگران شهر باکو نیز 
نماینده داشتند. آنها بعد از عضوگیری و سازماندهی کارگران ایرانی در 
باکو و دیگر شهرهای ایالات قفقاز آنها را در ارتباط تشکیلاتی با 
کارگران باکو قرار می‌دادند. 
در نتیجه بدیهی بود که 
سوسیال- دمکرات‌های 
بلشویک به ویژه بلشویک‌های 
ففقاز تجارب فعالیت کارگری 
خود را در اختیار کارگران 
ایرانی قرار داده و آنها را با 
اندیشه‌ها و کنش‌گری انقلابی 
مجهز می‌ساختند. نریمان 
نریمان اف " یکی از 
بلشویک‌های باکو بود که در 
این دوره از طربق سازمان 
"همت" به کارگران مهاجر ایرانی کمک‌های فراوانی کرد. 
در آستانه‌ی انقلاب مشروطیت حدود پنچ درصد مجموع کارگران 
مسسات ایالات قفقاز (آذربایجان. گرجستان و ارمنستان) و پنجاه 
درصد کارگران نفت باکو را کارگران ایرانی تشکیل می‌دادند. بیشتر این 
کارگران در جنبش‌های کارگری این نواحی که تحت رهبری بلشوک‌ها 
سازمان‌دهی می‌شدند. شرکت فعال داشتند. سال ۱۹۰۵ در دوران 
اتاب مص ری ما مسر در مها 
مختلف صنایع نفتی باکو رخ داد که منجر به سرکوب و اخراج‌های 
دسته جمعی کارگران شد . تعداد زیادی از کارگران ایرانی مجبور به 
ترک کار و بازگشت به ایران شدند. در یکی از پیام‌های جلیل محمد 


۱۳۲۳ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


قلی زاده مدیر مجله‌ی "ملانصرالدین" که مدتی بعد ( در سال های 
۶ ت ۱٩۰۸‏ در ایران به شهرت رسید. چنین می‌خوانيم: 

* پس ا زآمدن به میهنتان, مردم برهنه, گرسنه و ستمکش نظیر 
خودتان را گرد آورید. به آنها مژده دهید که طبقه‌ ی کارگر روسیه بپا 
خاسته است. به همشهری‌های کارگر بگوئید که رفقای روس به آنها 
درود میفرستند, به آنها اطمیتان دهید که اگر راه رفقای اینجا را پیش 
ورهار اسان رای ایک کات م۳ 
حقوق انسانی خود رابکف آورند و نفسی به آزادی بکشند, آنگاه اسنکه 
رفقای روسیه پرچم خود را به یادگار به آنها خواهند سپرد. بگذار مردم 
تحقیر شده و ققر زده‌ ی کارگر شعارما را روی پرچم بخوانند: "رنجبران 
روی زمین متحد شوید". بگذار بخوانند متحد شوند." 

بسیاری از کارگران پس از بازگشت به ایران به فرقه ی " اجتماعیون- 
عامیون ایران" که توسط اعضای فعال سازمان "همت" در شهرهای 
مختلف ایران به وجود آمده بود» پیوستند و در سال‌های ۱۲۸۵ تا 
۷ خورشیدی (۱۹۰۸-۱۹۰۶ میلادی) در انقلاب مشروطیت 
شرکت فعال داشته و اولین اتحادیه‌های متشکل کارگری را در ایران 


پایه‌ریزی نمودند. 
فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون ایران 


در سال ۱۹۰۵ سازمان "همت" به یاری سوسیال- دمکرات‌های 
باکو بعضی از اعضای فعال خود را به ایران فرستاد تا به مشروطه‌طلبان 
در روند مبارزاتشان علیه استبداد کمک نمایند. مشهدی اسماعیل. 
مشهدی محمد علیخان و حاجی خان " پس از ورود به آذربایجان 
ایران ۰ " فرقه‌ی اجتماعیون- عامیون " ( حزب سوسیال- دمکرات) را 
درشهر تبریز تشکیل دادند و پس از برقراری ارتباط تشکیلاتی با علی 
مُسیو به ایجاد "مرکز غیبی" اقدام کردند که به وسیله‌ی آن به "انجمن 
اهر ای رات راد مس کر که روت 

کربلایی علی مُسیو. یکی از تجار روشنفکر و رادیکال بازار تبریز در 
آغاز قرن بیستم بود. او در آستانه‌ی انقلاب مشروطیت در تبریز 
کارخانه‌ی بشقاب سازی چینی دایر کرد و در طی سفرهای متعدد خود 
به استانبول و تفلیس و باکو با سوسیالیست‌های آن شهرها. ازجمله 
نریمان آف رابطه‌ی نزدیک دوستی بر قرار ساخت. علی مُسیو به زبان 


فرانسه آشنایی داشت و چون در سخنرانی‌های خود به تاریخ انقلاب 
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فرانسه اشاره می‌کرد. درمیان مردم به علی مشهور 
بود. به جز علی مسیو که رهبر "مرکز غیبی " بوده رسول صدقیانی. 
محمد علی تربیت» علی دوافروش, ابوالحسن حکاک باشی. علیقلی 
گنجه‌ای. علی اکبر سراج و یوسف خز دوز از دیگر اعضای شاخص این 
سازمان بودند. آنها در جریان اوج‌گیری انقلاب مشروطیت نه تنها از 
طریق "مرکزغیبی " و آنجمن تبریز" در پیشبرد اهداف مشروطیت 
شعالیت ردنت بلکه را آساه مرها مرن مین اتفشار 
نشریه‌های دوره‌ی اول مشروطیت. خدمات ارزنده‌ای به انقلاب 
متروطیت آیران کمردند: 


در جریان نیمه‌ی اول سال ۱۹۰۷ وقتی که اعضای رهبری "مرکز 
غیبی * که در واقع اعضای اصلی فرقه‌ی اجتماعیون-عامیون را در تبریز 
تشکیل می‌دادند. متوجه شدند که ضد انقلاب به نفع تزاره انقلاب 
۵ روسیه را سرکوب کرد. در نتیجه پیش بینی کردند که برای 
حفظ انقلاب مشروطیت در ایران. بازوی نظامی خود را در تبریز به 
وجود آورند که توسط آن بتوانند در آینده بر علیه حرکت احتمالی ضد 
انقلاب از طرف نیروهای استبداد به مقاومت برخیزند. برهمین اساس 
اعضای رهبری "فرقه‌ی اجتماعیون-عامیون" به ایجاد بازوی نظامی 
"مرکز غیبی" تحت نام "مجاهدین " اقدام کردند. ارگان رسمی آن نیز 
"مجاهدین" نام داشت که به مدیربت سید محمد شبستری با لقب 
ابوالضیاء در بیست و دو شماره. به طور مرتب در سال ۱۲۸۵ در شهر 
تبریز با همکاری حاجی میرزا آقا بلوری انتشار یافت. سید محمد 
شبستری پیش از مشروطیت روزنامه‌ی مترقی الحدید" را در تبریز 
منتشر می‌ساخت و درانتشار روزنامه‌ی "عدالت" نیز با سید حسین خان 
همکاری داشت. 


مجاهدین تحت رهبری علی مسیو و با کمک رهبری سوسیال- 
دمکرات‌ها پس از پیروزی مشروطیت موفق شدند. حاکمیت را در شهر 
تبریز کسب کنند و بدین سان "فرقه‌ی اجتماعیون-عامیون " (سوسیال- 
اه ای ای متا . در سس ۳۱۲ 
خورشیدی (۱۹۰۸ میلادی) با برپایی "انجمن تبریز" در تبریز حکومت 


می کرد. 


"فرقه‌ی اجتماعیون-عامیون " در دوره‌ی اول مشروطیت ازمرداد 
۵ تا تیرماه ۱۲۸۷ خورشیدی, تنها حزب متشکل درکشورایران 
بود که پس از استقرار حاکمیت خود در تبریزه دربیشتر شهرهای ایران 
نیز شاخه و کمیته‌های حزبی خود را برای دفاع و حفظ ارزش‌های 


۱۴۴ 











یکی از افرادی که در ایجاد "فرقه‌ی اجتماعیون- 
عامیون" به عنوان یک حزب سراسری ایران در سال‌های 
۳ نا ۱۲۸۷ نقش فعالی داشت. حیدرخان عمواوغلی 
بود. حیدر عمواوغلی از اوایل سال ۱۳۸۰ درشهر باکو 
فعالبت می کرد 9 همواره هم اه کارگران 9 روشنشکران 
مهاجر ایرانی بود.ولی براثر تعقیب پلیس تزاری آنجا را 
ترک کرد . 





مازندران و گیلان بیشتر از دیگر استان‌های ایران با آندیشه‌های 
اواخر سال ۱۲۸۴ خورشیدی (۱۹۰۵ میلادی) در مشهد نوشته‌ای به 
تشکلی جهت همسو کردن مبارزات اقشار مختلف توده‌های مردم که 
در انقلاب مشروطیت منافع مشترکی داشتند. نوشته شد. ولی در سال 
۶ خورشیدی مرامنامه و اساسنامه‌ی جدیدی که نسبت به دستور 
نامه‌ی قبلی مترقی‌تر بود به نام "جمعیت مجاهدین" در شهر مشهد به 


ایام وه ای و ای اه ای 


ای اس تم یسیع ادا مت ی 
می‌داند. متون "دستورنامه " سال ۱۲۸۴ و دستور العمل" (نظامنامه) 
سال ۱۲۸۶ خورشیدی که ترجمه‌های روسی آنها در نشریه‌ی "بایگانی 
سرخ" و در نشریه‌ی "مسایل تاریخ و ادبیات کشورهای خارجی 


۰۰ 


شرقی "» (جاپ مسکوء )۱٩۹۴۱‏ منتشر شده‌اند» به مثابه یگانه سند 
اساسنامه‌ای موجود برای بررسی اصول سازمانی و تکامل تاریخی حزب 
شوسسال سهک ات ام دارآ اعمت ون دای تون ۱۳ 

یکی دیگر آزمعروف ترین تشکل‌های این دوره که تحت رهبری 
فرقه . فعالیت می‌ کرد کمیته بین الطلوعین"* بود که با کمک 
حیدرخان عمو اوغلی در تهران به وجود آمد که اعضای آن اسدالله 
خان ابوالفتح زاده. داودخان علی‌آبادی» سید محمد کمره‌ای. سید 
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عبدالرحیم خلخالی. سید جلیل اردبیلی. میرزاسلیمان خان میکده. 
حاج‌ابراهیم تبریزی» مشکوه الممالمک میرزا قاسم‌خان صدره سید 
حسن تقی زاده و شیخ محسن نجم‌آبادی بودند. 
"کمیته انقلاب» سازمان مخفی دیگری بود که در آستانه‌ی انقلاب 
مشروطیت برای پیشبرد اهداف انقلاب در تهران به وجود آمد و برخضی 
ازاعضای آن همجون ملک المتکلمین با "فرقه ی اجتماعیون-عامیون* 
رابطه‌ی تشکیلاتی داشتند و اعضای رهبری آن ملک المتکلمین. 
سیدجمال واعظ. محمدرضا مساوات سلیمان‌خان میکده. یحیی 
دولت‌آبادی» نصرت السلطان» شیخ الرئیس قاجا سید اسداللّه خرقانی 
و میرزا محسن. برادر صدرالعلما بودند. 


این کمیته در دوره‌ی اول انقلاب مشروطیت از طریق رهبری 
"انجمن ملی" به طور مخفی رهبری جنبش مشروطیت را در تهران 
رهبری می‌کرد. هدف این کمیته حمایت از مشروطیت و حفظ و 
حراست از مجلس اول بود و بعضی از رهبران این کمیته ضمن اینکه 
رابطه‌ی نزدیکی با شاخه‌های "فرقه‌ی اجتماعیون- عامیون* در 
شهرهای مختلف ایران داشتند. با اعضای رهبری سوسیال-دمکرات- 
های روسیه (بخش باکو) و سازمان "همت" د رارتباط تنگاتنگ بودند. 


ملک المتکلمین » عضو فعال کمیتهی*بین الطلوعین" ک میت ه 
تم رف وگ مس وان و 
ی ی اسا مت وی تا ها مه 
خواهی میان انجمن‌های متنوع و متعددی که در سال‌های ۱۲۸۴ تا 
۷ خورشیدی در تهران مشغول فعالیت بودند. به وجود آوردند. 
این انجمن که در آغاز انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۴ خورشیدی با 
۰ نفر تأسیس شد. به طور مخفیانه با انتخاب ٩‏ نفر ازمیان اعضاء 
کمیته‌ی انقلاب را به وجود آورد. مهدی ملکزاده (پسر ملک 
اک که دی ۱۲۱۰ و وا اس تست ارم 
انقلاب مشروطیت در شش جلد به عنوان یک مورخ سیاسی معروف 
شد. گزارش می‌دهد که پدرش ملک المتکلمین و تعدادی از یارانش از 
جمله میرزا جهانگیرخان » مدیر روزنامه‌ی "صور اسرافیل"» سید محمد 
رضا مساوات. مدیر روزنامه‌ی "مساوات" و سید جمال واعظ ۰ یکی از 
سه نویسنده‌ی معروف کتاب جنجال برانگیز و تاریخی "رویای صادقانه 
" و پدرنویسنده‌ی نامی قرن بیستم ایران. سید محمد جملل‌زاده. در 
دوره‌ی اول انقلاب مشروطیت (۱۲۸۷-۱۲۸۴ خورشیدی) از طریق 
انجمن ملی. کمیته‌ی انقلاب و کمیته‌ی بین الطلوعین" به طور 
پنهانی رهبری جنبش مشروطه را در تهران در دست داشتند. "فرقه‌ی 


۱۳۵ 


ش‌ (‌ س‌ 


ص‌ 


اجتماعیون-عامیون ایران به غیر از شهرهای تبربن مشهد و تهران در 
دیگر شهرهای ایران نیزشاخه‌های خود را دایر کرد و با ایجاد مراکز 
غیبی و انجمن‌های متعدد خدمات ارزشمندی جهت پیشرفت انقلاب 
تم 

درشهر رشت "انجمن مجاهدین* یا "فرقه‌ی محاهدبن رشنت* بنه 
عنوان شاخه‌ی "فرقه‌ی اجتماعیون-عامیون ایران" فعالیت می‌کرد. در 
ضمن د ر شهرهای رشت و بندر آنزلی مراکز غیبی به سبک مرکز 
عیبی تبریز به وجود آمدنن که در روند انقلاب نقش کلیدی داشتند. 
مهم‌ترین مرکز غیبی به نام کمیته ستار درشهر رشت مستقر بود؛ 
این کمیته پس از کودتای محمد علیشاه علیه مشروطیت در سال 


دست داشت. رهبری کمیته ی ستار و قیام رشت در دست سردار 
۱2( 


محسنی» معروف به معزالسلطان بود 

در بندر انزلی نیز "فرقه‌ی اجتماعیون-عامیون. سازمان محلی 
خود را به نام "فرقه‌ی مجاهدین انزلی" در سال ۱۲۸۶ خورشیدی 
(۱۰۷ میلادی) تشکیل داد. بسیار جالب است که اعضای رهبری 
۱۱اه کتک اقاای ویک تام کر کورخ 
(سرگو) آورژنیکدزه موفق شدند که برای اولین بار کتاب مانیفست 
کمونیست" اثر کارل مارکس و فردریک انگلس را به فارسی ترجمه 
کنند. آورژنیکدزه از بلشویک‌های اهل گرجستان بود که پس از 
وی اف یر ۱ ۱۱۱ ات سم تور گر 
بانید سال 4۱۲۸۸ شهررشت سقر کرد.ه تا اغاه زفستان. ۱۳۹۸ ۵ر 
ایران زندگی می‌کرد. م. س. ایوانف ایران‌شناس معروف شوروی» در 
کتاب انقلاب ۱۹۰۵-۱۹۱۱ ایران» می‌نویسد نا به ابتکاراورژنیکدزه 
روستاییان و پیشه‌وران در جلسه‌های آن شرکت می‌کردند." 


آورژنیکدزه توسط میرزا کریمخان. پرادر معز السلطان. به رشت دعوت 
شده بود. جندی پس از ورود به ایران, با پیشنهاد مشهدی عزیز بیگ 
اف. یکی از پایه گذاران سازمان "همت" در باکو در ۱۲۸۳ و همچنین 
از اعضای کمیته‌ی مرکزی فرفه اجتماعیون-عامیون ایران » به 
۰ ۴ 5 ۷ . (۱۲) 

عضویت کمیته ی مرکزی فرفه برگزیده شد. 

جمله انجمن‌ه. شوراها و مراکز مخفی و غیبی برتری تشکیلاتی و 
سازمانی داشت؛ چه از لحاظ خط مشی و چه از لحاظ اهداف تبیین 


سل 
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شده ونیزاعضای آگاه و پویا که به طور چشمگیری پیشرفته‌تر و 
منسجم‌تر از تشکل‌های دیگر در سال‌های ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۷ خورشیدی. 
در صحنه‌ی سیاسی ایران محسوب می‌شد. بدیهی است که ارتباط با 
انقلابیون روسیه از جمله حزب سوسیال-دمکرات روسیه (جناح 
بلشویک) از یک سو و فعالیت‌های موّثر برخی از رهبران "فرقه‌ی 
اجتماعیون-عامیون ایران " از سوی دیگر موجب می‌شد که مبارزات 


فرقه نسبت به بقیه‌ی گروه‌ها جلوه‌ای دیگر داشته باشد. 


یکی از افرادی که در ایجاد "فرقه‌ی اجتماعیون- عامیون" به 
عنوان یک حزب سراسری ایران در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۲۸۷ نقش 
فعالی داشت. حیدرخان عمواوغلی بود. حیدر عمواوغلی از آوایل سال 
۰ درشهر باکو فعالیت می‌کرد و همواره همراه کارگران و 
روشنفکران مهاجر ایرانی بود» ولی براثر تعقیب پلیس تزاری آنجا را 
ترکه کر۵اه کارسال. ۱۲۸۲ هدر خواست مظق الذین شاه بر ای تا سیس 
کات ی ی ی ی ار سار ۳۸ 2 
تهران رفت و هسته‌های هفت نفری "فرقه‌ی اجتماعیون-عامیون" را 
تشکیل داد و با "مرکز غیبی " شهر تبریز و رهبری فرقه در شهر باکو 
ارتباط تشکیلاتی برقرار کرد. بیشتر اعضای شاخه‌ی تهران» روشنفکران 
بودند که پس از مدتی در تاریخ تحولات اجتماعی کشور ایران نقش 
تعیین کننده‌ای در زمینه‌های مختلف ایفا کردند. ملک المتکلمین از 
مبارزان مشهور مشروطیت و پدر مهدی ملکزاده (مورخ معروف)» سید 
جمال واعظ. اصلاح طلب و "پان اسلامیست" میرزا جهانگیز خان 
صوراسرافیل. صادق طاهباز. محمدعلی تربیت. سلیمان‌میرزا اسکندری» 
ها ارس ای ها سای (خسا وهی 
مجلس اول) و میرزا آقاء مدیر روزنامه‌ی "عصر انقلاب" از اعضای 
شاخه‌ی تهران بودند. 
ی ی را هی ۱۱۱۵۱ وت تن مار 
به آروپا سفر کرد و درهمین سفرها بود که فن ساختن بمب و استفاده 
ها ۱ ما میا سس 
ایران بازگشت و به طور فعال در انقلاب مشروطیت شرکت نمود و در 
جریان سال ۱۲۸۶ تحت رهبری ستارخان. سردار انقلاب مشروطیت. 
ادص وهای اس در عیاش کی تا که رسمه 
عهده داشت. یکی از کارهای جالب حیدر عمواوغلی در آن زمان حل 
مشکل نان در شهر خوی بود. محتکران که طرفدار محمد علی‌شاه و 
ضد مشروطیت بودند. گندم و آرد را انبار کرده بودند تا به گرسنگی و 
شرایط فلاکت بار مردم دامن بزنند تا آنها در انقلاب شرکت نکنند. 


۳4 
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جانفشانی خویش درمدت کوتاهی که بیشتر از ده روز طول نکشید 

مشکل نان را در شهرخوی و کل منطقه با هوشمندی به نفع مردم 

حل کرد و محتکران را وادار ساخت که گندم را در اختیار مردم قرار 

دهند. مردم نیز برای او ترانه‌ای ساختند و بدینگونه از وی قدردانی 

کردند که خیلی زود بر سر زبان‌ها افتاد وسپس بسیار معروف شد : 

(به ترکی آذربایجانی) 
خویلولارا قرار قوی 
یتیملرین قارنی دویا 


یاشاسین گوزل عمواوغلی 


(به فارسی) 

عمواوغلی به خوی آمد 
برای خوئی‌ها قرار و مدار گذاشت 
تا شکم یتیمان همه سیرشود 
زنده باد عمواوغلی خوب 
خدمات درخشان حیدر عمواوغلی در جهت پیشرفت انقلاب 
مشروطیت در دوره‌ی دوم وهمچنین نقش او در ایجاد "حزب 
سس اخمت امرت 

همان طور که اشاره شد فعالیت شاخه‌ی آذربایجان "فرقه‌ی 
اجتماعیون-عامیون" بسیار چشمگیر و پیشرفته‌تراز دیگر نقاط ایران 
بود. به جز حیدر عمواوغلی و علی مسیو برخی دیگر از روشنفکران 
انقلابی دیگر شهرهای آذربایجان نیز در دوره‌ی اول انقلاب. عضو این 
فرقه بودند که فعالیت بسیار موثری در انقلاب مشروطیت داشتند. 
میرزا جعفر ناطق حسین زاده از شهر خوی و عظیم عظیم زاده از شهر 
زنجان که در پایان دوره‌ی دوم انقلاب به دارآويخته شدند. میرزا اسد 
له غفار زاده که مدتی بعد. یکی از مژسسین "حزب کمونیست ایران" 
شد. از اعضای فعال این فرقه در آذربایجان محسوب می‌شدند . در پر تو 
ها اتسوا و ای اسان 
سخن معروف احمد کسروی اغراق نیست که جنبش مشروطه ر 
تهران آغازید و تبریز پاسدار ی کرد و به انجام رسانید * جانبازی‌ها و 
مبارزات مجاهدین تبریز تحت رهبری ستارخان در دوره‌ی استبداد 


۰ ۱7 ۰ 1 ۱ »۹ 
ترانکتخت و تشان دای که فیان هم شا تلهم زنل کیااران هیستاتت: 


رهبران و فعالین شاخه‌ی "فرقه‌ی اجتماعیون-عامیون " در تبریز 
در عرصه‌ی نظری و اندیشه‌های انقلابی وسیاسی نیز مقام شاخصی 
داشتند. وجود برخی اسناد مهم درباره‌ی بحت‌های سیاسی و نظریه- 
پردازی انقلابیون تبریز در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۷ خورشیدی 


سل 
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ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ط 
(۸ ۱۹۰۶-۱۹۰ میلادی). درجه و رشد آگاهی اعضای رهبری فرقه در 
تبریز را نشان می‌دهد. یکی از این اسناد "صورت جلسه‌ی شماره‌ی 
یک مورخ ۱۶ اکتبر ۱۹۰۸ سی نفر از سوسیال- دمکرات‌های تبریز" 
است که از آرشیو جورج پلخانف» مارکسیست نامی روسیه در دهه‌ی 
آخر قرن نوزدهم. به ی ات ۲۳ کار ان تحاسیسته: اهو. یر 
درباره‌ی لزوم ایجاد حزب سوسیال- دمکرات "خالص" و مستقل" در 
ایران مورد مذاکره و بررسی قرار گرفت که اهمیت تاریخی دارد. 
ظقذازان نظریفی ایل استذلال مب که کهساار خاسعفی. آنراه 
وارد مرحله‌ی تکامل سرمایه‌داری شده است و در کشور نطفه‌هایی از 
شکل‌گیری "صنعت" به وجود آمده. در نتیجه امکان کار روشنگری 
میان کارگران پیشرو و فعال در جهت ایجاد یک حزب "خالص" پدید 
آمده است. این دیدگاه بر آن است که د رصورت عدم فعالیت 
سا هام ایس 


۶۶ 


بورژوازی از پرولتاریا در جهت منافع خود استفاده کند همچنان که 
در انقلالب ۱۷۸٩‏ فرانسه و در انقلاب‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۳۸ انقاق افتاد* 
"امروز نیز در ایران مبارزه‌ی فعال را مردم» یعنی در درجه‌ی اول 
عتاصر قافن مالکیت, اتضاه مس وهنن گ پهقیبای مطلق ۰ عم های 
بورژوازی در حقیقت. به معنای دفاع از این طبقه و جلوگیری از رشد 
انقلاب خواهد بود. این دیدگاه استدلال می‌کند که سوسیالیست‌های 
ایران نباید و ثمی توانند با نمایندگان بورژوا- دمکرات آمیخنه شوند." 
زیر سوسیالیست و دمکرات دارای دو چهان بینی محتلفاند." درک 
اک مسلستا یت سا باحصا 
اجتماعی و انقلاب متفاوت است. افزون بر این اگر سوسیالیست‌ها " 
رو من ما مه 
نوانند در انقلاب بورژوازی شرکت کند." لذا طرفداران این دیدگاه 
پیشنهاد می کردند که گروه سوسیال- دمکرات خالص تشکیل شود. 
در نتیبحه رهنمود می‌دادند کد روشنفکران و کار گران آگاه 9 فعال 
ایران باید از راه تبلیغ» تهییج و تشکیل توده‌های کارگری برای مبارزه- 
10 طبقاتی آماده شوند.* 

نظریه‌ی دوم بر آن بود که در ایران هنوز شرایط عینی و ذهنی برای 
متشکل و متحد ساختن کارگران آگاه دریک حزب "خالص" و 
"مستقل * به وجود نیامده است. طرفداران این دیدگاه پیشنهاد می- 
کرد که فتاه حلاص اس که لیخ سوس ان ده ای دای 


دست برداشته» صفوف دمکراسی عام را تقویت کرده و آن را از عناصر 


۱۳۷ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


مرنجع پاک کرد و به موازات آن به تشکل‌های دمکراتیک آن کمک 
نمود و به مثابه رادیکال‌ترین عناصر د رآن فعالیت نمود." آنها بر آن 
بودند که پیشنهاد آنها یک مسأله‌ی اصولی نیست. بلکه مصلحت 


سم 


در آن جلسه طبق رونوشت سند. پیشنهاد و دیدگاه اول با 
اکثریت ۲۸ رأی در برابر ۲ رأی پذیرفته شد. ولی مسایل مورد 
اختلاف همچنان باقی می‌ماند و حل نمی‌شود. بخشی از سوسیال- 
دمکرات‌های تبربز به کارل کائوتسکی و جورج پلخانوف مراجعه می- 
کنند. کائوتسکی. از مار کسیست‌های معروف آلمان در اواخر قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم. در نامه‌ی خود به سوسیال- دمکرات‌های 
تبریز علیه تشکیل و فعالیت سوسیال دمکراسی خالص و مستقل. 
موضع گیری می‌کند و خاطر نشان می‌کند که چون رشد اقتصادی در 









اوایل دهه‌ی قرن نوزدهم. تاریخ آغاز فروپاشی نظام 
درنتیجه‌ی نفوذ و رقابت‌های خانمانسوز روسیه‌ی تزاری 
و امپراطوری انگلستان شرابطی به حکومت ضعیسف و 
فاسد ایران تحمیل شد که بر اساس آن تولیدکنندگان و 






تجار بورژوازی نوبای ابران در وضعیت نامساعدی نسبت 


به رقبای خارجی قرار گرفتند. 


۰ 


ایران هنوز پرولتاریای صنعتی 
تعاس ها اور هار اف ها بت 


نه وجود نیاورده ات ان پیس 


مطابق این سند یکی از سوسیال- دمکرات‌های تبریز با نام 
مستعار "واسو" (خاچاطوریان) در نامه‌ی مورخ نوامبر ۱۹۰۸ به 
لوف درستی نظریه‌ی کالوزشکن هرازه ی اوضتام و غبرانطا 
اجتماعی سیاسی ایران را مورد تردید قرار داده و می‌نویسد * در ایران 
پرولتاریا وجود دارد. دراین صورت آيا سوسیال- دمکرات‌ها حق دارند 
از متشک ل کرد نکارگران و مبارزه درجهت افزايیش دستمزد آنان 
خودداری کنندل؟* 


در این نامه "واسو* اطلاعات مهمی درباره‌ی فعالیت سوسیال- 


سل 
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ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


دمکرات‌های تبریز به پلخانوف ارایه می‌کند. او تأکید می‌کند که 
سوسیال- دمکرات‌های تبریز "نفوذ زیادی" درمیان کارگران دارند . 
کارگران نیز به سوسیال- دمکرات‌ها احترام می‌گذارند. "واسو" گزارش 
می‌دهد که در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۰۸ در جریان انقلاب مشروطیت. 
سه کارخانه‌ی چرم سازی درشهر تبریز که درمجموع دارای ۱۵۰ نفر 
کارگر بودند. با هماهنگی سوسیال- دمکرات‌ها اعتصاب کردند و 
سرانجام درتاریخ ۳۱ اکتبر این اعتصاب به نفع کارگران پایان 
مزد آنها اضافه شد و کارفرما قبول کرد که کارگران اعتصابی را اخراج 


وا وا در وال ای ی توت ۳ 
مستعار "آرشاویز" (چلنگریان ) در نامه‌ی خود به پلخانف می‌نویسد که 
؟سوسیال- دموکرات‌های تبری زگروه کوچکی از روشنقکران هستند که 
تبلیغ و نرویج ایده‌های مارکسیستی را هدف خویش قرار داده‌اند* 


۰ 
تاه تن 


تشکیلاتی سوسیال- دمکرات‌های تبریز را مشخص می‌کند. محتوای 
این اسناد. دستاوردهای مهمی در جنبش سوسیال دمکراسی ایران به 
شمار می‌رود که شایسته‌ی توجه و بررسی بیشتر است. رادیکالیسم 
"انجمن تبریز" به ویژه "مرکز غیبی " از رابطه‌ی مستقیم و مستمر آنها 
با فرقه‌ی "اجتماعیون-عامیون" نشأت می‌گرفت. این نهادها تحت تأثیر 
افکار سوسیال‌دمکراسی» پلاتفرم مترقی و پیشرفته‌ای را در آذربایجان 
و نقاط دیگر ایران به مورد اجرا گذاشتند و در دوره‌ی اول مشروطیت 
رده ما یاهامن وش 5 
در تبریز و بعد در تهران بر پا ساختند و مشارکت اجتماعی ملیت‌های 
مختلف ساکن ایران. همچون ارمنی‌هاء آسوری‌هاء کردها. عرب‌ها 
لزگی‌ها و گرجی‌ها را در شاخه‌های مختلف مجاهدین در شهرهای 
شمال ایران تقویت کردند. افزون براین» اعضای فرقه که در درون 
اتعیتهای ها خی اه مر يهام شمان ااه 
فعالیت داشتند. موجب رشد و بالندگی این انجمن ها شدند. در ضمن 
با نفوذی که در انجمن‌ها داشتند. توانستند از طریق آنها به شکلگیری 
و توسعه‌ی اتحادیه‌های کارگری که در آن سال‌ها در ایران به وجود 
آمده بودند. کمک‌های جدی نمایند. این انجمن‌ها که بیشتر اعضای 
آنها را کارگران و پيشه وران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا تشکیل 
می‌دادند. در واقع نقش وظایف و خدمات احزاب و سازمان‌های سیاسی 
زا که هر ان زمان هتوز هر ابران رش تیافته دنق » ایما می کردنل؛ وه 


همین دلیل ضروری است که به روند و شکل گیری جنبش کارگری از 


۱۳۸ 








یک سو و گسترش انجمن‌ها از سوی دیگر در دوره‌ی اول مشروطیت 


شکل گیری اتحادبه‌های کارگری 


اوایل دهه‌ی قرن نوزدهمم. تاریخ آغاز فروپاشی نظام مالک- رعیتی 
سنتی در ایران است که طی آن درنتیجه‌ی نفوذ و رقابت‌های 
خانمانسوز روسیه‌ی تزاری و امپراطوری انگلستان شرایطی به حکومت 
ضعیف و فاسد ایران تحمیل شد که بر اساس آن تولیدکنندگان و تجار 
بورژوازی نوپای ایران در وضعیت نامساعدی نسبت به رقبای خارجی 
قرار گرفتند. 5 به طور مثال معافیت سرمایه‌داران و تجار خارجی از 
پرداخت ۸۵ درصد مالیات راهداری؛ علاوه بر ارزانی محصولات خارجی 
موجب شد که کالاهای خارجی به تدریج در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم. 
کالاهای ایرانی را از بازار بیرون رانده و بازرگانان و بورژوازی ایران را با 
ورشکستگی روبرو ساختند و به خاطر سرازیر شدن کالاهای خارجی و 
انتقال ثروت‌های طبیعی و انسانی به خارج از مرزهای ایران. امکانات 
سرمایه گذاری و رشد بازار را برای بورژوازی ایران که به طورعمده 


تجاری بود. محدود کرد و تولید. به ویژه تولید در صنایع کوچک و نو 


سل 
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پا دچارنقصان جدی و ساختاری شد. 

روند انحطاط اقتصادی به قدری با شتاب انجام گرفت که بعضی از 
مورخین تاریخ اقتصاد ایران» آن را آغاز پروسه ی " نیمه مستعمره* 
شدن و یا جذب ایران به زنجیره ی نظام بین المللی و سرمایه ی 
جهانی می دانند ووقتی این شرایط. گریبانگیرایران شد. نیاز دولت و 
خست وران سا مالسا مد لت سس .اي ساع 
استعمارگران کهن امپراطوری انگلستان و روسیه‌ی تزاری افزایش 
یافت. کشورایران که دراواسط قرن شانزدهم (دهه‌های ۱۵۴۰ و ۱۵۵۰ 
میلادی) مالیات فقط یک شهربزرگ همچون تبریز به طور تقریبی 
برابر با کل مالیات کشور فرانسه بود. در اواسط فرن نوزدهم بودجه‌ی 
کل کشور تا یک دهم بودجه‌ی کشور فرانسه آن زمان کاهش یافت. 
می‌توان گفت بازرگانی خارجی در کشور ایران تا اوایل قرن نوزدهم 
مازاد درآمد داشت. ولی پس از دهه‌ی ۱۸۶۰ به تدریج تحت فشار 
استعمارگران با کسری پرداخت‌ها و تراز بازرگانی خارجی مواجه گشت. 
اه در امد شور اعار فرن کستم, قوب شاف ز انتده‌اع. در 
موازنه‌ی صادرات و واردات در سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۴ میلادی» در 
آستانه‌ی انقلاب مشروطیت شد. 


ای ار کی اصاسام ها سای تم ۰ ۱۳ 


۱۴۹ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


خورشیدی, در مورد شکاف در توازن صادرات و واردات کشور ایران 
می‌نویسد: 

*سهم منسوجات در صادرات ایران د ر بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۸۸۰ 
میلادی به شدت پایی نآمد؛ از ۱ ۶به ۱٩‏ درصد. سهم منسوجات نحی 
و پشمی از ۲۲ درصد به یک در صد کل صادرات کاهش یافت. این در 
حالی بود که سهم پنبه از | به ۷ درصد کل افزایش یافت. افزون بر 
این» صادرات پارچه ایران نه فقط به طور نسبیء بلکه به طور مطلق نیز 
کاهش بافته ‏ و از سوی دیگر واردات پارچه (به طور مطلق) افزایش 
سریعی داشت و از مجموع این موارد می‌توان دریافت که بر سر بازار 
داعلی و صنعت نساجی ایران چه آورده شده" 


و سرانجام ایران چگونه از یک کشور قدرتمند آسیایی به یک کشور 
توسعه نیافته‌ی "پیرامونی" در اوایل قرن بیستم تبدیل گشت. ٩۳‏ 
پروسه‌ی نیمه مستعمره شدن ایران نه تنها بورژوازی تجاری و نوپای 
ایران. بلکه صنعت‌گران شهر و روستاهای ایران را نیز به فلاکت و در 
بدری کشید. در حالی که بازرگانان بزرگ بورژوازی تجاری ایران 
توانایی آن را داشتند که با خرید اراضی و داد و ستد با سرمایه‌داران 
خارجی. خود را نجات داده و هسته‌ی اصلی "بورژوازی کمپرادور" 
ایران را بنا نهند؛ صنعتگران کوچک با از دست داد ن وسایل تولید 
خود و همچنین زحمتکشان شهر و روستا با بیکاری مزمن روبرو گشته 


و راه مهاجرت در پیش می‌گرفتند. 


با اينکه بیشتر ایرانیان مهاجر درشهرهای ایالات قفقاز به ویژه در باکو؛ 
اقامت داشتند. ولی تعداد قابل توجهی نیز در نقاط دیگر روسیهی 
تزاری به ویژه در شهرهای آسیای مرکزی (ترکستان غربی یا 
ترکستان شرقی کشورهای تشکیل دهنده‌ی آسیای مرکزی فعلی) 
ساکن بودند. دردو دهه‌ی اول قرن بیستم. ۶۸ هزار نفر ایرانی در 
ششهای سای سا رس ات ات نید تعرمم با 
محیط اجتماعی کشور میزبان پیوند خورده وبا دیگرعناصراجتماعی 
رابطه برقرار کردند و به اتحادیه‌های کارگری که در آن مناطق توسط 
فعالین سوسیال- دمکرات روسیه (جناح بلشویک) در حال شکل گیری 
و سازمان‌دهی بودند» پیوستند؛ به طوری که در بخش‌های بعدی این 
نوشتار شرح داده خواهد شد. از میان مهاجرین ایرانی ساکن این 
شهرها برخی از کارگران ایرانی پیشرو با فعالیت و پشتکار خویش 
توانستند که پس از بازگشت به ایران در ترویج اندیشه‌های آزادیخواهی 
و تشکیل اتحادیه‌های کارگری و سرانجام انتقال حزب کمونیست ایران 
به داخل کشور نقش بسزایی ایفا کنند. ٩۸‏ 


سل 
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‌ 
مهاجرت صنعتگران و کارگران ایرانی به ایالات قفقاز و ایالات آسیای 
مرکزی روسیه‌ی تزاری, به ویژه به ترکمنستان و آزبکستان. علت 
دیگری نیزداشت و آن گسترش سریع سرمایه‌داری نوپای روس در 
مناطق ایالات قفقاز و آسیای مرکزی بود. نیاز روز افزون بورژوازی 
روس به کار ارزان و تشدید استثمار کارگران» بورژوازی روسیه را با 
جنبش کارگری نیرومندی تحت رهبری "حزب سوسیال دمکرات کار 
روسیه " روبرو ساخت. به همین دلیل ورود نیروی کارارزان از "ممالک 
محروسه‌ی ایران " می‌توانست انحصار نیروهای کارگری مبارز در 
مناطق قفقاز و اسیای مرکزی را شکسته و سطح دستمزد را به حداقل 
ممکن کاهش دهد. بنابراین» نفوذ نیروهای امپربالیستی در ایران و 
رقابت آنان برای استقرار هژمونی سیاسی و اقتصادی در ایران از یک 
سو و نیاز مبرم بورژوازی روسیه به کار آرزان از سوی دیگر می‌توانند 
دو عامل عمده در مهاجرت و گسیل وسیع ایرانیان در آغاز قرن بیستم 
به ایالات قفقاز و آسیای مرکزی محسوب گردند. مدارک بسیاری در 
دسترس مورخین اقتصاد سیاسی است که نشان می‌دهند که دولت 
روسیه‌ی تزاری مهاجرت کارگران را حتی تشویق می‌کرده است. از 
سال ۱۲۷۰ تا سال ۱۲۹۰ خورشیدی (۱۸۹۱-۱۹۱۰) نزدیک به 
۰ هزار کارگر ایرانی جهت یافتن کار راهی مناطق جنوبی قفقاز و 
آسیای مرکزی روسیه‌ی تزاری شدند. تنها از شهر تبریز در سال 
۰ خورشیدی (۱۸۹۱ میلادی) نزدیک به ۲۷ هزار ویزا برای 
مهاجران ایرانی صادر شده است. همین تعداد درسال ۱۲۸۲ 
خورشیدی (۱۹۰۲میلادی) به ۲۳ هزار ویزا رسید و یک سال قبل از 
آغاز جنبش مشروطیت درکل کشور ایران بیش از ۷۱ هزار ویزای 
مات نآ تام ضادر هه است ۰ ۰۱ مس انتکه درشسبت: 
سال‌ها. بسیاری از کارگران و صنعتگران ایرانی» بدون اجازه‌ی رسمی و 
بدون پاسپورت. برای یافتن کار به طور غیر قانونی به ایالات مختلف 

روسیه‌ی تزاری و ترکیه ی عثمانی مهاجرت کرده‌اند. 


بی‌نویس‌ها: 


۲- ژلوبوفسکایاه * کمون پاریس ۶۱۸۷۱ ء ترجمه‌ی محمد قاضی. جاپ 
دوم | ستکهلم. ۱۳۸۰ 


۱۵۰ 





۳- فریدون آدمیت. "اندیشه‌های 
میرزا آقاخان کرمان ی "۰ تهران. 
۳ صفحات ۲۵-۲۲۸ ۲. 





۴- قاسم غنی» * شرح حال مرحوم 
حاج ملا هادی سبزواری به فلم 
خودشان" در مجله ی آیاددگار"ء 
سال اٍ: شماره ۹1 بسهار ۰2۳۱9۳۳ 
صفحات ۲-۳۷ ۳۲. 


هادی سبزواری متخلص به "سرار" 
یکی ازبزرگ‌ترین قلاسفه 
قراس ای ال ان ود 

آثار فلسفی او به وبژه "منظومه سبزواری " و" اسرار الحکم " از 
معروف‌ترین کتب فلسفی اواسط فرن نوزدهم میلادی محسوب می- 


نوزدهم مازاد در آمد داشت. 


در 


(ا- طبق گزارش میرزا حسین خان تحویلدان نویسنده‌ی کتاب 
*جفرافیای اصفهان*. در دوره‌ی سلطنت فتحعلیشاه: شهر اصفهان 
دارای ۱۲۵۰ کارگاه بزرگ و کوچک شعر بافی بود که در دوره‌ی 
محمد شاه به ۴۸۶ کارگاه و در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه به ۲۴۰ 
کار تام و۵ شنال. ۱۲۱۲ خر قرع (رسال‌های, اعار تن فرن بيشتم. ) 
به ۱۲ کارگاه شعر بافی کاهش پافت. 

۶- روزنامه افسکگ رز (جرقه با اخگر) اولین نشریه‌ی مار کسیستی به 
تاره تست ان ار ۱۱ تسام ۱ طرش لاسنیت. ( التضان ا: 
شماره‌های بعدی آن درشهر مونیخ 

ر مایا وال سا ۱۱۰۲ فر هر لندن (انکلستان و از ادانل سا 
۲۳ در شهر ژنو (سوسیس) به چاپ می‌رسید. 

۷- جعفر ناطق و عظیم عظیم زاده مدتی بعد در انقلاب مشروطیت 
شرکت کرده و پس از کودتای محمد علیشاه و ستف ار اب تنل ۵ 
صغیر " در سال ۱۲۸۷ (۱۹۰۸میلادی). به ترتیب در خوی و زنجان 
توسط قزاقان و کودتاگران به دار آويخته شدند. غفارزاده در نقل و 
انتقال روزنامه‌ی ایسکرا" از راه تبریز- اردبیل به باکو نقش مهمی 
در و در سال ۱۳۰۴ حورشیدی (۵ ۱۹۰ میلادی). عضو حزب 


و سپس درسال ۱۹۲۰ به رهبری حزب کمونیست ایران رسید. او چند 


سل 











کشورایران که دراواسط قرن شانزدهم (دهه‌های ۴۰ ۱۵ و 
۰ میلادی) مالیات فقط یک شهربزرگ همچون تبریز 
به طور تقریبی برابر با کل مالیات کشور فرانسه بود. در 
اواسط قرن نوزدهم بودجه‌ی کل کشور تا یک دصم 
بودجه‌ی کشور فرانسه آن زمان کاهش بافت. می‌توان 
گفت بازرگانی خارحی در کشور ابران تا اوایل ق|رن 
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ماه پس از رسیدن به رهبری 
حزب. عازم گیلان گشت تا با 
میرزا کوچک خان رهبر نهضت 
جنگل برای شرکت در انقلاب 
گیلان مذاکره کند ولی به طور 
مرموزی در راه بازگشت به فتل 


رسید. 


میرزا محسن اسکندری در سال- 
های انقلاب مشروطیت ایران 
حضور فعال داشت و در دوران 
جنگ جهانی اول و پس از آن 
موفق به ایجاد حزب سوسیالیست ایران گشت که در بخش‌های بعدی 
این نوشتار به تفصیل درباره‌ی روند تشکیل وتکوین آن حزب به ویژه 
در دوره‌ی عروج رضاشاه و کسب قدرت سیاسی در سال‌های ۱۳۰۰ تا 
۴ خورشیدی, شرح داده خواهد شد. وی پس از خلع و تبعید رضا 
شاه و سس حزب توده ایران در سال ۱۳۲۰ خورشیدی به مقام دبیر 
آفل ان وب انفتاب فد 


۸- نریمان نریمان آف رهبر "حزب سوسیال- دمکرات کار روسیه" 
درباکو بود و برنامه‌ی سیاسی آن حزب را به دو زبان ترکی آذربایجانی 
و فارسی ترجمه کرده است و بخشی از مفاد آن را در برنامه‌ی سیاسی 
سازمان همت نیز ادغام کرد. او در دوره‌ی یک ساله‌ی استبداد صغیر* 
محمد علیشاه با بسیج و گسیل بخشی از کادرهای با تجربه‌ی حزب 
سوسیال- دمکرات کار روسیه از باکو به ایران کمک‌های موثری به 
مشروطه‌طلبان کشور ایران نمود. 

نریمان‌آف دارای آثار بسیاری از وقایع تاریخ ایران از جمله نمایشنامه- 
های حماسی و تاریخی "کاوه آهنگر*, "نادر شاه افشار* و " آغامحمد 
خان قاجار" است. 

۱۹۴ تاریخج مشروطه ایران"» جاپ سال ۰۱۲۴۳۰ صفحه‎ * -٩ 


مشهدی اسماعیل میابی. مشهدی محمد علیخان و حاجی خان به نام 
"مجاهدان قفقازی" درشهر تبریز معروف شدند. آنها طبق گزارش 
کسروی در کتاب *تاریخ مشروطه ایران" چون از قفقاز آمده بودند 
وعادت داشتند که "عود رخت قفقازی به تن کنند به آن نام حوانده 
گردیدند وگرنه از خود ایرانیان می‌بودند." این سه تن همراه با دیگر 


فرستادگان سازمان مت چون افرادی مرب و دارای روحیه 


۱۵۱ 


"ِ 


ص‌ 





خدمت به خلق" بودند در بیشتر مواقع "پیش گام می‌شدند و راه به 
که حاکمین محلی (طرفداران محمد علی میرزا؛ ولیعهد ایران) از 
درانقلاب مشروطیت استقبال کردند. 


۰- کربلاتی علی مسیو همراه دیگر آزادیخواهان از جمله میرزا علی | 


خورشیدیء به طور مخفی شبنامه‌هایی تنظیم و تهیه کرده و سپس با 
ژلاتین چاپ و درمیان مردم به صورت گسترده‌ای پخش می‌کردند. 
دوره‌ی اول انقلاب در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۷ خورشیدی. علی مسیو 
به عنوان رهبر انجمن ملی و مرکز غیبی. خدمات زیادی به جنبش 
مشروطیت ایران کرد در دوره‌ی استبداد صغیر" قوای محمد علیشاه 
با حمایت فزاق‌های روس پس از تسخیر شهرتبریز منزل علی مسیو را 
در محله‌ی نویر تاراج کردند دس او موفق سلبتن. 45 از محاصره‌ی 
امیرخیزی یناه ببرد. 

۱- این اساسنامه که تحت نام "دستور نامه" و يا "دستورالعمل حزب 
سوسیال- دمکرات‌های ایرانی" منتشر شد. از این لحاظ دارای اهمیت 
ویژه‌ای است که مراحل تحول اصول تشکیلاتی فرقه‌ی اجتماعیون- 
که در نسخه‌ی نخستین (جاپ ۱۲۸۳) شامل ۱۳ ماده و در نسخه‌ی 
دمکرأت‌های ایران را به رموز و لزوم فعالیت‌های سیاسی در حوزه‌های 
خصوصی (مخفی ) و حوزه‌های آزاد (علنی) آشنا ساخت که تعداد 
اعضای هر حوزه‌ی خصوصی را به هفت تا یازده عضو محدود می‌نمود. 
۲" مهدی ملکزاده. "تاریخ مشرو ۳ هت تهران ۵( حلد دوم 
صفحات ۷-۲۸ ۱. 


نیروهای نظامی محمد علتتتاه با حمایت و رهنمود رهبری قزاقان 
روسی (شایشال و لیاخوف) پس از کودتای تیرماه ۱۲۸۷ (۲۴۳ زوتن 
0۱۰۸( و9 استقرار اتید 3 صغیر ملک المتکلمین. سید جمال واعظ 
و میرزاجهانگیر خان را بازداشت. شکنجه و در باغشاه تهران به دار 


آویختند. 


سل 


نامه سامان قوب شماره دوم ب ماع ت ۲۵۰۹۶ 


دردو دهه‌ی اول فرن بیستم. ۶۸ هزار نفر ایرانی در 
شهرهای مختلف ترکستان روسیه اقامت داشتند. آنها به 


تدریج با محیط اجتماعی کشور میزبان پیوند خورده وبا 
دیگرعناصراجتماعی رابطه برقرار کردند و به اتحادیه- 
های کارگری که در آن مناطق توسط فعالین سوسیال- 
دمکرات روسیه (جناح بلشویک) در حال شکل‌گیری و 
سازمان دهی بودند. پیوستند. 





۲« خرن کسرویء " تاریخح هیجده سالة آذربایجا ن". نت ۰۳۱۳۰ 
صفحات ۱۵-۲۷. 


امین فا استتتر يو افاکل اسکتراني: یشان 
میرزامحمدعلی‌خان مغازه. علی محمدخان تربیت. میرزاحسین خان 
کسمائی و میرزا کریمخان, برادر معز السلطان از دیگر اعضای موّسس 
فان "کشته‌سار یواست متار ان که اه مب کشت سر 
کاش یک شهر دیگری می‌شورید نا محمدعلی میرز! نمی‌توالست همه - 
ی نیروی خود را برنبریزبیازهاید " در اوایل سال ۱۲۸۸ خورشیدی 
جامف‌ی عمل پوشاندند. سوسیال- دمکرات‌های جناح بلشویک قفقاز 
که به کوشش میرزا کریمخان (برادر معزالسلطان) از ففقاز به گیلان 
آمده بودند. در تشکیل و گسترش ففعالیت‌های کمیته‌ی ستار و چندی 
بعد در تسخیر قزوین و سپس تهران نقش بسزایی ایفا کردند. 

۳ کتک فرخکذره "محموعه الاک و اهاز خاب»مسکنه: 
۶ 


اورژنیکدزه در تمام مدت فعالیت خویش در ایران به ویژه در رشت که 
تک شیک سا 2۳۱۵ ۱۱۸۸ طیل یه ات رنه و 
مکاتبه داشت. ازنامه‌ای که او در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۲۸۹ (۴ ژوئن 
۰ میلادی) به لنین نوشته معلوم می‌شود که در آن سلل‌ها 
نشریه‌های مارکسیستی (بلشویکی) به مقصد ایران فرستاده می‌شد و 
به طور وسیعی در شهرهای مختلف ایران بین اعضای فرقه‌ی 
اجتماعیون-عامیون ایران و دیگر انقلابیون مشروطه‌طلب پخش می- 
شد. اورژنیکدزه به لنین می‌نوبسد: درباره‌ی آن شماره از ارگان مرکزی 
(منظور نشریه‌ی "سوسیال- دمکرات" ارگان مرکزی حزب سوسیال- 
دمکرات روسیه - جناح بلشویک‌هاست) که ارسال آن را درخواست 


۱۵۲ 


ص‌ 


(‌ س‌ ( 


کرده بودم. درائزلی دریافت مي‌کنم لذا ارسال دوباره‌ی آنهابرای من 
لزومی ندارد. 

۵- از "خاطرات" حیدرعمو اوغلی که توسط عباس اقبال آشتیانی 
جمع‌آوری شده و در شماره‌های سال ۱۳۲۵ خورشیدی در مجله‌ی 
تکار اتسار بافته است نیم تر یرای کین ‌عمه. اوعلع, 
درمدتی که در خراسان می‌زیسته سعی و تلاش بسیاری برای تشکیل 
شاخه‌ی فرقه‌ی اجتماعیون-عامیون در مشهد نموده است. او در شهر 
مشهد با افرادی که تفکرات سوسیالیستی داشتند همچون مشهدی 
ابراهیم میلانی (کارگر) آشنا می‌شود. او در مشهد توفیق زیادی در 
ففکیل قاشمی رف حامل نمی کید بو همتانظور گنه شود 
درخاطراتش شرح داده. عازم تهران می‌شود. حیدرعمواوغلی درشهر 
مشهد اول در ماشین خانه وبعد در تجارت خانه‌ی حمل و نقل و 
سپس در کارخانه‌ی برق مشغول به کار می‌شود. او درسال ۱۳۰۳ 
خورشیدی, موفق می‌شود که با انقلابیون تهران رابطه برقرار کند. 
را ای ۱ ۳ ۱۱/۸۲ 
خورشیدی (۱۹۰۱-۱۹۰۸ میلادی ). به مقاله‌های عباس آشتیانی به 
نام "ورفی از تاریخ مشروطه ایران » در مجله‌ی "یادگار"» شماره‌های 
سال ۱۳۲۵ خورشیدی و رحیم رضازاده ملک به نام "حیدر خان 
عمواوغلی چکیده‌ی انقلاب * تهران. ۱۳۵۱ خورشیدی, مراجعه کنید. 


۶- م.س. ایوانف. "اسناد جدید درباره‌ی گروه سوسیال- دمکراسی 
تبریز در سال ۱۹۰۸* در فصل نامه‌ی مسایل خاورشناسی" نشریه‌ی 
آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی» شماره ۵ (۱۹۵۹) 

ای اس ان ات رب اسای مستی معی و 
ند.عبارت بودنداز: "واسو* (خاچاطوریان). "تری یا" * کاراخانیان* 
و 


۷- ابراهیم رزاقی, "قتصاد ایرا ن تهران» ۰۱۳۶۷ صفحات ۱-۲۵ 


۳ انیت که شرایط ایران» قرن‌ها (تا اواخر قرن هفدهم و اوایل 
قرن هیجدهم میلادی) در حوزه‌ی سیاسی» فرهنگی و به ویژه 
قطب‌های مهم جذب و ادغام سرمایه در جهان روز به شمار می‌آمد. 
ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی و بازرگانی و وجود روابط متقابل و به 
هم پیوسته‌ی اقتصادی موجود درمسیر "رأه ابریشم* موجب تن ۳ 
شهرهای بزرگ صنعتی و بازرگانی پدید اید. در دوره‌ی صفویان که 
ی نزدیک به سه قرن طول کشید؛ اقتصاد ایران» اقتصادی متکی 
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به خود بود و بخش‌های کشاورزی و صنعتی (به ویژه صنایع دستی و 
نساجی) با یکدیگرهماهنگ و درمقایسه با بیشتر کشورهای آن زمان 
ای ها کم هی کت تفا 
بزرگ و صنعتی نطفه‌های اصلی بورژوازی تجاری در این دوره شکل 
گرفت و به سرعت رشد یافت. در آمور تجارت خارجی امتیازهای اعطا 
شده به نیروهای خارجی در این دوره. بیشتر با دریافت امتیازهای 
متقابل همراه بود. پوبایی اقتصاد ایران و رشد بورژوازی نوپای تجاری 
ز بروز پیامدهای منفی امتیازهای اعطایی و از در غلطیدن ایران در 
باتلاق توسعه نیافتگی و وابستگی جلوگیری می کرد. مردم شهرهای 
بزرگ ایران از جمله تبریز: مشهد. ری و اصفهان دارای جمعیت فعالی 
بودند و در مسیر راه های ترانزیتی و کاروان‌ها فرار داشتند و مناطق 
کرانه‌ی دریای مدیترانه واروپای شرقی را با کشورهای هندوستان. 
چین و ماچین مربوط می‌ساختند. پس از افول و اضمحلال حاکمیت 
صفویه و پیدايش و رسوخ قدرت‌های استعماری اروپا در کشورهای 
همجوار ایران و برخاستن قدرت‌های جدید در مرزهای ایران از یک سو 
و متلاشی شدن ایران متمرکز و عروج رژیم ملوک الطوایفی و شیوع 
جنگ‌های خانمانسور قبیله‌ای و عشیره‌ای از سوی دیگر اقتصاد ایران 
و بورژوازی تجاری ایران را در سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۷۷۵ میلادی از 
بازار گسترده و طبیعی خود محروم ساخت. در چنین شرایط بحرانی» 
کشور ایران به صحنه‌ی قدرت‌نمایی و عرصه‌ی رویارویی نیروهای 
استعمارگران کهن تبدیل ساخت. 

۸- در باره‌ی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران در دوره‌ی ۱۸۲۸ تا ۱۹۰۰ 
میلادی رجوع کنید به: 


استفن امبروز» " روند سلطه گر ء ترجمه‌ی این تأبنده. تهران» 
۱۳۶۲ 


احمد اشرف» " موانع تاریحی رشد سرمایه داری و تهرانء 
۵۲ ۱( 


هِِ 


تِ چارلز عیسه عر ناریح اقتصاد ایران". ترجمه‌ی یعقوب اژند. 
تهران» ۱۳۶۲ 


حزبی ایالت ترکستان » ترجمه از روسی به فارسی و ترکی آذربایجانی 


عشق آباد. ۱۹۵۹ 


۱۵۲ 
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تاریخ معمولا درست و بصورت واقعی ثبت و تحلیل نمیشود و عوامل بسیار 
گوناگون فردی و اجتماعی. خواه عینی وخواه ذهنی» در نگارش آن تأثیر 
میگذارد. اگر از کمبود اسناد بگذريم مسئلةّ عمده‌ای که برثبت با تحلیل 
تاریخی بطور عمده آثر میگذارد وابستگی‌های اجتماعی- طبقاتی نویسنده 
و تحلیلگر و جهان بینی و پرورش فکری اوست. 





یک مورخ برای تحلیل یک حادثه يا یک پدیدة تاریخی ناگزیر به مراجعة 
میشوند. در مورد گذشتة دور 1 این صاحبان قدرت بوده‌اند که 


تاریخ و سیاست 


تحلیل تاریخی با نشخوار سیاسی اه ای اه وا تا در مت هه و تما 
نیز بطور طبیعی جزآنچه که در ستایش يا تأیید رفتار وگفتار آنان بوده 
چیز دیگری را ثبت نمیکرده‌اند. بعلاوه صاحبان قدرت و اطرافیان آنان 
معمولاً اسنادی را که خلاف منافعشان بوده, و علی رغم قدرتشان فراهم 
شده. از میان می‌برده آند. چه بسیار نوشته‌ها و اسناد تاریخی که بکلی 
نون کته و کین ای او نان ای نمانده است ولی گاه فساني, : 
برخی نوشته‌ها و اسناد و نمونه‌هاتی از اندیشه‌های نامطلوب در لابلای 
نوشته‌های ستایشگران قدرت يا اندیشه‌های حاکم زمان و بقصد 
پاسخگوئی و تخطنة آنها نقل شده که طبعاً بسیار مختصر و احتمالاً هم 
تحریف شدهٌ نسخة اصلی هستند. در تاریخ ایران مزدک یک اندیشمند 
برجسته و نوآور انقلابی و رهبر یک جنبش بزرگ اجتماعی است امّا از او و 
جنبشی که رهبری میکرد چه میدانیم؟ جزاینکه او مردی ملعون بوده که 
بقول فردوسی قصد داشته "زن و خواسته" را همگانی کند؟ از یک رهبر 
اجتماعی بنام گئومات که توده‌های زحمتکش را علیه اشرافیت قبیله‌ای 
میشوراند چه اطلاعی داریم؟ جزآنکه او آشوبگری بی اصل و نسب بوده که 
به یاری دروغ و توطئه تخت سلطنت را بناحق غصب کرده است؟ از 
اندیشه‌ورز بزرگ و آزاده‌ای چون زکربای رازی و اندیشه‌های پیشتاز او چه 
میدانیم؟ جزاینکه او ملحدی است که کارش ناسزاگوئی به پیامبران و انکار 
رسالت آنان بوده؟ در چنین اوضاعی طبیعی است که اگر مورخی بخواهد 
حقایق را از روی اسناد موجود تنظیم کند باتمام هوشمندی و دقتی هم 
که بکار ببرد باز نمیتواند جزگوشه‌ای ازواقعیات را منعکس کند و طبعا 


صحت و دقت آنها هم کاملاً نسبی خواهد بود. 


البته هر چه به دوران معاصر نزدیکتر میشویم اسناد ومدارک بیشتر و همه 
جانبه‌تری میتواند در اختیار تاریخ‌نویس قرار گیرد ولی با اینهمه هیچکس 
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صاحبان قدرت و یا تفکر و ایدئولوژی مسلط زمان- میتواند دست یابد. 
هم اکنون هم بسیاری از حقایق "نامطلوب" در انبوه عظیم امکانات 
قدرتمندان نابود و سربه نیست میشوند و حتی در دمکرأت‌ترین جوامع 
هم وقتی اسناد محرمانه‌اش را پس از چند ده سال در نسخه‌های بسیار 
معدود منتشر میکنند بازهمچنان مقداری از آنها برحسب ضرورت و 
مصلحت دید مقامات قدرت غیرقابل دسترسی باقی میمانند. 


این البته مشکل اول در نوشتن وتدوین تاریخ است که بطور طبیعی در 
کار تاریخ نویس, هرچقدر هم هوشمند و واقع‌نگر و به اصطلاح بی 
ات نان عفهه م کنا رو ما کل مکارت هدش .یه 
تاریخ‌نوبس مربوط میشود و مسئله‌ای که باید آمروزه بیشتربه آن توجه 
کرد همین امر و نو پسنده و تحلیلگر تاریخ بطور طبیعی در جامعد 
جای معینی را اشغال میکند و روابط و منافع و دید و برداشت معینی 
دارد. یک جامعه به طبقات و لایه‌های گوناگون تقسیم شده است و 
مورخ نمیتواند کاملا جدا ازاین طبقات و لایه ها باشد و مافوق جامعه 
قرار گیرد و از آنها متأثر نشود. مورخ بطور طبیعی تاریخ را از زاوية 
منعکس میکند. 

بیرون میاید با تاریخی که فرد دیگری مینویسد میتواند متفاوت باشد؛ 
حنی تاریخ‌نگارانی که به یک طبقه پا لاية اجتماعی وابسته‌اند و جهان 
سلیقه‌های شخصی‌شان ممکن است تحلیل‌های متفاوتی از یک حادنه 
یا پديدة تاریخی ارائه دهند که اگر نه در کلیاتی که به منافع طبقاتی 
انان مربوط میشود. حداقل در نحوة ارائه و برحی نتسه سی ‌قاع 
منتشرشده اختلافات فراوانی میتوان دید. بعضی از اینها مطالب خود را 
با بررسی عمیق و همه جانبة حوادث و از موضع آکادمیک نوشته اند و 
بعضی دیگر بصورتی سطحی و تندگذر, و به اعتباری ژورنالیستی و 
صرفا نسبی بودن میزان و سطح دانش تاریخ‌نویس نیست بلکه حتی 
نحوهٌ تفکر انان نیز تأثیر خود را بر تحلیل‌های انها به جا میگنارد. 
ترا مثال یک هندی بودأئیی 9 یک انگلیسی مسیحی- اگرجه هردو 
هم به یک طبقة اجتماعی مشترک وایسته باشند- یک پدیده و حادنه 
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را یکسان نمی‌بینند و تحلیل کاملا مشابه از ان بدست نمیدهند. 


به این ترتیب بهترین و واقعی ترین تاریخ‌ها صحت و اصالت نسبی 
دارند: خواه براساس اسناد و مدارک مورد اتکاء خواه براساس موضع 
اجتماعی-طبقاتی مورخ. وخواه براساس کیفیت دانش و پرورش و 
حتی سلیقه‌های شخصی او. 

اما علاوه بر اینها آنچه را نباید فراموش کرد تأثیرزمان در تحلیل 
حوادث و پدیده‌های تاربخی است به این ترتیب که تاریخ نویسی هم 
مانند هورشتة دیگر دانش بشری در حال تحول وتکامل است و یک 
مورخ آمروزی در موفع معیّن اجتماعی. یک حادثه را متفاوت با یک 
مورخ درهمان موقعیت اجتماعی درزمان‌های دیگر میبیند و تحلیل 
البته این تفاوت‌ها درزمانة ما به حداقل خود رسیده است زیرا در 
گذشته حوادث و پدیده‌های تاریخی اموری تصادفی تلقی میشدند و 
تاریخ‌نویسی به صورت ساده ثبت وقایع تلقی میشد و یک تاریخ عبارت 
بود از انبان درهم ریخته‌ای از حوادث و وقایع» و حال آنکه تاریخ‌نویسی 
امروزه به صورت یک علم درامده و ازقوانین و مقررات خاصی تبعیت 
میکند. معنی این حرف البته این نیست که امروزه تمام تاریخ‌نویسان 
به علمی بودن تاریخ اعتقاد دارند زیرا در این مورد هم مثل زمینه‌های 
علمی دیگر هنوز بسیاری از مردم هستند که به قوانین علمی حتی در 
زمینه‌های طبیعی هم معتقد نیستند و پدیده‌های طبیعی را همچنان 
اموری تصادفی و دلبخواهی و يا محصول اراده و میل یک نیروی 


با اینهمه تذکر این نکته لازم است که علم تاریخ مطلقاً به دقت علوم 


۱۵۵ 


بیماری تازه‌ایست که در تاریخ‌نویسی معاصر ایران 
بوجود آمده است. این بیماری حال کردن گذشته و با 


ایجاد وحدت میان گذشته و حال است. به این معنی 

که بسیاری از صاحبنظران چنان سیاست و تاریخ را 

در هم میآمیزند که حوادث صدسال اخیر را بمنزلة 

حوادث امروزی. چنانکه گوثی خود در حال حاضر با 

آنها در گیر هستند 

تلا 
۳7 

دیگر از قبیل ریاضی و فیزیک و غیره نیست بلکه مانند علوم انسانی 
دیگر قابل انعطاف و تفسیر و تحول‌پذیر است به این ترتیب که تاریخ- 


نویسی» حتی بصورت کاملا علمی و در بهترین کیفیت آن همجنان 





نسبت به موضوع طبقاتی-اجتماعی خودش بی تفاوت بماند و تحت 
تأثیر فرهنگ و ایدئولوژی مربوط به آن قرار نگیرد. 

دراینجا البته بحث برسر تعریف تاریخ و اصول و مبانی علمی تاریخ- 
نویسی نیست. که خود بحث جداگانه‌/ی لازم دارد. بلکه بحث برسر 
اینست که حتی نوشته‌های تاربخی‌ای هم که ادعای علمی بودن دارند 
با تکتیگ اخفلاف اسانی:ها نی ای‌سفال متوان. ای اقلا + 
تعارض را در بهترین تاریخ‌هاتی که در بارة جنبش مشروطیت» و یا 
مثلاً یکی از حوادث آن نوشته شده بخوبی دید: تاریخ‌نویسانی هستند 
که آنرا بکلی تخطثه کرده‌اند؛ برخی آنرا محصول اراده و مبارزة 
روحانیت شیعه دانسته‌اند» بعضی نقش اشراف لیبرال را درآن مهم 
کرده‌اند و عده‌ای نیز بار سنگین آنرا بدوش طبقات متوسط و 
روشنفکران و تحصیلکرده‌های این طبقات نهاده‌اند. و همة اینها نقش 
طبقات و قشرهای دیگر اجتماعی را یا مطلقاً نادیده گرفته و یا نقش 
در جة دوم برای ۳۱ قائل شده‌اند. و در این میان مار کسیست‌ها هم 
هستند که به نقش طبقات زحمتکش شهر و ده در این جنیش تکیه 


خوانندة کتابهای اسماعیل رائین به اين نتیجه میرسد که فراماسون- 
های وابسته به استعمار انگلیس, مانند میرزاملکم خان. بعنوان واسطه 
و دلال به جنبش مشروطیت خوراک فکری میداده و با حادثه آفرینی- 
های سیاسی آنرا سازماندهی میکرده‌اند. وقایع‌نگارانی مثل ناظم 
الاسلام کرمانی روحانیت حوزة نجف و مجتهدانی از قبیل سید محمد 
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طباطبائی و سیدعبداللّه بهبهانی را منشاء اصلی جنبش معرفی میکنند 
که صرفاً بقصد اجراي احکام اسلام و استقرار عدالت اسلامی با استبداه 
در افتادند. تاریخ‌نگارانی مانند کسروی نقش توده‌ها و روشنفکران 
ترقیخواه وابسته به توده را در جنبش برجسته میکند و تحلیلگری 
چون فریدون آدمیت جز انديشة اجتماعی برگرفته از ارویا و نخبگان 
ایرانی حامل آن عامل دیگری در این جنبش نمیبیند و.. 

از نظر مضمون جنبش هم هر یک از تاریخ‌نویسان هدف و مضمون 
خاصی برای آن قائل میشوند يا به جنبة خاصی از آن اصالت میدهند. 
حتی در مورد اينکه این جنبش به هدف‌های خود رسیده پا نه 
براساس تحلیل و توقعات مورخان نتیجه گیری‌های متفاوتی بدست 
داده شده است. با فی المثل در مورد یک حادثه. هر نویسنده‌ای 
براساس وابستگی طبقاتی و شیوة تفکر خودش, برداشت خاص خود را 
ارائه میدهد: یکی این گروه دست اندر کار را در شکست‌ها و یا 
موفقیت‌ها موّثر میداند ویکی دیگر گروه دیگر را يا یکی یک تاکتیک و 
سر کت ار را هی ههان‌های صمصعح مذاند. 

ما همانطور که قباً گفته شد مشکل فقط محدود به مکتب فکری و با 
وابستگی طبقاتی-اجتماعی نویسنده نیست بلکه میزان دانش و کیفیت 
کار نویسندگان در داوری و برداشت آنان نیز نقش بازی میکند. برای 
مثال بعضی از نویسندگان واقعیات و اسنادی را که مطابق میل خود 
نمی‌یابند و پیشداوری های آنان را تأیید نمیکند خیلی راحت نادیده 
میگیرند و مثل راهزن اسطوره‌ای» که برای هم اندازه کردن قد اسیران 
خووا تاش اما ایا اس ما نی نبا را که 
هر چیز که در قالب‌های از پیش ريختة آنها نمیگنجد به دور میاندازند 
یا آنقدر ازآن میبرند و يا بر آن میافزایند تا اندازة قالبشان بشود. و این 
اه راهطا یت سانتن:ه ر 
ارتجاعی ندارد بلکه در میان سخنگویان طبقات و جنبش‌های 
اجتماعی پیشتاز و مارکسیست‌ها هم دیده میشود و حال آنکه 
مارکسیسم علمی‌ترین بینش تاریخی و متد تاریخ‌نویسی را عرضه 
داشته و کاربرد انتقاد و انتقاد از خود را حتی در تحلیل حوادث روز نیز 
توصیه کرده است. 

اینها همه اشاراتی بود بعنوان مقدمه بر بحث اصلی؛ امّا بحث اصلی 
پرداختن به بیماری تازه‌ایست که در تاریخ‌نویسی معاصر ایران بوجود 
امن الست یه اسان کون ها تاه من میاه 


گذشته و حال است. به این معنی که بسیاری از صاحبنظران چنان 


سیاست و تاریخ را در هم میأمیزند که حوادث صدسال اخیر را بمنزلة 


۱۵۶ 


سخن بر سر برخورد سیاسی با بازماندگان این خانواده 
سر تحلیل نقش سلطه این خانواده و دوران حاکمسیت 
آنهاست. بهرحال برخی از تاریخ‌نگاران که از لحاظ 


سیاسی مخالف نظام سلطنتی و طبعاً حاکمیت 
استبدادی این دو بادشاهند هنوزهم در نوشته‌های 


خود حتی از ذکر نام رسمی آنها نیز خودداری میکنند 





حوادث امروزی» چنانکه گوثی خود در حال حاضر با آنها درگیر هستند 
و در مثن 0 قرار دارند» نگاه 9 تحلیل 9 داوری تن 9 البته باید 
گفت که اين بیماری فقط مخصوص یک گروه معین از صاحبنظران و 
روشنفکران» فی المثل روشنفکران 
وابسته به بورژوازی و خرده 
بورژوازی نیست بلکه گاه در کار 
مارکسیستها هم این اختلاط وال 
امتزاج با تمام عواقب و آثارش دیده 
ميشود. اینها براساس پیوند و علاقه 
وضع طبقاتی و موضع اجتماعی 
خود. نسبت به حوادث و پدیده‌های 
پدیده‌ها همین الان در برابر آنها شکل میگیرند و اینها باید بعنوان یک 
مبارز سیاسی فعال با تمام وجود در برابر آنها نفیاً یا اثباتاً و براساس 
منافع اجتماعی- طبقاتی‌شان قاطعانه موضعگیری کنند. بعبارت دیگر 
اینها تاریخ را با سیاست عوضی میگیرند و بجای تحلیل و داوری در 
بارة یک حادثه یا پديدة تاربخی در برابر آن موضع‌ گیری سیاسی 


غالبا سیاست زده هستند. 


البته هستند در میان تاریخ‌نویسان معاصر ایران که حوادث تاربخی را 
ی ایآ ریا ی هک ای ام 
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به نتیجه‌ای کاملاً صحیح رسیده‌اند. این مورخان چه بخواهند و جه 
نخواهند علاوه بر اينکه به طبقه‌ای خاص وابسته‌اند از فرهنگ خاصی 
هم برخوردارند امّا آنچه در کار و تحلیل آنها مهم و ارزشمند است 
اینست که آنها اولا از حادنه و بدیدة تاریخی فاصله میگیرند و از خور 
به آن نگاه میکنند و آنرا با زندگی روزمرة خود آميخته نمیکنند. انیا 
در بررسی‌های خودشان تمام اسناد و مدارک و اطلاعات را مورد 
استفاده فا هت ال اعدا کم استاقر به هه | کادم که 
آزمایشگاهی تجزیه و تحلیل میکنند. طبیعی است که این دانشمندان 
با همة این احوال در تحلیل‌ها و داوری‌های خود نمیتوانند در برابر 
حوادث و پدیده‌ها, آنطور که گاه مدعی میشوند. کاملاً بیطرف بمانند و 
خود را از تأثیر وابستگی‌های طبقاتی و فرهنگی و ذهنیّات ته نشین 
شم مخودشان تکلی رها کت انیا که شوه نوم انکه. وخ 
متوجه شوند اسناد و مدارک را به کمک معیارهای طبقاتی و فرهنگی 
خود میسنجند و سبک سنگین 
میکنند و با همین معیارها هم به 
| تجزیه و ترکیب آنها میپردازند و 
]| بطور طبیعی از کار آنها نتیجه‌ای 
8 ات ماه که عون سیب 
ااکله شالت است. .و مشود 
خود با نتيیجة کار دانشمندی که از 
طبقه‌ای دیگر و با فرهنگ و بینش 
و ذهنیتی دیگر است متفاوت 
خواهد بود. 

این مطلب تا اینجا و به همین 
شکل قابل فهم و قابل تحمل است و بهر حال مخاطب میتواند براساس 
وضع اجتماعی و فرهنگی خود از آن چیزی درک کند و برای تحلیل 
پدیده‌های تاریخی مشابه آنرا مورد استفاده قرار دهد. و پا اگر اهل 
عمل و سیاست باشد در کار روزمرة خود از آنها بعنوان تجربیات 
گذشتگان بهره‌برداری کند. امّا آن بیماری که از آن اسم بردیم و نسل 


برای مثال در کشور ما ازهمان سال اول فرن چهارده هجری شمسی 
حوادثی اتفاق افتاد که منجر به انتقال سلطنت از خانوادة قاجار به رضا 


پهلوی و خانوادة او شد. و پس از آن هم در شهریور ۱۳۲۰ به علت 
پیش ‌آمدهای دیگر پسر رضاشاه به سلطنت رسید. نسلی که امروزه 


۱۵۷ 


کمتر ازهفتاد سال دارد زندگی اجتماعی و سیاسی خود را بطورعمده 
در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی گذرانده است. از این نسل عده‌ای 
با استبداد سلطنتی محمدرضا شاه درگیری سیاسی داشته و در جدال 
و مبارزة با آن زیان دیده‌اند و عده ای دیگر از آن متنفع شده و یا از 
ارکان دستگاه قدرت بوده اند. این دوگروه یی در زمان سلطنت 
محمدرضاشاه در جریان‌های سیاسی 9 اجتماعی در برایر یکدیگر قرار 
داشته و در جدال با یکدیگر بوده‌اند که گاه هم این جدال به نتایج 
پهلوی و بعد هم مرگ محمدرضاشاه گذشته ولی اين دو گروه نه تنها 
حوادث و جدال‌های گذشته را بصورت حوادثی تاریخی نگاه نمیکنند 
بلکه موضع گیری‌های زائیده از این جدال‌های سیاسی را به تمام 
حوادث تاریخی ماقبل آن نیز سرایت میدهند آنجنان که گوثی هم- 
اکنون هم بعنوان دشمن يا دوست رضا و محمدرضا پهلوی در برابر 
یکدیگر قرار دارند و خود را موظف میبینند که این دو ره بر حسب 
موضع اجتماعی خود يا به عرش اعلی برسانند يا به اسفل السافلین 
بکشانند. البته دراینجا سخن بر سر برخورد سیاسی با بازماندگان این 
خانواده و یا حتی نظام سلطنتی بطور کلی نیست بلکه سخن بر سر 
تحلیل نقش سلطة این خانواده و دوران حاکمیت آنهاست. بهرحال 
برخی از تاریخ‌نگاران که از لحاظ سیاسی مخالف نظام سلطنتی و طبعا 
حاکمیت استبدادی این دو پادشاهند هنوزهم در نوشته‌های خود حتی 
از ذکر نام رسمی آنها نیز خودداری میکنند و فی‌المثئل بجای 
رضاپهلوی با رضاشاه پهلوی از رضا خان با القابی از قبیل قلدر یا فزاق 
برخورد عامیانه تمام حوادت دوران او را هم منفی و تمام کارهای او را 
خیانت به ملت ایران تلقی کنند. برعکس. کسانی که از حکومت 
رضاشاه يا محمدرضاشاه سود برده‌اند جز تمجید و ستایش جیزی از 
حکومت این دو پادشاه در چنته ندارند و برای مثال نام رضاشاه را 
بدون لقب "کبیر" برزبان و قلم نمیاورند و تمام کارهائی که در زمان 
سراسری ایران است که بیش از یک قرن مورد نظر بورژوازی نورسیده 
و نیروهای ترفیخواه ایران بوده و حتی افداماتی هم در این زمینه انجام 
شده بود. طرفداران رضاشاه آنرا به حساب ابتکار شحصی او دا 2 9 
انرا معجزهٌ قرن نامیده‌اند؛ و برعکس. مخالفان او آنرا یک ابزار 
استراتژیک علیه اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی تلقی میکنند که 
به سود و به دستور آمپریالیسم انگلیس و با خرج مردم فقیر و از طریق 
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نمونه آنکه در آستانة انقلاب ۱۳۵۷ نیروهای لیبرال و 
دموکرات و چپ بجای اینکه دست در دست هم به 
استقرار دموکراسی - که مضمون و شعار اصلی انقلاب 
بود- کمک کنند گوئی هنوز در سال ۱۳۳۰ و 9۱۳۳۱ 
در گرماگرم مبارزه برای ملی شدن نفت هستند با 
انبانی از سوءظن و خصومت و با همان نگاه قدیمی به 
تکرار اتهامات و ناسزاها علیه یکدیگر مشغول شدند. 
تب 
تسس 
مالیات بر قند و شکر ساخته شده بدون آنکه کمترین سودی برای 
ملت ما داشته باشد. و یا فی‌المثل تخته قاپو کردن عشایرایران را گروه 
اول یک عمل ترفیخواهانه و قدمی بسیار بزرگ در راه پیشرفت کشور 
بشمار میأورند و حال آنکه تحلیل گروه دوم انست که این عمل یکی 
از عوامل استقرار استبداد بازدارندة رضاشاهی و از لحاظ اقتصادی 
مصیبتی برای دامداری ایران بوده است. به این ترتیب گروه اول از او 
بعنوان ناجی کبیر ایران و رهبری بزرگ و میهن پرست یاد میکنند که 
مملکت را به عظمت باستانی رسانده و گروه دوم جز وابستگی به 
امپریالیسم و استبداد خشن چیزی در اوسراغ نمیکنند که به دستور 
بیگانگان ملت و کشور را درحال عقب‌ماندگی نگاه داشته است. 
این دو گروه طبعاً در مورد دوران خود محمدرضاشاه هم ۰ برحسب 
اینکه مستقیماً با حکومت او در جدال بوده و از آن آسیب دیده و یا 
کی هک ار ههد مکس نمی 
خراهنی داشت وعال انکدنه نها خافاه باکه مخت ضاشاه هم 
مدتهاست به تاریخ پیوسته‌اند و به جای برخورد سیاسی با آنها و 
موضعگیری سیاسی در بررسی دوران آنها و حاکمیتشان باید به تحلیل 
تاریخی -علمی انیت ۵ 
این نوع برخورد انحصار به مخالفان و موافقان رضاشاه و محمدرضاشاه 
ندارد بلکه نسل ما تمام مسائل صدسال اخیر را از همین زاوبه میبیند. 
پدیده‌هاتی مثل حزب تودة ایران. مصدق و جنبش ملی شدن نفت و 
مسائلی مانند اینها هنوز هم از طرف بسیاری از صاحبنظران بعنوان 
پدیده‌های تاریخی شناخته نمیشوند. اینان هنگامی که از این پدیده‌ها 
سخن میگویند گوثی در یک میدان مبارزة سیاسی زنده قرار دارند و 
در یک جدال شدید سیاسی به شعار دادن له یا علیه اين يا آن شخص 


۱۵۸ 
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یا جریان مشغولند. مثلاً یکی از مصدق بعنوان عوامفریبی یاد میکند 
که برای چند سال در پیشرفت ایران بسوی تمدن بزرگ اریامهری 
وقفه ایجاد کرده و دیگری در بحث از تاریخ معاصر حزب تودة ایران را 
- که بزرگترین حزب توده‌ای پیشرو در طول تاریخ ایران بوده و در 
سالهای ۱۲۲۰ تا ۱۳۲۲ نقش جشمگیری در سیاست و تحولات 
اجتماعی ایران بازی کرده - دلبخواهانه بکلی فراموش میکنند چنانکه 


حال کردن گذشته خطری کمتر از فراموش کردن آن 
ندارد و سیب میشود که انسان فعال سیاسی- 


احتماعی بجای راندن و پیش رفتن در بهنه دریا در 


اعماق آن خفه شود. کسی که در میدان نبرد زندگکسی 


حضور دارد با عغرق شدن در گذشته خود را فلج 


نمد‌کند 
۰۰ 


وت ای 


پلشویسم تجسم میبخشند. از طرف دیگر هنوز پس از چهل و 
چندسال, که از ایفای نقش این دو جریان گذشته و پس از کودتای 
مداد اد ضعنه ساست ایام ارس نات کم تیستنه کوای که 





خود را توده‌ای و یا مصدقی میدانند و بهیچوجه حاضر نیستند باور 
کنند که این دو جربان بعنوان دو پديدة سیاسی به تاریخ پیوسته‌اند. 
در نتیجه اگر تاریخ‌نویسی در تحلیل خود از این دو جریان کمبود و 
کاستی درآنها ببیند و یا جنبه‌ای منفی و یا خطا کشف و آنرا منعکس 
کند ازموضع سیاسی بسختی بر او میتازند: یکی بعنوان اينکه مورخ 
ضد کمونیست و ضد توده‌ای است و دیگری بعنوان اينکه ضدمصدقی و 
ضدملی است. 

این پدیده را که میتوان بیماری سیاست‌زدگی دانست ظاهراً مخصوص 
نسل امروزی ما ایرانیان است و شاید نتوان در جای دیگری از این 
بیماریء لااقل به این شدت. آثری بدست داد. حتی بنظر میرسد که در 
گَذشتَة ما هم این بیماری وجود نداشته و همه چیز از شهریور ۱۳۲۰ 
ار ام ات سا ان کاس وتان « 
کناررفتن اجباری دیکتاتور پس از یک خلاً مطلق سیاسی پانزده ساله 
و فقدان مطلق دموکراسی در این مدت جنب و جوش سیاسی حادی 
کشور را فراگرفت. نیروهای سیاسی گوناگونی همچنان از گذشته باقی 
مانده بودند که قسمتهاتی از آنها هم بنوعی وارد کارزار سیاسی شدند 
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ولی جنبشهای تازه آنها ره بعلت اينکه هنوز هم در گذشته زندگی 
میکردند» يا به خود راه ندادند و يا در خود حل کردند و اجازه ندادند 
که آنها حرکت تاریخ را با نشخوار گذشته ترمز کنند. و تنها معدودی 
انگشت شمان که خود را با اوضاع زمان تطبیق دادند و به مسائل زندهة 
روز پرداختند توانستند در صفوف جنبشهای سیاسی پس از شهریور 
بیست راه یابند و با تجربیات خود آنها را غنی سازند. در آنروزها 
درست بخلاف امروز نه تنها تاریخ گذشته بصورت حال درنيامد و 
تاریخ به سیاست روز تبدیل نشد بلکه رزمندگان سیاسی چنان با 
روزگار خود و مضامین تازه درگیر شدند که میتوان به آنها ایراد وارد 
کرد که چرا بخاطر درس گرفتن هم شده پلی به گذشتء تاریخی 
نزدیک نزدند. اما نسل ما از اینطرف افتاده بنحوی که ما هنوز خود را 
درگیر مسائل پنجاه سال پیش و حتی پیش از آنهاه میبینیم و 
بهیچوجه حاضر نیستیم از حوادث گذشته فاصله بگیریم و گذشته را 
بصورت تاریخ نگاه کنیم. 


یک رزمندة سیاسی که در هنگام سقوط دیکتاتوری رضاشاه 





ساله بوده آمروزه در هفتاد‌سالگی هم خود را درهمان زمان میبیند با 
همان هدفهاء با همان حرفها و در همان صفبندیها و با همان حال 9 
امروز غرق در گذشته است و نمیخواهد و نمیتواند باور کند که زمان 
دیگر شده و او هنوز همچون پهلوان مانش با همان سلاحهای کهنه با 
اوهام و هیولای خیالی پنجه نرم میکند و در حقیقت با کار خود به 
گوتی موز در سنا 9۱1۳۲۰ ۱۷۳۱ ورد گوماگزم هبار ژه سرای. سای 
قدیمی به تکرار اتهامات و ناسزاها علیه یکدیگر مشغول شدند و در 
حقیقت بجای اینکه به پیشرفت جامعه کمک برسانند دمو کر اسبی را 
اشتباه نشود» غرض این نیست که با تاریخی کردن گذشته‌های دور یا 
نزدیک از ارزش حوادث و پدیده‌ها بکاهیم يا آنها را نادیده و دست کم 
بگیربم و یا به دست فراموشی بسپاريم و پا بدتر آنها را از محتوای 
طبقاتی- اجتماعی- تاریخی خود خالی کنیم. نگرش تاریخی به 
کشت یک خی افبت واه تارمخسر دون آن خر میرم سلاو شنت 


قیج ین از انج ارت درست ات کشت ۲45 که گذشته را 


۱۵۹ 





فراموش میکند ناگزیر خواهد شد که خود شخصا انرا دوباره تجربه 


کند. اما این حرف هم میتواند درست باشد که کسی که با گذشته 
فاصله نمیگیرد فقط به دور خود میجرخد. در نتیجه آن کس که به 
گذشته بصورت تاریخ نگاه نمیکند و تحلیل تاربخی منطقی از آن 
بدست نمیدهد و با آن برخورد سیاسی میکند همان اشتباهات و 
خطاهای گذشته را به شکل بدتری تکرار میکند. یک سلطنت طلب. 
یک مصدقی و یک توده‌ای, اگر به تحلیل منطقی و غیرعاطفی تاریخی 
در مورد گذشته دست نزنند و از درسهای آن پند نگیرند در واقع فقط 
در جا زده‌اند و تاریخ از سر آنان خواهد گذشت وآنها را در زير گام‌های 
سنگین خود له خواهد کرد کما اینکه نیروهاتی که در جریان انقلاب 
۷ از گذشته بجا مانده بودند و با همان کوله‌بارهای کهنة گذشته به 
میدان آمدند نه تنها به انقلاب لطمات اساسی زدند بلکه خود نیز در 
جریان حوادث با سرشکستگی از میدان رانده شدند. 


البته دراین میان ممکن است کسانی مدعی شوند که از گذشته تحلیا 

عینی- علمی گذشته با تحلیل بر مبنای تأملات ذهنی- سیاسی تفاوت 
اساسی دارد و از تحلیل نوع دوم چیزی بدرد بخور و اموزنده در 
تمبا نت یک بای انش تانق به یل سیشا درجست اند 
گذشته برسد که تمامی اسناد و مدارک پایه‌ای موجود را تا آنجا که 


سل 


قصلنامه‌تسامان نو مار دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ 


ص‌ 


ص‌ 


ل‌ 


ممکن رها سازد ودر عین حال تا آنجا که بتواند خودش را در فضای 
واقعه بگذارد بی آنکه قو نع که باه ده وگ نیا ها تسیب 
صورتی است که تحلیلگر میتواند ادعا کند به حقیقت تاریخی نزدیک 
شده بدون اينکه بتواند تأثیر فضای اجتماعی- طبقاتی و جهان بینی و 
سلیقة خود را بر این تحلیل بطور مطلق منکر شود. 


بهر حال گذشته را مطلقاً نمیتوان و نباید فراموش کرد ولی میتوان با 
تحلیل تاریخی از آن برای امروز توشه گرفت. حال کردن گذشته 
خطری کمتر از فراموش کردن آن ندارد و سبب میشود که انسان فعال 
سیاسی-اجتماعی بجای راندن و پیش رفتن در پهنة دریا در اعماق آن 
خفه شود. کسی که در میدان نبرد زندگی حضور دارد با غرق شدن در 
گذشته خود را فلج نمیکند. برعکس با بهره‌گیری از تاریخ گذشته برای 
امروز و آيندة مبارزة خود برنامه‌ریزی میکند؛ درسهای تاریخی را به 
شعار سیاسی روز بدل نمیکند. شعار سیاسی روز را با استفاده از 
تجربیات گذشته و براساس مسائل امروز و فردا تدوین میکند. یک 
رزمندة سیاسی-اجتماعی در عين حال که پدیده‌های زندگی را با 
نگرش سیاسی میبیند حوادث گذشته را با نگرش تاریخی میسنجد. با 
تبدیل گذشته به حال و تاریخ به سیاست در واقع ما به توجیه 
خطاهای گذشته خود و گذشتگان خود و تخطثءة کارهای درست 
دیگران و دیگراندیشان ميپردازيم و به این ترتیب گذشته و حال هردو 
را مسخ میکنیم. گذشتة تاریخی را نه باید بدست فراموشی سپرد و نه 
آنرا تخطثه يا توجیه کرد. گذشتة تاریخی را باید تحلیل کرد و برای 





هه 





سرشت تاربخنگاری اسلامی 


علی حصوزق 





هنگامی که پیامبر اسلام پیامبری خویش را آشکار و خواندن به اسلام 
را آغاز کرد» در شبه جزیره‌ی عربستان تاریخ‌نگاری و حتی تقویم دقیق 
که لازمه‌ی تاریخ‌نگاری است. نبود. تنها پیشامدهای بزرگ در یادها 
می‌ماند و پایه و آغازگاه تاریخ می‌شد. چنان که تاریخ تولد پیامبر 
اسلام هم با یکی از همین پیشامدها (عام الفیل) شناسانده شده است. 
حال اگر مدت زیادی از آن حادثه می‌گذشت. معلوم نبود که تا چه 


اندازه درست در یادها بماند و نیاز به پیشامد بزرگ تازه‌ای نباشد. 


گذشته از این عده‌ای از تازیان» سخت به نسب‌نامه‌های خود دلبسته 
بودند و کسانی را داشتند که این نسب‌نامه‌ها را از بر و روایت می- 
کردند. همین کسان بعدها راویان بزرگ حدیث و تاریخ اسلام شدند. 
اما باید توجه کرد که چون ابزار نوشتن نبود یا نوشتن رواج نداشت. 
کوچکترین اختلاف قومی. قبیله‌ای و مانند آن» فراموشی تاریخ را در 
پی داشت. بهترین نمونه برای این مورد تاریخ در گذشت پیامبر اسلام 
است که جلوجشم صدها مسلمان معتقد در گذشت و در آن اختلاف 
افتاد. 

همچنین به دلایل گوناگون روایت‌های اسلامی به سوی افسانه‌سازی و 
حماسه‌پردازی کشیده می‌شد: 

۱- دلبستگی‌های تازیان به حماسه‌سازی و بزرگ کردن پیشامدها 


برای جبران محدودیت‌های شبه جزیره‌ی عربستان. یکی از مهمترین 
انستاه کر این ات کاب دهدن مسا هشن کی سات رف 


حمیر (۱۹۴۵ دکن) است که در آن شاهان یمن کارهائی و 
کشور گشائی‌هائی کرده‌اند که سرگذشت اسکندر در برابر آن‌ها کوچک 


اه نمونه را از یمن روانه شده و چین را گشوده‌اند. 


سل 


فصلنامه سامان نو - شماره دوم - بهار ۰-۸۶ ۲۰۰۷ 


۲ دلیستگی‌های اشر اف شبه جزیره که پس از پیامبر اسلام. ساد گی 9 
محدودیت را بر نمی‌تافت و سرانجام در دوره‌ی عثمان به اوج خود 
رسید و برای آو چنان دشواری افرید که کسی از حل مشکل بر نیامد و 


سم 


عثمان جان خود را بر سر ان گذاشت. 


۳- پذیرش و نرمش کشورهای ایران و روم در برابر مسلمانان که از 
خواهد رفت. 

۴- نفوذ فرقه‌هائی مانند مانویان(زنادقه) که از نظرشان هدف وسیله را 
پیامبرشان» مانی و عده‌ی بیشماری از پیروان او را از میان برده بود) و 
دامن می‌زدند. 

۵- ایجاد اعتبار و امتیاز برای خویش به منظور بردن سهم بیشتری چه 
در کشورداری و چه استفاده از داراتی‌ها و انواع درآمدهای حکومت 
اسلامی یت کم جریه. غارت 9 برده گیری را شامل می شد. دوره‌ی 
اموی از این لحاظ برجسته‌تر است. 

۶- مسلمانان پس از اشنائی با ملتهای دیگر از وجود تاریخ در میان 
ایشان آگاهی یافتند و به همین دلیل بسیار دیر و از نیمه‌ی صده‌ی 
حال این تاریخها ویژگی عمومی داشت. 

۷- برای جبران اشتباهاتی که در عهد عده‌ای از بزرگان اسلام (مانند 
عنمان) صورت گرفت. لازم بود وقایع مهمتر و بزرگتری توجه اهل فکر 
و دانش را به خود برگرداند و آن کارها فراموش شود. این کارها به 


اندازه‌ی سود خود یا ختین. تن از ان زیانآور ای 


۱۶۱ 


ص‌ 


ص‌ 


۸- برای کوچک کردن ملتهای دیگر و حکومت بر آنان» لازم بود ملتی 
که نه نوشتن داشت و نه سازمان اداری» نه سلطنتی بزرگ و نه شهری 
آباد. هنگامی که به قدرت رسید برای خود پشتوانه بسازد. در دوره‌ی 
معاصر هم می‌بينيم که بسیاری از کودتاگران و راهزنان سیاسی برای 
خود سابقه و حقانیت می‌سازند. چنان که برای مخالفان و دشمنان 
خود سندسازی می کنند. 

به این ترتیب بر روایات و تاریخ اسلامی چنان افسانه و خرافه مسلط 
شد که کمتر خبر درست و واقعی باز ماند. به طوری که در دوره‌ی ما 
که بیش از دویست سال از دوره‌ی خردورزی گذشته است. هنوز تاریخ 
انلام اسخته هد اماهها ات روا دی ات ای از افسانه؛ 
به انجام نرسیده و در برخی زمینه‌ها هنوز آغاز نشده است. در نتیجه 
تاریخنگار امروز با وظیفه‌ی دشواری روبه رو است و این به شرطی 
است که وضعیت روایات اسلامی را - چنان که توصیف شد - باور 
ذاشته باشت: اسان ‌پذیر تباشه و.به-وافعیت زند کی ضردم یش از 
کار کرد‌ها و منافع خلفاء شاهان و قهرمانان اهمیت بدهد. 


۰ ۰ 
۰ 


پیش از من دست کم دوتن به طور مشخص به این نکات پا برخی از 
در این زمینه ولی تنها در شناساتی راویان حدیث و خبر و شهرها و 
قبیله‌هائی که ناگزیر از جعل آنها بوده‌اند تا راویان را به آنها نسبت 
دهند. اما کارهای دقیق او تاثیری در دانشمندان اسلامی و طبعا 
دیگران نداشته است. زیرا به مذاق بسیاری از انان خوش نمی‌اید و چه 
رواج دادن آنها است. 

اشکال در این است که پذیرفتن نظرهای آنان به منزله‌ی انکار همه‌ی 
کتابها و مقالاتی است که در صد سال گذشته نوشته شده و در 


۰ ۰ 


بسیاری از آنها بر درخشند گی فتوحات اسلامی تاکن شده است.(۱) 
یکی از کارهائی که در تاریخ اسلام باید کرد. تعیین تعداد واقعی پاران 


آنچه گفتیم و نظرهاتی که ذبیح بهروز و مرتضی عسکری بیان کرده‌اند 
همرا کنجکاوی‌هائی که من در تاریخ اسلام کرده‌ام. ما ر به تتانتخی 


۱- روایات اسلامی با طول زمان و استعداد مکان که از ضوابط بهروز 


سل 
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بر روایات و تاریخ اسلامی چنان افسانه و 
خرافه مسلط شد که کمتر خبر درست و 
واقعی باز ماند. به طوری که در دوره‌ی ما 
که بیش از دویست سال از دوره‌ی 
خردورزی گذشتنه است. هنوز تاریخ اسلام 
آميخته به افسانه‌ها است و حداکردن 


واقعیت تاربخی از افسانه به انجام نرسیده 


و در برخی زمینه‌ها هنوز آغاز نشده است. 


برای بررسی تاریخ بود( ۱۳۳۲۸ بخش نخست». سازگاری ندارد. آن همه 
کار و آن همه پیروزی برای مردم محرومی که جز جنگ‌های کوچک 
قبیله‌ای ندیده بودند. در سرزمینی که غذای کافی برای انسان و 
حیوان نداشته. شدنی نبوده است. طبری در حوادث سال هفدهم 
هجری روایت می‌کند که عمر- خلیفه‌ی دویم- برای پشتیبانی از 
جنگ‌های مسلمانان با ایرانیان از مدینه چهارهزار اسپ فرستاد. آن 


زمان شهر مدینه چه اندازه جمعیت داشت؟ 


بیش از ده هزار نفر؟ آیا آن جمعیت می‌توانست نه چهار هزار. بلکه 
چهارصد اسپ بیش از نیازهای ناگزیر خود داشته باشد؟ گذشته از این 
گذراندن چهارهزار اسپ از مدینه به میانرودان در چند صد کیلومتر 
صحرا و تامین حجم بزرگی از آب و علف برای چهارهزار اسپ ممکن 
بوده است؟ تا جائی که دقت کرده‌ايم حتی در خود مدینه مقدار جو یا 
علف و غذاتی که تکافوی یک هفته سفر چهارهزار اسپ و همراهان 
آنها را بکند وجود نداشته است. 


۲- در عربستان سازمان اداری و نظامی برای بر تافتن جنگهای بزرگ 
وجود نداشته است. آرایشی که در جنگها و به طور پایه‌ای به ابتکار 
عمر آن هم از راه دور و بی دیدن محیط جنگ. ادعا شده است در 
میان مردم شبه جزیره بویژه در حجاز سابقه نداشته و هیچ ابتکاری از 
۱ص رات تال ها اند واه تاه 
گذشتگی سپاهیان اسلام بیشتر برای به دست آوردن ثروت و پس از 
آن برای پیش بردن عقیده‌ی خود. به پیروزی آنان کمک می‌کرد. اما 
چنان که خواهیم دید. جنگی بزرگ در معیار جنگهای ایران و روم در 


۱۶۲ 


میان نبوده و اگر بوده زد و خوردهای محلی کوچک در برابر مقاومت- 
های محلی و کوچک بوده است. سازمان اداری و نظامی ساسانیان 
چنان از هم پاشیده بود که خود بر می‌افتاد و نیازی به جنگ بزرگ 
نداشت. وضع طبرستان» آن هم پس از فتح خراسان و ورارود. که 
زمانی دراز اسلام نپذیرفت. نشان می‌دهد که اگر یک مقاومت کوچک 
ولی سازمان‌یافته وجود داشت. مسلمانان از پیشروی در می‌ماندند. 
گذشته از این در همه‌ی جنگها دیده می‌شود که معمولا سیاه اسلام 
حد اکثر یک سوم يا یک چهارم سپاه ایران ذکر شده اما تقریبا همه 


جا پیروزی با تازیان است. 


۳- عربستان آمکان تجهیز سپاه- در معنی نظامی صده‌ی هفتم 
میلادی - را نداشته است. آن همه شمشیر» سپر خود. زره. خنجره 
اسپ. برگستوان و تجهیزات دواء درمان و زخم‌بندی در آن سرزمین 
پدید نمی‌آمد و آن سرزمین هرگز چنین چیزهائی را با میزانی که به 
کار جنگها بیاید» نداشته است. پشتیبانی این سیاه هم از نظر آذوقه. 
پزشکی و زخم‌بندی ممکن نبوده است.در جنگها گفته شده که چه 
بسیار کلاه خود جنگجویان بزرگ و معروف. پاره‌ای پارچه و زره ایشان 
از نوع گلیم و زیلو بوده است. گذشته از اين . آرایش جنگی و تاکتیک 
در آنجا معنی نداشته زیرا جنگهای زمان پیامبر هم - در مقایسه با 
جنگهای ایران و روم- همگی زد و خوردهای کوچک بوده است. 

۴- در عربستان آندیشه‌ی ملت و کشور- چنان که در ایران » روم . 
چین و یونان حس می‌شد- وجود نداشت. بلکه سازمان و سنت 
وابستگی قبیله‌ای بود و در قالب اسلام هم اتحاد قبائتل به وجود آمد و 
نه یک ملت. به همین دلیل بعدهاء بویژه در دوره‌ی بنی امیه زد و 
خوردهای وسیع قبیله‌ای میان همین متحدان ظاهری در گرفت و 
خلیفه‌ی اسلام معمولا مجبور بود در میان قبائل بازیگری ماهر باشد و 
بتواند تعادل و آرامش را نگه دارد. در طول تاریخ اسلام» بویژه در 
نخستین صده‌ی هجری. رقابت‌ها و جنگهای قبیله‌ای فراوان است و ما 
با بخشی از آن که به ایران مربوط است آشنا خواهیم شد. فقدان 
اندیشه‌ی ملت تا اندازه‌ای است که بنا به روایت مورخان. هنگامی که 
عمر- خلیفه‌ی دویم- می‌خواست سازمان جدیدی به جامعه‌ی اسلامی 
بدهد. با همه‌ی هوشیاری و روشنائی آنديشه که به او نسبت می‌دهند 
و با وجود مشاورانی چون سلمان فارسی باز هم سازمانی قبیله‌ای را 
طراحی کرد.( نک: بخش اختلاف روایت در زیر). این همزمان با رشد 
بسیار تند شهرهای میانرودان» مانند کوفه و بصره بود(نک: همانجا). در 


همه‌ی نخستین صده‌ی هجری هم آنجه به دست آمد و حالت غارت و 
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در بهترین وضع» گرفتن جزیه را داشت. دارائی‌ها به همان شکل غارت 
پایان دوره‌ی آموی بسیاری از سازمان‌های اداری که لازمه‌ی حکومت 
شهری اسیت مانتن سازمان پیک (برید) وجود تقانمت 9 هرگاه لازم 
کم ایک فا 


در چنین وضعی نمی‌توان جنگ بزرگ و منظم کرد و صدها روایت 
تاریخی در برابر منطق تاریخ» لزوم گذشت زمان و برون‌رفت از سازمان 
قبیله‌ای» بی ارزش است. 

ییامام ۰ 
برتری عنصر ایرانی را بر عربی در بر داشت (اشپولر۱۳۳۹ .ص ۷۵ به 
بعد). سرشت فبیله‌ای و نه شهرنشینی. بر تاریخ چیره است. به این 
معنی که در آن روایت و سخن و انتساب آن به راوی یا سلسله‌ی 
راویان مهم‌تر از واقعیت است. زیرا در سازمان قبیله‌ای اهمیت فرد و 
شخص به مراتب بیش از آنی است که در سازمان شهری بوده است. به 
همین دلیل است که همراه هر روایت يا واقعه کوشش می‌شود که 
شعری به شاهد يا تائید آورده شود. زیرا در همان سازمان قبیله‌ای 


روایت منظوم گویای حقیقتی دلخواه و ارمانی» ارزوی مردم و در 


۳ 


سرشت روابات اسلامی. درونه‌ی مسلم. 
در میان مسلمانان تا روزگار ما باز مانده و 


هرگز انکار نشده يا مورد تردید قرار 


نگرفته است. به همین دلیل است که 
نقد روابات اسلامی این همه با سردی و 


احتیاط پذبرفته شد و مهم‌تر این که از 
حدودی که خود او تعبین کرده بود تجاوز 
نکر د. 


نتیحه محنوم و پذیرفته دم ات 


زنجیره‌ی راویان نیز بالاتر از استناد. نقش کلیشه دارد و جچه کسی 
است که نداند در سازمان قبیله‌ای و زبان آن نقش کلیشه‌ی زنده و نه 
کهن - مانند حکمت. چیستان, لطیفه و دیگر کلیشه ها -به مراتب 
بیش از سخن عادی و فراموش شونده است. (۲) 

در جامعه‌ی قبیله‌ای کليشه‌ی نو حتی قوی تر اژ شعر از ان عوالم 
جادوئی و غیرعادی است. همجنان که تواناتی شاعری در نظام قبیله- 
ای» نوعی توانائی فراطبیعی و جادوتی و شاعر انسانی غیرعادی و در 
ردیف جادوگر است. (۲) به همین دلیل است که در تاریخ اسلام و در 
مقدمه‌ی هر خبری یک کلیشه از زنجیره‌ی راوبان هست که معتبر" و 
آمسلم * شمرده می‌شود و در نتیجه پایندان درستی خبر است. 

شعر- کد در تاریخ اسلام ۲ به منا 2 ست روایات تاریخی 6 حنی در اخبار 
جعلی سیف بن عمر کم نیست از نظر کار کرد ولی نه الزاما ساختار 
همانندی فراوان با کلیشه دارد که سخن ازموده. مرده ریگ پدران و 


تک ای سر اس ات و سس 
سروده‌ی یک نفر است. هر چند نیروی جادوئی داشته باشد. در حالی 
که کلیشه‌ی نوء روح زنده و پویای پدران است. روح قبیله و پایندان 
زندگی اجتماعی و بقای قبیله است. اگر از یک قبیله کلیشه‌های زبانی 
گرفته شود. چیزی جز گفتگوی بی معنی همانند سخنان پیران دچار 


فراموشی باز نمی‌ماند. کلیشه‌ی نو در میان قبیله از نیم بیش از 


سل 
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حماسه دارد» زیرا درحماسه زبان لاف وگزاف آشکار است. در حالی که 
در بیشتر کلیشه‌ها بویژه در مثل‌ها و قصه‌هاء حکمتی نهفته است که 
ره‌آورد تجارب گذشتگان و مربوط به زمانی دیگر - نه از نوع زمان حال 
- بلکه گذشته و حتی اساطیری است. زیرا چه بسا کلیشه‌هاتی از زبان 
قهرمانان زمانهای کهن و گاه خدایان نقل می‌شود. 

به این ترتیب باید برای کليشه در جامعه‌ی قبیله‌ای اهمیتی را باز 
شناخت که به هیچ روی در جامعه‌ی شهری آن را نمی‌توان دید. بر 
عکس در جامعه‌ی نو کلیشه حرف تکراری بی‌فایده‌ای است که از فرط 
تکرار از خاصیت و نیروی آغازی خود دور شده است. روایات اسلامی 
نه تنها با یک کليشه مانند که همان سلسله‌ی راویان است آغاز مبی- 
شود بلکه خود به عنوان پی‌آمد یک کلیشه‌ی نو و درونه‌ی خبری و 
حکمی (گاهاننده‌ی) خود در ردیف کلیشه‌ی نو قرار می‌گیرد و نه تنها 
پذیرفته که مسلم انگاشته می‌شود. در واقع روایت اسلامی. خبر یا 
| کاهیم شتتاخته‌شه‌ای, است. که: پدر ان بر آغاز آن مهر زخه‌انگ سعاسله‌ 
راویان يا کلیشه‌ی "زنجیره‌ی راویان" مهر پایندان خبر و درستی و 
رواتی آن است. مصرف آن خبر بدون آن مهر ممنوع است یا دست‌کم 
خبر بی آن مهر اعتبار ندارد. آنگاه چون خبری با آن کليشه اعتبار 
یافت. همپا و هم ارزش کلیشه و مسلم پنداشته می‌شود. در ترجمه‌ی 
تاریخ طبری به فارسی از آنجا سلسله‌ی راوبان حذف شده است که در 
جامعه‌ی شهری ایرانی» کلیشه‌ی نو آن اهمیت را نداشت و شاید برای 
ایرانیان جاذبه‌ای هم نداشت. گذشته از این به مرور. سلسله‌ی راویان 
هم مانند کلیشه‌ی کهن ارزش خود را از دست می‌داد. 

به این ترتیب سرشت روایات اسلامی» درونه‌ی مسلم. پذیرفته شده و 
ال اسان اسان تا را موه 
هرگز انکار نشده يا مورد تردید قرار نگرفته است. به همین دلیل است 
ای ی ری رت رات اساشی. ای 
همه با سردی و احتیاط پذیرفته شد و مهم‌تر این که از حدودی که 
خود او تعیین کرده بود تجاوز نکرد. او بنای عظیمی را فرو ریخت تا از 
آن واقعیت را باز سازد. اما آن بنای عظیم ريشه در خرد مسلمانان 
یافته و هیچ کس دلش نمی‌خواهد که خردش فرو ریزد. 

اما جالب‌تر از همه نگرش دانشمندان غرب (خاورشناسان) به تاریخ و 
روایات اسلامی است که بدون بازشناسی سرشت واقعی آن» روایات و 
اخبار اسلامی را درست مانند یک مسلمان سنتی و حتی وابسته به 
قبیله. مسلم انگاشته‌اند و تاریخ اسلام را به همان معنی ولی نه با 
همان شکل, روایت کرده‌اند که طبری و بلاذری و اآبن اثیر علت 


۱۶۴۳ 


ص‌ 


ص‌ 


(‌ س‌ 


ی اد ایا ار مان وت 


برای راوی مسلمان انجه مهم است این که چه کسی پسر کیست و اژ 
کدام قبیله. ایا کسی را کشته است؟ چند نفر را کشته است؟ هر جچه 
هداد خیش باس سییر است ور ایا کفته شد؟. مم 
نیست به دست که ولی اگر روایت شود بهتر است. هنگام مرگ جند 
سال داشت؟ اختلاف ده و بیست سال جندان مهم نیست. چنان که 
مثلا در تاریخ ابن خیاط معلوم نیست ولیدین یزید بن عبدالملک. 
کسی که تا چهار پشتش پادشاه بوده در سال ۱۲۶ به توطشه‌ی پسر 


خو 1 ۳ یزید 5 ۰ 9 ۲ ایا 9 9 ۹ 


سال داشته یا چهل و پنچ سال, (س را سم 


(۳۶۲ 


اگر حائی با جنگ گرفته شده که شواهد 


همه چیز همین طور است. مورخ یا راوی 
مسلمان چشم و دید ویژه‌ای دارد. این که 
کی ای ای اه ات « 
چکاره بود و سیس جکاره شد. به ات 
دارای سرشتی ناقص است. به دو معنی» یکی این که کامل نیست و 
دیگر این که بعضی از اعضای ان رشد غیر طبیعی دارد. 

گسترده که باید در باره‌ی آن کتابی جداگانه نوشت. آنجه در صده‌ی 
بیستم 9 بوسیله‌ی مورخان ات صده انجام گرفت. تا ییاز 1 
ای که نبا رها تسین این سار در امرقه هه نه همین انشاره 


خواهیم کرد و چه روشی در پیش خواهیم گرفت. 
اسناد اسلامی 


۱۳ کد به ساختار یا شکل سند اسلامی معروف اتتم. سین 
سرگذشتی دارد که آگاهی کوتاهی ازآن ما را در دریافت مفهوم تاریخ 
درمیان مورخان اسلامی یاری می‌کند. 
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سل 


جنگ باید آن را نشان دهد. این همه تاکید 


بر این که ایران به زور و با جنگ گرفته شد 
بایستی نشانه‌ی پنهان کردن واقعیتی باشد 
درست در خللاف جهفت این خب ها. این عه 





ایران به زور گرفته نشده است. 
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از روزی که ضبط و نگهداری قران و حدیث ناگزیر شد. اعتبار 
حافظان قوی و نویسندگان امین آشکار شد. آیات قرآن محدود بود و 
نوشتن آن‌ها اسان نبود. اسلام. همه‌ی روابط پیشین اجتماعی را زیر 
سوال می‌برد و روابط و ضابطه‌های تازه‌ای را پیشنهاد می‌کرد که تنها 
کردار بود. انتقال این اخبار و احادیث به نسل‌های بعد. نیازمند 
اطمینان دادن به آنان در باره‌ی درستی و مستند بودن آنها بود. از این 
به مرور راویان در اغاز 
حدیث پا خبر ناگزیر شد و از 
همین راه لها داز 
گشت که معمولا به این شکل 
است: فلان» پسر بهمان از 


] که نوشتن رواج نیافت روز 
به روز درآزتر می‌شد. پس 
تنها از روی اندازه‌ی کلیشه‌ها می‌توان دریافت که احادیث و اخباری 
که از پیامبر اسلام در دست است. تا چند نسل و در نتیجه تا چه مدت 
به شکل شفاهی روایت شده است. زیرا بیشتر راویان اشخاص شناخته 
شده‌ای هستند و سالهای فعالیت آنان روشن است. سپس‌تر و هنگامی 
که گمان و دودلی در شناخت احادیث راه یافت. تالیف آثاری در باره‌ی 
محدثان و راویان هم پدید آمد و گفتگوهای دور و دراز در اين زمینه‌ها 
پیدا و حدیث خود گفتاری بزرگ در معارف اسلامی شد. این از 
نخستین نشانه‌های کهنه شدن کلیشه‌ها و از دست رفتن نیروی آنها 
است. مهم این است که با وجود انواع حدیث‌سازی‌ها و جعل و تزویر 
در حدیث. محدث. شهر و قبیله- که دست کم آثار مرتضی عسکری 
صد و پنجاه صحابی و صدها حدیثش را روشن کرده است - پژوهشی 
که به شکل منظم در زمینه‌ی تاریخ اسلام» به معنی عام آن- که شامل 
حدیث و خبر و تاریخ و به طور خلاصه همه‌ی اسناد اسلامی باشد- 
ور اس ای ار یت هتسه 


همین. دلیل. کار عسکری بسیار بزر که است» گرجه اغاز کار انست. 


۱۶۵ 


کت هجو یدای وزوکی حوکت و تربع ابمام 
هم چون حدیث. کاری بایسته شد. هرچیزی که برای راویان ارزش 
داشت به همین شکل و در همان قالب رایج شد. اما برخلاف حدیث و 
اهمیتی نداشت. برای کسی مهم نبود که برای نمونه, اخباری که به 
معاویه يا ابپومنصور سفاح نسبت داده می‌شد درست بود يا نه. مهم این 
بود که خب سلسله‌ی راویان داشته باشد. از آنجا که در روایت حدیث 
هم "زنجیره‌ی راویان " پشتوانه‌ی درستی حدیث بود. روایت تاریخی 
هم به دلیل داشتن همان زنحیره ارزش یافت. اما برخلاف حدیبت 
کسی در باره‌ی "زنجیره‌ی راوبان تاریخ" به کنجکاوی و ایجاد شک و 
تردید نپرداخت. برای نمونه کسی نیامد طبری با ابن خیاط را زیر 
سوال ببرد و اگر گاهی شد به اين دلیل بود که خبر یا حدیثی که نقل 
شده بود به گوشه ای از دین آسیب میرساند و شگفت نیست که آثار 
باارزنشی: خسکری هم درست از همین راه نفیت امه است. تمام. کوششی 
او کشف اخبار و احادیثی است که برای ضربه زدن به گوشه‌ای از 
شخصیت‌ها یا ارزش‌های اسلامی ساخته شده بود. اما در هر حال کار 
او فراع تاریخ اسلام هم دارای اهمیت بای ات و9 ما جای جای 
را نشان خواهیم داد. 


سم 
۰ 


می‌توان در درستی و نادرستی آن سخن گفت. اگر خبری خود 
خردپذیر نباشد یا به شکلی بتوان در درستی آن پرس و جو کرد و اين 
در همه‌ی تاریخ‌های اسلامی و نویسنگان بزرگی چون طبری. بلاذری. 
مسکویه. مسعودی. یعقوبی. دینوریء ابن آثی ابن خلدون و دیگران 
دیده می‌شود. آنگاه باید به همه و زرفای این تاریخ دوباره و بکلی با 


همه جا با جنگ وتنها جنگ 


در میان روایات اسلامی آشکارا عده‌ای برای آن ساخته شده است که 
بی گمان چنین کاری در برابر این نظر فرار می‌گیرد که گویا دست کم 
جاهائی با جنگ فتح نشده است. بگذارید پس از آوردن نمونه‌هاتی به 
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/ به نقل از شعیب از سیف از محمدین 5 ۱ خاش ۰ ۱ 
سری د ز شعیب از سیف از بل فیس از عامر سعبی برایم 
نوشت: به او(؟) گفتم حال سواد چیست؟ گفت: آن را به زور گرفتند و 
بد شتي خوانده شدند و ذمه پذیرفتند و باز 8 گشتند و اهل دمه شدند 


9 یاداش یافتند و در حمایت قرار گرفتند 9 این ی 2 


( طبری 6۲۳۵۸۷ 


"سری به نقل از شعیب از سیف از طلحه و سفیان از ماهان برایم 
نوشت: گفتند خدا سواد را به زور گشود و چنین است همه‌ی زمین- 
های میان آن و رود بلخ. مگر قلعه‌ای و مردم را به اشتی خواندند و 
اهل ذمه شدند و زمین‌هایشان از آن ایشان شد.." (طبری ۳/۵۸۷). 

این تنها دو نمونه بود که نقل شد. اما نمونه‌ای دیگری هم هست 
درست مانند اینها و از جمله در طبری با راویان دیگر و روایتی دیگر 
طبری ۲ ۵۸۷) و سه مورد دیگر (در ۲/ ۵۸۹۱۵۸۸) و محموعا در این 
بخش از طبری هشت مورد. 

اگر جائی با جنگ گرفته شده که شواهد جنگ باید آن را نشان دهد. 
نشانه‌ی پنهان کردن واقعیتی باشد درست در خلاف جهت این خبرهاء 
انش که رنف ور کرفته نله استءسآمران که ان دشیم انس 


۶۶ 
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مسلمانان از جانب بحرین به فارس را نقل و ارزیابی می کنیم: 

"در روایت سیف مسلمانان در این سال. یعنی سال هفدهم از جانب 
بحرین در فارس جنگیدند. اینک خبر آن: سری به من نوشت و می- 
گوید شعیب حدیث کرد و گفت به روایت سیف از محمد و مهلب و 
عمرو که گفتند مسلمانان در بصره و زمین(های) آن بودند و 
زمین(های) آن در این زمان کشتزارهای آن بود و از اهوازهم آنچه تا 
آن روز گرفته بودند و بر آن چیره شده بودند. در دستشان بود. وبر 
آنجه صلح کرده بودند» در دست اهل آنجا بود و خراج می‌دادند و جزو 
ان فسفت: تبوف:ه:.در تحاهدارین ۵ امتیت :مسلمانان هدن ه تمامکنتهع, 
صلح. هرمزان بود. عمر گفته بود: اهل بصره را سواد و اهواز کافی است. 
دوست داشتم که میان ما و فارس کوهی از آتش بود که نه آنها به ما 
می‌رسیدند و نه ما به آنها. چنان که به اهل کوفه گفت: دوست داشتم 
میان ایشان در کوهستان, کوهی از آتش بوده نه آنان به ما می‌رسیدند 
و نه ما به آنها. 


علا بن خضرمی از زمان ابوبکر در بحرین بود. عمر او را بر کنار کرد و 
قدامة بن مظعون را بجای او گذاشت. آنگاه قدامه را بر کنار کرد و علا 
را بر گرداند. و علا با سعد در اختلافی که سرنوشت پدید آورده بود. 
در قادسیه پیروز شد و خسروان را از در (دربار) براند. و سرزمین 
فمسانه ماه را حرفت: هلا رفت؛ فستاورق.اه تیش وان غلا سم 
علا دلخوش بود که در سرزمین عجمان کار می کند و امیدوار بود کد 
دولتش بلندی گیرد. علا نسنجید و برتری طاعت را بر معصیت به جد 
و نتایج آنها را نسنجید ومردم بحرین را به فارس فراخواند. بدان کار 
شتافتند و او آنان را به تجتد سیاه تقسیم کردء یکی به سرداری جارود 
بن معلی» دیگری سواربن همام و آخرین خلید بن منذر ساوی. و خلید 
بر همه‌ی آنان سر بود. آنان را بی اجازه‌ی عمر از دریا به فارس برد و 
عمر اجازه نمی‌داد که کسی در دریا جنگ کند و به پیروی از پیامبر 
پیامبر صلی اللّه علیه و سلم و ابویکردر دریا نجنگیدند. ان سیاهها از 
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هنگامی که خدای کاری را بخواهد» تقدیر می‌راند تا آن کار انجام شود. 
این قوم با این کار جز این نکردند که شما را به جنگ خوانند و همانا 
شما به جنگشان آمدید و کشتی‌ها و زمین از آن کسی است که پیروز 
شود. از صبر و نماز کمک بخواهید که جز فروتنان را بزرگی نیست. او 
را پاسخ گفتند وظهر نماز کردند و آنگاه بر آنان بر آمدند و در جائتی 
که طاووس نام داشت. جنگ سختی کردند و سوار در اینن روز رجز 
می‌خواند و قفوم خویش را یاد می کرد... 


قوم فرود آمدند و با مردم فارس جنگیدند و به اندازه‌ای از مردم فارس 
کشت که .از ان خان نکشته بودتن: انگاه هآ هنک نضر ۵ بیس و 
رفتند ولی کشتی‌هایشان غرق شده بود. در دریا راه بازگشت نيافتند. 
روشن شد که شهرک (۵) راه مسلمانان را بسته است. پس اردو زدند و 
از نفوذ آنان جلوگیری کردند. 

وچون خبر کاری که علا کرده بود به عمر رسید که آن سپاه را به دریا 
برده. چنان که رخ داده بود. حادثه را پیش‌بینی کرد. سخت بر علا بر 
آشفت و بر او نوشت و او را بر کنار کرد و به او فرمانی داد که سنگین- 
تر و خشم‌آلودتر از هرچیزی برای او بود و سعد را بر او گماشت و 
گفت: با هر که پیش تو است به سعد بن ابی وقاص بییوند. او با هر که 
با او بود به سعد پیوست. عمر به عتبةٌ بن غزوان نوشت که علا بن 
خضرمی سپاهی از مسلمانان را برد و اهل فارس راه آن را بریدند. او از 
من سرپیچی کرد و پندارم که خدا را در اين کار در نظر نداشت و 
ترسیدم که پیروز نشوند و شکست خورند و سختی بینند. مردم را 
سوی آنان فرست و پیش از آن که نیازمند شوند به خویشتن بپیوند. 
عتبه مردم را فراخواند و از نامه‌ی عمر آگاهشان کرد. عاصم بن عمرو 
عرفجهة بن هرثمه. حذيقة بن محصن. مجزاه بن ور نهار بن حارث 
ترجمان بن فلان. حصین بن ابی الحر» احنف بن قیس. سعد بن ابی 
لعوجای. عبدالرحمن بن سهل و صعصعة بن معاوبه داوطلب شدند و با 
دوازده هزار تن بر استر می‌رفتند و اسپان را یدک داشتند و ابو سيرة 
بن آبی رهم. یکی از افراد قبیله‌ی بنی مالک بن حسل بن عامربن لوی 
سردارشان بود و اردوگاهشان بر اهواز و نگهبانی از جنگجو و مقیم بر 
قرار بود.ابو سيرة با مردم رفت و به کسی بر نخورد و کسی بر او بر 


نیامد تا ابوسيرءةٌ و خلید در جائی به هم رسیدند که نت. از جنک 


۱۶۷ 
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پیرامون آن بود و از اطراف هم کمک گرفته بودند. وچنان بود که 


به طوری که دیده می شود. پایان داستان سرهم بندی شده و دوباره به 
اواسط آن.باز گشته‌اند. این خن سراسر افسانه است. نخست این که 
در سال هفده هجری مسلمانان توانائی لشکرکشی دریائتی را نداشته‌اند. 
دویم این که برای حمله به فارس از دریا بایستی از بندرهاتی مانند 
سیراف (طاهری) می‌آمدند و هیچ جا تا استخر نامی از بندری یا جای 
قیخرعع تیست: گذشته از اين‌ها معلوم تیبیت:انان. راه فراز. ۸ دشنوار 
میان کنار خلیج فارس و استخر را بی‌چارپا چگونه و از چه راهی رفته- 
اند. طاووس نامی ساختگی است و چنین جائی در ایران وجود نداشته 
است. چنان که دیده‌ایم. از این نام در جاهای دیگر هم استفاده شده 
ات تام پیشتر این رها ران اتکی اشتته سای از آنام.قر رعاتات 
درست و اصیل و انساب عرب وجود ندارد. همه‌ی این رواینت هم از 
سیف بن عمر و غیرقابل اعتماد است. داستان ساخته شده است. در 


سال هفده هجری حتی بر یایه‌ی روایات غیرقابل اعتماد. یزدگرد در 
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استخر بوده است. دلیل دیگر این که سکه‌های او تا سال بیستم 
پادشاهی او در استخر زده شده است. چنان کشتاری هم از ایرانیان 
افسانه است. 

ممکن است خوانندگان بیندیشند که خوب ما با افسانه کاری نداریم و 
به آن توجه نمی کنیم. اما مسئله‌ی مهمی است که چرا چنین افسانه- 
سازی شده و آهنگ افسانه‌سازان چه بوده است؟ آیا ما نباید این افسانه 
سازی‌ها را از دیدگاههای گوناگون (دست کم سیاسی و روانشناختی) 
بی گمان هدف این افسانه سرائی‌ها هم بزرگ کردن عمر و سپاه اسلام 
است. چنان که در شرح جنگهای دیگر هم دیده‌ايم این عمر است که 
نه تنها فرماندهان و سرکردگان سپاه و فرماندهان راست. چپ. میانه 
(قلب). دنباله و سواران را تعیین می‌کند. بلکه حتی راهنمائی می‌ کند 
که چگونه و از چه راهی بروند. در حالی که میانرودان را ندیده است. او 
همه چیز را می‌داند و کارها را به بهترین شکل از پیش می‌برد و هیچ 
جنگی که او ترتیب دهد به شکست نمی‌انجامد. مگر شکست‌های 
کوچک. تنها در یک مورد. یعنی همین جنگ بحرین هم که فرمانده 
آن بی اجازه‌ی عمر حرکت کرده اگرچه کشتار مفصلی از ایرانیان 
کرده. بازهم ناکام شده و عمر به داد او رسیده و از خوزستان و جنوب 
خامی ‏ ین او اس که مایا رصن رده استا تیا 
پذیرفتن روایات افسانه‌ای در سال هفدهم هجری فارس. بویژه جنوب 
آن و حتی خوزستان فتح نشده بود و بر طبق همین روایات پس از 
لشکر کشی بحرین اهواز فتح شد. 

حال از آنجا که سفارش‌های عمر به درستکاری امانت» جوانمردی و 
مانند آن» در همین جنگها روایت شده است. به نظر می‌آید که حکومت 
اسلامی با چنین تبلیغاتی در ایران و روم نفوذ کرده است. حتی اگر سه 
خلیفه‌ی نخست ظاهری ساده داشتند. این هم وسیله‌ی تبلیغ بوده و 
گرنه کدام یک از آنان اهل تجارت نبودند؟ 


قرینه‌ی بسیار جالبی در سال هجدهم هجری وجود دارد. در این سال 
در عربستان خشکسالی شد, به طوری که جانوران وحشی به مردم پناه 
بردند و از جاهای دیگر از جمله ابوعبیده‌ی ثقفی. برای مدینه خواربار 
فرستادند. همجنین در شام طاعون امد. در نتیجه تاریخ‌سازان به 
دشواری افتادند و در این سال فعال نبودند. در حالی که در ایران 
خبری نبود و اگر واقعا جنگی بود » می‌شد آن را به پیش برد 9 تاجن 
عربستان آذوقه فرستاد. اما از آنجا که در جعل این اخبار خلیفه در 
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سردار هميشه پیروز قعقاع بن عمرو آب شده و به زمین فرو رفته 
است و از همین جا هم می‌توان به ساختگی بودن شخصیت او پی برد. 
زیر در میان روایت‌هاتی که تاریخ تولد» نسب جنگهاء کارها ... و مرگ 
این روشن است که در حکومت علی کارگاه اشخاص معمولی داده می‌شود. هیچ نشانی از این سردار بزرگ در زمان 
تاریخ‌سازان. افسانه‌سرایان و حماسه‌پردازان سه ساله‌ی پایانی حکومت خلیفه‌ی چهارم نیست. پایان زندگی قعقاع 
بسته شده است و به اين ترتیب نمی‌تون اثر ۰ | به سکوت گذشته است. 

شخصیت او را بر روند تاریخ‌نگاری و روایست امکاسای کسید عنهای راکو راتفر که و کشان ۸۱ 
در اسلام نادیده گرفت. این کار باید در هم دور از محیط کار علی» بر بخوریم که آن هم قابل مقایسه با روایات 
تحقیق جداگانه‌ای روشنتر شود. پیش و پس ازخلافت او نیست. این گونه اخبار در دوره‌ی او قطع. و 
سن. از مرک اه اند که انه که اغاه شف: .و ار قفره‌ای کته با مرگ 


۰ 
ٌ 





عبدالملک بن مروان آغاز می‌شود دوباره به اوج خود رسید و تا نزدیک 
خشکسالی مدینه. خلیفه و یاران او را ناکام کرده است. به پایان کار اموبان ادامه یافت. برای مثال اغراق‌های کوچک و 


" 7 حماسه‌ساز اهمیتی برای عبدالله بن خاز و تیم ۱۱ 
اين که بخواهند نشان دهند همه جا با جنگ گشوده شد. و آن را هم ری ح:۳ خن زا یا: ۶ ی ی ۱ ق ی و ئن از 


اه‌شام ها زار ان دای کعمس یی ارت بان یه همراهان او در ماجرای شورش مردم خراسان (سال ۶۳ هجری) دیده 
می‌شود (طیری » ص۳۹۸ ج ۲). به حدی که انسان در شحجاعت. 


کاردانی و از جان گذشتگی عبدالله» که دارای شواهدی است ( طبری 
همان صفحات) دودل می‌شود. 


این روشن است که در حکومت علی کارگاه تاریخ‌سازان» افسانه- 


4 
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سرایان و حماسه‌پردازان بسته شده است و به این ترتیب نمی‌توان اثر 
اک ۱۳ شخصیت او را بر روند تاریخ‌نگاری و روایت در اسلام نادیده گرفت. این 
نکته‌ای که تاریخنگاران به آن توجه نکرده‌اند. پیش از او و آغاز خلافت 


خلیفه‌ی چهارم و روابات تاریخی 


۱ ۱ کار باید در ۰۰ قبة جداگانه‌ای رون "۳ شود. 
ابویکر روایات افسانه‌ای و اغراق‌امیز اغاز می‌شود و در دوره‌ی عمر به 
اوج خود می‌رسد. در زمان عثمان» به دلیل گرفتاری‌هاتی که برای او 

به افسانه‌سازی و دروغ پردازی دلبستگی نداشت. ان کارها در دوره‌ی 


۱ .]۰ که تا رش باه شت لفات دا او تعطیل شد. تاریخ‌سازی و جعل روایت تنها کار سیف بن عمر تمیمی 
سلامی بیش ریحی باسد سرست تبلیغاتی دارد. 


او هنگامی به خلافت رسید که بخشی از کارهای افسانه‌سرایان ناتمام 


مانده بود» مانند همین به سرانجام رساندن کار قعقاع اما از آنجا که او 


نبوده» بلکه او دستمایه‌هائی برای کار داشته است. 
می‌دانیم که بر پایه‌ی همین روایات آنچه به فتوح اسلامی معروف 
شده است در دوره‌ی خلیفه‌ی چهارم ( یعنی دوره‌ی علی و معاویه) 
هم پیگیری شده است. اما به هیچ روی این روایات قابل مقایسه با 
روایات زمان سه خلیفه‌ی نخست و روایات پس از کشته شدن علی 
تیسیت: یک سال شی, از اغاز خلافت, علی نه تنها تشانه‌ای از ان شمه 
حماسه‌سازی. جنگها و فتوحات درخشان نیست. بلکه سرداران بزرگ 


این تنها روایات افسانه‌ای نیست که در دوره‌ی علی به پایان می‌رسد. 
بلکه سلسله‌ی راویان و طرز روایت و استناد هم دگرگون می‌شود. 
یعنی دیگر کمتر بادی از سیف بن عمر تمیمی - یکی از مهعمترین 
راویان مطالب افسانه‌ای- می‌شود. پیش از علی و بویژه در دوره‌ی 
عثمان بیشتر روایات از گفتار او يا با واسطه‌ی او است. اما از سال دویم 
خلافت علی تقریبا چیزی به واسطه‌ی سیف و دیگر راویان افسانه‌سرا و 
دروع‌پرداز: که برای توجیه او در اطراف او ساخته بودند. روایت نمی- 


شود و در نتیحه تاریخ به راه درست‌تری هدایت می‌شود. 


جنگهای اعجازآمیز یا ساده (و خردمند؟) می‌شوند يا برخضی مانند 
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کارهای سه خلیفه‌ی نخست و رفتار آنان» میدان خوبی برای افسانه 
سازی آنان و برآوردن سرداران شمشیرزن خونریز و ملت‌های توسری 
خورده و با زنجیر به هم بسته فراهم آورد. اما علی با رفتار خود نه تنها 
به این کار پایان داد بلکه برای مورخ کاوشگر که تب افسانه سازی و 
تبلیغات نمی‌شود. پنجره‌ای گشود تا تاریخ اسلام را از دیدگاه دیگری 
ببیند و دریغا که پیروان او- بویژه ایرانیان که به او دلبستگی بیشتری 
دارند - بازهم به شمشیرزنی و حتی خشونت او و فرزندانش روی 
کردند و ازاو و فرزندانش افسانه ساختند. 

اینک می‌توان او را به جای خویش باز آورد و در پرتو این کار است 
که اثر او بر تاریخ اسلام بهتر شناخته خواهد شد. کارهای علی گوشه- 





ای از تاریخ اسلام را دست نخورده‌تر باقی گذاشت تا در پرتو آن همه‌ی 


ی ان سور 


سازی ضعیف شد و از میان رفت. زیرا سره کا ر انان با عساعی بود» 
بویژه پس پس از هت افسانه تتازش.د یورین تفت مساق 
برای او نداشت. به این ترتیب تاریخ و روایات اسلامی دارای بخش در تاریخ خليفة بن خیاط و طبری(و دیگران) 


حاضر نبود دستمزد کلان بیردازد ودر کارهای مالی به سختگیری 
زبانزد بود» چگونه ممکن بود به تاریخسازان و دروغیردازان دستمزد 
بدهد؟ به همین دلیل بی‌درنگ پس از رسیدن او به خلافت زبان خود 
را بستند و شاید راه زندگی ابرومندانه‌تری را برگزیدند. کارهای او بدان 


چنان که در بررسی منابع گفته شد روایات ابن خیاط بسیار کوتاه 
است. در برابر روایات طبری و دیگران که نه تنها بسیار گسترده است. 
بلکه دارای آگاهی‌هائی است که در تاریخ خلیفه نیست و افسانه سازی 
۵و انتفا نسیان فیشتر است. در انم.هاسته از جمله روشن, واه شتق 
که سرشت هر دو گونه روایت تبلیغاتی است. اما در روایت‌های خلیفه 
از اخبار افسانه سازان و راویا نی بسیار کمتر دیده می‌شود. در 
مواردی اساسا اختلاف روایت چنان است که گوتی آنان تاریخ یک سال 


انجامید که مسلمانان به واقعیت زندگی و تاریخ خود باز گردند. اگر 
چه شاید این را در نیافتند» زیرا هیچ نشانه‌ای از آن در جائی نیست 


وشاید نخستین بار به این قلم یاداوری می‌شود. ی تست سا او خن فی 


دیگ اب: که همع تار بخنگا,ا: اسلا توجه به این تغییر در نوع. جح ۱ 0 ۱ اد 
یکر س.ط ی 9 تب 7 ۰ 0 2 ر بوع پیایی را که گویاتر هستند انتخاب می‌کنيم. روشن است که طبری و 
هم کردند و به همین دلیل در آثار آنان خبر و افسانه به هم امیخته 
که به شکل کامل پژوهیده نیست. 
اگر چه تفاوت روحیه‌ی نویسنده و نقل روایات را می‌توان برای نمونه 


سال شانزده هحری 


ح: روایت ت خلیفه ص. ۳۰ ۱۳۱۳۷/۱۱۵ 


شاخ و برگ. افسانه سازی و حجم فراوان. ظاهرا مسلمانان از این که 


پیامبرشان سردار بزرگ شمشیرزن نبود. احساس کمبود می کردند و خ. ۱- فتح اهوا بدون راوی در شش واژه. روایتی در دو سطراز ولید 
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ط. ۱- از ابوجعفر: در این سال مسلمانان به بهرسیر در آمدند مدائن را 
کش کانن هرد کرت از انضا کردشت: ی 


می کو شبدند از درون آن و بیوسانند 9 آنگاه 


صتصسب اط مه ریت متس ارت اه عم ۱ 
به سوی دین خویش ببرند. نمی‌دانيم که اگر 


عباسیان به حکومت نرسیده و آنان را قتل 
عام نمی کردند. جه می شد ولی اکتا 


مغیره از پدرش 





خ. ۳- روایت دیگری از ابن الکلبی همان مورد و ذکر سال ۱۶. باتوی کرش یرت نی شرف می کتفسته د 
طء ۳- توصیف تقسیم دوهزاری که به مردم داده شد و به گمان سیف شاید از ایران تا شام را در می‌نوردبد. این 
7 سخن بی پایه نیست. 

خ. ۴- روایت دیگری از خبر بالا از بکر از ابن اسحق از محمد بن طلحه .. . 

بن» رکانه از سالم بن عبداللّه بن عمر در همان مورد. ِ 

ظه سرنانت وهی حول اک 


خ»۵- روایت مرگ چند تن از جمله ماریه همسر پیامبر و مادر ابراهیم. ط. ۲- روایتی در همان مورد و روایت سیف 


فرزند پیامبر بدون راوی خ. ۳- فتوح ابو موسی اشعری 
طء ۶- فتح تکریت سغیک. - ([ ین سلسلة روایت تکار فی‌شود ما ان را الف قراز دا مي, 


کنیم) - گفتند هنگامی که فتح جلولا و حلوان پیش امد و قعقاع تف 


صورت گرفت. 


طء ۷- فتح ماسبدان 


ط.۸- واقعه‌ی قرقیسا 


- برای بار نخست در زمان عمر تاریخ نوشته شد (اتخاه تاریخ 


هجری) ۰ ۰ 0 4 ۰ 

عمر به او نامه نوشت برو به کوره‌های اهواز. ابو موسی رفت و آنجا را به 
ط»۰- روایت مرگ عده ای از جمله ماربه همسر پیامبر. زور باه صاح کرت و و۴ هبار تغییر روامت نالا (تاره۳۲) 

ملاحظه می شود که تنها نقطه‌ی مشترک مرگ و میر چند نفر ولی هر بار با حضور شعیب و سیف. 
خ.- خبر بالا به روایت ریحان بن عصمه از عمربن مرزوق از ابی 
سال هفده هجری فر قد. 

تم رروانت شمه ری اب۱۱۳۵ ط.۵ - مطلب باله روایت از محمد بن عبدالله پن صفوان از امیة بن 
ط. روایت طبری ص ۳۵۱۴ - ۳۴۸۱ خالد. از ابو عوانه از حصین بن عبدالرحمن. 


خ۶۰ - روایت از یحیی بن عبدالرحمن از عبدالرزاق از معمر از ایوب از 


۰ ۰ ۰ ابن سیبرین.» 
خ»- خروج عمر به سرع 


۱ ۱ و ی ی ی رز 


مردم از مدائن به آنجا خ»- روایت ابوالحسن از خلاد بن عبیده از علی بن زید از 


60 بایان هه ارم مت سار ۲۰۱۳۶ ۱۳۱ 
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عبدالرحمن بن ابی بکره... 

ط.۷- تکرار سلسله راویان خ و همان روایت. 

خ.- روایت از ولید بن هشام از مسلمةّ بن محارب از قحذم بی ربط به 
فتح. 

ط.۸- همان روایت از واقدی از قاسم بن معن. سال ۱۷. 

خ- روایت ابو عاثم از عمران بن جدیراز ابی مجنز.. عمر از اهواز 
جزیه گرفت. 

ط.- روایتی از آبن ابی الرقاء از پدرش که گفت در حلول سال ۱۸ 
سپاهیان به کوفه وارد شدند. 

خ»۰- جنگ جلولاء کوتاه و در یکی دو سطر بی راوی. 


ط. ۱۰- با زگشت به حدیث سیف (الف) 


خ.- همان روایت از شعیب بن حیان از عمرو بن یحیی از سیف 


ط.۱۱- خبر کوچکی از کوفه و مدائن از شعیب از سیف از مخلد بن 


قیس از مردی از بنی 


فا 
طء ۱۲- روایت الف ولی با بی نظمی یعنی زنجیره و ترتیب دیگری در 


ات ررایت انا محصی ۱ عضین دای وائل کهسسا لا ففم ی وی 
بود. 

2-۱۲۰ روایت کلی از همه‌ی جریانات استقرار در کوفه. 

خ۱۳۰- روایت از عثام بن علی از اعمس از شمر بن عطیه که سهم هر 
نفر سه هزار درهم بود. 

ط,۱۴- آتش سوزی کوفه و بصره. بی راوی. 

خ.۱۵- همان. روایت از ابو مدین آزعمرو بن یحیی از سیف از عبیده از 
ت فية 

ط. ۱۵- بنیان نهادن کوفه بر پایه‌ی سلسله راویان خ 

خ.۶- تکرار روایتی از ابو عوانه ازحصین از ابن وائل که جلولا فتح 


۰ 
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.2-۱۷ همان (الف). از سیف از ابن شبرمه از شعبی و همان مطلب. 


خ»۸- همان. به روایت معاذ بن هشام از پدرش از قتاده. 


۰ 


»2۱۸ روایتی از شعیب از سیف از عمربن عیاش برادر ابوبکر عیاش 
از ابو کثیر در باره‌ی روزبه پسر بزرگمهر. 

خ۱۰- روایتی در باره‌ی تبعید مردم جلولا ازابوالیقظان.ام هذیل,. 
بسطام ازهیاج بن بنی عمران بن فضیل 

ط.۱۹- سلسله روایت الف در باره‌ی تقسیم‌بندی اعراب و بخشیدن 
سازمان قبیله‌ای به جوامع تازه‌ی عرب به ابتکار عمر بن خطاب. 
خ»۰ همان از حاتم بن مسلم ازام الشعبی 

ط. ۲۰- سلسله روایت الف در باره‌ی فتوح مدائن پیش از کوفه . 
فرمانده جنگ حلوان قعقاع بن عمرو است. 

بعد مسلمانان به کوفه باز گشتند بی راوی .. 

2-۷ همان روایت در نیم صفحه از شعیب از سیف از مجالد بن 
عامر. خ. ۲۲- بنای کوفد 

طء ۲ ۲- سلسله روایت الف در خبر حمص و آنگاه فرمانروای روم. در 
این ماجرا می گوید عده ای از اهل عراق برای کمک به قادسیه شام را 
ترک کردند. 

خ. ۲۳- همان به روایت از ابا محصن ازحصین از ابی وائل. 

۳- روایتی در باره‌ی کمک در جنگ از شعیب از سیف از زکریای بن 


سیاه از شعبی. 


پابان روایت‌های خلیفه از سال هفده هجری 


و مانده‌ی روایات طبری از این سال: 


۴- روایتی از شعیب از سیف از طلحه از ماهان که عمر از مدینه برای 
پشتیبانی جنگ چهارهزار اسپ فرستاد. 


فاتح عیاض بود. 


۳۵ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


ص‌ 


۷- سلسله‌ی راویان الف که فاتح را قعقاع بن عمرو می‌شناسد و 
عیاض بن غنم دنباله رو او. 


۸- روایت دیگری بازهم به واسطه‌ی سیف که در بخش پایانی با 
روایت پیشین اختلاف دارد. 


۹-روایت ابن اسحق از ابن حمید از سلمه و نیز از قول واقدی. 
خروج عمر به سوی شام. هنگامی که او به سرغ رسید. بزرگان 
سیاه به او گفتند که (شام) زمین خرابی است و او به مدینه باز 
گشت. (اگر خبر راست باشد. چرا آنان از رسیدن خلیفه به شام 
باک داشته‌اند؟ بی گمان کارهائی می‌کرده‌اند که خوشایند او 


نبوده افتبت ): 


سلمد اژ محمد بن اسحق اژ ابن 5 


علی با رفتار خود نه تنها به اين کار پایان داد 
سازی و تبلیغات نمی‌شود. پنجره‌ای کگشود تا 
تاربخ اسلام را از دیدگاه دیگری ببیند و 


شهاب زهری ازعبدالحمید بن 
عبدالرحمن بن زیدبن خطاب از 
عبدالله بين حارث بن نوفل از عبداله 
بن عباس. 

۱- روایت کوچک دیگری از ابن 
حمید از سلمه از محمد بن اسحق از 
ابن شهاب زهری ازعبداللّه بن عامربن 
ربیعه و سالم بن عبداللّه بن عمر. 

۳- طاعون شام به روایت شعیب از 
سیف از ان ساره و ای عفسام 2 


ز اس 2 


برای پرهیز از پرگوئی به مقایسه‌ی همین دو سال بسنده می‌کنیم 
و داوری را چه در باره‌ی مقایسه‌ی دو دسته روایت از دو مورخ و 
هم نوع روایات و غلبه‌ی روایات سیف بن عمر تمیمی در تاریخ 
طبر یه خواتتگای دام کار تشه ایم. که شمار 
روایت‌های طبری بیشتر است. دو دسته روایت برابری بسیار 
اند کی دارند. 

نا گزیر و در بازبینی تاریخ نمونه‌های فراوانی از این گونه 
گزارش‌ها را در متن نوشتار نشان خواهیم داد. 


دوره‌ی تاریخسازی در اسلام 


سل 


دریغا که پیروان او - بویژه ایرانیان که به او 


دلبستگی بیشتری دارند -بازهم به 


۳۹ ۹ ۲ زنی 9 ۰ مه وک او 9 فر ز نداز ۳۹ 
روی کردند 9 آزاو 9 فرزندانش افسانه 


ساخنند. 
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بخش مهمی از تاریخ اسلام دوره‌ی تاربخسازی است. با یکی از این 
تاریخسازان» یعنی سیف بن عمر آشتا هستیم. این دوره از زمان سه 
خلیفه‌ی نخست اسلامی آغاز می‌شود. در دوره‌ی خلیفه‌ی چهارم 
بسیار ناتوان می‌شود در دوره‌ی اموی و آغاز دوره‌ی عباسی به اوج 
خود می‌رسد و پس از آن (و با قتل عام مانوبان؟) غروب می‌کند. باید 
دانست که اوج دوره‌ی فعالیت سیف بن عمر هم همین اوج قدرت 
امویان و پایان نخستین صده‌ی هجری است. پس از آن نشان مهمی از 
او دیده نمی‌شود. دریافتن این که آهنگ دقیق تاریخسازان چه بوده 
چندان آسان هم نیست. زیرا گذشته از آهنگ سفارش دهنده‌ی این 
ک ی ی اه ات وا 
کوشید که به اندازه‌ی ممکن 
در این دیوار سخت کمن 
رخنه کنیم. 

در مورد دوره‌ی سه خلیفه‌ی 
نخست اسلام و نیز خلیفهی 
چهارم سخن گفتیم. با 
روایت شد. آیا زندیقان امیدوار 
بودند که در پایان نخستین 
صده‌ی اسلامی. نیروی اسلام 
را چنان کاهش دهند که از 


ط) آن چیزی نماند؟ و آیا در 
فروافتادن امویان و بر امدن 
عباسیان هم ایشان کارگر بوده‌اند؟ 


ای ی را رت ان سس تست ایا 
بیشتر غیرمستقیم است. از جمله خبری که طبری آن را در راه 
پزدگرد سیوم به خراسان و در حوادث سال ۲۲ هجری نقل کرده و 
مضصوین ان این است که سین از شکست حله لا بزد کردنه آهنک»رعن ند 
راه افتاد «پس از این خواهیم دید که این خبر از بیخ و بن نادرست 
است. یزدگرد به سوی ری نرفته است). او در کجاوه‌ی خود خوابیده 
بود و شتر می‌رفت و آو را بیدار نمی‌کردند تا بياساید. به گودالی 


رسیدند و او را بیدار کردند که چون شتر فرود اید بداند و نگران نشود. 


او آنان را سرزنش کرد و گفت: چه کار بدی کردید. به خدا اگر رهایم 
کرده بودید. می‌فهمیدم که مهلت این امت چه اندازه است. در خواب 


۳۳ 


سل 


ص‌ 


ش‌ (‌ 


صد سال حکومت می‌دهم. او (پیامبر) گفت: بیشتر کن!؛ او گفت صد و 
ده سال. او گفت بیشت او گفت صدو بیست سال. او گفت به اختیار 
توا و شما بیدارم کردید و اگر رهایم کرده بودید. مدت این امت را می- 
فهمیدم (طبری ۱/۲۶۸۱). آشکار است که این خبر ساختگی است. اما 
مقم انخ است: کهتر. این یر تادرست خن تکتفی, درست: یا کارامته 


نهفته است که تا آنجا که من می‌دانم کسی به آن توجه نکرده است. 


در ساختگی بودن خبر با توجه به موضوع خواب - که خارج از تجارب 
یزدگرد و در نتیجه محال است- نرفتن یزدگرد به شمال ایران و این 
که هیچ پیامبری دوام امت خود را محدود نمی کند تا چه رسد به 
پیامبر اسلام که برای دین خود داعیه‌ی جهانی شدن داشت. روشن 
است. می‌دانيم که حکومت بنی امیه تا حدود صد و بیست سال از 
هجرت به درازا کشیده است و بی گمان دستگاه بنی امیه و به احتمال 
شیر مان نی هر هنگام. ضعیف ان سلساة من از عبدالملک بن 
مروان هم دست از خبر سازی بر نداشته بودند. اما سازنده‌ی خبر می- 
خواسته است عمر حکومت اسلامی را به صد سال محدود کند. این 
نکته را مرتضی عسکری هم در یافته است. (۰۱۲۸۹ ص ۲۲۲). 


این خبر را تنها سیف بن عمر تمیمی روایت کرده و بیگمان ساخته‌ی 
خود او است. چنان که اشاره کردیم منابع قدیم دروغگوئی و اتهام او 
را به زندقه (مانوی‌گری) یادآور شده‌اند. از کوشش مانوبان دیگر برای 
تاریخسازی - مانند کارهای ابن ابی العوجا که به جعل صد و بیست 
هزار حدیث اقرار کرده است - آگاهی داریم. گذشته از این می‌دانيم که 
مانویان پیش از ظهور اسلام در شبه جزیره‌ی عربستان و بویژه قبیله‌ی 
تمیم نفوذ کرده بودند و همین سیف بن عمر هم تمیمی است. 

مانوبان به جامه‌ی هر دینی در می‌آمدند و می‌کوشیدند از درون آن را 
تیوسانن و آنگاه به سای ین گویشی پبرن» تمي‌دانيی: که اک غیاسیارق 
به حکومت نرسیده و آنان را قتل عام نمی‌کردند. چه می‌شد ولی 
بیگمان مانوی‌گری نیروئی بس شگرف می‌گرفت و شاید از ایران تا شام 
را در می‌نوردید. این سخن بی پایه نیست. 

این نشانه‌ها همزمان گویای آشفته بازار سیاسی دوره‌ی خلفای 
ی ات ات 
مانویان برای پیشبرد مقاصد خود کوشیدند عباسیان را به دین خویش 
در آورند و به احتمال بسیار در مورد دو خلیفه موفق شدند و آنان را به 
دین خود در آوردند. به این ترتیب احتمال بسیار هست که مانویان - 


سل 
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وی ی او هام وی اقب 
سندسازی و جعل تاریخ کرده باشند. چنان که بر پای‌ی تحقیقات 
دانشمند مرتضی عسکریء ساختن قهرمانی به نام عبداللّه بن سبا و به 
ان اه ی هک ارس رن یر یی ۳ ایا 
زیاد بر پایه‌ی تمایلات امویان بوده است. (عسکری ۰۱۳۸۸ ص ۲۲۳به 
بعد) 

در موارد لازم» بیش از این در باره‌ی تاریخسازی اسلامی خواهیم 
خواند و نتیجه را در یایان تاریخ سیاسی نجخستین صده‌ی هجری 
خواهیم گرفت. 


(«اين مقاله بخشی است از کتاب ایران در نخستین صده‌ی هجری 
که در دست تالیف است)) 


پی نویس‌ها: 
ا- مانند مقالات دانشنامه‌ی اسلام. دستنامه‌ی شرق شسناسی 
0۵0۵۵۵1911 ۵00۵۲ ۲۱۵۲۱۱0/0۱ 
ووکتاب‌های فیلیپ هتی و دیگران» ناریج ایران کمبریج. 
دانشنامه‌ی ایرانیکا و مانند آنها) 


۳۵۲۱۱۲۱۷۵۱۵۷۰۱97 0۰-۲ 


۳- به همین روی قرآن پیروان شاعران را گمراه می‌داند. 
۵- این نام در معجم البلدان شهراک است و این از نطر زیان پهلوی 
شهرآگ. سنچ. فارسی شهرای- شهبانو در 
داتانسارع از هرت صورانا ازرصاخت انستما ذه ده است. 


در 7 / ن. 


عب طبری ۷٩‏ تا ۸۳ ابن اثیر ۴/ 2۱۴۶۰ا(۶). 


۱۷ 
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به قدرت رسبدن هیتلر 


در سال ۰۱۹۳۳ حزب ناسیونال سوسیالیست به رهبری هیتلر از 
طریق انتخابات به قدرت رسید. هیتلر در راس یک دولت ائتلافی قرار 
گرفت و صدراعظم رایش (امپراطوری) آلمان شد. اما هنوز: حزب نازی 
قدرت خود را تثبیت نکرده بود. درست پیش از انتخابات سراسری ۵ 
مارس ۰۱۹۳۳ روز ۲۷ فوریه ی ۱۹۲۳ رایشتاگ (مجلس) آتش 
گرفت. دولت. حزب کمونیست را متهم به اقدام به قیام کرد و مدعی 
شد. آتش سوزی رایشتاگ بخشی از نقشه‌ی قیام بود. هیتلر آتش- 
سوزی را بهانه کرد و روز بعد حکم آتش‌سوزی رایشتاگ»* را برای " 
حفاظت از دولت در مقابل عملیات خرابکارانه کمونیست‌ها " به 
تصویب رساند. حکومت نظامی اعلام شد و احزاب سیاسی غیر قانونی 
شدند. طبق این حکم "همه‌ی مخالفین تا مدت نامعلومی" بازداشت 
شتدتن.۵ بازداشت‌شد کان از حق داه کاه با آرافی با فیت ضمانت. نیته 
محروم شدند. روزنامه‌ها یکی پس از دیگری بسته شد. حزب 
کمونیست غیر قانونی اعلام شد و هزاران تن از اعضای آن. طبق 
لیستی که پیش از آتش‌سوزی رایشتاگ تهیه شده بود. دستگیر شدند 
یا ای باعل ۵ 





مرحله ی اجرا درآمد. این قانون قدرت نامحدودی به هیتلر داد. در 
ژوتن ۱۹۳۳ حزب سوسیال- دمکرات غیر قانونی اعلام شد و دیگر 
احزاب پارلمانی نیز خود را منحل کردند. غیر قانونی کردن حزب 
فرانکفورت سوسیال- دمکرات. نشانگر تضادهای گسترده‌ی درون هیأت حاکمه‌ی 
آلمان بود. بورژوازی آلمان این راه را برای سرکوب انقلاب و همزمان» 
آماده شدن برای ورود به جنگ با دیگر کشورهای سرمایه‌داری 
امپریالیستی با هدف تجدید تقسیم جهان در پیش گرفت. به این 
بخش دوم ترتیب» طبقه‌ی بورژوای آلمان شکل پارلمانی و دمکراتیک دیکتاتوری 
طبقاتی خود را کنار گذاشت و زیر فشار نیازهای داخلی و بین‌المللی؛ 
برای اعمال دیکتاتوری طبقاتی_ خود به روش فاشیستی روی آورد. 
همین واقعه‌ی برق آساء ماهیت واقعی دمکراسی پارلمانی جمهوری 
ژاله حیدری -م. پرتو وایمار را به نمایش گذاشت و در پی آن» بسیاری از کارگران حزب 
موسا رت وب موست مان سوت 


ملاحظه‌ای درباره‌ی مسکتب 


پس از به قدرت رسیدن نازی‌هاء افراد موسسه‌ی تحقیقات اجتماعی. 
تصمیم گرفتند که کشور المان را ترک کنند. هورکهایمر که در سال 
۰ به جای گرونبرگ ( تاریخ‌پژوه مارکسیست اهل اتریش) رباست 


60 تایه سانام ار اه یم ار ۲۰ ۱۷۵ 


ط‌ 


سس 
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شد. در سه سالی که او رییس موسسه بود» روشنفکران جوانی مانند 
آدورنو و مارکوزه را جذب کرده بود. آدورنو در ترک آلمان تعلل کرد 
زیرا تصور می‌کرد» چون فرزند یک تاجر ثروتمند شراب است کاری با 
او نخواهند داشت. به هر روی» زمانی که حزب نازی در سال ۱1۹۳۳ ۰ 
سرکوب جمهوری وایمار را آغاز کرد همه‌ی افراد گروه می‌انگاشتند 
که این شرایط یک مرحله‌ی زود گذر است. هیچ کدام از اعضای 
موسسه قادر به تجزیه و تحلیل علل به قدرت رسیدن هیتلر و رابطه‌ی 
ساختاری آن با نیازهای بورژوازی آلمان نبودند. جنگ جهانی دوم بر 
روند تکامل فکری اعضای مکتب فرانکفورت تاثیر بسزایی داشت و در 
واقع یکی از چرخش‌های فکری آنان را رقم زد. پاشنه‌ی آشیل فکری 
آنان که راه را برای تبدیل شدنشان به نظربه پردازان سوسیال- 
دمکراسی آلمان در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم هموار کرد. عدم 


تحلیل درست از ماهیت حکومت هیتلر و جنگ جهانی دوم بود. 


ورود به آمریکا 


بیشتر افراد گروه همچون هورکهایمر ادورنو, مارکوزه و هابرماس راهی 
از فصل‌های جالب توجه حیات فکری مکتب فرانکفورت است. 
هورکهایمر در سال ۱٩۳۲۴‏ وارد آمریکا شد و در دانشگاه کلمبیا در 
نیویورک مشغول تدریس شد. برخی از آنان همچون هورکهایمر و 
ادورنو. در رادیو راکفلر که میهن‌پرستی و عظمت‌طلبی امریکایی را 
خلیه المان لیم شن کرد مشغول به کار شدند؛ هر جند زیر نظر اف 
ین آی نیز بودند. شاید دولت آمریکا تصور می کرد که این افراد 
جاسوس‌اند و یا شاید فقط بهانه‌ای بود برای زیر نظر گرفتن مهاجرین 
امریکا توسط کارگران مهاجر المانی اغاز شد. به هر روی» از بدو ورود 
کروه نة آمر یک هیات حاکمهض آمریکا این کردهرا نت خسانتت 
اقتصادی قرارداد و ضمن زیر نظر داشتن انان» تلاش کرد بر جهت 
گیری فکریشان نیز تأثیر بگذارد. کمک‌های مالی و باز کردن فضای 
| کادمیک امریکا به روی انهه بخش بزرگی از این رابطه بود. لیگ 
پهودیان آمریکا نیز به حمایت مالی از آنان پرداخت. 


دوران و مفهوم تبعید. این گروه را از بین نبرد. آما آنان را از بستر یک 
اشکار بود.» وارد محیطی کرد که هیچ گونه نجربه‌ی سار سس کی 
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خرحتی نی عم غعمیق آنان شته ای اف اد که. جر تدای تاسیس 
موسسه. تحت تاأثیر لو کاچ و کارل کرش و مار کسیست‌های اتریش, به 
مار کسیسم روی آورده بودند و ماموریت خود را زدودن دگماتیسم از 
اجتماعی می‌دانستند» در دوران تبعید» مارکسیسم را کاملا کنار نهاده 
و تمام رشته های علاقه و پیوند با انقلاب سوسیالیستی را گسستند. 
قفر کهایمو بة این نتنخه رسید. که انقلاپ» فمکن. نحیتست. ادفرکهه 
هیچوقت انقلایی نبود اما نسبت به مارکسیسم نظر مثبت داشت. مدتی 
بعد هورکهایمربه یکی از ستایشگران نظام سرمایه‌داری تبدیل شد. 
را بعد از جنگ جهانی دوم تولید کرد. هر چند او راه هورکهایمر در 
حمایت آشکاراز نظام سرمایه داری را دنبال نکرد اما اعلام کرد تغییر 
داری قادر است هر نوع مخالفتی را در خود ادغام کرده و ذهن طبقه 
کارگر را به طور کامل در اختیار گیرد. مارکوزه در حرف به انقلاب 
وفادار ماند اما او نیز نظریه‌ی مشابهی تولید کرد؛ مبنی بر اینکه 
شکاف میان تفکر سوسیالیستی و طبقه کارگر پرشدنی نیست. در 
بستر اجتماعی تبعید نیز با این چرخش فکری همساز بود و آنان به 
تدریج خود را با نظم بورژوایی امریکا منطبق کردند و حتابه سانسور 
فرشنستتم | کادمنکه ایکا وافغ شوت آن‌ها کم کنم. عته تظریفعم 


۱۷۶ 
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دیگری روی آوردند که فاشیسم را به عنوان مقوله‌ی هولوکاست 
بنگرند. پژوهشی تحت عنوان شحصیت افتدا رگرا در ۵ جلد تولید 
کردند که در بخش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت. البته 
هور کهایمر و ادورنو به طور پنهانی. انتقادات شدیدی به 
ساختار جامعه‌ی آمریکا داشتتد (این مساله. در ان کشک 
گرم . که نع از دفرهی تیه ۵ قلتت تشر شت.: اسکار است) اما 
در محیط آکادمیک آمریکا که تابع تبلیغات بورژوازی آمریکا در جنگ 
جهانی دوم و منافع آن در جهان پس از جنگ بود. منطبق کردند. 


مشاهدات سطحی این افراد از وقایع جنگ جهانی دوم آنان را به نتیجه 
گیری‌هایی رساند که منطبق بر واقعیت‌های جنگ جهانی دوم نبود. 
آنان برای تجزیه و تحلیل ماهیت و چرایی ظهور فاشیسم هیتلری به 
جای تکیه بر اقتصاد سیاسی مارکسیستی و تحلیل طبقاتی و با به 
جای رجوع به تجربه‌ی جنگ جهانی اول که به طور عریان محرک‌های 
اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه‌داری جهان را مشخص کرده بود. به 
تئوری‌های روان‌شناسی فردی» روی آوردند. آنان بار دیگر شکست 
طبقه‌ی کارگر و احزاب کمونیستی را به چشم دیدند و به جای تحلیل 
از علل شکست. نتیجه‌گیری کردند که "پرولتاریای انقلایی مرده است* 
وا ای مات کی ی وا سر 
اساس منافع خویش جهت دهد و هر عمل انقلابی را خنثی کند. رشد 
بی سابقه‌ی نیروهای مولده (تکنولوژی و دانش) و استفاده‌ی سرمایه- 
داری از آن برای بسط و گسترش نظام خود دربیشتر نقاط جهان, آنان 
را به این نتیحه رساند که نظریه‌ی مارکس در مورد اینکه رشد 
نیروهای مولده موجب انفجار در روابط تولیدی نظام سرمایه‌داری می 
شود نادرست است زیرا رشد نیروهای مولده موجب بسط نظام 
سرمایه‌داری و تقویت آن می‌شود. آنها وقتی که با قدرت فزاینده‌ی 
نظام سرمایه داری در استفاده از دیپلماسی و راه انداختن ماشین 
تبلیغات ایدتولوژیک عظیم برای فریب توده‌های مردم» روبرو شدند 
تیجه نگرفتند که اهمیت آگاهی طبقاتی,برای طبقه کارگر و بق یه 
توده های مردم صد چندان شده است؛ بلکه نتیجه گرفتند که تحمیق 


مردم ابدری شسته استتا و پرولتاریای انقلابیی مرده ات 


ش موف ی 
۰ 5 
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قصلتامه سامان قوب مارم دوم با ۲۰۰۷ 


دوران و مفهوم تبعید به آمریکا این 
گروه و از بین نب د. آما آنان و از بستر 
یک جنبش توده‌ای کارگری و روشنفکری 
که نفوف مار کسیسم در آن آشکار بود. وارد 


مار کسیستی نداشت. وقایع تکان ده ده و 
پیچیده‌ی جنگ جهانی دوم. موجب چرخضش 
فکری عمیق انان شد. 





اندیشی) انجام دادند. این پژوهش‌هاء در نهایت به صورت ۵ گفتار 
منتشر شد که مشهورترین آنها نخصیت افتدارگر/ بود. این کناب به 
یکی از منابع تحقیقات پس از آن تبدیل شد که ارتباطی به "نظریه‌ی 
انتقادی " موسسه نداشت. (۱) این اثر. تجزیه و تحلیل مفهوم قدرت 
را در چارچوب فردی و روان‌شناختی فردی بررسی کرده ولی نسبت به 
ساختار نظم اجتماعی و وجود طبقات و شکاف‌های طبقاتی بی 
اعتناست و همجنین ارزش‌ها و ایده‌های درونی شده در جامعه را که از 
بط خولیهی و اعتماعی مساط خامعه سر حقفه می گی رنه به راحتی 
به دست فرآموشی می‌سپارد. اين پروژه‌ی تحقیقی منطبق بر 
متدولوژی جامعه شناسی پوزیتیویستی آمریکایی است. یکی از 


۳ 


مشخصات این متد. آن است که در ارزیایی پدیده‌های اجتماعی. 
تحلیل طبقاتی را مجاز نمی‌داند. هر چند ادورنو با پوزیتیویسم 
آمریکائی مخالفت‌هایی داشت. اما در هر حال پژوهش‌های شحصیت 
افتدارگر/ متاثر از این متدولوژی بود. 

برای انها پرسش‌هایی از اين قبیل که هیتلر و حزب ناسیونال 
را کسب کردند؟ چرا نظام سرمایه داری المان برای بقای خویش نیاز 
از عجیب‌ترین نظریه‌های آنان یکسان دانستن مساله‌ی فاشیسم 
هیتلری با بهودستیزی بود. با وجود اهمیتی که به مساله هولو کاست 
رکشتار جمعی بهودیان توسط المان در جنگ جهانی دوم) می‌دادند 
بر بسیاری اژ حقایق مربوط به فاجعه. از جمله همکاری دولت‌های 


امریکا و بریتانیا در متحقق شدن این فاجعه. چشم فرو ی 


سم 


ان‌ها سرانجام نتوانستند. تحلیل درستی از این مساله ارایه دهند. 
کشتار جمعی یهودیان در آلمان و مناطق تحت اشغال ارتش آلمان. 


۱۷۳۷ 





یکی از دردناکترین فصول جنگ جهانی دوم است. اما جنگ محرک- 
های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی داشت و به خاطر بهودستیزی. 
رت ۱ ها و ابا وب نها غاد کته 
پس از آن انسان‌های معلول را کشتند. زیرا آنها را برای جامعه 
"نامناسب"* تشخیص می‌دادند. تاریخ‌پژوهان معتبر(۲) شراکت 
کشورهای متفق (به ویژه آمریکا . انگلیس و فرانسه) را در شکل گیری 
هول و کاست یه طو رانک ا ینوی مسبه کرحهان متانی که بیودب اه 
برای نجات خود از آلمان و سرزمین‌های تحت اشغال آن فرار می- 
دهعت امه رای و رایع و بسا 
محدود کردند. تنها کشوری که مهاجرت نامحدود بهودیان را پذیرفت. 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. واضح است که کشورهای 
متفقین (به ویژه آمریکا و بریتانیا) به دلیل محبوبیت شوروی و نفوذ 
مار کسیسم انقلابی در میان یهودیان. ورود آنان را به آمریکا و بریتانیا 
محدود کردند. آرنو مایر تاریخ‌پژوه معروف آمریکایی - یهودی در 
تجزیه و تحلیل ماتریالیستی خود نشان می‌دهد که ارتش آلمان در 
تدارک رویارویی با ارتش شوروی تصمیم به کشتار جمعی یهودیان 
گرفت و پیش از آن سیاست اذیت و آزار بهودیان را با هدف فراری 
دادن آنان از آلمان» دنبال می کرد. (۳) 

ماوت کی اب کری م عی ] 
تفسیرهای خاص خود به اين مقطع و وقایع آن می‌نگرند و به تولید 


فکری خود ادامه می‌دهند. در این میان» نظریه‌ی توتالیتاریسم هانا 
آرنت قابل توجه است زیرا نظریه‌ی شخصیت افتدارگرای مکتب 


فرانکفورت تحت تاثیر و با الهام از آن شکل گرفت. توتالیتاریسم 


نت 
ال 
۱ 


فصلنامه سامان نو - شماره دوم - بهار ۰-۸۶ ۲۰۰۷ 
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(تمامیت گرایی) نظریه‌ای است که سیاستمداران و نظربه پردازان 
طبقه ی بورژوازی آمریکاه درسال‌های پس از جنگ جهانی دوم برای 
پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک ضد کمونیستی خود بیشترین استفاده را از 
۳ کرده آند. 

اس ها ادها هی ایس و مد 
اساس تداوم و حفظ روابط تولیدی و اجتماعی. مشخص نمی‌کند بلکه 
بر پایه‌ی تعاریف دیگری مانند میزان دخالت آنها در "جامعه ی مدنی * 
متمایز می‌کند. این نظریه بیشتر به یک نمایشنامه‌ی علمی تخیلی 
شبیه است تا تحلیل از وافعیت. به ویژه داستان‌سرایی روان‌شناختی 
وی از محرک‌های جنگ جهانی دوم. سر به آسمان می‌ساید. آرنت در 
کتاب خود به نام سرچشمه‌های توتالیتاریسم می‌گوید؛ جنگ جهانی 
دوم دعوای شخصیت‌های اقتدار گرا (هیتلر و استالین) و برخورد 
شهوت‌ها و اراده‌های تمامیت گرایی بود". (۴) حیرت انگیزتر از خود 
این نظریه. پشتیبانی بی قید و شرطی است که در میان بیشتر 
روشنفکران غرب یافت و هنوز پارادايم بسیاری از آنان در زمینه نقد 
ساختار قدرت و دولت است. تحریف‌ها و دروغ پردازی‌های بورژوازی 
جهان در مورد جنگ جهانی دوم بسیار است و پرداختن به آنها در 
خوصای اس اه متا مایت کته اعضای مفی 
فرانکفورت نتوانستند به تحلیل درستی از ماهیت طبقاتی حکومت 
هیتلر دست یابند و علل جنگ جهانی دوم را دریابند» راه را برای 
پیوستن آنان به لشگر نظریه پردازان سرمایه‌داری امپریالیستی غرب 
هموار کرد. 


در جنگ جهانی دوم» جنگ میان المان فان 





یست و شوروی 
سوسیالیستی. جنگ میان دو نظام به طور کلی متفاوت بود. شوروی 
سوسیالیستی با همه ی معایب و نقایصی که داشت در مقابل آلمان 
سرمایه‌داری فاشیست. یک نظام کاملا متفاوت بود. برای بورژوازی 
فاشیست آلمان» ماهیت کمونیست‌ها و شوروی مشخص بود. به همین 
دلیل کانون تمرکز جنگ را از همان ابتدا بر نابودی کمونیست‌ها بنا 
نهاد. نخست کمونیست‌ها را در داخل آلمان قلع و قمع کرد و در 
صحنه‌ی جنگ جهانی» ماشین جنگی خود را در جبهه‌ی شرق علیه 
شوروی سوسیالیستی به حرکت در آورد. 

هیتلر یک شخصیت بیمار و قدرت طلب نبود. بلکه نماینده و 
کارگزار رویکردی از نظام سرمایه‌داری آلمان بود که برای برتری جویی 
بر دیگر امپریالیست‌ها ونیز برای در هم کوبیدن انقلابی که طلایه- 
فایشم قر اک بیدا شکه:جوهه ایمای تفش مس کر شکیست: المان. .در 


۱۷۸ 


استقرار دیکتاتوری فاشیستی هیتلری در آلمان. 
رویکرد بورژوازی آلمان در مقابل چالش‌های جهانی و 
داخلی خویش بود و نه ناشی از شهوت و غربزه ی 
تمامیت خواهی شخصیت افتد/رگر/. روشنفکران 


مکتب فرانکفورت. جدا از اینکه خود. پیابه‌های 
قطبی که تئوری‌های قدر تنمند 9 درسست 





جنگ جهانی اول» سرمایه داری انحصاری آلمان را در موقعیت بسیار 
ضعیفی قرار داده بود. از سوی دیگر نظام سرمایه داری جهانی نیزهنوز 
نتوانسته بود, با تکیه بر توازن قدرت حاصل از جنک جهانی اول. به 
تجدید سازمان سرمایه‌ی جهانی دست یابد و دوره‌ی رونق و ثبات 
سرمایه‌داری جهانی را تضمین کند. انقلاب روسیه و ظهور نخستین 
کشور سوسیالیستی جهان» نقش بسیارمهمی دریایان یافتن جنگ 
جهانی اول و همچنین. ناکامی نظام سرمایه داری از نتایج دلخواه 
خویش را به دنبال داشت. 

در نتیجه. به فاصله‌ی کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی اول. 
تضادهای نظام سرمایه‌داری جهانی. بار دیگر به نقطه‌ای رسید که باید 
با تجدید ساختار قهرآمیز سرمایه در مقیاس بین المللی» تداوم حیات 
خویش را تضمین می‌کرد. در سال ۱۰۲۹ نظام سرمایه داری جهانی 
شاهد یک سقوط مالی مهلک بود. رکود بزرک گریبان همه‌ی 
کشورهای سرمایه‌داری را گرفت. بحران اقتصادی جهانی. در فاصله ۲۳ 
ساعت میلیون‌ها نفر را در کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی به 
ورطه‌ی بیکاری پرتاب کرد. فلاکت. روز به روز به ناگهان چند برابر شد 
و جامعه حالت "عادی" خود را از دست داد. در همان زمان» نظام 
سوسیالیستی شوروی دوران شکوفایی خود را طی می‌کرد و بر مرگ و 
مير ناشی از گرسنگی و بیکاری و خرابی‌های دوران جنگ داخلی و 
انقلاب. فائق آمده بود. 

پس از جنگ جهانی اول بورژوازی آلمان با کمک حزب سوسیال- 
دمکرات. انقلاب را به خون کشید. اما بحران بورژوازی آلمان حل نشد 
و همچنین توده‌های مردم و طبقه‌ی کارگر آلمان دست از انقلاب 
تسه شیارا ما مان اه آعساب‌ها + کر 


سل 
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مبارزات توده‌ای گسترش یافت. بورژوازی آلمان ضعیف و شکننده شده 
بود و قدرت سیاسی لرزانی داشت. با اشاره به اینکه یس از شکست در 
جنگ جهانی اول» طبق قرارداه ورسای. کشور آلمان: حق. داشتتن 
ارتش بزرگی را نداشت و حتا برخی از مناطق مهم آلمان "غیر نظامی" 
اغلاق.شد و ارکن المان خی حور کر آن ستاطقرا تذاشت: ,نوی 
بزرگ در آلمان نیز میلیون‌ها تن را بیکار و به ورطه‌ی فقر پرتاب کرد. 
بخش بزرگی از پرولتاریا و دیگر توده‌های مردم روحیه‌ی شورشگر و 
انقلابی داشتند. حزب کمونیست آلمان جند صد هزار عضو داشت و 
چند صد هزار نفر را در دیگر تشکلات توده‌ای هدایت می کرد. نفرت از 
میهن پرستی که در دوره‌ی جنگ جهانی اول رشد کرده بود ريشه 
های عمیقی در میان بخش های مهمی از توده ها داشت. بحران 
انقلابی بار دیگر در حال ظهور بود. 
بورژوازی آلمان در مقابل خطر انقلاب و در تدارک برای ورود به جنگ 
تجدید تقسیم جهان با دیگر امپریالیست‌هاء تصمیم گرفت به تجدید 
اما هی اما مت هه یروا و شک #اشسم تم ۸ 
دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی را جایگزین شکل پارلمانی دمکراتیک از 
دیکتاتوری بورژوازی کرد. برای دستیابی به این هدف. لازم بود 
کمونیست‌ها را به شدت سرکوب کند. اما این کافی نبود و باید از 
درون نیز خود را هماهنگ و همساز این نظم می‌کرد. به همین دلیل. 
حزب سوسیال- دمکرات را از حکومت بیرون راند» احزاب پارلمانی را 
وادار به انحلال خود کرد و روزنامه‌ها را تعطیل کرد. 


۰۰ 
۰۰ 


استقرار دیکتاتوری فاشیستی هیتلری در المان. رویکرد بورژوازی 
آلمان در مقابل چالش‌های جهانی و داخلی خویش بود و نه ناشی از 
شهوت و غریزه ی تمامیت خواهی شحصیت افتدا رگر/. 

روشنفکران مکتب فرانکفورت. جدا از اينکه خود. پایه‌های محکمی در 
نئوری مار کسیستی دا سنند با 9 قطبی که تئوری‌های قدر د دمند ۲ درست 
مارکسیستی را تولید کند نیز ارتباط نداشتند. شرایط. بسیار ناهموار 
بود» نه به آن دلیل که دشمن هار در همه‌ی جبهه‌ها در حال حملات 
افسار گسيخته بود. بلکه به آن دلیل که در بستر تحولات اجتماعی» در 
مورد اينکه چه چیزی در حال تکوین است و در مورد چرایی این 
ظهوررژيم هیتلری و وقوع جنگ جهانی دوم. نبودند. 


تجزیه و تحلیل کمینترن (انترناسیونال کمونیستی که تحت رهبری و 


۱۷۹ 
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کر ونان هی راتس ی و 
نتیجه گیری‌های بورژوایی روشنفکران مکتب فرانکفورت و دیگران بود. 
تحلیل کمینترن از جنگ جهانی دوم اين نبود که این نیز مانند جنگ 
جهانی اول. جنگی میان قطب‌های مختلف سرمایه داری جهانی برای 
تجدید تقسیم جهان است. کمینترن و حزب کمونیست شوروی» جنگ 
جهانی دوم را جنگ میان دمکراسی و فاشیسم. قلمداد می‌کردند. این 
تحلیل عاری از محتوای طبقاتی بود و منافع طبقات مختلف را در زیر 
یک چتر جمع می‌کرد. (۵) کمینترن» کمونیست‌ها و انقلابیون جهان 
را به انجام انقلاب سوسیالیستی» در 
هرجا که امکان داشت فرا نخواند 
بلکه به اتحاد با جناح "امپریالیست- 
های دمکرات" و ایجاد "جبهه‌ی واحد 
ضد فاشیست ترغیب کرد. این در که 
تاثیر منفی خود را بر آوضاع و شرایط 
ان هراق گداشت: و نه: نها «اهکشای 
نقلاب سوسیالیستی در جهان نشد 
بلکه در خود شوروی نیز به رشد 
طبقه ی بورژوازی کمک کرد و به 


اففت: 


رشد افکاری با گرایش راست منجر شد. بورژوازی آمریکا و بربتانیا با 
وجود آنکه برای مقابله با آلمان هیتلری مجبور به وحدت با شوروی 
شده بودند اما همزمان برای رویارویی آتی با شوروی از منظر سیاسی. 
ایدئولوژیک و نظامی تدارک می‌دیدند. به عنوان منال. فعالیت تبلیغاتی 
گسترده ای برای فراگیر کردن نظریه‌های "ضد توتالیتاریستی" (ضد 
تمامیت گرایی) و همسان کردن فاشیسم و سوسیالیسم به عنوان دو 
دیدگاه "تمامیت گرایی" آغاز کردند. این در حالی است که شوروی و 
احزاب کمونیست. با تحلیل‌های غیر طبقاتی آنان را امپریالیست‌های 
دمکرات " معرفی می کردند! 


هر چند سخن به درازا می‌ کشد اما لازم است در مورد تحلیل اقتصادی 
کمینترن از کسب قدرت فاشیسم توضیح داده شود. زیرا نتیجه گیری- 
هایی که احزاب کمونیست وابسته به کمینترن از این تحلیل‌ها کردنده 
در غلط بودن و بورژوایی بودن. دست کمی از نتیجه گیری‌های مکتب 
فرانکفور تی‌ها نداشت. برای ی با این دیدگاه» می توان به کتاب ر. 
پ. دوت به نام فاشیسم و اتقلاب: مطالعه‌ای بر اقتصاد و سیاست در 
مراحل افراطی سرمایه داری در حال زوال رجوع کرد (۶) که به طور 
خلاصه بدین قرار است: سرمایه‌داری در مرحله‌ی امپریالیسم وارد 


سل 


ترتیب هر گونه امکان تغییر وضع موجود را از 
انسان گرفت. در ادامه نتیجه گیری می کنند که 


فاشیسم نیز یک بازتاب پیروزی عقل ابزاری 
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سراشیب غیر قابل بازگشت می‌شود و بحران گسترش می‌یابد و دیگر 
قادر به رشد نیروهای مولده نیست؛ برعکس. برعلیه ماشین و علم 
طغیان می‌کند و به جای رشد تولید. در حال از بین بردن نیروهای 
مولده است؛ در چنین شرایطی تنها روش بورژوازی برای کنترل توده- 

هاء استفاده از سر کوب فاشیستی است.. 


هنگامی که جنگ رخ داد. کمونیست‌ها متکی بر این الگوی تئوریک و 
انبخه کیرع‌های سای متتعح از ان ودند: طموفر فاشیسم ,را تشاتی 

درستی این فرضیه می‌پنداشتند اما خیلی 
زود تمام پایه‌های این تشوری فرو 






طبق نظریه‌ی عقل ابزاری. انسان توسط 
تکنولوژی و علم برطبیعت سلطه بافشت 
اما سرانجام کوزه‌گر خودش در کوزه افتاد 
و تکنولوژی بر انسان نیز چیره شد و بدین 


دادند که قادر به رشد نیروهای مولده 
و تکنولوژی هستند. نظریهپردازان 
حزب کمونیست شوروی و بقیه‌ی 
احزاب کمینترن» نظریه‌های خود را 
به نتیجه‌ی منطقی رساندند و اعلام 
هامید تاشیی تا 
و "مترقی" امپربالیسم هستندا! 


این نظربه با تحلیل لنین از قوای 
محرکه‌ی سرمایه‌داری در عصر امپریالیسم و رابطه‌ی اقتصاد و سیاست 
در این عصر در تضاد بود. کانون تحلیل لنین اين بود که نظام سرمایه- 
داری در مرحله‌ی امپریالیسم. بحران بزرگ خود را به ناچار از طریق 
جنگ (یعنی سیاست در عالی‌ترین مرحله و اوج خود) حل می‌کند و با 
تجدید تقسیم جهان می‌تواند دور جدیدی از رونق و سودآوری را برای 
وه کت کت نا کی ی تم ار سای رات اس ماه 
در این زمینه. فرآموش کرده بود. بی دلیل نیست که کمینترن و حزب 
کمونیست شوروی قادر به تحلیل از ماهیت جنگ جهانی دوم نبود. 
تلوری‌های مکانیکی و غلط کمینترن در مورد جناح های ضد 
فاشیست " و "مترقی" امپربالیسم تا چندین دهه. کمونیست‌ها را در 
دور باطل انتخاب میان جناح‌های فاشیست" و "دمکرات" سرگردان 
کرد و اجازه داد که لیبرالیسم و رفرمیسم. تحت پوشش مارکسیسم 
در صحنه‌ها ی سیاسی. خود را مطرح کنند. 


با توجه به نفوذ این نظریه‌ها در جنبش بین‌المللی کمونیستی و نبود 
یک تحلیل صحیح ماتربالیست دیالکتیکی از محرکهای سرمایه‌داری 
جهانی. و با اشاره به اینکه جنبش کمونیستی نتوانست از بحرانی که 
گریبانگیر نظام سرمایه داری جهانی شده بود برای انجام انقلابات 
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که زمانی مارکسیسم را سلاحی براء برای نقد نظام سرمایه داری یافته 
داشتند و به "نظریه انتقادی" خود به منزله‌ی پاری رساندن به تدارک 
فکری این انقلاب می‌نگریستند» تبدیل به نظریه‌پردازان نظام سرمایه- 
دار سین از نک خهانی دوم کر المان شدنف: 


تضادهای طبقاتی 


افراد گروه. در دوره‌ی تبعید در آمریکا با تجدید نظرهای مپممی. 

نظریه انتقادی" خود را پی گرفتند. به طور مشخصء هور کهایمر و 
ادورنو که در حال تهیه‌ی کتاب دیالکتیک روشتگری (که در سال 
۷ جاپ شد) بودند. تقریبا به طور کامل تضادهای طبقاتی و 
اجتماعی را در نظریه‌پردازی‌ها و پژوهش‌های اجتماعی خود. کنار 
نهادند. در نظریه‌ی انتفادی جدید اعلام کردند که تضادهای طبقاتی. 
دیگر نمی‌تواند» شالوده‌ی نقد اجتماعی باشد بلکه نقد باید بر عقل 
ابزاری(۸) متمرکز شود. به اعتقاد آنان پدیده‌ای به نام عقل ابزاری 
تبدیل به بزرگترین مانع جامعه‌ی بشری شده که مانی فرا طبقاتی 


منظور آنان از عقل ابزاری» تکنولوژی و هژمونی آن در جامعه است. در 
یرود هب آنان ریبعت تفر حانهتای تمیان 
ماکس وبر قرار داشتند و از نظرات مانهایم.الهام می‌گرفتند. طبق 
ریت مارم اسان وه تکذر وی رطع برطبیبت سا 
افت اما سرانجام کوزه‌گر خودش در کوزه افتاد و تکنولوژی بر انسان 
نیز چیره شد و بدین ترتیب هر گونه آمکان تغییر وضع موجود را از 
انسان گرفت. در ادامه نتیجه گیری می کنند که فاشیسم نیز یک 
بازتاب پیروزی عقل ابزاری است. راه خروجی ممکن نیست مگر اینکه 
ماهیت تضادی که در درون ساختار اجتماعی است دوباره تعریف شود 


(یعنی از مبارزه‌ی طبقاتی به مبارزه علیه عقل ابزاری تغییر یابد). 


رابطه‌ی متنافض میان روابط تولیدی و نیروهای مولده به منزله‌ی 


موتور محر که‌ی جامعه‌ی بشری و مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه‌ی 


۰ 
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طبقاتی را رد می‌کنند. هورکهایمر و آدورنو در دیالکتیک روشنگری 
سسکا عم ها امه همان ور که 
مارکس بیان می‌کرد نیست زیرا بر خلاف نظر مارکس, مان روابط 
تولیدی و نیروهای مولده تضادی نیست. به اعتقاد آنان سرمایه‌داری به 
موازات رشد نیروهای مولده. روابط تولیدی را هم تغییر می‌دهد. در 
ای کار کم کت اما رن یت اس 
از اینجا نتيجه می‌گیرند که. روابط تولیدی و تضاد آن با رشد نیروهای 
موه خنگر کم نت سای رای تقمما کار تور در خاسه اتید 
و نتیجه می‌گیرند که نقد اقتصاد سیاسی مارکسیستی توضیح دهنده‌ی 
واقعیات نظام سرمایه داری نیست. به نظر آنان» تکنولوژی ستون اصلی 
نظام سرمایه‌داری شده در حالی که طبق گفته‌ی مارکس قرار بود. 
نابود کننده‌ی آن باشد. 


مورد دیگربحث. رابطه‌ی میان زیر بنای اقتصادی و روبنای فرهنگی 
است. آنان در مواجهه با قدرت سرمایه‌داری در استفاده از ابزارهر جه 
پیشرفته‌تر برای فرهنگ سازی. به این نتیجه می‌رسند که بورژوازی 
قادر است هر نوع مخالفتی را در درون سیستم خود ادغام کند. 

موضوع دیگر بحث آنها این است که در جوامع سرمایه‌داری» تضادهای 
طبقاتی تخفیف يافته زیرا دستاوردهای عفل ابراری (تکنولوژی) نیازها 
و کمبودها را از میان برداشته و به اين ترتیب توان سیاسی طبقه‌ی 
کارگر را نیز از بین برده است. به عبارت دیگر انگیزه‌ی اقتصادی 
مورد نظر مارکس. دیگر به منزله‌ی نیروی انفجاری عمل نمی کند. 

در همه‌ی موارد بالا می‌توان دید که آنان بر مبنای دریافت و ادراکی 
که خودشان از مارکسیسم داشتند. نتیجه می‌گیرند که نقد 
مار کسیستی جامعه‌ی بشری بی ثمراست. وقایع پر تلاطم و با شتاب 
زندگی» این دریافت‌ها و تفسیرها را به چالش طلبید و چوبین بودن 
استدلال آنها را نشان داد. اما این فقط یک جنبه از مسأله است. یک 
جنبه‌ی بسیار مهم دیگر آن است که وقایع جهان. سختی انقلاب و 
پیچیده و مهلک بودن چالش پرولتری درنظام سرمایه‌داری, آنها را به 
مرحله‌ای رساند که پویایی خویش را از دست بدهند و تسلیم وضع 
ی 

مارکس و انگلس هرگز سخن از ناتوانی سرمایه‌داری در حل بحران‌های 
خود نکردند. برعکس. در مقایسه با نظام‌های اقتصادی و سیاسی 
پیشین, تاکید زیادی بر خصلت انطباق‌پذیری آن کردند. به 
طورمشخص در مانیقست کمودیست از توان حیرت‌انگیز نظام سرمایه- 
داری در رشد نیروهای مولده (رشد توانایی‌های انسان در مهار طبیعت 
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و تولید نیازهای فزاینده و تکامل یابنده‌ی جامعه‌ی بشری که رشد 
تکنولوژی بخشی از آن است) و همچنین از دگرگون کردن روابط 
تولیدی سخن می‌گویند. روابط تولیدی» روابطی است که میان انسان 
هار ویتکا ا هام اسان یه کات اسام‌با ممیهی 
موجودات زنده آن است که نوع بشر نیازهای فردی خود را نیز باید در 
سس ی ام ایس میمصت . کت ان 


پیدايش طبقات در میان انسان‌ها. سازمان اجتماعی مبتنی بر سلسله 
مرآتب قدرت اقتصادی و سیاسی بنا شد. ظهور سرمایه‌داری. پایه‌های 
مادی تداوم این سازمان اجتماعی مبتنی بر سلسله مراتب را از بین 
برد و پایه‌های مادی یک نظام اجتماعی برتر را فراهم کرد. نظام 
سرمایه‌داری به طور مستمر روابط تولیدی را به موازات رشد نیروهای 
مولده. دستخوش تغییر می‌کند اما یک کار را نمی کند. در واقع نمی- 
تواند بکند و آن اينکه سازمان اجتماعی بشر را از سازمانی متکی بر 
سلسله مرآتب و استثمار و ستم اقتصادی و سیاسی برهاند و بر پایه‌ای 
دیگر بنا نهد. این وظیفه‌ی پرولتاریا و انقلاب است. در فقدان چنین 
تغییری» نظام سرمایه‌داری زندگی خود را تداوم می‌بخشد ودر نتیجه 
بقا خواهد یافت. با رشد هر چه بیشترنیروهای مولده, تولید. اجتماعی‌تر 
می‌شود» در حالی که بهره‌وری از ثمره‌ی تولید هر چه بیشتر خصوصی- 
تر شده است. به طوری که امروزه فقط چند شرکت انحصاری مالی 
نیویورک» بخش عظیمی از روند تولید و ثروت‌های جهان را کنترل می- 
کنند. این تضاد. در هیچ مقطع از نظام سرمایه‌داری» به شدت امروز 
نبوده است. مکتب فرانکفورتی‌ها مبهوت رفاه جوامع اروپایی شدند. به 
رفاه بورژوازی اروپایی که از تاراج مافوق سودهایی که از کشورهای 
پیرامونی به چنگ می‌آورند. توجه نمی‌کنند وسرانجام در مورد مبارزه‌ی 
طبقاتی و ظرفیت موجود پرولتاریا نتیجه گیری‌های غیر واقعی می- 
کنند. نگرش اروپامحور, به آنان اجازه نمی‌دهد که به سرمایه‌داری به 
منزله‌ی یک نظام تولیدی جهانی با سلسله مراتب و تقسیم‌بندی‌های 
جهانی بنگرند و بر این مبنا قوای محرکه‌ی تغییر انقلابی آن را که فقط 
می‌تواند یک پروسه‌ی بین المللی باشد. جستجو کنند. 

مارکس می گفت کارکرد نظام سرمایه‌داری» نطفه‌های نابودی آن را در 
دل می‌پروراند آما وعده‌ی انفجار خودبخودی روابط تولیدی نظام 
ام ها ی رای میرن ساحط 
تولیدی سرمایه‌داری. امکان تبدیل این نظام به نظام عالی‌تر کمونیستی 
را راهم کتد. انا آتحه‌نات این امکان راشواست وین که 


اتقلاب پرولتری است. شاید مارکس و انگلس درک ساده نگرانه‌ای از 
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پیروزی آنقلاب پرولتری و سوسیالیسم و کمونیسم دادند. اما هیچگاه 
نگفتند این نظام خود بخود نابود خواهد شد و تضادهای سرمایه‌داری 
خود بخود به انقلاب اجتماعی منتهی خواهد شد. اگر چنین بود. چه 
نیازی بود در مورد انقلاب پرولتری و ضرورت استفاده از سلاح نقد (نقد 
ایده-های بورژوایی) و نقد مسلحانه (جنگ با دولت بورژوازی) سخن 
گویند؟ یا در مورد ضرورت عمل آگاهانه و سازمان یافته‌ی پرولتاریا 
برای پایان دادن به زندگی این نظام تاکید کنند؟ 

برای مارکس. نقش روبنا (دولت و ایده-های مسلط در جامعه) در حفظ 


روابط تولیدی نظام سرمایه‌داری روشن بود. اگر مارکس و انگلس بر این 
اعتقاد بودند که طبقه‌ی کارگر فقط به خاطر استثمار شدن, نیازی به 
کسب آگاهی در مورد سوسیالیسم علمی و حرکت سازمان‌یافته برای 
سرنگونی نظام سرمایه‌داری ندارد» بخش مهمی از زندگی خود را صرف 
مبارزه برای نظریه‌ی انقلاب آگاهانه‌ی پرولتاریا و مقابله با نظریه‌های 
رفرمیستی و فرصت طلبانه‌ی درون جنبش کارگری نمی کردند. اگر 
امور به همین سادگی بود. دیگر لازم نبود انگلس بخشی از عمر خود را 
صرف تحقیق در مورد استراتفی‌ها و تاکتیک‌های جنگی کند تا دریابد 
در عصری که قدرت سیاسی سرمایه‌داری توسط ارتش‌های تا به دندان 
مسلح محافظت می‌شود. پرولتاریا چگونه می‌تواند جنگ مسلحانه‌ی 
خود را برای کسب قدرت پیش برد. مارکسیسمی که انقلاب 
سوسیالیستی را نتیجه‌ی اتوماتیک و از پیش تعیین شده‌ی بحران 
اقتصادی و شورش‌های اقتصادی کارگران می‌دانست (و می‌داند) هیچ 
ارتباطی با مار کسیسم مارکس و واقعیت نداشت بلکه مار کسیسم احزاب 
اکونومیست و رفرمیست آن دوران بود. 

دغدغه‌ی مکتب فرانکفورتی‌ها در مورد فرهنگ و قدرت نظام سرمایه- 
داری در مسخ کردن و فریب توده‌های مردم درست بود. اما یک موضوع 
تعیین کننده را درک نکردند و آن اینکه: مقوله‌ی مقاومت در جارجوب 
ستمگری زاده می‌شود. مهم نیست بورژوازی توده‌ها را مجبور به فکر 
ی کر ام ار سس امه 
و زمینه‌ای برای بیداری توده ها می‌شود. دغدغه‌ی مکتب فرانکفورتی‌ها 
در مورد قدرت تولید فکری بورژوازی بیجا نبود. اما تبدیل این معضصل 
به یک رمز و راز ناگشودنی. آنگونه که آدورنو به آن می‌پردازد. بهانه‌ای 
شد برای فرآموش کردن انقلاب و تن دادن به نظم موجود و فعالیت در 
چارچوب نظم موجود. مارکس نه تنها راز انباشت ثروت در نظام 
سرمایه‌داری را نمایان ساخت. بلکه راز سلطه‌ی فرهنگی بورژوازی در 
جامعه را نیز گشود. مارکس و انگلس به درستی تاکید کردند که افکار 
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دوران. افکار و فرهنگ و ارزش‌های 
طبقات حاکم است. طبقات حاکم با 
پشتوانه‌ی انحصار تولید 9 تسلط بر 
تولید اجتماعی» فرهنگ و ارزش‌های 
خود را در جامعه ترویج می‌ کنند. 
این فرهنگ و آرزش‌ها کم کم تبدیل 
به عادت شده و"آگاهی* بدیهی 
پس از آن از نیروی عادتگونه‌ی 
مبارزه‌ی فکری با بورژوازی و ایده‌های مسلط در جامعه. تبدیل به یکی 
از جنبه‌های پویای نبرد طبقاتی پرولتاریا می‌شود. مارکس و انگلس در 
مانیفست کمونیست بیان می‌دارند. انقلاب کمونیستی گسست ریشه‌ای 
از روابط سنتی مالکیت و افکار سنتی است. این یک درک ماتریالیستی 
زیر آوار دفن شده بود. 

در مورد آهمیت روبنا و قدرت ایدئولوژی در پویش‌های اجتماعی و 
توان طبقه‌ی بورژوازی در استفاده از ان هر چه بگوییم کم گفتهايم. 
به ویژه اينکه سنت اکونومیستی و رفرمیستی رسوب شده از احزاب 
میرن 9 تئوری‌های عامیانه و کلیشه‌ای مار کسیستی پس اژ ان اژ 
موانع مهم فکری در شکل گیری جنبش‌های انقلابی پرولتری بوده 


ندیدن واقعیت ها 


تصویری که پس از به قدرت رسیدن هیتلردر المان توسط اعضای 
چه بود؟ 

۲۰ در فاصله‌ی سال‌های ۱ :ا ۱۹۳۳ در همه‌ی کشورهای 
سرمایه داری امیریالیستی صفوف احزاب کمونیست چند برابر شد. 


سل 






ذهنی خود باشد؛ او علیه دنباله‌روی از "کلکتی و 
توتالیت * هشدار می‌داد و می گذ گفت فرد نباید اصالت 
فردی و آزادی اندیشه‌ی خویش را با تکیه بر 
کلکتیویسم نوع شوروی با "یسیکولوژی توده‌ای" که 
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گسترش یافت. در آن زمان. کا.پ.د. 
(خزرت: کمونیست المان) سکه. نوت 
قوی بود که بیش از ۲۰۰ هزار عضو 
داشت. کارگرانی که عضو حزب 
سوسیال- دمکرات بودند» با درک هر 
چه بیشتر ماهیت "دمکراسی" 


دسته از این حزب جدا شده و به 


1 


حزب کمونیست می‌پیوستند. بنابراین 
مشکل از جانب توده‌های کارگر نبود. 
بلکه مشکل آن بود که اين حزب درفکر 
ایو هل کس کوسیتر ام قزر مود 
این حزب. مانند بیشتر احزاب کمونیست عضو کمینترن. جوهر 
استراتژی و تاکتیک‌های لنینیستی را درک نکرده و خود را برای 
انقلاب آماده نکرده بود. حزب کمونیست آلمان یک حزب قانونی با 
دفاتر علبی و رهبران و ستون فقرات حزبی علنی بود. کانون فعالیت 
حزب. شرکت در انتخابات بود و توجه توده‌های طرفدار حزب را نیز 
معطوف به فعالیت‌های انتخاباتی و بدست آوردن کرسی‌های پارلمانی 
کرده بود زیرا کسب قدرت حزب کمونیست در پارلمان را کلید انقلاب 
می‌دانست و هیچ تدارکی (چه به لحاظ سیاسی و تاثیر بر افکار عمومی 
و چه به لحاظ سازمانی) برای قیام مسلحانه و جنگ داخلی نمی‌دید. 
به همین دلیل وقتی بحران فرا رسید. قبل | ز آنکه انقلاب فرصت 
داشته باشد که خود را بیان کند» بورژوازی آن را در نطفه خفه کرد. 
بنابراین تصویرسازی‌های مکتب فرانکفورتی‌ها در مورد مسخ توده‌های 
محسور فاشیسم» منطبق بر واقعیت جاری جامعه‌ی آلمان نبود. تقصیر 
توده‌ها نبود که به جای انقلاب. فاشیسم سکان کشتی آلمان را در 
شکست بورژوازی آلمان در جنگ جهانی دوم. امکان دیگری در اختیار 
حزب کمونیست آلمان جهت انقلاب قرار داد. در روزهای پایانی جنگ 
جهانی دوم وقتی که تعرض ارتش آلمان در جبهه‌ی شرقی در دروازه- 
های مسکو و نبرد استالینگراد فرو پاشید. ارتش هیتلر مجبور به عقب 
نشینی شد و آرتش سرخ شوروی در سراسر جبهه‌ی شرقی دست به 
تعرض زد. حتا سربازان هیتلر از ارتش فرار می‌کردند. کمبود نان و 
مواد غذایی همه جا را فراگرفت. درگیری‌های درونی در حکومت هیتلر 
گسترش بافت. ارتش هیتلر همزمان در جبهه‌های شرقی و غربی 
درگیر جنگ بود. ارتش سرخ شوروی که متحد نزدیک آنقلابی‌ها بود به 
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دروازه‌های برلین نزدیک شد. حزب کمونیست آلمان هنوز ده‌ها هزار 
داخل مرزهای المان میلیون‌ها المانی و اهل شوروی زندانی بودند. به 
خر وک س(حاب: کمونست آلهان.۵ هی اخن اب تین 
نبودند. پس از پایان جنگ. این احزاب در همه‌ی کشورهای اروپای 
تا ای موس ها مار سم 
بیرون راندن فاشیست‌های المان از سرزمین پدری خویش. در 
علیه موسولینی بخشی از یک مبارزه‌ی بزرگتر برای انقلاب 
بود. انقلاب رخ نداد و جنگ جهانی دوم با نتایجی که بیشتر به نفع 
کشورهای اروپای شرقی معروف شد در واقع به قدرت رسیدن جناحی 


از بورژوازی آن کشورها تحت حمایت ارتش سرخ شوروی بود. 


بازگشت به آلمان 


پس از جنگ جهانی دوم. امریکا و انگلیس که فاتحین جنگ بودند. 


رژیم جدیدی را در المان بنا کردند و ارتش امریکا را در انجا مستقر 








فصلنامه سامان نو - شماره دوم - بهار ۰-۸۶ ۲۰۰۷ 
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کردند. افراد مکتب فرانکفورت به حامیان این نظم جدید پیوستند. از 
یک سو به مدافع دمکراسی و ارزش‌های دمکراتیک که نظم جدید 
آلمان را تجلی آن می‌دانستند. روی آوردند و از سوی دیگر برخی از 
آنها مانند آدورنو ضد کمونیست شدند. 

استدلال نظری آنها برای دفاع از نظم جدید در آلمان و هژمونی آمریکا 
چه بود؟ آدورنو می‌ گفت در آلمان دمکراسی در حال استقرار است و 
روند این استقرار به دو دلیل, آرام آرام پیش می‌رود و یک دوره‌ی 
طولانی را در بر خواهد گرفت. دلیل یکم اينکه همه‌ی فاشیست‌ها و 
نئونازی‌ها هنوز هستند و از بین نرفتند و دلیل دیگر اينکه کشورالمان 
دچار "جراحت ملی * شده است! منظور آدورنو در این مورد بسیار 
مبهم است و شاید هدف او این است که بگوید گرایش‌های ناسیونال 
سوسیالیستی (طرفداری از هیتلر) در میان بخشی از مردم نهادینه 
شده است. بتابراین معتقد بودند. وظیفه‌ی روشتفکران و انقلابی‌ها در 
المان؛:قفاع از مکراسی گر مقایل فاشیسم است..شت ابط. ان زمان 
المان تیان متافض و سیال نوت چس از شکست المان ایس کی 
تعداد زیادی از مردم آلمان به شوروی سوسیالیستی. کشش و علاقه‌ی 
ادا سم دادنته ار موی نکر هر موی آمسکا نیو نود +انست: 
ذهن آدورنو و دیگران را نه انقلاب و دیدن فرصت‌های جدید برای به 
ثمر رساندن انقلاب سوسیالیستی در آلمان بلکه اين مسئله مشغول 
کرده بود که چگونه می‌توان مردمی را که در چنین شرایطی قرار دارند 
و به شدت نسبت به وضع خود احساس تلخ و ناآرامی دارند» آرام و 
کنترل کنند. دغدغه‌شان این بود که چگونه می‌توان درکشور آلمان 
یک رژیم سوسیال- دمکرات طرفدار هژمونی آمریکا مستقر کرد. 
آدورنو یکی از نظریه‌پردازان اجتماعی- فرهنگی این گرایش بود. 

در تمام دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم. ادورنو از سیاست و پراتیک 
مبارزاتی دوری می‌جست و می‌گفت هدفش آن است که خود را در 
مقابل مدارهای ایدئولوژیک سیستم جامعه‌ی سرمایه‌داری» مصون نگاه 
دارد. نظریه‌ی وی این بود که به جز حیطه‌ی خصوصی درگیر هیچ 
پراتیکی نباید شد وهر کس باید خودش مواظب ایدئولوژی و بینش 
ذهنی خود باشد؛ او علیه دنباله‌روی از "کلکتیو توتالیتر " هشدار می‌داد 
و می‌گفت فرد نباید اصالت فردی و آزادی اندیشه‌ی خویش را با تکیه 
بر کلکتیویسم نوع شوروی يا "پسیکولوژی توده‌ای" که فاشیسم از آن 
استفاده ابزاری می‌کند از کف بدهد. اما طنز ماجرا آنجاست که آنها 
خود دچار همان سرنوشتی شدند که در مورد آن هشدار می‌دادند؛ و 
سرانجام در چارچوب نظام جامعه‌ی سرمایه‌داری ادغام شدند. استقلال 
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کاذب نظری. استقلال کاذب عمل اجتماعی را نیز در پی قاشت اتان 
جهانی دوم تبدیل به زرادخانه‌ی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری غرب 
شد» نزدیک کرد. 


یکی دیگر از کارهای اين افراد آن بود که حتا نوشته‌های قدیمی خود 
را سانسور کردند. برای مثال هورکهایمر و دیگرانی که در زمان جوانی 
از مار کسیسم دفاع می‌کردند. پس از جنگ جهانی دوم. زمانی که در 
حال منطبق کردن آرای خود با اوضاع نوین پس از جنگ بودند. واژه- 


دنباله دارد... 
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۱ پژوهش‌های موسسه. پیرامون موضوع شحصیت افتدارکر از 
پیش شروع شده بود که در کتابی تحت عنوان مطالعانی در باب 
افتدار و خانواده در سال ۱۹۲۶ جاپ شد. 

6 ۱۷4 ۸۱۲۵01112 ۲۵۵۲ 169به 

این کتاب شامل سه مقاله از هورکهایم, فروم و مارکوزه بود. البته 

فروم مدت کوتاهی با این موسسه همکاری می‌کرد و نمی‌توان او را از 

اعضای مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی محسوب کرد. گرايش کلی 
کتاب را هور کهایمر در مقدمه شرح داده است. او شعل گیری 
"شخصیت اقتدارگرا" را محصول جنبه‌های فرهنگی جامعه‌ی مدرن 

(آرزش‌ها و اعتقادات) و خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی می‌داند. 


- ارئو مایر تاریخ‌یژوه بهو دی - امریکایی. در بان بسیار مسنند 9 
تکان دهنده‌ی خود به نام چرا اسمان تاریک نشد؟ عملکرد گوناگون 
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فصلتامه سامان قو بت ارم دوم با ۲۰۰۹/۶ 
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هیتلر از جمله کشتار جمعی مردم یهود را در چارچوب اهداف و چشم 
انداز کلی طبقه‌ی حاکمه آلمان قرار داده و بررسی می‌کند. او در این 
کتاب نشان می‌دهد که هیتلر دشمن "جبهه‌ی شرقی " (یعنی اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی) و دشمن "جبهه‌ی غربی" (یعنی 
پریتانبا ۵. آمریکا و غیره) را اضلا به یک: خشم تمی کرچست و تست 
آنان دو رویکرد کاملا متفاوت داشت. 


۳- مقاله‌ی بسیار جالبی به نام به خاط راینده» نگاهی به گذشته. به 


/شویِتس کنیم از انتشارات سرویس خبری جهانی برای فتح «تاریخ ۲۱ 
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رم سرخ ای دم 
ارتش سرخ شوروی یک و نیم میلیون تن از ۲ 
میلیون بهودی ساکن فلمروهای تحت اشغال یا 
مورد تهاجم آلمان را نجات داد. آمریکا و انگلیس به 
این دلیل که شوروی سوسیالیستی و مارکسیسم 
انقلابی در میان بسیاری از بهودیان نفوذ داشت 
می‌خواستند حضور بهودیان را در کشورهای خود 
متا کت ان ما ار موم اه 
امپریالیست و طرفدار شوروی را تضعیف کنند و به 
جای آن احساسات شوونیستی و میهن پرستانه را 
دامن زنند. می‌خواستند جنگ را طوری پیش برند 
یسایس ان کت نب 
وجود آنکه به خاطر جنگ با آلمان مجبور به اتحاد 
با شوروی شده بودند اما در همان جریان جنک. 
تدارک رویارویی آینده با شوروی را می‌دیدند. پپس 
از شکست آلمان هیتلری» دولت‌های متفق ۳ 
میلیون آلمانی را به عنوان کسانی که در دوره‌ی 
جنگ مرتکب جنایت شده بودند شناسایی کردند 
اک سا اک ۱ ی مه یک 
محکوم شدند. چند تن دیگر حبس‌های کوتاه‌مدت 
گرفتند. بیشتر آنها به پرداخت جریمه محکوم شده 
پا از شرکت در مقامات دولتی منع شدند. در سال 
۱ تقریبا همه‌ی آنها بخشوده شدند. سرمایه- 
راهان رو 1 
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نیروی کار اردوگاه‌ها می چرخاندند. تمام دارایی- 
های خود را پس گرفتند. فرمانده‌ی نازی در 
آشویتس (ارده گاه مرگ بهودیان) به دار آویخته 
شد اما از ۱۰ هزار عضو موثر اس.س. که مسئول 
اجرای کشتار آشویتس بودند تنها ۷۵۰ نفر محکوم 


به حبس‌های کوتاه مدت شدند. 


ای تاه رحس ات سک و 1۵ 
نوشته‌ی جی.دبلیو گودا می‌نوبسد پس از پایان جنگ جهانی دوم 
آمریکا هزاران تن از نازی‌ها و افسران اس/س. را به آمریکا آورد تا 
گرایش‌های کمونیستی در میأن مهاجرین را شناسایی تن 


2۳ برای نفد جدی و مار کسیستی نظریه‌ی توتالیتاریسم هانا ازتك به 
کتاب دمکراسی: آیا بهت را زاين ممکن نیست؟ نوشته‌ی باب آواکیان 
رجوع کنید (فصل سوسیالیسم بورژوایی و دمکراسی بورژوایی بخش 
نظریه‌ی توتالیتاریسم و نقش سیاس ی آن). همچنین اثر اخیر باب 


سم 


اواکیان به نام راهی دیکر که به تحلیل ماهیت جنک جهانی دوم می- 
پردازد. 
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پرداختند. نویمان. مدت کوتاهی در موسسه بود. هر چند تحلیل‌های او 
از تانه‌های اقتضانی ریم فاشیستی المان تشانی از اقتضاد: باس 
مارکس و تحلیل لنین از آمپریالیسم به مثابه اخرین مرحله ی سرمایه 
داویه تفا ه.اها ابر اه نک از انار کلاسنیک:هار کسیستيی. ان قوره 
سرمایه‌داری انحصاری دولتی است. البته خود وی عنوان "سرمایه‌داری 
انحصاری توتالیتر" به آن می‌دهد. پولاک که به حلقه‌ی درونی مکتب 
توصیف کرد که در ا" انگیزه‌ی سودجویی جای خود را به انگیزه‌ی 
قدرت طلبی داده است و آن را به "نظم نوینی * تلقی نمود که در آن 
عقل تکنولوژیک به صورت "اصل راهنما و حاکم بر جامعه" در آمده 
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برای ۳ مار کسیستی این کتاب و به طور دنم تحلیل‌های اقتصادی 
کمینترن در مورد امپریالیسم. به کتاب آمریکا در سراشیب فصل سوم 


(در باره‌ی تئوری بحران عمومی) نوشته‌ی ریموند لوتا رجوع کنید. 
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۷- تغییراتی که در اغلب کشورهای اروبای شرقی رخ داد. نه انقلاب 
سوسیالیستی بلکه "تغییر رژیم" بود. در واقع به قدرت رسیدن 
اپوزیسیون دموکرات با کمک ارتش سرخ و بر پایه توافقات بین المللی 
شوروی با کشورهای امپربالیستی فاتح جنگ دوم بود. 


-۸ 
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پذیرفتنی نیست. حافظ, آن که به رندی و حسن سخن و هزار نام 
9 ی 7 دیگر آوازه یافته. غزلی را بی سبب پر از صور خیال و صنعت ادبی 
حکومت نرس سازد. تا تنها هنر شاعری‌اش را به رخ کشد. بی گمان» هر کس» دست- 
کم یک بیت از سروده‌های او را نقش قلبی کرده؛ و با خود گفته است: 
این. همان واقعیت زندگی‌ی من است." 


۳ 


: ۳ ن* شاعری‌ی حافظ چی ست. که خواص و عوام را شیفته ی خود 
بررسی یکی از شعرهای حافظ ۱ 0 ۱ 
می کند؛ و هر که به شعر اشنا باشد. سروده‌های وی را اویزه‌ی زبان 
خود می‌سازد؟ 
متا سس ی انم ای کف 
مت مس ی که ما اس ار ی و 
الهام هبه‌ی, حالت‌ها و عاطتههای سای را به تین شوه خواکست: 
زینت بخشد. هنری که فرزند راستین وی - احمد شاملو - در دوره‌ی 
معاصر آن را تجلی نوینی بخشید؛ و شعر آزادش زیور هر مجلسی شد. 
حافظ چون انتقادپذیر است. نخست خود و شعرش را نقد کرده است؛ 
آن گاه به جامعه‌ی زمانه‌اش تاخته؛ و به رمز و کنایه - حتا - به نقد 
فرمانروایان دوران خود نیز پرداخته است. برخی. حافظ را شاعری 
دای ناه که تست ما خش‌های شا ناما اف 
اه اه نی ههار ری یسایس و 
را نادیده گرفته است. البته او چنان مبهم غزل گفتهء که مدایح اش. 


نیش‌های نقدی تند را در خود پنهان دارد. 


ای ری یا ی ان 
باورند. که هر بیت غزلی از دیوان او با بیت دیگر همان غزل. پیوند 
معنایی ندارد؛ و گوبی هر غزل. زنجیره‌یی از بیت‌های پرآکنده‌یی‌ست 
که تنها با وزن و قافیه و ظاهر به هم پیوند خورده؛ و در معنا گاهی 
حتا در مفهوم ضد بیت پیشین آورده شده است(!) کشف دنیای 





حافظ اگاه می‌سازد» که هر غزل اگر بر دیوان اش افزوده نشده تانتت 
7 وحدت موضوع و پیام و روایت دارد؛ و هر بیت - درست - کجا باید 


تفاوت نسخه‌هاء که گاهی به حذف برخی غزل‌ها یا جابه‌جایی بیت‌های 


غزل يا جایگزینی واژه یی يا عبارتی به جای واژه يا عبارت دیگر 


شم ح؟ ۵ از تن شین نا انا هی را هون ان مس ار کاتان) 
را با سبک شعری حافظ میرساند. 


60 فصامه‌سامان توت مارم مب بیا ۲۷۶ ۱۸۷ 


ط‌ 


2 


2 


2 


با این درامد. به سراغ غزلی از دیوان حافظ شیرازی می رویمم. با 
مضمون داستانی» تا زبان وی را بهتر دریابیم؛ و بدانیم چشم و چراغ 
همه شیرین سخنان چه گونه نیش زهرالود نقدی تند را به جان 


شاه شمشاد قدان . خسرو شیرین دهنان 

که به مزژگان شکند قلب همه صف شکنان 
هر بر کرویش ا ۳ 
گفت: " ای چشم وچراغ‌همه‌شیرین‌سخنان! 
تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود؟ 
بنده‌ی من شو و برخور زهمه سیم تنان. 
کم‌تر از ذره‌یی نه‌یی. پست مشوا مهر بورز! 
تابه خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. 
بر جهان تکیه مکن! ور قدحی می‌داری 


۳ ۲ با ۰ : 1 
شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان. 


داستان غزل. سه بحش دارد: بحش نحست. سحن شاه شمشاه قدان 


است به حافظ درویش, که در هفت مصراع او پند داده است. 


سپس حافظ در دو بیت. سخن پیر پیمانه کش خود را به یاد آورده 
است. گویی در واگویه ی درونی. ذهنیات خود را به خواننده‌ی شعر 
می رساند: 

پیر پیمانه کش من - که روان‌اش خوش باد! 

گفتند "پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان 

دامن دوست به دست 1 وز دشمن بگسل 

مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان ". 


سم 


ان گاه در بخش سوم غزل. شاعر با باد صبا دیدار کرده؛ از او پرسیده؛ 
و صبا پاسخی دردناک به وی داده است: 


که شهیدان که‌اند این همه خونین کفنان؟ 


سل 


قصلنامه‌سامان قوب مارم دوم جوا ۲۰۰-۶ 


2 


2 
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گفت: "حافظ! من و تو محرم این راز نه‌ام 


از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان!" 


این روایت سه بخشی. برای آن که غزل را عاشقانه يا عارفانه معنا کند» 
به گمان بسیان با پرآکنده گویی حافظ هم راه است؛ اما از خود غزل با 
کمی دقت. می‌توان مفهوم سوم و زرف تری را دریافت» که پیوستگی 
ابیات را تایید می کند. برای شناخت غزل. نخست باید به شخصیت ها 


پرداخت: 


در آغاز غزل. نخستین شخصیت - که گویا از شاعر و دیگران مهم تر 
است - شاه شمشاد قدان است. در چارچوب روایی این غزل نه )٩(‏ 
بینی» شعر با القاب مبالغه آمین او ر به خواننده معرفی کرده وت 
1 ۳ ار 4 و9 ۲ ۱ زا 4 9 یحا اه 


۳ وی دب کت را ت ۹ ۷ أ ۰۰ ۳ 


در این تصویر و توصیف شخصیت. کم تر می‌توان چهره زنانه یافت. 
واژه‌های "شاه" و "خسرو" اماء توصیف‌های مردانه‌یی‌ست. که نگاه مرد 
بودن معشوق را پررنگ تر می کند. با همانندی قد شاه به شمشاد. 
راستی‌ی قامت و کوتاهی‌ی اندام وی آشکار می‌شود. تصویر دو پهلوی 
کنایی - استعاری و ایهامی‌ی "خسرو و شیرین دهنان" بر مبالغه در 
مدح و ستايش شاه افزوده است؛ خواه منظور شاعره شیرینی‌ی دهان 
خسرو باشد؛ خواه همه ی شیرین دهنانی را در بر گیرد. که شاه 
خسروشان است. توصیف بعدی شاعر از شاه شکستن قلب همه‌ی صف 
شکنان و پهلوانان. با مزگان است. در تصویر زنانه ی این توصیف. 
می‌توان به عشوه و کرشمه‌ی چشم آشاره کرد؛ و در تصویر مردانه. نگاه 
تند. شاه اسکه که ترمی. رادیر کلب بیلوانان مي نداد با ختا ان 
موضوع» که تنها با اشاره ی چشم وی پهلوانان بی شماری کشته 
شده‌اند با نگاهی سطحی به شعرء شاید خوانده غزل را مدیحه بیندارد؛ 
نا قکی بت نی هت و سوتیال وج کر کی سوه 
شعری» در بیت دوم کلیدی به دست خواننده‌ی هوشمند می‌دهد. تا 
در یابده مقصودش از آن همه مبالغه چه بوده است. بیت نخست. 
ستایش پادشاه است - برای خوش آیندش و بیت دوم. درست 
پشت سر این همه مبالغه. واقعیت وجودی وی آورده شده؛ هم چنین: 
شاعر جایگاه‌اش را نزد خود و پادشاه» در پارادوکسی گیرا پدید آورده 
است: پادشاه آن چنانی -بیت نخست - مست از کنار حافظ از نگاه 
خود درویش و از نگاه پادشاه. "چشم و چراغ همه شیرین سخنان" 
می‌گذرد؛ و با آو هم سخن می‌شود. 


۱۳/۸ 


بر دیوان‌اش افزوده نشده باشد - وحدت موضوع و 
پیام و روایت دارد؛ و هر بیت - درست - کجاباید 





اگر خسرو شیرین دهنان, با مدح حافظ شاه استه چشم و چراغ 
شیرین سخنان. با مدح شاه حافظ است؛ اما در همین بیت. حافظ 
تصویر خود را "درویش " نشان می‌دهد. بازی با واج و واژگان و ایجاد 
تعابیر گوناگون در غزل اجازه می دهد. دريابيم حافظ آگاهانه از این 
صنعت‌ها برای آگاهیرسانی‌ی ژرفی بهره جسته است. 


شیرین دهن و شیرین سخن. در عین حال که هم معنا می‌تواند باشد 
-اگر دهان را مجاز از سخن بدانیم - دو مفهوم متمایز را نیز به ذهن 
متبادر می کند؛ یعنی اگر شیرین دهن. تصویری زنانه بیابد. پادشاه. 
کامیاب از همه ی شیرین دهنان است؛ در برایر شیرین سخن. که با 
سخنان شیوا و دل انگیزش بزم‌آرایی می کند. در مفهوم دوم» چهره‌ی 
شاه اندک آندک. نایسند می شود؛ و می شود پادشاه مست زن‌باره ی 
پهلوان کش. آیا به راستی ظاهر زیبای دو بیت نخست - هم راه 
واج آوایی و موسیقی درونی و داخلی شعر - چنین تصویر تکان 
دهنده‌بی در ژرفنای مفاهیم خود پنهان کرده است؟ در بیت‌های بعد. 
این تصویر واقعی تر می شود؛ افزون بر آن. حافظ بازی مفهومیی 
دیگری نیز آغاز کرده است؛ شاه در ظاهر بیت » مدح و ستایش 
می‌شود؛ اما در واقع حقارت‌اش بر همه آشکار می گردد. در این بازی؛ 
رای ما ای سس معا 
همه‌ی شیرین سخنان می‌داند. 

ین دوگانه سخن گفتن حافظ و شاه - هر دو - بر خواننده‌ی تیزبین 
آشکار می کند که هم شاه راست گفته؛ هم حافظ در مفهوم پنهانی 
غزل. 

در پی تمجید. شاه بر حافظ خورده می‌گیرد؛ و پندش می‌دهد. که با 
چنین شیرین‌سخنی. اگر کیسه‌اش از زر و سیم خالی شده. برای آن 
است. که بنده‌ ی شاه نیست. تا هم ثروتمند شود؛ هم از سیم‌تنان 
برخوردار؛ رسیدن به ثروت و شهوت. وعده‌ی شیرینی‌ست. که هر شاعر 
درباری را فریفته است. در تکمیل این تصویر. بیت بعدی آمده. که 


سل 


قضصلنامهسامان قو بت مارم دوم با ۲۰۰۷/۶ 


ص‌ 


[ 


ط‌ 


۳ 


برخی شرح نویسان از آن مفهوم عرفانی برداشته‌اند؛ و مقایسه‌یی‌ست 
میان حافظ و ذره در برابر خورشید. شاه با تفاخ خود را خورشید 
می داند. که به همه‌ی ذرات نور صادر می کند؛ و ذرات در نور وی 
معلق‌اند. تا به وی برسند؛ حافظ در این مقایسه. کمی بیش از ذره. ارج 
دارد - کم‌تر از ذره نه‌یی () تصویر عینی‌ی چرخش ذرات معلق هوا در 
شعاع نور خورشید. برای شاه تمثیلی‌ست. تا دیدگاه خود را درباره‌ی 
شیوه‌ی زندگی‌با آسایش و رفاه در جهان پرآشوب آشکار سازد: 

آن که می‌خواهد به شادمانی و جایگاه والا دست یابد. باید به خورشید 
مهر بورزد؛ و خود را از پستی دور سازد. تا خورشید پذیرای وی شود؛ 
و به وی نور و گرما ارزانی دارد. جدای از بازی‌ی زبانی و به کارگیری‌ی 
واژگان آیین مهری در این بیت و بیت بعدی - در مقایسه با دو بیت 
سخنان پیر پیمانه کش - رویارویی دو حکمت در این غزل دیده 
می شود: دیدگاه شاه که در دو بیت ۴ و ه۵. جهان را هیچ بر هیچ 
می‌داند؛ و دم را غنیمت می‌شمرد؛ و باور دارد. که در این چند روزه‌ی 
عمر باید خوش بود؛ و از خوشی‌های جهان. بهره‌مند. از یک سو و از 
سویی دیگر دیدگاه پیر پیمانه کش حافظ بیان شده. که به دوری 
گزینی از پیمان شکنان و اهریمنان, با پناه گرفتن در دامان دوست 
پافشاری کرده است؛ و رویاروبی اين دو دیدگاه» دو آیین را نیز 
رودرروی هم نهاده است: آیین مهری. در سخن شاه با واژگانی» چون: 
مهر و خورشید و چرخ زدن و شادی خوردن و نازک بدن بودن بیان 
می‌شود؛ و آیین زردشتی در واژگان پیمانه کشی و روان و یزدان و 


اهریمن و از زبان پیر حافظ. 


این صف آرایی واژگان - افزون بر صنعت ادبی بودن اش - رویارویی 
آیین کهن (مهری) را با آیین نو (زردشتی) - نسبت به آیین مهری - و 
پیروزی ظاهری کهنه را بر نو نیز شامل شده است. شاه حکمت هستی 
را با صدای بلند بر زبان می‌آورد؛ حال آن که. حافظ سخن پیر از دنیا 
رفته اش را در واگویه یی درونی می‌سراید؛ و جسارت فریادزدن اش را 
ندارد. که "شهیدان خونین کفن" شهر آیینه‌ی تمام عیار زبان گشودن 
است. شاه از او خواسته به هر پستی تن دهد تا به جاه و جایگاه 


پسندیده نزد شاه رسد: 


بنده‌ی آنسانی چون خود بودن و به حد ذره شدن. پیر پیش از این‌هاه 
به او گوش زد کرده بود. که هم نشینی با پیمان‌شکنان, انسان را به 
نیستی می کشاند؛ و هر چه می‌توان باید از دشمن دوری کرد. در این 
تصوی شاه. پیمان شکن خوانده شده؛ و دشمن است؛ و پیوند با او 
نادرست. واژگان دیگری نیز در این مقابله و کشاکش باوره دیده 


۱۸۹ 


روش مبارزه حافظ بسیار متفاوت از 
دیگران بود. این حاست. که او را به 


رندی» ویژه کرده‌اند. شهامت ماندن و 
مبارزه یی آشکار کار آدمیان جنگجو 
است. حافظ. مرد شعر و غزل و بزم بود؛ 


پس شعر سرود. شعری که ظاهراش 
لطیف 9 بزمی و مد بحه است - آن چنان 
که از او می خواستند؛ 9 صله پبرداخشت 


می کردند؛ - اما مغز شعرش, بر جان 








9 
برخلاف نظر شاه که نیک بختی را ذاتی می‌داند. نه اکتسابی (زهره 
چبین) . پیر پیمانه کش باور دارد. که برای رهایی و ایمنی باید از رفاه 
و آسايش ظاهری دوری جست؛ و نیک بختی حقیقی گوشه‌نشینی و 

مرد یزدان شدن است. 

سرانجام غزل با گفت وگوی حافظ و صباء رمز ابیات گشوده می‌شود. 
دشت لاله خیز. بامدادان وعده گاه صبا و حافظ بوده. و حافظ از 
نخستین شاعرانی‌ست که لاله را نمودگار شهید شمرده. آن گاه از صبا 
- که نمودگار پیامبری و پیام رسانی‌ست - می پرسد. که مسبب این 


کار ی ی سا 


پاسخ آشکار به این پرسش بسیار دل می‌ خواهد. صبا به دشت خونین 


پرسش. در گرو می‌لعل و شیرین دهنان است. 


خسروشیرین دهنان مصرع نخست. در مصرع پایانی - در حالی که 
هم چنان مست بوده - کشتار این شهیدان ر حکم کرده اوتت ان آن گاه 
پهلوان کشی‌اش آشکارتر می‌شود. 


آگاهی بر تاریخ دوران حافظ. شاه پیمان شکن مست زن‌باره‌ی پهلوان 
کش را باز می شناساند. نخستین پیمان شکن مشهور تاریخ دوران 
حافظ . شاه یحیا - برادرزاده‌ی شاه شجاع - بود. که بارها پیمان‌شکنی 
کرد؛ و در حیله گری و بی‌تعهدی با برادران و دوستان. نامدار بود؛ و 
سرانجام. به سال ۷۸۹ هه ق. به یاری تیمورلنگ به حکومت شهر 


شیراز رسید. شیرازی که سه سال پیش از آن (۷۸۶ هق.) شاه شجاع 


سل 


قصلتنامه‌سامان قو بت مارم دوم وا ۲۰۰۷/۶ 


ص‌ 


[ 


ط‌ 


را از دست داده؛ و پسرش. شاه زین‌العابدین برتخت فرمانروایی نشسته 
بود. در این سال (۷۸۶ - ه .ق.) خواجه‌ی شیراز حدود شست سال 
داشت. این میان‌سالی - به خوبی - از غزل‌اش بر می‌آید. 
واج آوایی "ش* غزل را به ظاهر شاد و سرخوشانه تصویر نموده؛ اما در 
همان موسیقی بیرونی و کناری» تکرار هجاهای بلند و کشیده در 
ابیات- به ویژه قافیه -فضای غمکنانه و حسرت بار ذهن شاعر را 
ترسیم کرده است. 
با این حال روی حافظ با شاه یحیا نیست. بل آن که از او خواسته به 
فربارشن این و بنده‌ی آو شودء تیمور گورکانی (۷۲۶-۸۰۷ هق.) ست. 
او که بر بیش تر سرزمین‌ها 
- از هند تا مصر و از مسکو تا خلیج فارس - چیره شد. از طایفه ی 
مغول بود. در جنگ با والی سیستان به شدت زخمی شد؛ و از آن 
پس پای‌اش لنگید؛ و به تیمور لنگ شهرت یافت. در هرات و اصفهان 
و خوارزم از سر بریده. مناره ساخت؛ و شهرهاء ویران کرد. پس از 
یورش بر اصفهان. آهنگ شیراز نمود. مردم شیراز - از تهی دست و 
ثروتمند - خبر پورش مخوف وی را به شهرهای بزرگ و کوچک 
می‌شنیدند و ترس دم‌به‌دم بر جان مردم افزوده می‌شد. در سال‌های 
آغازین حمله ی تیمور. شاه شجاع پیش از مرگ اش دو نامه یکی 
برای او و دیگری برای سلطان احمد جلایر نوشته؛ و از آن ها 
درخواست کرده بود؛ از پسران وی نگه‌داری کنند؛ اما تیمور بی تعهد 
به این نامهء شهر شیراز را تسخیر کرد؛ و می‌گوبند به دست خود سر 
هفتاد تن از بزرگان این شهر را برید. آن گاه سربازان را در شهر رها 
و۵ 
چنین کشتار عظیمی - که شاید پیر پیمانه کش حافظ نیز در 
شمارشان بوده - ترس را بر وجود شاعر نشاند؛ و فریادش را خفه کرد. 
عنصر ترس در سراسر این غزل - پنهان و آشکار- دیده می شود. 
شنیدن خبر کشتار مردم شهرهاء در کشورگشاییی دوباره‌ی مغول - 
تیموره ترس ژرفی بر جان مردم شیراز افکند. حافظ نیز که تا چندی 
پیش در بزم شاه شجاع. دوران خوش میان‌سالی را می‌گذراند؛ وی در 
دربار پادشاه بعدی - شاه زین العابدین - ارج و جایگاهی داشت. 
دریافت که روزگار خوشی سرآمده است؛ وبا دیدن دشت کشتگان و 
تغییر فرمانروایی و مرگ پیرش سه راه پیش پای خود داشت: یا بماند؛ 
و تن به خفت هم‌پیاله‌گی با شاه جدید دهد؛ یا فرار کند؛ يا بماند؛ و با 
قلم مبارزه کند. گزینه حافظ. این آخری شد؛ اما روش مبارزه اش. 


۱۹۰ 


ش‌ (‌ س‌ ( 


بسیار متفاوت از دیگران بود. این جاست. که او را به رندی ویژه 
ات ها مرصا نم ان کار فان ات 
حافظ. مرد شعر و غزل و بزم بود؛ پس شعر سرود. شعری که ظاهراش 
لطیف و بزمی و مدیحه است - آن‌چنان که از او می‌خواستند؛ و صله 
پرداخت می کردند؛ - اما مغز شعرش. بر جان آگاهان آتش می زد؛ و 
چون شاعر انسان است. چاشنی‌ی ترس اش را از فرمانروای نو و 
دستورهای مستانه اش بر شعر افزود. در دوره استبداد» بهای انسان 
بودن و هنرمند بودن» بسیار است. که هم بد نامی می آورد؛ و هم 
ناامنی در زندگی. حافظ در اين دوران زیست. "پیرشاعر "ی که افزون 
بر تحلیل توان جسمی, دیگر توان مبارزه و "طرحی نو درانداختن" را 
هم از دست داده بود. گوشه نشینی‌ی وی» هرچند پسندیده نیست. 


توجیه پدیر هست. 

بیت درمانده‌اند: 

۱. بیت نخست؛ نمی‌توان شکستن دل را به پیر یا دوست عرفانی شاعر 
تسیت فاا4۵ عون وطیععمی: سر کال نه دست درون است» به شکست:: 
۲ بیت سوم؛ به روشنی از کیسه‌ی زر و نقره سخن می گوید؛ و زیبا 
۲ بیت پنجم؛ داشتن قدح می. شرط سیر و سلوک نیست؛ و خوردن 
۴ بیت ششم؛ شاه را پیمان شکن دانسته؛ و پیر پیمانه کش و تین 


۵ بیت نهم؛ شیرین دهن پایان غزل و مصرع نخست. یکی ست؛ و 


۵۱۶ 


زیر نویس‌ها 


سم 


. شادی حوردن: روشی خاص ان 9 نخستین گام برای در امدن 
در آیین اییاری و معادل پیمان بستن و سر سپردن و حلقه ی 
ارادت در گوش کردن است. (بانگ جرس. پرتوعلوی. خوارزمی. 
ج ۵۰۱۳۸۰ ص ۱۰۹) 

اییاری: بنا به نظر شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری و شادروان 


سل 
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د کتر محمد تفی بهار واژه 4 اییار ریشه 14 ایرانی دارد؛ و میی 
وه سم سای او 
ایین مهری در ایران بود. که در سده ی پنجم از بین رفت. 

۲ گویا مقصود شاعر از نازک بدنان » آن دسته از اییاران تیزروی 
ست. که نازکی اندام از ویژگی‌های شان بود؛ آفزون بر آن» اییاران 
چون روزها و ساعت ها در تونل های زیرزمینیء به تمرین و ریاضت 
و دوری ازتن اسایی می‌پرداختند. نیاز داشتند که اندام باریکی 
داشته باشند. برخلاف پهلوانان که اندامی تنومند داشتند. 

۲ یزدان : نام ایزدی در دین زرتشتی که کننده ی کارنیک است؛ 
وهرگز از وی بدی صادرنمی شود.افریننده ی خیر را یزدان و 
آفریننده ی بدی را اهریمن 

۴ زهره جبین: بی گمان حافظ در سرودن این غزل به درخشان 
تربن جرم آسمانی. پس از خورشید و ماه و طالع نیک ان نظر 
داشته است؛ هم چنین زهره » مطرب فلک است. هم راه زهره . 
همواره شادمانی و پای‌کوبی و اوا و اواز و نور به ذهن متبادر می- 
شود؛ نیز » از یک سو آشاره‌یی ظریف بر اسطوره ی زهره و عشوه- 
گری وی و سرنوشت خوش‌اش دارد؛ و از سویی دیگر به نوازندگی 
زهره و بزم‌آرایی اییاران توجه داشته است. 


اااس تاع صامصی ۱ 


۲._ روتیان. بهروز. ۰۱۳۸۰ شرح غزلیات حافظ. پویندگان 
دانت‌کاه: 


۶ زرین کوب. عبدالحسین ۱۳۸۰۰ نقش بر آب» سخن. 


قصلنامه‌سامان قوب مارم دوم با ۲۰۰۷/۶ ۱۹۱ 


مصاحبه‌ی "سامان نو" با کن لو 





کن لوچ یکی از سینماگران بنام انگلستان است که در آثارش جنبه- 
های گوناگونی از زندگی امید و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر را به تصویر 
می‌کشد. سینمایی که برخی آنرا رئالیسم اجتماعی می‌خوانند. 

کن لوج از سال ۱۹۶۱ کار خود را با مستندسازی آغاز کرد. وی در 
سال ۱۹۶۵ فیلم «کتی به خانه بیا» را برای بی بی سی ساخت. این 
ان ای هر اه سای ات که هس 
در مورد افراد بی‌خانمان انجامید. اما فیلم بیادماندنی «کس» بود که 
در سال ۱۹۶۹ ساخته شد و برای کن لوچ شهرتی جهانی آفرید. کن 
لوچ از میانه‌ی سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ تا میانه‌ی سال‌های ۱۹۸۰ 
میلادی یک سلسله فیلم درباره‌ی زندگی و مبارزه‌های معدنچیان 
ساخت. فیلم مستند تلویزیونی «کدام طرف قرار داری؟» متعلق به این 
فرایند بود که پس از مدت‌ها در ساعت غیرمتعارف و دیروقت ۱۲ شب 
در کانال ۴ تلویزیون انگلستان به نمايش درآمد! کن لوچ از جمله 
هنرمندانی است که در دوران شوم تاچریسم به خاطر پایبندی به 
باورهای سوسیالیستی و رعایت اصول و ارزش‌های هنری. برای مدتی 
منزوی و «طرد» شد. اما موفقیت فیلم «برنامه‌ی کار پنهانی «در 
جشنواره‌های سینمایی که روایتی در متن مبارزه‌ی طولانی مردم در 
ایرلند شمالی است. نویدبخش آغاز دوران نوینی گشت و نام کن لوچ 
را دوباره مطرح ساخت. 


5 


](۱2۲۷ 0۲ 2 ۷۵۱۲۱۵ 0۱ 
] ۲۱۲۵۵ 0۱۵2۳ ۷5 


] ۲6 ۳۳ ۷۲ 5 
۱۳206 
00 ]۳۱۶ (0 


.] ۱۵ 0۲۱۱0۱0 ۵۸۷ ۷ 

2۵1۳۱۷ 0۳۱۵۶۵ ۵ 

۱ ۷/0 ۹5 

] ۱۵ 30۱06۳ ۷۲ 

۵ ۱9ظ ۱۶ ] 

6 ۱08 ۱201ظ ۱ 

۸۲۱۵۲ ۵ 

] ۲6 ۳2۲۱۲۷ 2۱0 6 

](۵۷5 07۳ ۵ 

] ۱6۵ ۳۲۱۵۵ 0۲ ۵0۵ 

(5 

[۱۵ ۲ 

0 0۵۱۱۵5110۳۲ ۸ 
آ ۵,95]۱005) 


۱۷۸۷/۳۱۵۲ 5106 ۸۲6 ۲۷۵۱۷ ۶ 


](1802101۱65 - ۲۵ ۲۲ 
0۳0 


] ۱۶ ۳۱۱۵۷۵۲۱۱0۵ ۵ 
۸۲۳۱0] ۷ 


۳00۳ ۷ 
5 
۳۲۳۱۱۱۷/6 


قصلتنامه‌تسامان نو مارم دوم ماع ۲۰۰۷۳ 


تلویزیون 


19064 
19064 


19064 


1903 
19063 
1903 
1903 
19063 
1909 
1909 
1909 
1909 
197 
1977 
197/ 
197/ 
197/ 


1993/4 
«0۵ 


1994 
1991 


19936 
1939 


۰ 
۳ ۰۰ 


1907 
1909 
1972 


۱۹۲ 





۳۱20۳ 0 


].0016 2۳08 ۹ 
۳۵ 

۳۱۱/0۲۱ 3 
۳۱۲۲-۲۲ 

۳۵۱۲۱۱۲۱0 5 

] 20۱۷0۱۳0۵ ۵0 
2۵۱10 200 ۱۲ 
0۲12 5 00 


۱۷۱۷ ۱۱۵۲۲6 ۱5 6 


۳۴۲620 2۳0 ۳۵9 


55 ش 
٩۷۷۵6۱ 0‏ 
(۲۱۱ 50۲۲) 11109101 


و ۲۵۳۵ ۸۵۸6 
(۲۱۱۱۱ 5۳0۲۲) ۱0۳۵5 ] 


] ۱6۵ ۱۷۸۷۱۳۵ ۲۳۱۵۲ ۰۵۵9 
۱ ۷ 


]]5 ۸ ۳۲۵۵ ۱/۷/۵۲۱۵ ۷ 
۱0 009۲ ۵۲۵0۱۵]10۱۱( 


سل 


1979 
1397 
13996 
1990 
1991 
1993 
1994 
13994 
13996 
13998 


2000 


2001 
2002 
2002 


2003 
2004 


20/6 


2007 


قصتامه‌تسامان قوب ارم دوم وا ۲۰۰۷ 


0 6 ‌( " 


قبل از هر چیز از این که دعوت ما را بذ برفتید از شما تشکر 


کن لوج: 

فیلم: کوناهی تام ایغ کنیای اراد است که‌داستانی درمهره دو ری 
است که آژانسی برای استخدام کارگران اروپای شرقی دارند. در واقع 
فیلم کوتاهی است در باره کارگران مهاجر. 


سامان نو: 

دلیل اصلی اینکه این مصاحبه را ترتیب دادیم بخاطر خطری 
که در افغانستان 9 عراق رخ می د هد. مابه‌ی ننگک است واین 
روزها هم صحبت از حمله به ایران می‌شود. شما در این باره چه 


کن لوج: 

راستش را بگویم قضاوت کردن در مورد درجه‌ی خطری که ایران را 
تهدیدات با سیاست‌های آنان (کشورهای امپریالیستی) که می خواهند 
ان نقطه از جهان را به نفع کمپانی‌های بزرگ در کنترل خود قرار 
دهند. خوانایی دارد. از یک طرف به نظر می‌آید که آنان بخاطر 
ناکامی‌شان در عراق در چنان وضعیت بد سیاسی قرار دارند که حاضر 
به ریسک کردن و شروع جنگ دیگری نباشند. و از طرف دیگر 
خواسته‌های سرمایه‌های آمریکایی حد و مرزی نمی‌شناسد و امکان 
دارد که این نیاز را احساس کنند که برای تحکیم سیطره‌شان در 
خاورمیانه. می‌بایست دست به تجاوز نظامی دیگری بزنند. قضاوت 


کردن در این مورد برایم دشوار است. 


سامان نو: 
البته بازنده اصلی در این بین مردم ایران خواهند بود. چون از 
طرفی می‌بابست با نیروهای امپربالیستی مقابله کنند و از طرف 


۱۹۲ 


ط‌ 


ر 
دیکربا رژیم ایران که مسئول سرکوب و کشتار بسیاری از 
کارگران. زنان. هنرمندان» خبرنگاران و روزنامه‌نویسان. اقلیت- 
های ملی و ... است. روبرو شوند. در این مورد چه فکر می‌کنید؟ 
اصولاً چپ در سطح بین الملل چگونه باید در این خصوص 
موضع گیری کند؟ 


کن لوج: 
که دهعت عم کرت ات 


بایستی که چپ و جنبش کارگری پاسخ محکم‌تری به رزژیم ایران 


بدهد. 


سامان نو: 

متاسفانه. کارگران. هنرمندان و ژورنالیستهای ابرانی در جنبش 
کارگری بین‌المللی و در سطح اروپا و آمریکا از حمایت کسمی 
برخوردارند. 


کن لوج: 

کاملا درسته. آنطور که من می‌بینم این هم نشانه‌ی دیگری از ضعف 
رهبری اتحادیه‌های کاررگری اروپاست. بویژه اتحادبه‌های کارگری 
بریتانیاه چون که من در اینجا هستم. رهبران اتحادیه‌ها باید به مرآتب 
بیشتر دولت‌هاء و همچنین دولت انگلیس را تحت فشار بگذارند که از 
عراق خارج شوند و هرچه بیشتر جنبش بین المللی کارگری را حمایت 
کتن. ها رها انعاودها: ات تاسوالیست تهب کته جر 
حرف انترناسیونالیست‌اند» اما در عمل اینگونه رفتار نمی کنند. در 
حالیکه نیروهای راست همچون ناسیونالیست‌ها حرف می‌زنند. ولی در 
عمل به سان انترناسیونالیست‌ها عمل می‌نمایند. اين» ولی مضحکهی 
تلخی است که ما به اصطلاح در زیر پرچم انترناسیونالیسم گام برمی- 


ان داهن تس سم 


سامان نو: 
ما کاملاً با شما موافقيم. موضع شما خبلی روشن است. شما یک 


ای سا ی اس 


سل 


قصلتامه‌تسامان نو مارم دوم ب ماع ۲۰۰۷ 





کد 1 


کن لوج: 

(کن لوچ در اینجا نکته‌ای به خاطر آورد و گفت:) در دنباله آن مطلبی 
که پیش‌تر می‌گفتم اين را هم اضافه کنم که ما نیازداریم که از 
سازمان‌های خودمان» همچون سازمان‌های هنرمندان» فیلم سازان 
نویسندگان و ژورنالیست‌ها واکنش محکم و رسایی داشته باشیم. (۱) 
هم آکنون صدای‌مان به جایی نمی‌رسد. ما تنها به صورت فردی سر و 
صدایی می‌کنیم و نه به صورت جمعی. اتحادیه‌های کارگری و 
سازمان‌های ما هم که وضعیت رقت‌باری دارند؛ و هیچ چشم‌انداز بیین- 
المللی ندارند. خیلی ضعیف هستند و پیامد نزدیک به سی سال 
تاجریسم دورنمای کار بین‌المللی را که زمانی این سازمان‌ها دارا بودند. 
از آنان سلب کرده است. چرخش به راستی که اتحادیه‌های کارگری 
تحت فشار تاچر و بلر بدان در غلطیدند. آنچنان تاثیری بر آنان به 
جای گذاشته است که آن‌ها را به تشکل‌های صنفی کوچک ملی 
کاهش داده است و مفاهیمی همچون جنبش بین‌المللی و همبستگی 
بین‌المللی طبقاتی برایشان بیگانه است. 


سامان نو: 


البته فعالان جنبش کارگری و سندیکالیست‌های ایران 


۱۹۴ 


ص (‌ 


سل 


تا 












ك 
۳ 


دسته گل دیگری که حکومت بلر به آب داده 
رایج ساختن ایده‌ی احمقانه‌ی احترام گذاشتن 
به آیین و مذهب‌هاست. یک تفکر نابخردانه. 
هر چیزی که طرز تفکر غیرعقلابی باشد. 


مورد تایبدشان است و ستوده می‌شود. 













خردورزی هم بی‌ارزش شمرده می‌شود. 





هستند. محمود صالحی چند روز پیش از اول ماه مه دستگکیر 
شد؛ اتوبوس رانان هم در صدد سازماندهی مستقل‌اند. آن‌ها با 


کن لوج: 


در این راستاء هم‌چنین باید گفت که دسته گل دیگری که حکومت 
فلوبه آبپ داده آنع ساختن ایدهی امقانفی اخ ام کذاشته به این 
و مذهب‌هاست. یک تفکر نابخردانه. هر چیزی که طرز تفکر 
غیرعقلایی باشد. مورد تاییدشان است و ستوده می‌شود. خردورزی هم 
بی‌آرزش شمرده می‌شود. من مطمئن هستم که شما می‌دانید مذهب 
هم نقش به مراتب بیشتری در همه‌ی جنبه‌های زندگی پیدا کرده 
است به ویژه در زمینه‌ی آموزش و پرورش, و در دیگر زمینه‌ها.. به 
مذهبی‌ها خیلی فضا و پروبال داده شده راستش ما بایستی نسبت به 
ایده‌های خرافی و نابخردانه خیلی انتقاد داشته باشیم. من فکر می کنم 
کیال یل هاش سا داشتانم و ماش کرددایم. 


سامان نو: 

درست است. بدبختانه. با انتخاب اخیر سارکوزی در فرانسهه 
سوسیالیست‌ها در اروپا مشکلات زیاد دیگری در پیش روی 
خواهند داشت. او از خانواده‌ی رو تمند صهیو نیست مسجاری- 
تباری است. ما به خاطر داریم که چند سال پیش تئاتری را با 


همکاری حیم آلن به صحنه بردید که موضوع آن در مورد چنین 


سل 


قصلتامه‌تسامان قو بت مارم دوم بوا ع ۲۰۰۷ 


‌( " 
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افرادی بود: بهودبان خیلی ثروتمند و صهیونیست مجاری که 
بد نازی‌ها کمک می کر دند. شنبده‌ایم که خانواده‌‌ی سارکوزی 


دارای پیشیبه‌ی صهیو دیستی است. 


کن لوج: 

در مورد داستان نمایش کاملا صحیح است. داستان این تثاتر مربوط به 
سرگذشت نیم میلیون یهودی است که چند ماه پیش از خاتمهی 
جنگ به کوره های آدم‌سوزی فرستاده شدند. درست هنگامی که 
لها سای ی و اک ماه تخاس گاه 
بود که در یک زمان و مکان معین از سوی نازی‌ها دستور سوار 
قطارشدن بهودی ها برای یکی از رهبران بهودی-صهیونیستی ارسال 
شده بود و ظاهراً بین طرفین قرار گذاشته شده بود که به بعضی از 
قطارها اجازه حرکت داده شود. معامله این بود که نازی‌ها اجازه دادند 
که برخی ثروتمندان صهیونیست مجاری فرار کنند. اما هزاران یهودی 
فقیر را به کام مرگ فرستادند . به هر حال من فکر می‌کنم که زد و 
بند کثیفی بود. 


سامان نو: 


اسم این نمایش (تثاتر) چه بود؟ 


کن لوج: 


پیش عده‌ای از بازیگران تثاتر در اسکاتلند در روز یادبود هلو کاست 
سعی کردند آن را اجرا کنند. اما به آن‌ها اجازه این کار داده نشد. 


گ گنحاندن این نمایش در برنامه‌ی خود نشدند! (۲) 


سامان نو: 


آیا ممکن است که در مورد کارهای هنری‌تان از شما پرسشی 


فیلم روی اوردید؟ 


۱۹۵ 


ص‌ 


(‌ س‌ ( 


کن لوج: 

من برای مدتی به عنوان بازیگر و کارگردان در تثاتر به کار مشغول 
بودم و سپس کمی در اینجا و آنجا کار کردم و بعد به طور نیمه وقت 
به کار تدریس بازیگری پرداختم. بعداً تقاضای کار در بی بسبی سی 
کردم و برای کار در تلوبزیون پذیرفته شدم. آوایل دهه شصت بود. من 
خیلی شانس آوردم چون با کسانی در بی بی سی کار می کردم که به 
تهیه و اجرای تثاتر معاصر و نمایش نوین مشغول بودند. در آن موقع 
کار ضبط الکترونیکی در استودیوی تلویزیون انجام می‌شد. ما کارسان 
را به خارج از استودیوی تلوبزیون منتقل کرده و با فیلم‌برداری انجام 
می‌دادیم. ولی با اینوصف هنوز به آنها نمايش تلویزیونی گفته می‌شد. 
در حالیکه در واقع ما کارمان را با فیلم شانزده میلیمتری و در خارج از 
استودیوی تلویزیون انجام می‌دادیم. همین اتفاق کمک کرد که کم کم 


من از تلویزیون به سینما روی بیاورم. 
سامان نو: 


فیلم‌هایی چون ۳۲121116 12 (شعله‌ی بزرگ) و ۳۲1۱6 200 183۵۳16 


(۲) محصول این دوره از کارتان بود؟ 


کن لوج: 


سامان نو: 

سناریوی این فيلمها توسط حیم آلن نوشته شده بود؟ 

کن لوج: 

یله درست ی 

سامان نو: 

درگذشت و غیبت او را چگونه تحمل می‌کنید؟ دوست و رفیسق 


خوبی بود؟ 


کن لوج: 
ل 


قصلتامه‌تسامان نو مارم دوم ب ماع ۲۰۰۷ 


" ‌( " 


0 ۳۳۳ 


بله مطلقا این طور هست. نویسنده‌ی برجسته‌ای بود. او برای مدتی 
کارگر بارانداز بوده بعدش معدنچی شد و زمانی هم کارگر ساختمان» و 
البته فعال سیاسی. با این پیش‌زمینه او به نویسندگی روی اورد. او 
توانایی عجیبی در بازسازی شخصیت‌های کارگری داشت؛ و بحث‌های 
سیاسی را به زبان واقعی‌ای که کارگران استفاده می کردند. به صورت 
فیلم‌نامه ارائه می‌کرد. من خیلی خوش‌شانس بوده‌ام و تا بحال با سه 
چهار نویسنده‌ی سیاسی‌نویس کار کرده‌ام. یکی از آن‌ها جیسم بود. 
دیگری بری هابنز بود که فیلم‌نامه‌ی کس 69۹ (۴) را نوشت و 
اخیراً هم با پل راوتی کار می‌کنم که به اندازه جیم توانمند هست. 
منتهی از او جوان‌تر است. وی پیش از این حقوقدان بود. و در زمینه 
حقوق مدنی کار می‌کرد و علیه جنگ کنترا در نیکاراگوثه فعال بود. 
منظورم جنگ آمریکایی کنترا هست که هدفش براندازی دولت 
ساندنیست‌ها بود. را تحت پوشش حقوقی قرار می‌داد. پل راوتی با 
چنین تجربه‌ای به نویسندگی روی آورده و از آن زمان به بعد با هم 


کار مین کنیم: 


سامان نو: 
کدام سبک سینمابی از همه بیشتر بر روی کارهای شما تانبر 


کذاشنا ۱ ۱ 


کن لوج: 


ستهای ایعال انم فالست‌های آبتالبایی از همه کاثی کار مودهانک: 


سامان نو: 

کارگردانانی مانند دسیکا و دیگران؟ سینمای چک چطور؟ هفته 
گذشته در مصاحبه‌ای که به مناسبت اول ماه مه روز حمانی 
کارگر و نمایش فیلم کس داشتید. شما از تاثیر سینمای چک 


بر کار خود هم یاد کردید. 


کن لوج: 
بله. درست می گویید. سینمای چک هم به شدت تاثیر گذار بود. به 


ویژه. از آثار پرژی منزل و میلوش فورمن فوق‌العاده لذت بردهام. 


۱۹۶ 


(۵) 


سامان نو: 

چند سال پیش شما به اتفاق کیارستمی. کارگردان ایرانی و 
ارمانو آلمی 3 11۳102110 فیلمساز ابتالبایی مشترکا 
فیلمی به نام بلیط را کارگردانی کردید. داستان این فیلم در 
یک قطار سریع‌السیر اروپایی رخ می‌دهد. آنچه که برای ما 
ایرانی‌ها جالب بود و شگفتی آفربن شد این بود که شما و آلمی 
به عنوان دو کارگردان اروبایی» جنبه‌ی مهمی از اثر خود را به 
موضوع پناهندگان در آروپا اختصاص داده بودید. اما یک 
کارگردان ایرانی در این کار مشترک. اصلا کوچکترین اشاره‌ای 
به مسائل پناهندگان و مهاجران. بعنی نزادپرستی. استنمار 
توهین. پیش‌داوری و دربدری نکرده بود! آنهم در حالی‌که 
میلیون‌ها پناهنده و مهاجر ایرانی در سراسر اروبا و جهان 
وجود دارند! راستی چگونه در ساختن این فیلم درگیر شدید؟ 


کن لوج: 


خوب. من فکر می کنم که این بخشاً ایده‌ی عباس کیارستمی بود و 
بخشاً ایده‌ی تهیه کننده‌ی ایتالیایی (۶) فکر می‌کنم این دو قبلا 
صحبت‌های‌شان را با هم کرده بودند. و بعداً ازطریق آلمی از من 
پرسیدند که آیا من هم مایل به همکاری هستم. پروژه جالبی بود و 
فکر می کنم به جورهایی همه‌ی ما ایده های مشابه‌ای داشتیم. 


سامان نو: 


نگاه شما و المی کاملا روشن بود و دو برخورد نزدیک اما 


تفاوت ذ ۱ ۰۰ به یک موضوع دا نید. 


کن لوج: 


فکر می کنم که انتظار این هم می‌رفت که ما برخورد کاملا متفاوتی 
داشت و ها با هم قاوست شد‌یي. کار گرهن با انان راقوست قاشتی 


قصلتامه‌تسامان نو مارم دوم ب ماع ۲۰۰۷ 


۱۷۷۱۲۶ 2 ۸۵ 


ما دسا با لت 32۲۱ ۵ 


م۷۷95 





سامان نو: 


یکی از فبلم های شماء کس 165 در ایران شناخته شده است. 
در ایران بسیاری از فیلم‌های خوب يا نمایش داده نمی‌شوند با 
به سختی جواز نمایش عمومی می‌گيرند. تا آنجا که می‌دانیم 
فیلم معروف دیگر شما "زمین و آزادی" ( 200 1,200 
(۲۲۵۵00 احازه نمایش عمومی نیافته است. اما شماری از 


چپی‌های ایران این فیلم را دیده‌اند. به هر حال تماشای این 
گونه فیلم‌ها باعث شده است که فعالان چپ ایران با تاربخ 
جنبش کارگری جهانی و آن چه که استالینیست‌ها بر سر آن 
آوردند. آشنا شوند. 


کن لوج: 


چه جالب. چه جالب. اصلاً با خبر نبودم. 


سامان نو: 


۱۹۷ 


"ِ 


ص‌ 


ص‌ 
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نیروهای راست همچون ناسیونالیست‌ها حرف 
می‌زنند. ولی در عمل به سان انترناسیونالیست‌ها 
عمل می‌نمابند. این. ولی مضحکه‌ی تلخی است 
که ما به اصطلاح در زیر پرچم انترناسیونالیسم 
گام برمی‌داريم. اما رهبران‌مان ناسیونالیست‌های 
زبونی بیش نیستند. 



























زا قح اقا اقا 3 ] 
فیلم (زمین و آزادی) شما باعث شد که خیلی‌ها به تاربخچه‌ی 
سوسیالیسم در اروپا توجه کنند و آنچه که در باره‌ی جنک 
داخلی اسپانبا به دست بباورند را مطالعه کنند. چطور شد که 


درگیر پروژه‌ی تهیه‌ی این فیلم شدید؟ 


کن لوج: 


ما مدت زمان مدیدی بود که می‌خواستيم یک فیلمی در این مورد 
درست کنیم. همانطور که می‌دانید جنگ داخلی اسپانیا برای جنبش 
چپی‌ها دارای ارزش‌های والای انسانی بود. به خاطر اینکه در اسیانیا 
رویداد بزرگ این بود که نخستین جنگ علیه فاشیسم به حساب آمده 
بود؛ از یک سوء همیستگی جنبش‌های بین‌المللی کارگری از 
جمهوری اسپانیا یک امر واقعی بود و از سوی دیگر حکومت‌ها و 
طبقه‌ی حاکمه همه‌ی کشورهای غربی نیز خواهان پیروزی فاشیست- 
ها بودند. فاشیست‌های ایتالیایی و نازی‌های آلمانی به فاشیست‌های 
آمریکایی‌ها هم با سکوت. خود را بی‌طرف نشان می‌دادند. ولی در 
واقع مانع می‌شدند که جمبهوری اسپانیا اسلحه دریافت کند. آن‌ها 





ترجیح می‌دادند که فاشیست‌ها پیروز شوند چون که همگی سرمایه- 
گذاری عظیمی در اسپانیا کرده بودند و واهمه داشتند که این سرمایه- 
ها از سوی جمهوری اسپانیا ملی اعلام شود. این نخستین جنگ علیه 
فاشیسم بود و تعداد زیادی از کارگران سراسر جهان به اسپانیا رفتند تا 
برای سوسیالیسم و جمهوری بجنگند و هيچ‌کس واقعا نگفت که در 


سل 


قصلتامه‌تسامان نو مارم نومب میا 2۶ ۲۰۰۷ 


" ‌( " 


مطالعه کنید از کم و کیف وقایع با خبر می‌شوید که چگونه چپ 
ات سا مار ها ساسا مس 
همگی‌شان در این باره سکوت کرده‌اند. بازگویی اين ماجرا برای ما 
مهم بود. من و جیم (آلن) سال‌ها درباره‌ی اين انقلاب صحبت می- 


کردیم و بالاخره فیلم "زمین و آزادی" را ساختیم. 


سامان نو: 

می دانیم که وقت چندانی ندارید. ابا می‌توانیم اخرین برسش 
کارگردان تئاتر بشوید. هنرپيشه بودید. چه شد که این کار را 
ادامه ندادید؟ و شما چرا در بیشتر فبلم‌های‌تان ازبازیکنان 


کن لوج: 

خب. من بازیگری را ادامه ندادم چون که هنرپيشه خوبی نبودم. این 
که واقفیت تلم ات ولی فگرر هی کنم با زتکری :هر تما با باززکری 
در تثاتر خیلی فرق دارد. فرض کنید که می‌خواهید کاراکتر واقعی 
کارگران را روی پرده سینما نشان دهید. برای این کار دراغلب موارد 
درست این است که افراد واقعی‌ای را پیدا کنید که این کار را در 
زندگی واقعی‌شان انجام می‌دهند. چون که وقتی از آنها فیلم‌برداری 
می کنینه از تمامیت شحخصیت. ان افراه فیلم.می کبریدء از خین, و 
چروک صورت و پوست‌شان. از نحوه‌ی حرکت کردن بدن‌شان, و يا از 
روش حرف زدن‌شان. هنگامی که شما برای انتخاب بازیگر فیلم‌تان» از 
بازیگری آزمایش می‌گیرید او باید دارای همان خصوصیات واقعی 
نجربه‌ی واقعی را نشان دهید. 


سامان نو: 


خیلی از شما متشکریم. 


کن لوج: 


باعث خوشحالی من است و با بهترین ارزوها. 


۱۹۸ 


سامان نو: 


اميدواريم که در آینده فرصتی به دست دهد تا بیشتر در مورد 
به ویژه فعالان جنبش کارگری و تربدیونیونیست‌ها. مایل 
هستند که ند ۷ بیستر در مورد کارهای شما بدانند. 


کن لوج: 


شما و ماء با هم نیاز داریم که با هر چه بیشترکردن خواسته‌های 
صنفی و سیاسی‌مان جنیش و اتحادیه‌های کارگری را تحت قشار 
هت سا ای یات ما دای ست ۳ 
با طرح خواسته‌های خود آنان را در موقعیتی قرار می‌دهیم که ناچار 
خواهند شد که نسبت به خواسته‌های ما پاسخگو باشند. 


سامان نو: 


شما چه کتابی را در باره‌ی زندگی و آثار خود توصیه می‌کنید؟ 


کن لوج: 

دو کتاب موجود است. یکی توسط نشر فابرز 2۳01۲65 منتشر شده 
است و دیگری یک بیوگرافی است. همکاران و دستیاران من فکر می- 
کنند که کتاب "کدام طرف قرار داری؟* ۷۵۷ 276 ۹106 ۷۷۱۵۱ 
7 نوشته‌ی آنتونی هیوارد ۲۸۲۷۷۵۲ 0۲ برای 
اشنا شقسا کارهای هن کناب شوب اسخ: 


سامان نو: 


آخرین نکته هم این است که در حال حاضر ما سوسیالیست- 


های ایرانی در صدد این هستیم که کارزاری را برای ازادی 
فعال جنبش کارگری و تریدیونیونیست معروف ایرانی. محمود 
صالحی. که فعلا زندانی است. آغاز کنيم. آیا می‌شود اسم شم 
را به عنوان یکی از کسانی که خواهان آزادی او هسنتند در 
لیست معترضان بگذاریم؟ 


سل 


قصلتامه سامان نو مارم دوم ب ماع ۲۰۰۷ 


کن لوج: 
ی 


سامان نو: 
متشکریم رفیق. (۷) 
توضیحات: 
۱- کن لوچ به مدت بیش از ۴۰ سال عضو اتحادیه‌ی کارگران و 


کارکنان رادیو و تلویزیون. تولیدات تفریحی و نمایش و 
سینماگری ۳4/11 در بریتانیاست. اخیرا این اتحادیه از 


زحمات کن لوچ برای جنبش کارگری قدردانی کرد 

۲- اجرای نخست این نمایش نیز با سن‌‌اندازی‌های 
صهیونیست‌ها مواجه شده بود. قرار بود که تئاتر رویال کورت 
در شهر لندن این نمایش را به روی صحنه‌ی تئاتر بیاورد. اما 
در آخرین لحظه در زیر فشار لابی صهیونیستی اجرای آن 
لغو شد. اماء این نمایش در سالن مرکز انسان‌گرایان " شهر 
لندن که سنت درآزمددتی قزر هیا ۵ اسان رده 
صورت نمادین و در اعتراض به سانسور نیمه‌پنهان» به اجرا 

۳- در زبان انگلیسی به معنی پایه‌ها و توده‌ی طبقه کارگر به 
کار گرفته می‌شود. 


۴- دلیجه. نوعی شاهین کوچک. مخفف 165۹0۲6۱ 


۵- میلوش فورمن سازنده‌ی فیلم‌های "آمادئوس" و "پرواز بر 
فراز آشیانه‌ی فاخته" که در ایران به اسم "دیوانه ای از قفس 
پرید" نمایش داده شد. از پرژی منزل نیز فیلم 0109617 
۵۹ 60 شهرت جهانی دارد. 

۶ منظور کن لوج ۵50-1(102) 2۳10 تهیه کننده‌ی 
ایتالیایی است که ایده‌ی اولیه‌ی خود را مشترکابا کمک 
بابک کریمی شکل داده بود. 


۷- مصاحبه با کن لوچ در روز چهارشنبه ٩‏ ماه مه ۲۰۰۷ برابر 
با ۱٩‏ اردیبهشت ماه ۱۲۸۶ به صورت تلفنی و در محل کار 
و به هنگام وقت استراحت برای صرف نهار انجام گرفته 


۱۹۹ 





۴۳۳۰ 


:۱ ۵۱۳۵ ۵۱۱ ۱ زب ۱ ۴ب ۴ 
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۱ 


۲- 





0 ۵0611071 2۸ 6۲۵1۵9۰ 1/1۵ ۵ ۲۵۷۵/۲۸/۲۵۱۱ ۱,6۱۱ ,۷۰1 
6 7۰ ۲۷ 6۲۵۵۲( 10 ۵۳۱۵۵۲ ۳۰۵۷۱ ۱۲۲۲۲۱۳۸۵5 
-5۱۵ 0۲ ۷۷۵۲۵0 20۲ 2۳00 ۱۳۸۵۹۵۵۵۵۵۵۸۵ 2۳ ۱۷۲۱۲۸ 21۱0 
2002 و۵۲۹۵ ۷ ۷۵0۵ ۱۷۵۲۷۲ 2۳00 ۱۸۵۸۵/۵۸۵ .712701 |۷۵ 
-1 5۳]) 02266 344 :2004 6016109 0200۲۳02۵ 
(85984-5460-0 


3 ۱ لنین. انقلاب پشت دروازه ها. منتحب نوشته ها از فوریه تا اتسیو 


نیویورک: ورسو 


۱ 
اول ا۵ ۱۸۸۵ 
وا 


۱۷]۵:۱۳۵۱۱۱۵0 1۵0۵5016۲۲۵ ۲۲۱۸۵ ۵۱۵ 16۳۲۵۲ 110- 
۲۲۵0۲66۵۵8 0۲ ۱۱۵۲۵ 717616, 1 645 ٩۵۱۵۵۵0 0 
2101۱0)260 0۲ 620 (0۵۵۸۵۵ ]1۲2۱۱2)10۳ ۷۲ 





فصلنامه سامان نو - شماره دوم - بهار ۰-۸۶ ۲۰۰۷ 


رجعت به لنین هدفش نه به صحنه آوردن نوستالژیک 


"روزگار انقلابی قدیم و خوب" است. نه تعدیل فرصت 
طلبانه - پراگماتیستی قدیم "با شرایط جدید" است. 
بلکه. در شرایط نوین سراسر جهان. تکرار حرکت لنین 
در باز آفربنی پروژه انقلابی در شرایط امپربالیسم و 
کولونیالیسم است 





م7 0۵1۹0 ۷ :۷۵0۲۱ ۱۵۲۷۲ 2۳00 1:00 ۳۱۵0۱۷۵۰ 01۱ 
(976-1-04467-584-5 :15۳-13) 02265 154 


انتخاب متن و توضیحات توسط ان دوکاین. ترجمه توسط جان هاأو. 


لندن و نیویورک: ورسو ۲۰۰۷ 


1۷۲20 156-11002, 0۶ ۳۳۵/۱۵ 4 ۰ 
۲۱۱6۲۵0۱۵۵۵۵۵ 0۲ ۱۵۲۵ 717616, ۱۸۵۱/00 20۱0 ۷۲ 
۷011: ۷۵۲۹۵, 2007, 198 02۵65 )1۳ 13: 978-1- 
84467-587-60( 


مائو تسه دون. در باره یراتیک و تضاد. معرفی توسط سلاوی رت 


لندن و نیویورک: ورسوء چاپ ۲۰۰۷ 


انتشارات ورسو. یکی از ناشران کتابهای چپ در انگلستانء سری 
جدیدی را تحت عنوان "انقلابات" (6۷0101005؟) راه انداخته است. 
ورسو درمعرفی این سری می‌نویسد: 

این سری جدید بسیار ضروری» اثار کلاسیک شخصیتهای کلیدی را 
ارائه می‌دهد که هر کدام در یک دوره قیام عرصه اصلی را اشغال 
کردند. هر یک از این کتابها را یک نویسنده‌ی رادیکال معاصر و عمده 
معرفی می کند و نشان می‌دهد که چگونه این کلمات آشوبگرانه همنوز 
تواناتی آن را دارند که الهام بخش بشوند. برانگیزنده باشند و شاید 
انقلابات جدیدی را شعله ور کنند... 


تا کنون دو کتاب از این سری منتشر شده است. هر دو را فیلسوف 
معاصر سلاوی ژیژک آماده کرده تن تنم روبسپیر: فضیلست و 


سل 


ص‌ 


ص‌ 


ط‌ 


ثرور و دیگری مائو: در باره پرائیک و تضاد. در واقع می‌توان گفت 


که این سری با اثر دیگر ژيژک نحت عنوان و.. لنسین: انقلاب 
پشت دروازه‌ها شروع شد که ورسو در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده بود. 
انش اثر شامل هتتخیی از انار لئین از فووبه تا اکتبر ۱۱۱۷ است:(۲) 
پیوندهای این سه شخصیت کلیدی* در تاریخ انقلاب <- روبسییر 
لنین و مائو - جیست؟ جرا ژیژک آثار این سه را عرضه کرده و اهمیت 
آنها را در رابطه با شرایط امروز جهان توضیح داده است؟ 

از کتاب اتقلاب پشت دروازه ها شروع می کنم. ابتدا باید گفت که بعد 
از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ منتخبات گوناگونی از آثار لنين به زبان‌های 
مختلف منتشر شد. اما آثاری که ژیزک انتخاب کرده با همه مجموعه- 
های قبلی تفاوت دارد. زیزک از بین آثار لنين که در طول سالهای 
۳ تا ۱۹۲۴ نگارش یافته (جمعا ۵۰ جلد) تنها نوشته‌های فوریه تا 
نوامبر ۱٩۱۷‏ را انتخاب کرده است. و این انتخابی هدفمندانه است. 
هدف زیژک از انتخاب این مقطع بسیار مهم از زندگی فکری و سیاسی 
لنین نه تاریخ نگاری بلکه بکار گرفتن تاریخ جهت تغییر وضع موجود 
و ساختن آلترناتیوی کاملا متفاوت است. او همین هدف را در دو 
کتاب دیگر نیز دنبال می‌کند. در معرفی این سه کتاب. توجهم به 
نظرات زیزک است. نه آثار روبسپیر و لنین و مائو. بحث‌های ژيژک را 


نیز با آوردن نققل قول‌های مفصل از متن ارائه می‌دهم. 


کتاب انقلاب پشت دروازه ها شامل یک پیشگفتار (ص ۱۲-۲ و 
پسگفتار مفصل (۳۳۶-۱۶۷) نوشته ژیژک و ۱۲ اثر لنین است که 
همه متعلق به دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی می‌باشند 
(نوشته‌های ۱ تا ۰۴ ۷ ۸و ۱۰ در لنین آثار منتخب. ترجمه فارسی.ء 
چاپ مسکو و تجدید این چاپ توسط سازمان انقلابی حزب توده ایران 
اقده آنتهمختيم تتته ها ۱ ۱ ۲۱ تقو کناب لتبن اا. مت تخس 


ترجمه م. پورهرمزان و ع. بیات. انتشارات سازمان فدائیان خلق ایران 
(اکترفت) اهده انق.: کنات آخین شام دا متتحتب لین ن.. ۱۲ ضان 


۱- نامه هائی از دور 


9 راجع به وظایف پرولتاریا در انقلاب حاضر 
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در اطراف شعارها 
خطر فلاکت و راه مبارزه با 1 


مار کسیسم 9 قیام 
وظایف انقلاب 


بحران دارد به بلوغ می‌رسد 
۰ اندرزهای کناره‌نشین 


نامه به رفقا 


جلسه شورای نمایندگان کارگران و سربازان پتروگراد 


زیژک می‌نویسد که در پائیز ۱۹۱۴ هنگامیکه تمام احزاب سوسیال 
دموکرات در اروپا (به استثنای بلشویک‌ها و سوسیال دموکراتهای 
صرب) "خط میهن پرستانه" دفاع از وطن را در پیش گرفتند. لنین 
شوک زده شد. 

این شوک بیانگر فاجعه ای بود که در جریان آن دنیاتی بر باد رفت - 
هم ایمان بورژاتی به پیشرفت و هم جنبش سوسیالیستی که با آن 
همراه بود. در این شرایط که دولتهای اروپائی آماده راه انداختن جنگ 
جهانی بودند. چه کسی جرات داشت علیه غیرت میهن پرستانه" در 
کشور خود مبارزه کند؟ چه بسا متفکرین بزرگی (چون فروید) که به 
اردوگاه وسوسه ملی پیوستند هر چند برای مدتی کوتاه. اما این فاجعه 
راه را برای "رویداد لنینیستی" باز کرد» برای درهم شکستن تاریخ 
گراتی تکاملی انترناسیونال دوم و لنین تنها کسی بود که حقیقت این 
فاجعه را دریافت. در اين لحظه‌ی ناامیدی لنینی متولد شد که از 
طریق مطالعه منظقی هگل توانست فرصت بی‌نظیر برای انقلاب را 
دریابد. (ص ۴) 


ژیزک تأکید می‌کند که نقش تاریخی لنین در انقلاب سوسیالیستی نه 
فقط ناشی از شهامت او بلکه ناشی از در ک تثوریکش بود: 

امروز آمری حیاتی است انهم در شرایطی که حتی روشنفکر متعهدی 
چون نعام چامسکی اصرار بر 1 دارد که دانش تئوریک برای مبارزه‌ی 


سل 


عامع 21261 زوبج5۱ 


دلیاید 2 9 


اد ول 2 ۱/۱۱۱۱ 





سیاسی مترقی بیآهمیت است: متون فلسفی و تئوری اجتماعی بزرگ 
چه کمکی به مبارزه‌ی امروز علیه مدل نئولیبرالی جهانی سازی می- 
رسانند؟ آیا این طور نیست که مایا با فاکتهای بدیهی سر و کار داریم 
( که فا نات اعاعه سره مار که سای تر آثار یانب 
متعددش می‌کند) يا با چنان پیچیدگی غیر قابل درکی که به درک 
هیچ چیز نمی‌رسیم؟ اگر بخواهیم علیه این وسوسه‌ی ضد تثوریک 
استدلال کنیم. کافی نیست که به مفروضات تئوریک متعدد در باره‌ی 
آزادی. قدرت و جامعه مراجعه کنیم که همه‌ی اينها در متون سیاسی 
چامسکی به وفور دیده می‌شوند؛ آنچه می‌توان گفت مهم‌تر است 
اینست که چگونه. امروز. شاید برای اولین بار در تاریخ بشر» تجربه 
روزانه‌ی ما (تجربه بیوزنتیک. اکولوژی. سایبرسپیس 
(26 ۰6۲0۵۹۳0 واقعیت محازی( ۲6۵116۷ ۷1۲۲۵1). همه‌ی ما را 
مجبور می‌کند که با مسائل فلسفی پایه‌ای مربوط به ماهیت آزادی. 


هویت آنسانی و غیره درگیر شویم. 


قصلنامه سامان نو شباره خیم ب بهار ۲۰۰۷۰-۷۸۶ ۲ 


۲ 


ص‌ 


ص‌ 


ژیزک به لنین بر می‌گردد و می‌گوید نوشته‌ی او دولت و اننقلاب. 
دقیقا به تجربه‌ی حرد کته ۱۶۹۱۲ مربوط می شود: 


... لب کلام اتوپیای" لنینیستی از خاکستر فاجعه‌ی ۱۹۱۴ بر می- 
خیزد. آنهم در تصفیه حساب با ارتدکسی انترناسیونال دوم: یعنی امر 
رادیکال درهم شکستن دولت بورژوائی» بعنی دولت به مفهوم 
درست آن و خلق یک فرم اجتماعی اشتراکی نوین بدون ارتش ثابت. 
پلیس پا بوروکراسی» ایعنی نظامی[ که همه در اداره کردن امور 
اجتماعی آن می‌توانند شرکت کنند. این برای لنین یک پروژه تثوریک 
برای آینده‌ی دور دست نبود. او در اکتبر ۱۹۱۷ اعلام کرد: "ما می- 
توانیم بلافاصله دستگاه دولتی به راه بيندازيم که ده يا بیست میلیون 
نفر در آن شرکت کنند. "این فشار لحظه. انوپیای واقعی است. 
آنچه باید به آن بچسبیم دیوانگی (به معنی دقیق کی‌یرکه گاردی 
0 این اتوبیای لنینیستی است - و استالینیسم اگر 
معنائی داشته باشد. برگشت به "عقل سلیم" واقع گرايانه بشمار می‌رود. 
غیرممکن است که بر پتانسیل منفجر کننده‌ی دولت و انقلاب پر بها 
ندهیم - در این کتاب (بقول نیل هاردنیگ) "واژگان و گرامر سنت 
غربی سیاست. یکدفعه دور ريخته شد." (ص ۵) 


با وجود اینکه لنین در حزب خودش مقام برجسته‌ای داشت. زیژک به 
"تنهاتی ات در این پروسه اشاره قی 39 

او به تنهاتی در درون حزب خودش, علیه جریان مبارزه می‌کرد. 
هنگامیکه در "تزهای آوریل"* )۱٩۱۷(‏ فرصت بی نظیر برای انقلاب را 
مطرح کرد ابتدا اکثریت همکارانش در حزب پیشنهادهای او را با 
بلاهت يا توهین رد کردند. هیچ یک از رهبران برجسته‌ی درون حزب 
بلشویک از فراخوان او برای انقلاب یشتیبانی نکرد. حتا روزنامه پراودا 
دست به اقدام خارق العاده‌ای زد و اعلام کرد که تزهای آوریل لنین 
ربطی به حزب و هیئت تحریریه روزنامه ندارد. در این احوال لنین 
بهیچ‌وجه انسان فرصت طلبی نبود که از روحیات غالب بر جماعت 
بهره‌گیری کرده و بر آن سوار شود. بوگدانف تزهای اوریل را هذیان- 
های یک دیوانه" خواند و نادژدا کرویسکایا به این نتیجه رسید که 


"ترسم از این است که لنین به سرش زده باشد." (ص ۵) 


ژیژک می‌گوید: 


این لنستی, است که هنوز می‌توانیم از او چیزی یاد بگیریم. ۳۹ اس 


سل 


قصلتنامه‌تسامان نو مار دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ 


این لنینی است که هنوز می‌توانیم از او جیزی باد 
بگیریم. بزرگی لنین در این بود که در آن وضع فاجعه بار. 
ا زاین نمی‌نرسید که به پیروزی برسد. و این در تقابل بود 


با دلسوزی‌های منفی رَزا لوکزامبورگ و آدورنو که عمل 





۳ 
این بود که در آن وضع فاجعه بار, ا زاين نمی‌ترسید که به پیروزی 
برسد. و اين در تقابل بود با دلسوزی‌های منفی رزا لوکزامبورگ و 
آدورنو که عمل اصیل نهاتی برایشان پذیرش شکست است.. در 
۷ بحای انتظار زمان درست را کشیدن. لنین به حمله دست زد؛ 
در ۰۱۹۲۰ به مثابه رهبر حزب طبقه کارگر بدون طبقه کارگر (که 
فیشگر. ان فر خن داعلی از کین.رفت)به سارماندهتی. سک فدات 
دست زد و کاملا پارادوکس حزب را پذیرفت که می‌بایست پایگاه خود. 

طبقه کارگر خود را سازمان دهد و حتی دوباره خلق کند. 
این عظمت هیچ جا واضح تر از آثار لنین در فاصله ی زمانی از فوربه 
۷ بدیده نمی‌شود. زمانی که انقلاب اول تزاریسم را ملغی کرد و 
رژیمی دموگراتیک مستقر کرد تا دومین انقلاب در اکتبر. متن اول این 
کتاب شامه هائی از دور) درک اعار نت لشمن را ار رسب اتعارانمغ 
منحصر بفرد آشکار می‌کند در حالیکه آخرین متن (جلسه شورای 

نماین دگان...) اعلام کسب قدرت بلشویکها است.... (ص ۶) 


گذشت. دراین نوشته‌ها لنین کاملا از پارادو کس وضع با خبر است: 


در بهار ۱۹۱۷ بدنبال انقلاب فوریه که رژیم تزاری را سرنگون کرد 
روسیه دموکرآتیک‌ترین کشور سراسر اروپا بود» با بسیج توده‌ای بی- 
سابقه» آزادی تشکل. و آزادی مطبوعات. اما این آزادی وضع را غیر 
شفاف و کاملا مبهم کرده بود. 


یک رشته نخ مشترک سراسر متون لنین را در دو انقلاب (فوریه و 
اکتبر) بهم می‌بافد» اصرار او بر شکافی است که مرزهای صوری 
"صریح" مبارزه‌ی سیاسی بین انبوه احزاب و سایر سوژه‌های سیاسی را 
از وظایف اجتماعی واقعی این مبارزه (صلح بلافاصله. توزیع زمین» و 
البته "همه قدرت به شوراها" که یعنی از میان بردن دستگاه دولتی 


۳۰۲ 


ص‌ 


(‌ س‌ ( 


۳ 


موجود و جایگزین کزدن آن با قرمهای عون وا مدیزیت اجتماعی) 
جدا می‌کند. این شکاف» شکاف بین انقلاب در لحظه‌ی آتشفشان 
آزادی مملو از شور و شوق متعالی. یعنی لحظه‌ی جادوتی همبستگی 
عمومی. هنگامی که "همه چیز ممکن به نظر می‌رسد" و کار طاقت 
فرسای بازسازی اجتماعی است. و اگر قرار است که اين انفجار شور و 
شوق آثرات خود را در رخوت خود پیکر اجتماعی بر جای بگذارد. این 
کار باید انجام شود. (ص ۷) 


این شکاف - تکرار شکاف بین ۱۷۸۹ و ۱۷۹۳ در انقلاب فرانسه -- 
همان فضای مداخله‌ی منحصر بفرد لنینی است: درس اساسی 
بدلایل اساسی. شکاف صرفا شکاف بین فرم و محتوی نیست: آنجه 
"انقلاب اول " از دست می‌دهد محتوی نیست. بلکه خود فرم است - 
در فرم کهنه باقی می‌ماند» زیرا خیال می‌کند اگر بسادگی ابزار دولتی 
موجود و مکانیسم‌های دموکراتیک آنرا بکار گیربم» می‌توانیم آزادی و 
عدالت را تامین کنیم. چه می‌شود اگر حزب "خوب* در انتخابات آزاد 
برنده شود و تحول سوسیالیستی را به شیوه‌ی قانونی" به اجر 
بگذارد؟ «واضح‌ترین بیان این توهم. که در حد مسخره گی بود. تز 
کائوتسکی است که در سالهای ۱۹۲۰ فرموله شد و می‌گفت شکل 
سرمایه داری به سوسیالیسم. اثتلاف پارلمانی احزاب بورژوائنی و 
پرولتارباتی است). در اینجا تشابه کاملی با آغاز مدرنیته دیده می شود 
زمانی که مخالفت با هژمونی ایدئولوژیک کلیسا ابتدا خود را در فرم 
یک ایدئولوژی دینی دیگر بعنوان بدعت ([16۳65). فرموله کرد: 
درست بهمین منوال» پارتیزان‌های "انقلاب اول " می‌خواهند با استفاده 
براندازند. این "نفی در نفی " هگلی است: ابتدا نظام کهنه در درون فرم 
سیاسی- ایدئولوژیک خود نفی می‌شود؛ آنگاه خود این فرم باید نفی 
شود. کسانی که نوسان می‌کنند. کسانی که از برداشتن گام دوم برای 
غلبه بر خود این فرم. هراس دارند. کسانی هستند که (بقول روبسپیر) 
خواهان "انقلاب بدون انقلاب" هستند - و لنین با رد یابی اشکال 
متنوع این عقب نشینیء قدرت هرمونتیک سوء ظن* 
(( 5105۳0161011 [0 6101765 1101711011 خود را به نمایش می‌گذارد. 


(ص ۸) 


سل 


قصلتنامه‌تسامان نو مار دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ 


" ‌( " 


0 ۳۳۳ 


جمع‌بندی ژیزک اینست که دو مدل يا دو منطق برای انقلاب داریم 
ی 

یکی. آنها که منتظر لحظه‌ی غاتی بلوغ و بحران نهاتی می‌مانند تا 
انقلاب طبق ضرورت تکامل تاربخی "در لحظه‌ی مناسب خود" منفجر 
شود؛ و دیگر آنها که می‌دانند انقلاب هیچ "موعد مناسبی" 
کسانی که فرصت انقلابی را به مثابه پدیده‌ای که ظهور می‌کند و باید 


" ندا: ۵؛ 
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ان در همان راه‌هاض رت افتاده:از واه رشه ارخخی. نسال +۵ 
عفر تین عک: سوه کات اوه کر تست عانهه او تاکه: 3:۵ 
اناوت که تاه (سموعهی کانط ان لفاممانسته فب ان 
روسیه) راهی برای به چالش گرفتن خود نرم ((7107700 ارائه می‌دهد. 
آیا این استدلال» این موضع. امروز مناسب‌تر از هر زمان دیگر نیست؟ 
آيا ما هم در عصری زندگی نمی‌کنیم که دولت و دستگاههایش از 
جمله کارگزاران سیاسی آن. خیلی ساده کمتر و کمتر توانائی بر 
شمردن مسائل کلیدی را دارند؟... (ص ۱۰) 


ژیزک در پاسخ به این سوالات می‌گوید: 


در انقلاب فوریه ۱۹۱۷ این توهم بود که مسائل جدی روسیه از جمله 
صلح و تقسیم زمین بین دهقانان را می‌توان از طریق قانونی و پارلمانی 
حل کرد: همین توهم را آمروز نیز می‌توان دید؛ برای مثال توهم اینکه 
آلودگی محیط زیست را می‌توان با گسترش منطق بازار به محیط 
زیست بر طرف کرد مثلا آنان که محیط را آلوده می‌کنند باید غرامت 


بیردازند. 


او ادامه می‌دهد: 


برعکس. لنینی که باید به او دست یابیم لنینی است که تجربه‌ی 
پایه‌ايش این بود که در یک چرخه‌ی جدید فاجعه پرتاب شد. جاتی که 
بازافرینی کند - به اظهار نظر گزنده‌ی او در مورد برخی مسائل 
جدید توجه کنید: "در باره این مسئله. مارکس و انگلس یک کلمه هم 
نگفته اند * ایده این نیست که به لنین برگردیم بلکه این است که به 
معنای کیی رکه گاردی. او را تکرار کنیم: بعنی همان جنبش را 


دوباره در دنیای آمروز مطرح کنیم. رجعت به لنین هدفش نه به 


۷.۴ 


ش‌ (‌ 


سل 


ص‌ 


صحنه اوردن نوستالژیک ار انقلابی قدیم 9 خوب* تنل 2-1 
بلکه. در شرایط نوین سراسر جهان, ثکرار حرکت لنین در بازافرینی 
پروژهانقلابی در شرایط امپریالیسم و کولونیالیسم است - اگر دقیق‌تر 
بگویم بعد از سقوط ایدئولوژیک- سیاسی دوران طولانی ترفی‌گرائی در 
مغاک فاجعه‌ی ۱۹۱۴ ... آنجه لنین برای ۱۹۱۴ کرد ما باید برای 
۰ انجام دهیم. "لنین " مترادف است با آزادی ناگزیر در پایان 
بخشیدن به وضعیت کهنه‌ی (پسا) ایدئولوژیک موجود. برهم زدن 
وضعیت دنکفربوت ( 06101۷760۲0 ممنوعیت تفکر) که در آن زندگی 
می‌کنیم؛ خیلی ساده. لنین یعنی ما اجازه داریم دوباره فکر کنيي. 
(ص ۱۱) 


ژیژک پیشگفتارش را با این جملات به پایان میرساند: 

بعد از اینکه تانکهای روسی. شورش مجارستان را در سال ۱۹۵۶ در 
هم شکستند. جورج لوکاچ (که در حکومت ایمره نگی شرکت کرد) 
ای شهه ففنی. که یک افسر ک. کب از آه پرسیت. که آبا. اس اجه 
دارد. لوکاچ به آرامی دستش را در جیبش فرو برد و قلمش را تحویل 
دماین نی این است در-مورهمتون رداوری هش ان 
کتاب صادق‌تر نیست؟ اگر قلم هیچگاه اسلحه بوده. قلمی بود که لنین 


فتون. ۱۱۱۲ وا یا ان توشت.(رضی ۱۱۱ 


این‌ها بخشی از مطلبی بود که زیژک در پیشگفتار کتاب بیان کرده 
است. پسگفتار کتاب مطالب بسیاری را در بر می‌گیرد که فرصت 
بازگوئی آنها نیست. ژيژک ضمن مراجعه‌ی مکرر به لنین» به تحلیل 
بسیاری از جوانب سیاست و فرهنگ و تئوری گذشته و حال و آینده 


۰ ۰ 


می پر دازد. در پسگفتان در مورد طبف وسیعی از موضوعات نظر می- 
دهد: از بحث در باره حقیقت و ایدئولوژی گرفته تا خشونت و سیاست 


سووو یب 


از آنچه تا حال از کتاب انقلاب در پشت درواژه‌ها نقل کردم. 
خواننده می‌تواند حدس بزند که ژیژک چرا ماکسیمیلین روبسپیر را 


طرح کرده 0 نام روبسییر با تلاش برای تعمیق و ادامه انقلاب 


سل 


قصلنامه‌تسامان نو مار دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ 


" ‌( " 


0 ۳۳۳ 


بورژوا- دموکراتیک ۱۷۸۹ فرانسه عجین است - آنهم از طریق قهر 
انقلابی. 


تحلیل از انقلاب فرانسه از آغاز تا به امروز عرصه مبارزات سیاسی و 
ایدئولوژیک بوده است. ژیژک ابتدا به برخورد محافظه کارانه می‌بردازد 
کد ات انقلاب را با قاطعیت رد کرده ات و آنرا فاحعده و جوم 
بحساب می‌آوردند. اما نظر متعارف لیبرالها متفاوت است: 


فرمول (تحلیل لیبرالی) این است: ۱۷۸۹۳ بدون ۱۷۹۳*. خلاصه آنجه 
لیبرالهای حساس می‌خواهند یک انقلاب بدون کافئین است 
(۲۵۷۵/۱//۲۵1۸ 606117101160 انقلابی که از آن بوی انقلاب بر 
نمی‌خیزد. به این ترتیب فرانسوا فوره و سایرین می‌خواهند انقلاب 
فرانسه را از مقام رویداد شالوده‌ریز دموکراسی مدرن محروم کنند و 
آنرا یک بی‌ترتیبی تاریخی بشمار آورند: این ضرورت تاریخی بود که 
اصول مدرن آزادی فردی و غیره تامین شود. اما همانطور که مثال 
انگلستان نشان می‌دهد. همین‌ها را می‌شد بطور بسیار موثرتر بشیوه 
ضاح آهبز تری,بدستت آوردن,,یرعکش» رادیکالها بء امعتقدند|: اکر الفء 
یعنی برابری. حقوق بشر و آزادی را وسط می‌کشی از پی‌آمدهای آن 
نباید روی برگردانی و باید شجاعتش را داشته باشی که ب را هم به 
میان بکشی» یعنی بگوئی: تروری که برای دفاع و تأمين واقعی الف 
ضروری است. 

اما کتین آننکه اب آمونه اند انم اه رال کن عیلی راحت است. 
چیزی» نوعی شکاف تاریخیء در سال ۱۹۹۰ بطور موثر اتفاق افتاد: 
همه از جمله "چپ رادیکال " به نحوی از میراث ترور انقلابی ژاکوبینی 
با خصلت تمرکز دولتی آن شرمسارند. بطوریکه شعار عموما پذیرفته 
شده این است که چپ. اگر قرار باشد تاثیرگذاری سیاسی خود را باز 
یابد» باید خود را کاملا بازآفرینی بکند. و بالاخره باید به اصطلاح 


"یارادایم زا کوبینی * را کنار بگذارد. 


در اینجا و در بقیه پیشگفتار ژيزک مسئله قهر انقلابی و رابطه‌ی 
دیکتاتوری و دموکراسی را مطرح می‌کند. در دنیای بعد از ۱۱ سپتامبر 
که هیئت حاکمه آمریکا برهبری جورج و. بوش "جنگ علیه ترور" را 
ره اتتلعته وه همه هار دادن ات که ابا ها همست تاغلیه با 
ژیزک با اتکاء به روبسپیر و لنین و مائو به مقابله با دیکتاتوری سرمایه 
برخاسته است. او از قهر انقلابی دفاع می‌کند و قهر ضد انقلابی 


۳۰۵ 


ش‌ ص‌ س ( " (‌ 6 0 


خواهید بدانید که این دیکتاتوری چگونه است؟ به کمون پاریس نگاه 


۵ 66 2 ز513۷ کنید. این دیکتاتوری پرولتاربا بود. 


۳۸۵۵0 ژيژک می‌گوید. برای درک "خشونت الهی" باید اين کلمات را با 


0۵۳ ۳۳۸۵/2 ۲۱)2۸۲ 6۳۷۱۵ ۷۵ 


۰ ۰ 


این خشونت الهی بود. (و می‌توان در ادامه اضافه کرد: ترور سرخ 
۹ («ص 0 


ژیژک ادامه می‌دهد: 


باید بدون واهمه خشونت الهی را با یک پدیده‌ی تاریخی که بطور 
مثبت وجود دارد ربط دهیم و از هر نوع گیجی آفرینی تاریک‌اندیشانه 
دوری کنیم. "خشونت الهی " مدام روی می‌دهد: آنان که خارج از نظام 
ساختارمند اجتماعی کور کورانه " ضربه می‌زنند و عدالت را می‌طلبند 
وان سا لسع منم 





فقر زده‌ی ریودوژانیرو به منطقه ثروتمند نشین شهر سرازیر شدند و به 
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غارت و آتش زردن سویر مار کتها پرداختند این حشودت البهی بود. 
این خشونت مانند ملخ‌های انجیل که مجازات الهی بود برای رفتار 


اما قهر انقلابی زاکوبین‌ها (۱۷۹۴-۱۷۹۲). از همان آغا تحلیل‌های گناهبار انسان» معلوم نیست از کجا شروع می‌شود. وسیله‌ای است که 


گوناگونی را مطرح کرده است. ژیژک به نقد نظرات مخالف ژاکوبین‌ها 
می‌پردازد. از جمله به تحلیل والتر بنيامین (از تئوربسینهای مکتب 
فرانکفورت). که قهر انقلابی آنها را "خشونت بنیادگر دولت" نامیده 
است. می‌پردازد. ژیژک. بر خلاف بنيامین. می‌گوبد قهر انقلابی 
ژاکوبین‌ها "خشونت بنیادگر دولت" یا "جنایت بنیادگر" نظام بورژواشی 
نیست بلکه از نوع "خشونت الهی " بشمار می‌رود. تحلیلگران نظر والتر 
بنيامین برای درک مفهوم "خشونت الهی " تلاش کرده‌اند و این پرسش 
به میان آمده که آیا این یکی دیگر از خواب و خیال‌های چپگرایان 
است که بدنبال یک رویداد بی‌غل و غعش هستند که هرگز روی نداده 
است؟ ژیژک در پاسخ به این بحث. گفته‌ی فردریک انگلس در باره 
کمون پاریس را نقل می‌کند: 


کیتسال وتا هه ام لمات مب ۳ 


هدف ندارد (12 - 0 این عدالت است. نقطه‌ی عدم تمایز بین عدالت 
و انتقام. که در طی آن "مردم" ترور خود را اعمال می‌کنند و سایرین 
را مجبور می‌کنند که بهای آن را بپردازند. یعنی روز محشر برای تاریخ 
طولانی ستم» استثمار و رنج یا آنطور که روبسپیر می‌گوید: 

شما که آرزو می‌کنید حقیقت روی لبان نمایندگان مردم فرانسه فاقد 
قدرت باشد. چه می‌خواهید؟ بدون شک. حقیقت قدرت خود. خشم 


خود و استبداد خود را دارد... 


ژیژک می‌گوید. بر اساس این درک است که روبسپیر ميانه روها را 
متهم می‌کند که آنجه واقعا دنبالش هستند. "نقلاب بدون انقلاب" 
است؛ آنها انقلابی می‌خواهند که از افراطی که دموکراسی و ترور را 
بهم برساند. بدور باشد. آنها انقلابی می‌خواهند که به قوانین اجتماعی 
احترام بگذارد و تابع نرمهای قبلی باشد؛ انقلابی که در آن خشونت از 


ال فصلنامه سامان نو شماره خیم ب مار ۲۰۰۷-۸۶ ۷۶ 





ابعاد الهی " محروم شود و به مداخله‌ای استراتژیک مبدل شود با 
ژیژک بسیاری از جوانب خشونت انقلایی را هم در عرصه فلسفه و 
اومانیسم و ترور" به آومانیسم یا ترور" 
امروز. به نظر ژیژک. ترکیب ترور و اومانیسم غیر قابل تصور بنظر می- 
سد. نظریه لیبرالی رایجء با 


تس 


گذری روی داد: گذری از 


را به جای و می‌گذارد: يا اومانیسم یا 
مشاهده کرد در قالب پیوستگی فضیلت 9 قرو 
توضیح چهار نظر مختلف در باره رابطه اومانیسم و ترور به این نتیجه 
چاره‌ای دیست جز انتخاب آومانیسم یا ترور [ 0 به 


. ژاکوبین‌ها برای 


می‌رسد که امروز 


4 


این یک موضع رادیکال است که دفاع از آن مشکل است. هر چند شاید 


نت 
ال 
۱ 


فصلنامه سامان نو - شماره دوم - بهار ۰-۸۶ ۲۰۰۷ 
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سیاستی (710۳00117658 051-00111601 که سیاست غالب «در 
غرب) است چیزی جز سیاست ترس و رعب نیست. این سیاستی است 
که خود عنصر تشکیل دهنده سیاست را محکوم می‌کند زیرا ترس 
مهمترین اصل بسیج کردن آنست: ترس از مهاجرین» ترس از جرم. 
توبن از قانضعه مخیط, زیست و غیرو: 


ژيژک این سوال را مطرح می‌کند: " چگونه می‌توان از این (پسا) 
تتبتا ویس تا نرس خارج شویم؟ اداره 0 زیست - سیاسی تب 
محتوای واقعی دموکراسی لیبرالی جهانی بشما 
تنش میان فرم دموکراسی و محتوای اداری می‌شود. پس بدیل زیست- 
"دیکتاتوری پرولتاریای" خوب و قدیمی را بعنوان تنها راه 
زیست - متاشسیت دوباره زنده کنیم؟ امروزه این نظر مسخره تسا ت3؛ 
هستند و هیچ فضای مشترکی ندارند: آاخرین تحلیل قدرت سیاسی در 
مقابل افسانه‌ی کهنه و بی اعتبار شده‌ی کمونیسم ... آما با وجود اف 
هميشه به مسئله اصلی اشاره می‌کند.* 


ر می‌رود و منجر به 


0 


ژيژک در توضیح ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا به توضیح تشوری و 
تراکتکاا هار3 

دیکتاتوری نقطه متقابل دموکراسی نیست بلکه شیوه‌ی اعمال آن 
است. از همان آغازه تز دیکتاتوری پرولتاریا مشتمل بر این فرض بود که 
در تقابل با سایر فرم‌های دیکتاتوری (دیکتاتوری فئودالی» بورژوانی ...) 
قرار می‌گیرد» زیرا سراسر عرصه‌ی قدرت دولتی دیکتاتوری است. 
هنگامی که لنین. دموکراسی لیبرال را شکلی از دیکتاتوری بورژواشی 
بحساب آورد» منظور او این مفهوم ساده‌انگارانه نبود که دموکراسی 
ظاهر سازی است. مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. توسط دارودسته‌ای 
بشیوه‌ای مخفیانه کنترل می‌شود که. در صورت احساس خطر. چهره 
واقعی خود را نشان می‌دهد و کنترل را بدست می‌گیرد. منظور لنین 
این بود که همان رم دولت بورژوا-دموکراتیک. حاکمیت قدرت آن د 

مفروضات ایدئولوژیک- سیاسی آن» متضمن یک "منطق بورژائی"* است. 


(ص 166۷7 ) 


۳۰۷ 


ش‌ (‌ س‌ ( 


ژيزک ادامه می‌دهد که اصطلاح "دیکتاتوری" را باید به معنی دقیق 
آن بکار برد - به این معنی که دموکراسی هميشه شکلی از دیکتاتوری 
است. اگر دموکراسی می‌خواهد خشونت را از بین برد خودش بهمین 
منظور به خشونت متوسل می‌شود. (ص 16۳7/7 ) 

ژيژک که نه مار کسیست است و نه کمونیست به اين نتيجه رسیده 
است که بدون دیکتاتوری پرولتاریا نمی‌توان به خشونت نظام سرمایه- 
داری خاتمه داد و بدیلی در مقابل آن گذاشت. و این در حالی است که 
سای اون کیاسصض ات با ما سست. «ا 
کمونیست می‌دانستند با می‌دانند. از درک مارکسیستی یا 
ماتریالیستی دموکراسی/ دیکتاتوری دوری کرده و دیکتاتوری پرولتاریا 
را بر اساس دعاوی تتوری لیبرالیسم. رد می‌کنند. ژیژک در پایان این 
کتاب می گوید: 

برخاستن سرمایه‌داری جهانی به عنوان سرنوشتی به ما عرضه می شود 
که نمی‌توان علیه آن مبارزه کرد - يا باید خود را با آن تطبیق داد یا 
از مسیر تاریخ منحرف شده و درهم خواهی شکست. تنها کاری که 
مجازیم انجام دهیم این است که سرمایه‌داری جهانی را تا جائی که 
ممکن است انسانی کنیم و برای "سرمایه‌داری با چهره‌ای انسانی" 
مبارزه کنیم. در اینجا باید دیوار صوتی را شکست؛ باید ریسک کرد و 
تصمیم‌های دسته جمعی در سطح بزرگ را دوباره در پیش گرفت - 
اين. شاید. میراث اصلی روبسپیر و رفقايش برای ما در شرایط امروز 


شاید خواننده‌ی این سطور با توجه به آنچه گفته شد. بتواند حدس 
زند که ژيژک چگونه روبسپیر و لنین را به مائو ربط می‌دهد. او در آخر 
پیشگفتارش نظر آلن بادیو در کتاب منطق‌های جهان ( 10811145 
5 69 را نقل می‌ کند که "یده‌های ابدی عدالت انقلابی" از 


چین باستان تا ژا کوبین‌ها تا لنین و مائو هميشه در دستور کار بوده 


است. اما بحث زیزک در باره مائو به مراتب وسیع‌تر از این است. 


مائو 


۳ از یک جرقه حریق بر می‌خیزد 


سل 


نت بر علیه کتاب پرستی 

۳ در باره پرآتیک 

۳ در باره تضاد 

۵- علیه لیبرالیسم 

و خلق چین را نمی‌توان با بمب آتمی به زانو در آورد 

۸- کر رها استالین‌تدضسان اف شوب لیسم ۵ تلو روص 


که ر مانا وی رتسم ظر 


ء [- در باره حل صحیح تضادهای درون خلق 
| [- ایده‌های صحیح از کجا مب ات۳ 


ای رن ای ی 


این آثار دوران قبل از انقلاب فرهنگی پرولتاربانی چیین (۱۹۶۶- 
۷ را در بر می‌گیرند. ترجمه فارسی برخی از آثا رگزیده‌ی فوق 
(۷-۵-۴-۲-۱) را می‌توان در منتخب آثار چهار جلدی مائوتسه دون 
ی رید کر ۳ بر اه رصم 
(انتشارات سازمان انقلابی) می‌توان یافت. ترجمه فارسی دو اثر شماره 
۸ و ٩‏ د رکتایخانه سیار مارکسیستی ۵/32۲21.018 ۷۷۲۷۲۷۷۲۷۰۹3۸۲ 
در بخش کتابعانه و جنبش بی نلمللی (جهانی برای فتح شماره ۱۵) 
موجود است. 
پیشگفتار ژیژک با بحث تاریخ تحول مارکسیسم و جایگاه مائو در اینن 
تاریخ شروع می‌شود. او به دو گذر (یا دو برش خشونت‌بار) اشاره می- 
کند: 
گذر از مارکس به لنین و گذر از لنین به مائو. در هر یک از این دو 
مورد. دنیای اصلی جابجا شده است: از پیشرفته‌ترین کشور (طبق 
انتظار مارکس) به یک کشور نسبتا عقب‌مانده - انقلاب "در کشوری 
که قرار نبوده صورت گرفت *؛ از کارگران به دهقانان (فقیر) به عنوان 
آ تاکن افلاتی ای یه سها کس‌ یه خیانت لین باه داشت شا 
اولین انقلاب مارکسیستی صورت گیرد: این ضرورت درونی آموزه‌ی 
اصلی " است که به این "خیانت" تن در دهد و زنده بماند؛ از این عمل 


خشونت‌آمیز کسستن. از مخیط. اضلی, خود و پرتاب شدن در سرزمیتی 
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بیگانه که در آنجا باید خود را بازآفرینی کند» جان سالم بدر برد - تنها 


به این طریق است که جهانشمولیت به دنیا می‌آید. (ص ۲) 


ژیژک از این بحث نتیجه می‌گیرد که در رابطه با تحول دوم از لنین 
به ماتوه سهل‌انکرانه خواهد بود اگربازآفرینی مارکسیسم توسط مائو را 
از نظر تئوری "ناکافی" بدانیم یاء در رابطه با مواضع مارکس عقب گرد 
بحساب آوریم. این تحول در مارکسیسم که در قالب "استعاره گسترش 
مبارزه طبقاتی "* صورت گرفت این بود که مبارزه طبقاتی عمده امروز 
مبارزه بین سرمایه دارها و پرولتاریا در هر کشور نیست بلکه به مبارزه 
بین جهان اول و سوم. ملتهای بورژواتی در مقابل ملتهای پرولتری 
کشیده شده است. اگرچه این ارزیابی ژیژک از سهم مائو در تکامل 
مار کسیسم درست نیست. به نظر او دست آورد عظیمی بشمار می 


رود . 


کم وان ی که کار فان نیگال رومونمه نان 


یا من بر 


ژيژک سپس می‌پرسد آیا این بسیج سیاسی. شکلی از تحقق "خطر 
زرد" (نظر لویناس ( ۷1085عسآیا خطر آسیاتی (هایدگر. سالهای 
۰ نیست؟ بعد از این تشبیهات و تحلیلهای مشابه که به نظر من 
به درک مسئله کمکی نمی‌کنند. زیژک می‌گوید: 


عبور مائو از لنین و استالین به رابطه‌ی بین طبقه کارگر و دهقان 
مربوط می‌شود: هم لنین و هم استالین عمیقا به دهقانان بی اعتماد 
بودند؛ آنها یکی از وظایف قدرت شوروی را اين می‌دیدند که بیحالی 
دهقانان و وابستگی عمیق آنان را به زمین بر هم زند» آنها را 
"پرولتریزه" کند و به اين ترتیب آنان را در معرض دینامیسم 
مدرنیزاسیون قرار دهد. 

ای ایا ایک (فر ساره 
ما ان اتتصافی موس اسون توص ی ال ۵ 8 
تون تاه رات استالین ب ترا کاس تاه است. اف تا 
اصلی عدم اعتماد به دهقانان است." (ص ۴) 


مایت فا رما تا اد رک تست سا اه خاک و 


سل 
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ك- 
دهقانان ارائه نمی‌دهد. سیاست مائو در مورد دهقانان را نمی‌توان با 
مقولاتی از قبیل اعتماد و بی‌اعتمادی توضیح داد. در کمینترن (بین- 
لملل کمونیستی سوم) بر سر جایگاه دهقانان در انقلاب. در اسیا و 
آفریقا و آمریکای لاتین» اختلاف نظر وجود داشت و مبارزه خطی در 
گرفت. یک نظر این بود که بخاطر دهقانی بودن جمعیت این جوامع. 
انقلاب تحت رهبری طبقه کارگر میسر نیست و باید منتظر شد تا 
تکامل تاریخی صورت گرفته و روابط سرمایه‌داری در روستا رشد یابد. 
دهقانان تجزیه شوند. انباشت سرمایه صورت گرفته و طبقه کارگر 
اکثریت شود. این دید اکونومیستی و دترمینیستی (تشوری رشد 
نیروهای مولده) از نظر سیاسی مانع انقلاب می‌شود. از نظر تثوری 
تام گرا عامیانه است و ادف لس هی مانم و آگاهی « 
به صورت رابطه‌ی تک خطی و یک طرفه (ماده آگاهی را تعیین مسی- 
ها فا ری هی 
تئوریک و سیاسی و ایدئولوژیک لازم برای رهبری دهقانان و دیگر 
اقشار میانی را دارد و کمونیستها نباید منتظر تکامل درازمدت تاریخ از 
طریق رشد نیروهای مولده بمانند. پیروزی انقلاب چین )۱٩۹۳۹(‏ در 
عمل درستی این نظریه را ثابت کرد. 
به نظر ژیژک» خدمت اصلی مائو به فلسفه مارکسیسم توضیح مسئله 
تضاد بود. او می‌گوید مهمترین تز متن بزرگ او به نام در باره تضاد. 
توضیح دو وجه تضاد است - تضاد عمده و غیر عمده‌ی شکل دهنده‌ی 
یک پروسه و جهت‌های عمده و غیر عمده یک تضاد. بطور مثال» زيژک 
به درک دیالکتیکی مائو از رابطه‌ی میان نیروهای مولده و روابط 
تولیدی» میان زیربنا و روبناء میان افتصاد و سیاست و نقفش تثوری 
اشاره می‌کند. (ص ۷) بسیاری از مارکسیستهاء معمولا به شیوه‌ای غیر 
دیالکتیکی و یک طرفه نیروهای مولده را تعیین کننده‌ی روابط 
تولیدی» زیربنا را تعیین کننده‌ی روبناء اقتصاد را تعیین کننده 
ماگ ای اس کی ای ان و تس 
متقابل دومی ها بر اولی‌ها را بحساب نمی‌آورند. مائو, در مقابله با این 
درک تکه خطی ۵ دنر میتیست» تا کی هر ان داشت. کت در لس رایط 
مشخص, قطب دیگر تضاد نقش تعیین کننده يا مبتکر را در موقعیت 
کل ایفا می‌کند. او بر اساس این درک دیالکتیکی, تاکید کرد که در 
جامعه سوسیالیستی روبنا نقش تعیین کننده را در ساختمان زیربنای 
اقتصادی جامعه دارد. در اینجا آگاهی» نقش تعیین کننده را در تغییر 
و تحول ماده دارد. ژیژک به نظر الن بادیو (فیلسوف فرانسوی) اشاره 
کرده و می‌گوید. او در اینجا یک مائوئیست واقعی است وقتی که می- 


۲۰۹ 


ص‌ 


ص‌ 
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گوید مبارزه کنونی ضد جهانی سازی به جاتی نمی‌رسد زیرا به قول او 
(بادیو)» "امروز دشمن, امپراطوری یا سرمایه نیست. دشمن, دموکراسی 
است." ژیژک در تائید این نظریه می‌گوید: 

آنچه امروز مانع این می‌شود که سرمایه‌داری به شیوه‌ای رادیکال زیر 
سوال برود» دفیقا اعتقاد به شکل دموکراتیک مبارزه علیه سرمایه‌داری 
است. موضع لنین علیه اکونومیسم" و نیز علیه سیاست "ناب" برای 
ت ای ا ‏ اه ‏ نس سصت: 
را بعنوان میدان مبارزه و دخالت ترک می‌کنند؛ از طرف دیگر 
"اکونومیستها" ... امکان هر نوع مداخله‌ی سیاسی را منتفی می‌دانند. 
در رابطه با این انشقاق نظری امروز بیش از هر زمان, باید به لنین 


به نظر ژیژک. خدمت اصلی مائو به فلسفه مارکسی‌سم 
نو ضیبح مسئله تضاد بود. او می گو بد مهمترین تز متن 
بزرگ او به نام در باره تاد . نو ضیبح دو وحه یت 


تضاد عمده و غیر عمده‌ی شکل دهنده‌ی یک پروسه و 
حهت‌های عمده و غبر عمده یک تضاد. بطور مثال. ژیژک 
به درک دبالکتیکی مائو از رابطه‌ی میان نیروهای مولده و 
روابط تولیدی. میان زبربنا و روبناء میان اقتصاد و سیاست 


و نقش تنئوری اشاره می کند. 





مسیی - 
ای اه ای ای 2 


در توضیح بیشتر این بحث. ژیزک می‌گوید در شرایطی که حتا برخی 
فا هس مه انار شتا سای اب 
سرمایه‌داری " محتوای سرنگون کننده خود را از دست داده است. 
هسته‌ی سخت دنیای سرمایه داری جهانی این است: دموکراسی. 

در اینجا ژیژک با اشاره به یکی از آثار مائو به نام در باره حل صحیح 
نضادهای درون خلقء نظریه‌ی او را در باره تضاد بیشتر توضیح می- 
دهد و می‌گوید, نکته‌ی اصلی مقاله این است که تضادهای درون غلق 
و تضادهای میان خلق و دشمن. تحت شرایط معینی» می‌توانند به 
یکدیگر تبدیل شود: 


سل 
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دیالو گ دمو کراتیک و همزیستی صلح ام صن شا فص اف 
درون طبقه کارگر یک امر صرفا مفروض یا موقعیت طبیعی امور 
در اینجا نیز مبارزه بر وحدت تفوق دارد: فضای وحدت را باید از طریق 
مبارزه فتح کرد. (ص ۸) 


با این توضیحات چه باید کنیم؟ باید در سطح بسیار مجرد تئوری. به 
شیوه‌ای بسیار دقیق تشخیص دهیم که مائو کجا درست می‌گفت و 
کجا اشتباه می کرد. مائو بدرستی مفهوم استاندارد سنتز دیالکتیکی 

رابه‌منانه. سبازشی ضتنی. عخت عالیت ی که.مبار:مع انیا را ۵ بو 
می‌گیرد» رد کرد. اشتباه او در این بود که این رد کردن راء این اصرار 
بر الویت مبارزه و تجزیه بر هر سنتز پا وحدت را بصورت یک 
کوسمولوژی-انتولوژی "مبارزه‌ی ابدی ضدین" فرموله کرد - به همین 
دلیل است که در مورد مبارزه. دچار مفهوم ساده انگارانه. بواقع غعیر 
دیالکتیکی و "بینهایت بد"(1۳11010۷ 020) شد. (ص )٩‏ (1) 


ژیژک می‌گوید تاکید مائو بر نابودی یا از بین رفتن هر آنچه هست. به 
معتقدات بت‌پرستی (یاگانی ) 028211بدوی شبیه است که بر آنست 
که هر چیزی. هر شکل زندگی, دیر يا زود به پایان خود می‌رسد. 
(ص )٩‏ اما به نظر او باید به مائو حق داد که در ارائه این بحث تا آخر 
پیش می‌رود و این اصل را به کمونیسم هم بسط می‌دهد: در 
دیالکتیک مائو تجزیه یک به دو, از هسته‌ی اتم گرفته تا خود 


کمونیسم را در بر می‌گیرد. (ص )٩‏ مائو تاکید کرد: 


نسبی است. در حالیکه مبارزه‌ی ضدین مطلق است. (۱۲) 


ژيژک در نقد مائو می‌گوید وی بدلیل اعتقاد به "بینهایت بد قانون 
"نفی در نفی " را به عنوان یک قانون دیالکتیکی جهانشمول رد می- 
کند. مائو در بحت دیالکتیک. نظر انگلس را داثر بر وجود سه قانون در 
متد دیالکتیک. رد کرد. به نظر مائو متد دیالکتیکی یک قانون بیشتر 


ندارد 9 آنهم "وحدت 9 مبارزه اضداه * ی 9 دو قانون دیگ یعنی 


۳۱۰ 


ش‌ (‌ س‌ 


ص‌ 


نفی در نفی " و "تبدیل کمی به کیفی" صرفا بازتاب‌هاتی از وحدت و 
مبارزه‌ی اضداد می‌باشند. موضوع دیالکتیک و قوانین آن و بویژه نقد 
ژيژک در این باره. بحث مهمی است که پرداختن به آن در حوصله این 
مقاله نیست. اماء خوب است که این جدل به صفحات سامان نو راه 


یابد . 


نام مائو با مبارزه علیه رویزیونیسم خروشچفی. انشعاب بزرگ در 
جنبش کمونیستی (که در سال ۱۹۶۳ رسمی شد و انقلاب کبیر 
فرهنگی پرولتاریاتی عجین است. زیزک از زوایای مختلف. از روانکاوی 
گرفته تا تداوم انقلاب بعد از انقلاب. به انقلاب فرهنگی نگاهی می- 
اندازد. مثلا می‌گوید در یک انقلاب رادیکال مردم نه تنها به تحقق 
رویای دیرینه شان (رهاتی و غیره) می‌رسند. بلکه مجبور می- 
شوندهمان شیوه‌های رویاپردازیشان را باز آفرینی کنند. و بمد سوال 
مک 


آيا این فورمول دقیق رابطه‌ی بین مرگ. انگیزه و تعالی 
([ (9010111۳0811010نیست؟ در اینجاست ضرورت انقلاب فرهنگی که 
به وضوح مائو آن را درک کرد؛ همانطور که هربرت مارکوزه .... در 
همان زمان گفت.آزادی (از محدودیت‌های ایدئولوژیک. از شیوه 
مسلط رویاپردازی( شرط رهائی است - یعنی اگر ما فقط واقعیت را 
برای تحقق رویاهایمان تغییر دهیم و خود این رویاها را تغییر ندهیم. 
دیر یا زود به وآقعیت کهنه عقب گرد می‌کنیم. (ص ۲۳) 

این نوع تعمق کردن‌ها در انقلاب فرهنگی» می‌تواند جوانبی از آن را 
روشن کند اما هنوز به درک عمیق آن کمک نمی‌کند. البته ژیژک به 
زمینه تاریخی و سیاسی این انقلاب نیز می‌پردازد و می‌گوید: 

روبسییر خطاب به فرصت طلبان دانتونیست ( (210]01186(]گفت. 
ما اف اي وی ای است رجا تف 
یقاب سا گر ار ی اسان سنه تارب 
واقعی "انقلاب با انقلاب" است؛ انقلابی که در جریان خود. مفروضات 
اغازيق حفه | انقلاین.م کند: هل نیز خنین. اخبساسي. داشت. 8 
ضرورت آنقلاب فرهنگی را بعنوان شرط انقلاب اجتماعی موفق اعلام 
کرد. یعنی مشکل تلاش‌های انقلابی تا کنون این نبوده که "ضیلی 
افراطی " بوده‌اند. بلکه این بوده که به اندازه کافی راد یکال نبوده‌اند. 


و مفروضات خود را به زیر سوال نکشیده‌اند. (ص ۲۲) 


سل 
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ینک در آشاره به یل آلن نامه (فیلسوف فانسوع 1۱ اتقلاب 
فرهنگی (انقلابیون فقط "چهره نفی را بررسی کردند") می‌گوید باید 


قدمی جلوتر رفت و پرسید: 


چه می‌شود اگر انقلاب فرهنگی "منفی" بود نه تنها به معنی گشودن 
فضا و بازکردن راه برای آغازی نوین بلکه خودش منفی بود. یعنی 
منفی به معنی شاخص برای ناتوانی خودش در بوجود آوردن ]دنیای[ 
نو؟ (ص ۲۲) 


به این معنی» طبق نظر ژیژک تشابهی هست بین انقلاب فرهنگی و 
تصفیه‌های استالین در لحظه‌ی تعیین کننده آنهاء هنگامیکه استالین 
به اعضای رده‌ی پائین متوسل شد و "از آنها خواست که اعتراضشان را 
علیه سلطه‌ی روسای محلی حزب ابراز کنند (حرکتی که شبیه انقلاب 
فرهنگی بود) ...* 

در اینجا امکان بازگوئی تمام بحث ژیژک در باره تصفیه‌های دوران 
ایس ایکا موی که تس ان 
حزبی سالهای ۱۹۳۰ در شوروی ترور ژاکوبینی سالهای ۱۷۹۴-۱۷۹۲ 
و انقلاب فرهنگی را می‌توان» در سطح بسیار عام. در کنار هم در 
چارچوب "انقلاب در انقلاب" یا تداوم انقلاب قرار داد. اما باید تاکید 
کرد که تصفیه‌های استالین و انقلاب فرهنگی دو پروژه کاملا متفاوت 
بودند. قبل از هر چیز استالین تصویر روشن یا درستی از معضلات 
جامعه سوسیالیستی و خصلت آن و مبارزه‌ی طبقاتی در شراط نوین 
جامعه سوستالییشیتداشت. النته اشگیاهات استاليم را سايه در 
چارچوب فشارهاتی که از داخل و خارج به کشور شوروی وارد می‌آمد 
- مانند حمله‌ی نظامی دنیای سرمایه داری و جنگ داخلی و 
محاصره‌ی اقتصادی - بررسی کرد اما اشتباهات او از درکهای 
نادرستش در باره جامعه سوسیالیستی و محرکهای پیشروی انقلاب در 
جامعه سوسیالیستی. سرچشمه می‌گرفتند. استالین تصویر روشن یا 
درستی از جامعه سوسیالیستی و مبارزه طبقاتی در شرایط نوین 
نداشت. او حتی اعلام کرده بود که شوروی به جامعه بی طبقه تکامل 
پافته است؛ اشتباهی که باعث شد پروسه تولید وبازتولید بورژوازی را 
درست درک نکند و خطر رجعت سرمایه داری را تنها در توطثه افراد و 
محافل و يا در بوروکراسی و خرابکاری "روسای محلی" و یا تهدیدات 
سرمایه‌داری جهانی جستجو کند. به این ترتیب. اگر طبقات در جامعه 
سوسیالیستی وجود ندارند. دیکتاتوری پرولتاریا علیه کی برای چه و 


۳ 


۲۳۱۶ ۴ 
۱12۱ ۱۰ 





وجود جنین جامعه‌ای در شرایط سالهای ۱۹۲۰ و حتا جندین دهه 
پس از آن متصور نبود. 

ات رم ای سا ابا اسای ت ی 
ها اي و اه سای بسک کل هرک 
روشن از دوستان و دشمنان سوسیالیسم. صورت گرفت. بطور منال 
مائو به توده ها فراخوان داد که "مقرهای فرماندهی را بمباران کنید". 
منظور از مقرهای فرماندهیء آن دسته از رهبران حزب بود که راه 
پروسه در تضاد با درک مارکس «مثلا در "نقد برنامه گوتا) و لنین (در 
مقاله ۳ باره سیاتبت 9 اقتصاد در عصر دیکتأتوری پرولتاریا؟ ٩۱۹-‏ ۱( 
بود. هدف انقلاب فرهنگی جین. جلو گیری از رجعت سرمایه‌داری. 
انطور که در شوروی اتفاق افتاده و گسترش و تعمیق مبارزه برای 
طولانی است. طبقات و مبارزه‌ی طبقاتی وجود خواهد داشت و طبقه 
ها.ء سرچشمه‌ها وعوامل رجعت سرمایه‌داری مورد بررسی و محادله 


قرار گرفت. و توده‌های کارگر و دهقان و روشنفکر در سطح ده‌ه] 
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میلیون نفر, درگیر آن شدند. 
در دوران آنقلاب فرهنگی پیشرفت عظیمی در درک تئوریک در مورد 
پروسه‌ی رجعت سرمایه داری صورت گرفت. سرمایه داری در عرصه 
اقتصاد (زیربنا) مدام خود را بازتولید می‌کند - تولید کوچک حق 
بورژواتی (دستمزد برابر برای کار برابر» وجود کالا و روابط کللانی. 
تضاد کار فکری و یدی, تضاد میان شهر و روستاء تضاد جنسیتی و 
غیره. آنچه استالین اصولا درک نکرد. تولید و بازتولید سرمایه‌داری در 
عرصه روبنا بود. مائو با دید دیالکتیکی خود. تاکید کرد که در 
ساختمان سوسیالیسم. بر خلاف ساختمان سرمایه‌داری» روبنا نقش 
تعیین کننده را ایفا می‌کند. اقتصاد سوسیالیستی بطور خودبخودی از 
درون اقتصاد سرمایه‌داری سر بر نمی‌آورد؛ اقتصاد سوسیالیستی را باید 
آگاهانه و با برنامه. قدم به قدم و در طول مبارزه علیه نظام کهنسال 
طبقاتی ساخت. این چیزی نیست جز نفی دنیای کهن و ساختن 
نظامی که در تضاد با آن است. عامل این سازندگی حزب است که با 
استفاده از قدرت دولتیء نظام کهن را نفی می‌کند و نظام جدید را 
می‌سازد. اما دولت و دولتی کردن اقتصاد نه تنها به معنی 
سوسیالیستی کردن نیست بلکه دولت. اين محصول تاریخی نظام 
طبقاتی. خود از مهمترین منابع بازتولید روابط سرمایه داری است. 
سهم بزرگ مائو در تکامل تئوری مارکسیستی در این جاست که تاکید 
کرد: اگر می‌خواهید بدانید بورژوازی در کجا سنگر می‌گیرد. به حزب 
نگاه کنید. حزب. مانند دولت» محصول جامعه طبقاتی است و تعلق آن 
به طبقه کارگر نه از طریق تعداد اعضای کارگری آن, بلکه با درستی 
خط سیاسی و ایدئولوژیک آن تعیین می‌شود. اگر حزب. که مقام 
رهبری ساختمان سوسیالیسم را بر عهده دارد. خط سیاسی و 
ایدئولوژیک سرمایه‌داری را در پیش گیرد. بجای سوسیالیسم سرمایه- 
داری رشد خواهد کرد. لزوم انقلاب فرهنگی. آنهم بصورت مداوم. را 
می‌توان در این جا یافت: اگر حزب و دولت. خودشان محصول جامعه 
طبقاتی هستند و اگر در ساختمان سوسیالیسم نقش تعیین کننده بر 
عهده دارند. پس چگونه می‌توان سوسیالیسم را با ارگانهای باقیمانده از 
جامعه‌ی طبقاتی (دولت و حزب) ساخت و سپس برای رسیدن به 
جامعه بی طبقه (کمونیسم) آنرا نفی کرد؟ چگونه می‌توان این تضادها 
را حل کرد؟ پاسخ مائو انقلاب فرهنگی. آنهم بشیوه‌ای مکرر. از طریق 
غلبه آگاهی بر ماده به این ترتیب که تثوری مارکسیستی توسط 
کارگران و دهقانان و وحدت با اقشار غیر پرولتری» درک شده و بکار 


گرفته شود: حتا شیوه های رویا پردازی دچار انقلاب شود. 


۳۱۲ 


ص‌ 


ص‌ 
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سنخ تصفیه‌های استالین نبود. انقلاب فرهنگی دارای آماج طبقاتی 
روشن و برنامه اجتماعی روشن بود: سرنگون کردن رهروان سرمایه- 
داری از مقامات حزبی و دولتی برای تعمیق ساختمان سوسیالیسم و 
ممانعت اژ احیاء سرمایه‌داری. محد‌ود کردن حق بورژواتی 9 بفیه 
شکاف‌های بجای مانده از عصر بورژواتی. رهروان سرمایهداری - از 
جمله دن سیائو پین - برنامه‌ی بیست ماده‌ای برای احیای سرمابه- 
داری را اعلام کرده بودند. دو را دو جهت. دو طبقه با دو برنامه 
اجتماعی متفاوت در مقابل هم صف آراتی کردند. مائو معتقد به اعمال 
خشونت (زندانی کردن و اعدام) رهروان سرمایه‌داری نبود زیرا خاک 
سوسیالیسم بهر حال اینان را تولید می‌کرد و با حذف فیزیکی 
رهبرانشان مسئله حل نمی‌شد و کسان دیگری جای انان را می- 
گرفتند. اما همانطور که در انقلاب فرانسه. جناح معتدل و محافظه کار 
بورژوازی کودتا کرد و با نهایت خشونت جناح ژاکوبینی را سرکوب 
کرد رهروان سرمایه‌داری در چین, بهمان شیوه از طریق توسل به 
تثبیت کردند. به نظر می‌رسد آنجه مائو در باره تبدیل تضادهای درون 
سرمایه داری با پیشدستی تضاد را به نفع خود حل کردند. 

ژیزک می‌گوید خراب کردن آثار قدیمی در جریان انقلاب فرهنگی نفی 
گذشته (ص ۲۵). با توجه به آنجه گفته شد. خراب کردن مجسمه‌ها و 
انچه رویداد محصول شکوفائی عزم انقلایی بود: "شورش بر حق است!" 
ناشایستی هم در برخورد به آثار کهن و همچنین به افراد وابسته به 
۳ روی داد که در جربان یک انقلاب عظیم. بسیار آنرمال * و 
دیلوز و گواتاری در سرکوب فلسطینی ها اشاره می‌ کند. وی بدون 


۰ 
۰ 


در این صورت چگونه می‌توانیم نظامی (سرمایه‌داری) را که اصلش بر 
انقلابی کردن مدام خودش استوار است. انقلابی کنیم؟ این شاید سوال 
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مرکزی امروز است و به این طریق است که باید امروز مائو را تکرار 
کرده و پیام او را برای صدها میلیون از انسان‌های پایمال شده ی بی 
نام و نشان بازافرینی کنیم. یک پیام ساده و دلسوزانه شجاعت: 
"بزرگی چیزی نیست که از آن بترسیم. بزرگ را کوچک سرنگون می 
کند. کوچک بزرگ می شود. 


ژیژک به نقل از مائو می گوید: 


سا مت ام ماش هی نا ی سای 
اضوار دنه که:عنک ری راه نتتدار نف ما تبایت از .ان فسترسسم: 
برخورد ما به این مسئله همانست که به هر آشوب دیگر می‌کنیم: اولاه 
ما مخالفت آنیم. ثانیاء از آن نمی‌ترسیم. اگر امپریالیست‌ها اصرار کنتد 
که جنگ جهانی سوم را راه بیندازند. بدون شک چند صد میلیون 
انسان دیگر بسوی سوسیالیسم خواهند رفت و آنوقت برای 


فا که ای خاک ماد 


ژیژک می‌گوید طرد کردن این کلمات تحت عنوان ژست توخالی 
کند. کار اسانی است. اما این کلمات یک پیام اساسی در بر دارد: 
رویکرد نهفته است - اما این ترور نهفته در آن» شرط ازادی است.* 
(ص ۲۸) 

برخیزند. او خودش با تالیف این سه کتاب و با تحلیلی که از این سه 
است. با یاری گرفتن از تز یازدهم مارکس در مورد فویر باخ می توان 
گفت که زیزک. در این سه کتاب هم دنیا را تفسیر کرده و هم به 
0 دست زده است. بدون تردید» بسیاری از تحلیل‌هاتی که در 
مورد هر سه چهره انقلابی کرده است قابل بحتث و جدل. تائید با رد 
نشریات. در نشستها و مراوده‌های خصوصی. جای باز کنند. به جا 
خواهد بود اگر ترجمه‌ی سریع این کتاب‌ها در الویت مترجمین متعهد 
قرار گیرد. 


۳ 





نویسنده : رایا دونایفسکایا 


ترجمه: حسن مرتضوی و فریدا آفاری 


انتشارات دیگر 
تیراژ : ۱۳۰۰ 

تعداد صفحات: ۲۱۳ 
قیمت: ۳۰۰۰ تومان 


۱۱۱۹۱ فا که تفه عال, یاس 


روسی-آمریکا در سال ۱۹۵۸ کتاب مارکسیسم و آزادی را انتشار 
داد. این کتاب همراه با دو کتاب فلسفه و انقلاب (به ترجمه ی 
مترجمان یادشده) و رزا لوکزامبورگ. آزادی زنان و فلسفه ی 
انقلاب مار کس سه‌گانه‌ی مشهور وی را تشکیل می دهد. انتشار 
مارکسیسم و آزادی چه در زمان خود که بدیل‌های مائوییستی و 
استالینیستی چشم‌انداز مبارزه علیه سرمایه‌داری و امپربالیسم را 
ترسیم می کردند و چه اکنون که سرمایه‌داری خود را پیروز می‌داند و 
فعالان چپ نیز مار کسیسم را مرده قلمداد می‌کنند. دیدگاهی متمایز 
را ارائه می‌کند که خود او آن را انسان‌باوری مارکسیستی می‌نامد. اینن 
اثر تولد فلسفه‌ی انسان‌باور مارکس را در رابطه با سه چالش بررسی 
می‌ کند: فلسفه‌ی هگل. اقتصاد سیاسی اسمیت و ریکاردو و 


۰۰ 


سوسیالیسم پی‌یر پرودون و فردیناند لاسال. فصل‌هایی که در این 


سل 


قصلتنامه‌تسامان نو مار دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ 


ط‌ 


ص‌ 


ط‌ 


کتاب به بررسی سرمایه‌ی مارکس اختصاص داده شده. هنوز از نظر 
تحلیلی بدیم هستند. هیچ متفکر دیگری رابطه‌ی فرایند نگارش کتاب 
سرمایه و مقوله‌های تئوریک آن را با جنگ داخلی آمریکا 
(۱۸۶۵-۱۸۶۱» مبارزه‌ی بردگان سیاه با نظام بردگی و سپس 
دمکراسی رادیکال کمون پاریس ۱۸۷۱ بررسی نکرده است. هم‌چنین 
اهمیت تحلیل دونایفسکایا از مفاهیم بدیع و انسان‌باور گروندریسه و 
جلد اول و دوم و سوم کتاب سرمایه به چالش او در مقابل نظام های 
«کمونیستی » ار دو گاه شرق 9 سرمایه‌داری غربی دهه‌ی ۱۹۵۰ محجدود 
نمی‌شود. او بنیاد دیالکتیکی و انسان‌باور کل نقد مارکس را از اقتصاد 


سیاسی مورد توجه قرار می‌دهد. 


مارکسیسم و آزادی چند مقدمه‌ی خواندنی از جوئل کوول. هربرت 
مارکوزه و خود رایا دونایفسکایا دارد و در انتهای کتاب آخرین مقاله‌ی 
علمی وی در ۱۸۷ آورده شده تا فاصله دو دهه‌ی ۰ ۱۹۵ 9 ۱۹/۹۰ بر 


شود. 


۴ 6۵( ع 1" 
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مرگ آمریکای لیبرال 
نویسنده: الکساندر کوکبورن 


اند * ارات ورسو 


قیمت: ۲۶/۹۵ دلار 


کتاب "مرگ آمریکای لیبرال" بیانگوی آسیب‌شناسی و تحلیل بحران 


۳ 


ط‌ 


سل 


سل 


صِ 


داتس.سیاسی, ده سال گذشتهی. آمریکاست. کوکیورنا ماخراغ 
مونیکا آوینسکی, تا سقوط فرهنگی و دخالت‌های فاجعه‌آور سیاست 
خارجی آمریکا - به ویژه پس از یازدهم سپتامبر - 
قرار داده است. افشای ناکامی سیاست مزورانه‌ی جاری آمریکا توسط 


را مورد بررسی 


جورج بوش و شرکاء. و همچنین سالوسی و دربوزگی حزب دموکرات 
در کانون این کتاب قرار دارد. در لابلای صفحه‌های "مرگ آمریکای 
لیبرال * نقد هوشمندانه. پرشور و متعهد یک نویسنده را می‌توان یا 
نوشتاری که الکساندر کوکبورن را از دیگر روزنامه‌نگاران 
متمایز می‌سازد. 


امروز امریکا 


ماه ماه ماه ماه ماد ماه ماه ِ ِ 
جح 


ٌِ جِ ٌِ حِ ِِ حِ ٌِ 


۶۷۸ ۷۷ 


بت 





مصهصا سمااه]۲ 

جمج ورن ۵ ۵۲ معط و 22۳201[ 
صحصصحته ۷۷ [۲۲۷۵ 

1۹0 

2495 

و 


نو بسنده: ایل وایزمن 


قیمت: ۳۴/۹۵ دلار 


‌ 7 ۱ ۲ ۹ 5 و 1 ۳ . 
کتاب سرزمین پوچ پژوهش پیشگویانه‌ای است در باره‌ی فضای 


5 


فصلنامه سامان نو - شماره دوم - بهار ۸۶ - ۲۰۰۷ 


ص‌ 


ص‌ 


9 


9 


ماس ال سای ات ام رنه اس یت 
سیر و سیاحتی از حریم هوایی و و ژرفای پنهان‌شده‌ی سرزمین‌های 
اشغالی کرانه‌ی غربی رود اردن و غزه می‌کند. او راز سازوکار کنترل» 
سیاست دگردیسی سرزمین‌های اشغالی و نظریه‌پردازی ریاکارانه‌ی 
صهیونیست‌ها را برملا می‌سازد. وایزمن ویژگی برنامه‌های اشغالگرانی 
که با بهره‌وری از موانع ی و ساخت وسازی, ذره ی سرزمین 
فلسطینی‌ها را 
داده است که صهیونیسم 
پژوهش‌های باستان‌شناسی, تا برنامه‌ریزی و ساختن شهرک‌های 
یهودی‌نشین. و از دامن زدن به گفتمان کنونی حاکم تا به راه اندازی 
جنگ‌های شهری. می‌کوشد سیاست‌های استعماری خود را برای 
چیرگی کامل بر سرزمین و مردم ستمدیده‌ی فلسطین به مرحله‌ی 
اجرا بگذارد. آیل وایزمن کل سامانه‌ی سیاسی اسرائیل که در کانون 
این پروژه‌ی پیچیده و زجرآور نو-استعماری قرار گرفته 


مسئول و مجرم می‌داند. 


سالهاست از بهانه‌تراشی بای 


اتسیت را 


مد ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه 


ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ حِِ ِِ 


۳ ۱ ۳ 





۵ جح عاطانامع 1 ۲ عتاوحاما ,۲۲,۵ 
٩0۷6‏ رمع جرن۵۲ اه معبانج۳ مو [" 
0۷ مومع آوبتع هن »عتجورمع۳ مج ] 
۷ ۲ 

1۷۵0 


5929.95 


۳۱۵ 


ط‌ 


ِ 


ص‌ 


کارگر امریکایی گرفتار و در گذار 
ناکامیی اصلاح از بالا» وعده‌ی احیاء از این 


نو بسنده: کیم مودی 


قیمت: ۲۹/۹۵ دلار 


کتاب "کارگر آمریکایی گرفتار و در گذار" در باره‌ی سرگذشت زوال 
اتحادیه‌های کارگری آمریکاست. انشعاباتی که پس از داستان غم‌انگیز 
ادغام اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدیران و کارفرمایان روی داد. 
اما کیم مودی برخاستن جنبش نوین کارگران مهاجر را به فال نیک 
گرفته و با نگاهی به آینده. تشکل‌های خودسازمانده‌ی کارگران را 
زمینه‌ساز زايش و افزايش جنبش از پایین طبقه‌ی کارگر آمریکا 


۲ ۶ ۲ 8 ۷ ۶۸۵۸ 6 1. ۶ ۲ 6 ۷ 


10129102۲ 

جما۵ 190۳00 ۸ 
۳7 [ 
1۹0 


95 صلّ 
ایدتولوژی 


نویسنده: تری ایکلتون 


به ۱ 


نا د ه و ۲۱ و ۱ ۵ با 


اند ت ارات ورسو 





۱6۱ 6 


قیمت ۲۲/۹۵ دلار 


ایدئولوژی در جهان مدرن. در همه‌ی عرصه‌ها به عنوان یک واقعیت 
اجتماعی حضور دارد. اماء ایدئولوژی به عنوان یک فرایافت. عمتر 
درک شده است. کتاب "ایدئولوژی" به نحوی نگارش یافته است که 
هم برای کسانی که تازه با این مفهوم آشنا شده‌اند. و هم برای کسانی 
کاواس نییان تاه اس ق ای مسا 
گوناگونی که ایدئولوژی در یک فرایند تاربخی, از عصر روشنگری تا 


وا 4 - " ی سا ۴ 
دورن یسات؟ مدرن 6 یافته ی را مورد پرو هس ۱ قرار داده ات 
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فصلنامه سامان نو - شماره دوم - بهار ۸۶ - ۲۰۰۷ 
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وجدان دنیای بی‌وجدان 
مذهب همچون ایدتولوژی 
نویسنده: اسکات مان 

انتشارات بلک رز بوکس 


قیمت ۲۴/۹۹ دلار 


اسکات مان عنوان این کتاب را بدون دلیل انتخاب نکرده بود؛ از منظر 
کارل مارکس دین تنها افیون توده‌ها نیست. بلکه باورهای مذهبی به 
مثابه‌ی "وجدان دنیای بی‌وجدان" هم عمل می‌کنند. در این راستا باید 


۳۶۴ 








طِ 


تاکید کرد که سهم سه نفر در دگرگونی دانش 
و آندیشه‌ی انسان مدرن بی‌همتا بوده است؛ 
کارل مارکسء چارلز داروین و زیگموند فروید. 
اسکات مان در این کتاب به ویژه با بهره‌وری 
از تبیین فلسفی و نظری مارکس و علم 
روانشناسی فروید به ژرفای علل باورهای 
مذهبی انسان پرداخته است. نویسنده تلاش 
ورزیده است که از یک سو با استفاده از روش 
ماتریالیسم تاریخی و از سوی دیگر با تمرکز 
بر روی نقش خانواده. روان و ضمیر ناخودا گاه. 
سرچشمه‌ی پیدایش و گسترش مذهب را در 
تاریخ زندگی آنسان بیابد. 


۲ 62 
ت ... ی 


60218 02۵ 


۳۳ اباب 
هه ۱21 ۴۱5 


ات ۱ 


۱8 ۴] 65 


چهره‌های چه گه‌وار/ 


مسعود معمار 


"ژان کورمیه" 0۳۵16۲ 20ع»[در کتاب "جه گه‌وارا* تلاش کرده 
چهره‌ی قهرمان افسانه‌ای را بزداید» بی پیرابه به او نزدیک شود و نشان 
دهد چگونه و در چه شرایطی /رنستو چشم بر جهان گشود و اصل و 
نسب پدر و مادرش چه بود. مادر /رنستو به ادبیات فرانسه علاقه داشت 
و آزهمان ابتدا برای /رنستوی کوچک قصه می‌خواند. پدر نیز به 
سازماندهی تیم‌های راگبی مشغول بود. 

نویسنده‌ی کتاب کوشش ورزیده تا نشان دهد که بیماری اسم 
/رنستو که از همان کودکی به آن مبتلا گردید. چه تأثیری براو و 
خانواده‌اش نهاده است و اعضای خانواده چگونه با مسئولیت‌پذیری زیاد 
تمام تلاش خود را برای بهبود کودک انجام داده‌اند. 

ژان کورمیه, بدون پرداختن به حواشی و زبان‌بازی‌های ادبی, به 
/رنستو نزدیک شده و با شواهد و مدارک» رشد و نمو او را نشان می‌دهد. 
وی خواننده را با زندگی چه کهو// آشنا می‌سازد و آشکار می‌نماید که 
چرا/رنستی بر خلاف انتظار همه به تحصیل پزشکی جذب شد و 
چگونه از همان دوران کودکی با دیدن زندگی دردناک سرخ‌پوستان به 


انان تذایی شت؟یا انا همدردعن که ون 


سل 





قصلنامه‌تسامان نو مار دوم مهار ۲۰۰۷-۸۶ 


سل 


"جواهرلعل نهرو" و "گاندی" را خواند و با 
افکارشان آشنا شد. نویسنده با نگاه نافذ 
ان یت نی ید یر ای 
جای کتاب رد آن را می‌توان دید به زندگی 
چه پرداخته است. 

نوبسنده با اعضای خانواده» و بسیاری از 
دوستان, نزدیکان و همکلاسی‌های ارنستو 
مصاحبه و گفتک وکرده است. وی برای بیشتر 
شکافتن شخصیت و روحیه ی چه ا زآنان نقل 
قول فراوان آورده است. کورمیه برای نشان 
دادن چه واقعی به اسناد و مدارک موجود در 
روزنامه ها و دیگر منابع نیز استناد کرده 
است. 

"هیلدا گهوارا گادها" 6۱6۷۵۲۵ ۳۲11102 


2 مسن‌ترین دختر "جه" و آلبرتو 
گرانادو خیمنز؟ 2صعصصال 00مصهع6) معتعطلشدوست و هممسفر 


ارنستی در نوشتن این کتاب با ژان کورمیه همکاری کرده‌اند 9 این کار 


نات زیادی بر مستند بودن کتاب داشته است. 

آنجه که از همان ابتدا نظر خواننده را جلب می‌کند» آوردن نشانی‌های 
دقیق با توضیحات لازم است که تکرار و زیاده روی در این کار می 
توانست به کل اثر لطمه بزند. ولی نویسنده با موفقیت این کار را انجام 
داده است. کورمیه با پرداختن به کودکی, نوجوانی و جوانی ارنستتو 
شکل‌گیری تدریجی شخصیت او به چه فهرمان و سمبل افسانه‌ای 
جوانان امروز را نشان می‌دهد. 

رنستو نخستین‌بار در یک باشگاه راگبی با جمله‌ی "یکی برای هم ه, 
همه رای کی تاش ماه ام که در تام عمر ب رخف 20 
و کنش‌گری او گردید. 
زندگی ارنستو, به راحتی در می‌بابد که پیوستن او به مبارزه و انقلاب. 
امری اتفاقی نبوده است. نویسنده» با آگاهی و توانایی زیاد. مسغولانه 
زندگی و مرگ چه را در برابر خواننده‌ی کنجکاو قرار داده است؛ زند گی 


سای که تا سور ی دایم سا انس 


خواننده با مطالعه‌ی سیر دوره‌ی نخستین 


کاب ه هو صرا ۱۱۱۵ ده تست سس تا ات ۳( 
۶6 (دو روشه) انتشار یافته است. این کتاب تاکنون به زبان- 


های مختلف ترجمه و تجدید جاپ شده است. 


۳۷ 


